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 اســتاد تــاريخ ايــران، دانشــگاه تهــراندكتــر اشــراقي، احســان، 

 تـاريخ، دانشـگاه آزاد اسـلامي    ياردانش ـ تقـي، دكتر امامي، محمـد 
 بيـروت دانشـگاه   تـاريخ اسـلام،   اسـتاد  ابـراهيم، دكتر بيضون، 

 تـاريخ اسـلام، دانشـگاه تهـران    اسـتاد   دكتر خضـري، احمدرضـا،  
 اسـتاد تـاريخ اسـلام، دانشـگاه تهـران     دكتر زرگري نژاد، غلامحسين، 

 اسـتاد تـاريخ اسـلام، دانشـگاه تهـران      چـانلو، حسـين،   هدكتر قر
 شـگاه تهـران  اسـتاد جغرافيـا، دان  دكتر گنجـي، محمدحسـن،    شادروان

 اسـتاد تـاريخ اديـان، دانشـگاه تهـران      االله،دكتر مجتبـايي، فـتح  
ــدي، ــق، مه ــر محق ــاريخ علــوم، دانشــگاه تهــران  دكت  اســتاد ت

 دانشـيار تـاريخ ايـران، دانشـگاه خـوارزمي      حسـين،  دكتر مفتخري،
 



  مقاله پذيرش ضوابط

  نگري و نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةموضوع تاريخ اسلام (انديشمقالات پژوهشي در ...( 
 براي بررسي و (احتمالاً) چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد.

 .هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است 

 مجله است. ةتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريري 

 نويسنده است. ةليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدمسئو 

  مؤلفان خواهد بود. ينام خانوادگ ييب الفباي، بر اساس ترتفصلنامهچاپ مقالات در 
 نارها و يگر مجلات، سميآن به د ةشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ نويسنده متعهد مي

  رد.كمقاله را پرداخت خواهد  يبررس يها نهين صورت، هزير ايند، در غكاجتناب  يعلم يها شيهما

 شود، لازم است نام استاد قيد گردد و  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي
 اعلام رضايت كتبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود.

 ةدر برنام ارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تايپ شده word با قلم B karim 14 به همراه 5/1 ةو با فاصل 
CD .آن الزامي است  

  مقالات به مربوط ضوابط
  شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند: از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  هاي زير باشد: مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
 ،لمه)ك 150ثر در كق و دستاوردهاي پژوهش، حدايروش تحق چكيدة فارسي و انگليسي (شامل طرح مسئله  
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق 

 مقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف 

 هاي مناسب با موضوع بدنة اصلي مقاله، مشتمل بر بحث و بررسي فرضيه/ فرضيات تحقيق و ارائة تحليل 

  نتيجه 

 ق يابع تحقفهرست من  
  تر باشد. كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود.  . 3
مربوط  مؤسسة مشخصات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام خانوادگي، مرتبة علمي، شمارة تلفن نويسنده و دانشگاه يا  . 4

  ر شود.و نشاني پست الكترونيكي) در صفحة اول ذك
  شود. ) تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي...مقالات غير فارسي (انگليسي، عربي، فرانسه و   . 5



  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
در پانوشت  منابع و مĤخذمحققان محترم لازم است الگوي زير را در اولين مرتبة ارجاع و استناد به هر يك از 

  ند:رعايت فرماي

  :كتاب به ارجاع  - 
  (سال انتشار) انتشار:، نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجم، جلد، محل عنوان اثرنام ونام خانوادگي نويسنده 

  ناشر، چاپ، صفحه.

  :مقاله به ارجاع  - 
  (سال انتشار) شمارة نشر، صفحه.نام مجله، »عنوان مقاله«مجله: نام و نام خانوادگي نويسنده ، 

 نام گردآورندهنام مجموعه مقالات، »عنوان مقاله«الات: نام و نام خانوادگي نويسنده (تاريخ نشر) مجموعه مق ، 
 يا احياناً نام مترجم، محل نشر: ناشر، صفحه.

 شمارة جلد، المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله«المعارف: نام و نام خانوادگي نويسنده (تاريخ نشر)  ةداير ،
 محل چاپ: ناشر، صفحه.

 نامه، نام دانشگاه، صفحه. ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان«نامه: نام و نام خانوادگي نويسنده (سال دفاع)  پايان 

 .سند: محل نگهداري سند، مختصات دقيق سند، شمارة سند 

 اي بعدي، تنها ذكر نام خانوادگي نويسنده و شمارة جلد و صفحه كافي است.ه در ارجاع

  شيوة ارائة فهرست منابع
  صورت زير تنظيم شود: صورت الفبايي به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله، به فهرست منابع به

  (سال انتشار) نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجمعنوان اثرنام خانوادگي نويسنده، نام كوچك او ، 
 ، محل انتشار: ناشر. ...

 محل انتشار: ناشر....وادگي مصحح يا مترجمخان (نويسنده ناشناس) (سال انتشار) نام و نام عنوان اثر ،  



 

وظيفه خود مي داند از تك تك استادان و محققاني كـه در  » مطالعات تاريخ اسلام«هيئت تحريريه فصلنامه 
اند، سپاسگزاري كند. اسامي داوران محترمي كه طي چهـار  امر خطير داوري با اين فصلنامه همكاري كرده

  اند به ترتيب حروف الفبا به شرح زير است:  همكاري كرده شماره اخير با هيأت تحريريه
  

 استاد دانشگاه تهران دكتر يعقوب آژند
 استاديار دانشگاه تربيت مدرس دكتر هاشم آقاجري 

 استاد دانشگاه تربيت مدرس وندشادروان دكتر صادق آئينه
 دانشيار دانشگاه تهران دكتر منصوره اتحاديه
 دانشگاه الزهرا ء(س)ياردانش دكتر نزهت احمدي
 دكتر عليرضا اشتري
 دكتر احسان اشراقي

  المللي امام خمينياستاديار دانشگاه بين
 استاد دانشگاه تهران

 دانشياردانشگاه شهيد بهشتي دكتر محمد علي اكبري
 دانشگاه آزاد اسلاميدانشيار دكتر محمد تقي امامي

 تهراندانشيار دانشگاه دكتر احمد بادكوبه هزاوه
  استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر علي بحراني پور
 دانشگاه الزهرا ء(س)دانشيار دكتر شهلا بختياري

 استاديار دانشگاه قزوين االله برزگر كليشميدكتر ولي
  استاديار دانشگاه بين المللي قزوين دكتر عباس برومند اعلم

    استاديار دانشگاه تهران دكتر علي بيات
 دانشگاه بين المللي قزويندانشيار نژاددكتر محسن بهرام
 استاديار دانشگاه امام صادق(ع) چيدكتر احمد پاكت
 دانشيار دانشگاه الزهرا(س) احمديدكتر فاطمه جان

 دانشيار دانشگاه تهران الاسلام و المسلمين رسول جعفريانحجت

 ه مليهيئت علمي كتابخان دكتر محسن جعفري مذهب
  پژوهشگر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي آقاي حجت االله جودكي
 دانشگاه الزهرا ء(س)دانشيار دكتر اسماعيل حسن زاده

 استاديار دانشگاه تهران دكتر حسن حضرتي
رياست پژوهشكده تاريخ اسلام                              ايالاسلام و المسلمين سيدهادي خامنهحجت



 دانشگاه تهراناستاد دكتر احمدرضا خضري
 دكتر مجتبي خليفه

 انديشدكتر عبدالرسول خير
 دانشنامه جهان اسلاماستاديار

 دانشگاه شيرازاستاد
 نژاددكتر منصور داداش

 دكتر محمد حسن راز نهان
 استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 دانشيار دانشگاه خوارزمي
 استاديار دانشگاه الزهرا(س) بانيدكتر زهرا ر

 المعارف اسلاميهًْاستاديار بنياد داير دكتر منيژه ربيعي
 استاديار دانشگاه تهران دكتر داريوش رحمانيان

 محمد حسين رفيعي
 دكتر كبري روشنفكر

  دانشجوي دكتري تاريخ اسلام دانشگاه مذاهب اسلامي تهران
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

 محسين زرگري نژاددكتر غلا
 كوبدكتر روزبه زرين

 دانشگاه تهرانبازنشستهاستاد
 استاديار دانشگاه تهران

 استاديار دانشگاه الزهرا(س) دكتر فرهاد ساساني
 دكتر محمد سپهري
 دكتر صادق سجادي

  علوم و تحقيقاتواحد-آزاداستاد دانشگاه
  المعارف بزرگ اسلاميهًْدانشيار مركز داير

 سراج محسن
 دكتر مهناز شايسته فر

  دانشجوي دكتري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

 دكتر حسن شجاعي مهر
 دكتر محبوبه شرفي

 استاديار دانشگاه شهيد بهشتي
 استاديار دانشگاه آزاد شهر ري

 استاديار دانشگاه آزاد شهر ري دكترنصراالله صالحي
 استاديار دانشگاه شهيد بهشتي هير صياميان گرجيدكتر ز

 استاديار دانشگاه تهران دكتر غلامرضا ظريفيان شفيعي
 دكتر بدرالسادات عليزاده مقدم

 دكتر يونس فرهمند
 استاديار دانشگاه پيام نور

    علوم و تحقيقاتواحد-آزاداستاديار دانشگاه
 هراناستاديار دانشگاه ت دكتر فهيمه فرهمندپور

 يدكتر سيدابوالقاسم فروزان
 دكتر سيمين فصيحي

 دانشيار دانشگاه شيراز
 استاديار دانشگاه الزهراء(س)

 استاديار دانشگاه تهران دكتر اصغر قائدان



 استاد دانشگاه تهران دكتر حسين قرچانلو
 استاد دانشگاه تهران دكتر ناصر گذشته

 دكتر محمدعلي لساني فشاركي
  متولي دكتر عبداالله 

 دكتر مهدي محقق

 دانشگاه تربيت مدرساستاد
  استاديار دانشگاه اراك

 استاد دانشگاه تهران
  استاديار مدعو دانشگاه خوارزمي                    دكتر جواد مرشدلو
 دانشگاه تهران    استاد دكتر مجيد معارف
 دكتر مريم معزي

 دكترمحسن معصومي
  وسي مشهداستاد بازنشسته دانشگاه فرد

 استاديار دانشگاه تهران    
  دانشگاه خوارزمي                   استاد دكتر حسين مفتخري
 دكتر عباس منوچهري

 دكتر سيد جمال موسوي
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

 استاديار دانشگاه تهران
 استاديار دانشگاه الزهراء(س) دكتر عبداالله ناصري طاهري

 استاديار دانشگاه تربيت مدرس يدكتر جواد نيستان
 دانشيار دانشگاه تهران دكتر محمد باقر وثوقي

 دكتر عثمان يوسفي
  فردكتر شهرام يوسفي

 دانشگاه سنندجاستاديار
  دانشيار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1394بهار/  24/  شمارة هفتمسال 

  
  هاي فكري عصر اسلامي بندي اجتماعي در پويش و طبقه» جامعه«شناخت چيستي 

  
   1محمدعلي اكبري

 
  

  

ة جغرافيايي خلافت اسلامي، تمدني پديدار شد كـه بعـدها بـه    هاي ميانه در پهن طي سده: چكيده
اـم     نام تمدن اسلامي ناميده شد. در اين دوران، انديشه اـي بلنـدي را در    ورزان ايـن حـوزة تمـدني، گ ه

اـ    فراگيري، باز تفسير، توليد و توزيع علوم و فنون برداشتند و حاصل آن نيز عرضة آثار و متون علمـي ب
هـاـي مختلــف علــوم، حــوزة معـاـرف  مختلــف علمــي بــود. در ميـاـن شـاـخههـاـي  ارزشــي در حــوزه

اـن و جامعـه، ويژگـي    انسان اـ و   شناسي از ويژگي قابل تأملي برخوردار بود و مسائلي نظير چيستي انس ه
اـعي و قـوانين     مميزات انسان و حيات اجتماعي وي نسبت به ديگر موجودات، سرشت زنـدگي اجتم

اـن،    اـعي انس اـً گوشـه      حاكم بر حيات اجتم اـريخ، جهـت و مضـمون آن، مجموع اـيي از   حركـت ت ه
اـرت اسـت از      هاي فكري دانشمندان مسلمان را در اين حوزه بازتاب مـي  معضله ئـلة تحقيـق عب داد. مس

تـي جامعـه، علـم          اين كـه كوشـش   اـرة چيس اـي نظرورزانـة انديشـمندان ايـن عصـر در ب اـع و   ه الاجتم
ها نهايتاً منجر به كدام  ي صورت پذيرفت و اين تلاشهاي عصر بندي اجتماعي در كدام سرمشق طبقه

اـظ روشـي، تحقيـق حاضـر متكـي بـر روش        اشكال فهم نظري جامعه و طبقه بندي آن گرديد؟ به لح
پژوهي صورت پذيرفته است. نتايج حاصل از تحقيق آشكار مي كنـد   شناسي در رويكرد تاريخ انديشه

اـ دو زمينـة الگـوي     » جامعه«يا شناخت كه اولاً مواجهة نظري قدما با امر اجتماعي  در عصر اسـلامي، ب
شناسي ارتباط وثيقي دارد و ثانياً در نتيجه نظرورزي در اين افـق فكـري،    شناسي قدما و مباني انسان علم

بندي اجتماعي تنها ذيل رويكرد حكمايي صـورت پـذيرفت و بـه     جامعه و طبقه تأمل در زمينة چيستي
ي، در اين حوزه، دانش اجتماعي به حكمت مدني تحويل شد و در نتيجـه از  دليل غلبة انديشة افلاطون

اـ آن موضـوعات تغييـر منظـر      ساحت رويكردي انضمامي به امور اجتماعي به عرصة مواجهة انتزاعي ب
اـعي و در      داد در نهايت نيز، جز در مورد استثنايي مانند ابن اـي اجتم نـاخت بنياده خلدون، در طـرح ش

  عي عصر خويش نتوانست دستاورد جدي در پي داشته باشد.حوزة مسائل اجتما

شناسـي، علـم    الاجتمـاع، جامعـه   بندي اجتمـاعي، علـم   جامعه، طبقه شناخت كليدي: هايواژه
 بندي تباري بندي منزلتي، طبقه بندي، طبقه هاي طبقه مدني، حكمت مدني، علم عمران، الگو

                                                 
  akbari_39@yahoo.comدانشيار گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي    1
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Understanding “society” and social classification in 
thinking trends of Islamic era 

 
 
Mohammad Ali Akbari1 
 
 
 
 
 
 

Abstract: What is known as Islamic civilization, first emerged in the middle ages and 

in the Islamic state geographical region. Thinkers of this civilization had a great role in 

understanding, reinterpreting, production and distribution of science and technology which 

resulted in number of valuable scientific text in different scientific fields. Among the 

various fields of sciences, (...) and anthropology had a significant place illustrating issues 

such as the nature of man and society, human characteristics, his social life and his relation 

to other creatures,  the nature of social life and its laws, the history, its direction and content. 

This paper questions the bases on which thinkers of this are studied the nature of society, 

social science and social classification and the outcome theoretical understanding of society 

and its classification  as a result of these studies in terms of methodology, this research is 

based on ... method in historical approach. The result shows that, first, the encounter of 

Islamic thinkers with the social or their understanding of society in the Islamic era is 

strongly related to their Scientology and anthropological foundation. Secondly, as a result 

of this theoretical background, thinking about the nature of society and social classification 

was based on ... approach. Moreover, due to the influence of platonic thinking, social 

science transformed to (civil wisdom) and consequently from a concrete approach towards 

social issues moved to an abstract approach. Finally, with the exception of Ibn-Khaldoun, 

thinking trends of Islamic era didn't have a serious achievement in defining and 

understanding the social foundation and social issues of their time. 

Keywords: society knowledge, social classification, social science, sociology, 

social wisdom, political philosophy, civil science, classification pattern, status 

classification, ethnic classification 

                                                 
1   Associate of Iran History, Shahid Beheshti University   akbari_39@yahoo.com 
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  مقدمه 
اي را در  هاي قابل ملاحظـه  ورزان عصر اسلامي، در دوره برپايي تمدن اسلامي، كوشش انديشه
هاي مختلف علوم به كار بستند كه حاصل آن توليد انبوهي از آثار ارزشمند ذيل عنـوان   حوزه

هـاي فلسـفه، منطـق، كـلام، طـب، نجـوم،        علوم اسلامي بود. تدوين آثار درخشاني در بخـش 
ورزان مسـلمان   ها و دستاوردهاي شگرف انديشـه  ، كيميا و رياضيات، نشان از قابليتجغرافيا

در اين دوره دارد. هر چند دانشمندان مسلمان در بسياري از اين علوم مؤسس نبودند، ولي آنـان  
هاي زيادي داشتند. به عبارت ديگر، اين درسـت اسـت كـه     هاي متنوع علمي نوآوري درعرصه

هايي كـه   دانش -  1»علوم متداوله«ندات تاريخي پايه و ماية اولية علوم از مطابق شواهد و مست
تشـكيل   - مسلمانان از طريق ترجمة متون پهلوي، سرياني، يوناني و رومي كسب كـرده بودنـد  

شده بود، با اين حال، به شهادت تاريخ، دانشمندان مسلمان فقط مترجم و مدون نبودنـد، بلكـه   
اند. علوم متداوله از دو طريـق بـر دانـش     وم متداوله مبدع نيز بودههاي عل در بسياري از شاخه

گذار شدند و راهگشايي كردند: نخست از طريق طرح مسايل تمدني و گشودن  مسلمانان تأثير
هـاي مختلـف علـوم     هاي فكري جديد؛ و دوم به واسطة دستاوردهاي نظري كه در زمينـه  افق

شناسـي از ويژگـي    ف علوم، حوزه معارف انسـان هاي مختل كسب كرده بودند. در ميان شاخه
شـد و از سـوي    قابل تأملي برخوردار بود؛ زيرا از يك سو؛ با علوم متداولة زمان مواجـه مـي  

هـا و   هـايي نظيـر چيسـتي انسـان، ويژگـي      هاي دين اسلام تكيه داشت. پرسش ديگر بر آموزه
نين حـاكم بـر حيـات    مميزات او نسبت به ديگر موجودات، سرشت زندگي اجتمـاعي و قـوا  

هاي فكري  هايي از معضله اجتماعي انسان، حركت تاريخ، جهت و مضمون آن، مجموعاً گوشه
دهـد. بنـابراين، مسـئلة تحقيـق      دانشمندان مسلمان را در حوزة علوم انسان شناختي بازتاب مي

رة بـا  گران ايـن عصـر در   بندي كرد كه نظرورزي انديشه ترتيب صورت توان بدين حاضر را مي
هاي زمانه به انجام رسـيد   بندي اجتماعي در كدام سرمشق الاجتماع و طبقه چيستي جامعه، علم

بنـدي اجتمـاعي گرديـد؟ در تكـاپو      و اين امر منجر به كدام اشكال فهم نظري جامعه و طبقه
براي يافتن پاسخي مناسب براي اين پرسش نكات مهمي دستگير تحقيق شد كه در اين مقاله به 

خته خواهد شد. نكتة با ارزشي كه در گام نخست تحقيـق از پـرده بـرون افتـاد، ايـن      آن پردا
در عصر اسلامي، » جامعه«واقعيت بود كه فهم مواجهة نظري قدما با امر اجتماعي يا شناخت 

                                                 
هايي كه مسلمين از طريق ترجمه از ديگر ملل، خصوصاً علوم يوناني، اخذ  در بارة دانش احياء علوم الديناين اصطلاح را غزالي در     1

، ترجمـة مؤيـد الـدين    احياء علوم الدين)، 1386تر نگاه به: ابو حامد محمد غزالي( بودند، به كار برده است. براي اطلاع بيش كرده
  محمد خوارزمي، به كوشش حسين خديو جم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، بخش اول در باب علم .
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شناسـي قـدما و مبـاني     در گرو شناخت نقطة عزيمت نظري آنـان در دو زمينـة الگـوي علـم    
به اين عرصه است. از اين رو در مقالة حاضر، بررسي با گفتگـو   شناسي آنان براي ورود انسان

شـود و سـپس    در بارة جايگاه علم شناخت جامعه در الگوي علـم شناسـي قـدمايي آغـاز مـي     
بنـدي آن تبيـين    هاي دانشمندان مسلمان در زمينة اشكال شـناخت جامعـه و طبقـه    نظرورزي

هـاي فكـري    مقالـه، از ميـان سـنت    هاي خواهد شد. بايد توجه داشت كه نظر به محدوديت
اند و از ميان كسان نامدار اين  قدمايي دو سنت حكمت و علم عمران مورد بررسي قرار گرفته

خلـدون   الملك و ابـن  سينا، خواجه نظام ها نيز فقط به مطالعه و ارزيابي آراء فارابي، ابن سنت
اجتمـاعي در عصـر اسـلامي    بنـدي   اكتفا شده است. همچنين در بررسي الگوهاي رايج از طبقه

هاي فكري شناخت جامعه پيوسـتگي داشـته و از    فقط به سه الگويي كه بيش از بقيه با سنت
  اند، توجه شده است.  تري نيز برخوردار بوده كاربست گسترده

  الاجتماع در عصراسلامي . منظومة علوم و مسئلة علم1
انـد، عبارتنـد از: كنـدي،     لامي پرداختهبندي علوم در عصر اس ترين دانشمنداني كه به طبقه مهم

بيرونـي،   نـديم، ابوريحـان   سينا، ابن خوارزمي، ابوعلي يوسف بن فارابي، محمد ابوزيد بلخي، ابونصر
طوسـي و   الـدين  الدين شيرازي، قلقشندي، خواجـه نصـير   امام فخر رازي، ابوحامد غزالي، قطب

  1خلدون. ابن
بندي علـوم   ترين كسي است كه به طبقه بلخي، مهمفارابي معلم ثاني پس از كندي و ابوزيد 

بندي وي انجـام   بندي علوم را متأثر از تقسيم پرداخته است و بسياري از كسان پس از او طبقه
بندي كرده است: علـم زبـان، علـم     ، علوم را ذيل شش حوزه طبقهاحصاءالعلوماند. وي در  داده

مناظر و علم نجوم تعليمي و علم موسيقي و  منطق، علوم تعليمي (مانند: حساب و هندسه و علم
 2علم اثقال و علم حيل)، علوم طبيعي و علـم الهـي، و علـوم مـدني و علـم فقـه و علـم كـلام.        

هاي زمانه خود را ابتدا به دو دستة علوم عربي و شريعت  دانش مفاتيح العلومخوارزمي نيز در 
علوم غير عربي، فلسفه را نيـز جـاي   هاي  كند. وي سپس ذيل شاخه عربي تقسيم مي و علوم غير

                                                 
بندي علـوم  نگـاه كنيـد بـه: محمـد صـادق        در زمينة تقسيم بارة آراء دانشمندان عصر اسلاميتر در براي اطلاع بيش    1

درآمـدي بـر   )، 1373، تهـران: ناشـر مولـف؛ محمـدباقر مقـدم(     بندي علوم در تمـدن اسـلامي   طبقه)، 1360سجادي(
، ترجمـة احمـد آرام،   علم و تمـدن در اسـلام  )، 1350مرعشي؛ سيد حسين نصر( االله ، قم: كتابخانة آيتبندي علوم رده

  انديشه. تهران: نشر
، ترجمـه حسـين خـديو جـم، تهـران: شـركت انتشـارت علمـي و         احصاء العلوم)، 1364محمد فارابي( محمدبن ابونصر    2

  .39فرهنگي، ص 
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بندي  مبادرت به طبقه اقسام العلومو در رسالة مستقلي به نام شفا سينا در كتاب  ابن 1داده است.
كنـد و   علوم كرده است. وي علوم را به دو دستة كلي علوم حكمي و غير حكمـي تقسـيم مـي   

نـديم   ابن 2نمايد. مايز ميعلوم حكمي را نيز ذيل دو بخش حكمت نظري و عملي از يكديگر مت
  3كند. نيز علوم را در دو دسته كلي علوم اوائل و علوم اواخر به ده بخش تقسيم مي

الاجتماع، به معناي دانشي كه در آن از امر اجتماعي، خصوصيات و عوارض آن سـخن   علم
 ـ   هاي مورد اشاره نيز دريافت مـي  بندي طور كه از طبقه گفته شود، همان ش شـود، موضـوع دان

دهـد كـه در بـارة     هاي اوليه نشان مـي  مستقلي در عصر اسلامي نبوده است. با اين حال بررسي
بندي جامعه مباحـث ذيـل علـوم ديگـر ماننـد حكمـت،        چيستي امر اجتماعي و اشكال طبقه

ل، حكمـاي عصـر   اخلاق، تاريخ و جغرافيا گفتگوهايي صورت گرفتـه اسـت. بـه طـور مثـا     
ام حكمت و همچنين سياست مدن از علمي تحـت عنـوان علـم    بارة اقساسلامي، ذيل بحث در

ها را در بارة چيسـتي ماهيـت جامعـه و     اي از پرسش اند. آنان در علم مدني پاره مدني نام برده
  شود.  اند كه ذيلاً به شرح آن پرداخته مي اشكال آن بيان كرده

آن را دانشي » يعلم مدن«حكيم ابونصر فارابي نخستين حكيمي است كه به هنگام تعريف 
  گويد علم مدني: كند. وي در اين باره مي داند كه در باره چيستي جامعه بحث مي مي

از انواع افعال و رفتار ارادي و از آن ملكات و اخلاق و سجايا و عاداتي كه افعال و رفتـار  
 ـ گيرند...و از هدف ارادي از آن ها سرچشمه مي ه آن هايي كه اين افعال و رفتار براي رسيدن ب

تـوان   شود... و [اين] كه چه ملكاتي براي انسان شايسته است و از چه راهـي مـي   ها انجام مي
بندي نتايجي كه اين افعال  زمينة پذيرا شدن اين ملكات را در انسان فراهم كرد... و نيز از طبقه

   4زند. ها از انسان سر مي و رفتار براي ايجاد آن
  ة علم مدني گفته است:همچنين وي در تعريف ديگري در بار

العلم المدني يفحص عن اصناف الافعال و السـير الاراديـه، و عـن الملكـات و الاخـلاق و       
السجايا و الشيم التي عنها تكون تلك الافعال و السير، و عن الغايات التي لاجلها تفعل، و كيـف  

                                                 
، ترجمـة  مفـاتيح العلـوم  )، 1347يوسف خوارزمي( بن بندي خوارزمي نگاه كنيد: محمد بارة طبقه تر در براي اطلاع بيش    1

  رهنگ ايران.حسين خديوجم، تهران: بنياد ف
، 4، جالمعـارف بـزرگ اسـلامي    هًْدايـر سـينا،   الـدين خراسـاني، مقالـة ابـن     تـر نگـاه كنيـد بـه: شـرف      براي اطلاع بيش    2

  المعارف بزرگ اسلامي. هًْنسخةالكترونيك داير
  ، ترجمة رضا تجدد، تهران: كتابخانة ابن سينا، فهرست عناوين.الفهرست)، 1343بن نديم( اسحاق بن محمد    3
، ترجمه و تحشيه دكتر سيد جعفر سـجادي، تهـران: ناشـر    هاي اهل مدينه فاضله انديشه)، 1359ابونصرمحمد فارابي(    4

  .106كتابخانة طهوري، ص 
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حـو الـذي ينبغـي أن    كيف الوجه في ترتيبها فيه على النينبغي ان تكون موجوده في الانسان، و 
   1.يكون وجودها فيه والوجه في حفظها

فارابي در اين تعاريف، علم مدني را ابتدا به ساكن، دانش شناخت سعادت حقيقي و نحـوة   
داند و از همين رو است كه آن را در قلمـرو معـارف حكمـت عملـي جـاي       وصول به آن مي

كند: در قسم نخست اين  ن تقسيم ميدهد. وي از جانب ديگر، علم مدني را به دو بخش كلا مي
شود، عياري براي شناخت سعادت حقيقي از سـعادت   آشكار مي» سعادت«علم، معناي راستين 
گـردد. و در   آيد و رفتارها، خلقيات و عادات اراديِ كلي انسان تشـريح مـي   پنداري بدست مي
» هـا  و ميـان ملـت   رواج عادات و سنن فاضله در شهرها«هاي مناسب، براي  قسم ديگر، زمينه

 3شـود.  ي فاضـله تحليـل مـي    هـا  و اسباب و علل پايداري و استحكام حكومـت  2 شود تبيين مي
توان اين دو نتيجه مقدماتي را گرفت: نخست آن كه علـم مـدني    بنابراين، از تعريف فارابي مي

 علم شناخت جامعـه و امـر اجتمـاعي در    مورد نظر در حكمت عملي)، دانش مدينه شناسي ( (
شود و گفتگـو در بـارة    ) در افق انديشة فلسفي آن عصر نيز تلقي نمي اش معناي جامعه شناختي

مدينه در علم مدني، را بايد از آن حيث دانست كه در اين الگوي معرفتي، سعادت و يا مدنيت 
آيـد. دوم ايـن كـه جامعـة مدينـه در       حقيقي تنها در جامعه و زندگي اجتماعي به دست مـي 

ناظر به جوامع واقعاً موجود نيست و وجه انضمامي ندارد. حتي اشكال متضـاد   حكمت عملي،
  جامعه مدني نيز صورتي مثالي دارند. 

پرداز مهم ديگر عصر اسلامي است كه در تداوم سنت فكـر   طوسي انديشه الدين خواجه نصير
ي بجـا  اخـلاق ناصـري  حكمايي به موضوع علم مـدني و عناصـر متشـكلة آن پرداخـت. او در     

هاي دانش حكمت ياد كـرد. خواجـه در    ذيل شاخه» حكمت مدني«اصطلاح علم مدني، از واژة 
نظر بود در قوانيني كلـي كـه مقتضـي    «گويد در حكمت مدني  تعريف اين شاخه از حكمت مي

وي سـپس وظيفـة   ». مصلحت عموم بود، از آن جهت كه به تعاون متوجه باشند به كمال حقيقي
ناخت هياتي از جماعات كه از جهت اجتماعي بودن ايـن جماعـات حاصـل    اين دانش را دقيقاً ش

و در ادامـه بـه تصـريح،     4كنـد.  گردد، بيان مـي  مصدر افاعيل ايشان، بر وجه اكمل مي«شود و  مي
                                                 

  .69، حققها و قدم لها و علقّ عليها محسن مهدي، بيروت: دارالمشرق، ص كتاب الملهّ و نصوص اخري)، 1991ابونصر الفارابي(    1
  .111 – 110، صصهاي اهل مدينه فاضله انديشهفارابي،     2
  .111همان، ص    3
، به تصـحيح مجتبـي مينـوي و عليرضـا حيـدري، تهـران: شـركت انتشـارات         اخلاق ناصري)، 1364خواجه نصيرالدين طوسي(   4

  .254ص همان، خوارزمي، 
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كنـد. خواجـه در    عنوان مـي  1»هيات اجتماع اشخاص انساني«موضوع حكمت مدني را شناخت 
هـا در بقـاي    كند كه چـون نـوع انسـان    نين استدلال ميادامه، براي اثبات ضرورت اين دانش، چ
جا كه وصـول بـه    اند و بايد تعاون خويش كنند، و از آن شخصي و نوعي خود به يكديگر محتاج

بقاي معاشـرت و  «ها بدانند چگونه سلوكي موجب  اين هدف در صورتي ممكن است كه انسان
ياج دارند كـه آنـان را بـدين دقـايق     هاست، پس لاجرم به علمي احت آن» مخالطت بر وجه تعاون

دار اسـت. بـر ايـن     آگاه كند و حكمت مدني چنين تكليفي را در نظام دانايي عصر اسلامي عهده
همه كس مضطر بود به تعلم اين علم تا بر اقتناي فضـيلت قـادر توانـد     : « گيرد كه اساس نتيجه مي

وي همچنين بـا   2 ».ب فساد عالم گرددبود و الا معاملات و معاشرات او از جور خالي نماند و سب
كنـد كـه حكمـاي مـدني نيـز چـون در        برابر قرار دادن نقش حكماي مدني با طبيبان، بيان مـي 

، »ازالـت از انحـراف آن  «عـالم شـوند و از   » صحت مزاج«صناعت خود مهارت پيدا كنند، و بر 
  3شوند. يا همان حكيم مدني مي» طبيب عالمَ«آگاه گردند، به حقيقت 

خلدون موضوع شناخت جامعه و علم الاجتماع را به صورت جدي مـورد   بن عبدالرحمن 
العبر و ديوان المبتدا و الخبر فـي ايـام العـرب و العجـم و     توجه قرار داده است. وي در كتاب 

پـردازد   به اين موضوع مي - مقدمهمشهور به  – البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر
خلـدون، هـر چنـد در ابتـداي كتـاب       دهد. ابـن  ن را مورد رسيدگي قرار ميو ابعاد مختلف آ

كند و كارش را نـوع خاصـي از پـژوهش تـاريخي      ، بحث را ذيل عنوان تاريخ آغاز ميمقدمه
گويا اين شيوه خود دانش مستقلي باشـد؛  «نمايد كه  كند، ولي اندكي بعدتر تصريح مي قلمداد مي

عمران بشري و اجتماع انساني است، و هم داراي مسـائلي   زيرا داراي موضوعي است كه همانا
است كه عبارت از كيفيات و عوارضي است كـه يكـي پـس از ديگـري بـه ذات و ماهيـت       

كند كه مسائل مورد رسـيدگي ايـن علـم، در زمـره      وي سپس تصريح مي 5».پيوندد مي 4عمران
جـويي خانـه و مدينـه     دانش تدبير و چـاره «مسائل سياست مدني نيست، زيرا سياست مدني 

كند تـا تـودة مـردم را بـه روشـي كـه        است، به مقتضاي آن چه اخلاق و حكمت ايجاب مي
                                                 

  .255همان، ص خوارزمي،     1
  .255همان، ص     2
  .255همان، ص    3
دانند كه داراي موضوع مشخصي اسـت و مقصـود از    اظر به تعريف قدما از علم است كه آن را معرفتي مياين تعريف ن   4

  كند. موضوع نيز مسائلي است كه از عوارض ذاتي آن بحث مي
  .69، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، ص1پروين گنابادي، ج ، ترجمة محمدمقدمه)، 1366خلدون( بن عبدالرحمن    5
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الاجتمـاع   دهد كه علـم  او در ادامه توصيح مي 1».متضمن حفظ نوع و بقاي او باشد، وادار كنند
تماع الاج وي پس از تفكيك علم 2مورد نظرش، از جنس و تبار سياستنامه يا اندرزنامه نيست.

آنچـه   «دارد:  (عمران) از علم مدني و سياستنامه، موضوعات و مسائل آن را به اين قرار بيان مي
هـا و   هـا و دانـش   دهد؛ مانند عادات و رسوم اجتماع در كشور، و پيشه در اجتماع بشر رخ مي
  3».هنرها، با روش برهاني

كنـد:   ش فصل تقسـيم مـي  الاجتماع خود را به ش خلدون در ادامه موضوعات اصلي علم ابن 
ها  هايي كه اين اجتماعات در آن نخست: اجتماع بشري و انواع گوناگون اجتماعات و سرزمين

هـا و خلافـت و    ها و اقوام وحشي؛ سوم: دولت نشيني و قبيله اند؛ دوم: اجتماع باديه شكل يافته
رهاي بـزرگ و  هاي دولتي؛ چهارم: اجتماع شهرنشيني و شـه  پادشاهي و ذكر مناصب و پايگاه

هـا و كيفيـت    هاي آن و ششم: در دانش كوچك؛ پنجم: هنرها و معاش و كسب و پيشه و راه
   4ها. اكتساب و فراگرفت آن

هاي مختلف علوم دوره  شود، از ميان شاخه طور كه از توضيحات مذكور روشن مي همان 
 ـ    خلدون تناسب بيش الاجتماع (عمران) ابن اسلامي، علم در  - ش اجتمـاعي تـري بـا موضـوع دان

خلدون نيز تصريح كـرده   دارد؛ زيرا علم يا حكمت مدني، همان طور كه ابن - معناي عام كلمه
اي از  است، در حقيقت علم شناخت جامعه نيستند؛ اگر چه بـه ضـرورت اشـاراتي بـه پـاره     

  موضوعات مرتبط به مقولات اجتماعي دارند. 
خلـدون از   مت مـدني و ديـدگاه ابـن   اكنون كه تا حدودي مقصود حكيمان از علم يا حك 
الاجتماع (عمران) آشكار شد، بايد به اين مسئله پرداخت كه چه نسبتي ميان اين علـوم بـا    علم

تـوانيم از   وجود دارد و آيا مـي  - در معناي معاصر - شناسي علم شناخت امر اجتماعي و جامعه
كنيم؟ واقعيت اين است  ياد - در معناي كنوني - اين نوع علوم تحت عنوان علم شناخت جامعه

كه مسئلة اخير، مناقشات فكري جدي را در ميان محققان معاصر پديد آورده است. در يـك  
الاجتمـاع در عصـر    طرف اين مناقشه گروهي از محققان قرار دارند كه از ايـدة تأسـيس علـم   

نـد،  دان مـي » جامعـه «الاجتمـاع را همـان    كنند و موضوع علم مدني و يا علـم  اسلامي دفاع مي
شناسـي جديـد، موضـوع ايـن علـم را امـر        جامعه طور كه دروكهايم در بنيان نهادن علم همان

                                                 
  .70همان، ص  دون،خل ابن    1
  .74-72همان، صص     2
  .74همان، ص    3
  .76 - 75همان، صص     4
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اند كه برابـر نهـادن    آرايي كرده اي ديگر از محققان صف در مقابل، پاره 1اجتماعي قلمداد كرد.
فهمـي   يا جامعه شناسي) را ناشـي از بـد   علم مدني و علم عمران قدمايي و علم شناخت جامعه (

راي فـارابي را بـا آن چـه علمـاي     «دانند. به طور مثال، داوري اردكاني معتقـد اسـت كـه     مي
گويند نبايـد اشـتباه كـرد.     اند و مي اجتماعي و انساني امروز در باب اجتماعي بودن انسان گفته

انسان در نظر فارابي تابع جامعه نيست، بلكه جماعت، تابع تصوري اسـت كـه او از ماهيـت    
بنا بر اين رأي، همة انحاي ديگر توجيه تأسيس و ظهور جماعات منسوب با اهل انسان دارد و 

علاوه بر داوري، به عقيدة سيد جواد طباطبايي نيز علم مدني قـدمايي در   2».كند مدن مضاده مي
است و » امر اجتماعي «قرار دارد كه ناظر به » جامعه در عرف علوم اجتماعي«تقابل آشكار با 

گيرد. از نظر او علم مـدني قـدمايي،    موضوع بحث علمي قرار مي» اش ت و استقلالاصال«بنا به 
در حقيقـت،  » به شأن سياسي روابط ايجاد شده در اجتماع انساني توجـه دارد «به دليل اين كه 

با فرو كاستن همة شؤن ديگر به شأن سياسي، راه تأسـيس علـوم اجتمـاعي را بـراي هميشـه      «
  گويد: يين اين موضوع ميوي در تب». كند مسدود مي

اي وجود دارد كه در عالم مجردات عقلي تحقق يافته و  از سويي، در انديشة فارابي، مدينه«
بديهي است كه اين مدينه نسبت به انسان استقلال دارد و قائم به او نيست. اما از سوي ديگـر،  

ه بـه وجـود رئـيس مدينـه     مدينة فاضله بايستي در اين عالم تحقق پيدا كند و اين مدينه، وابست
است كه در حكم علت موجده و مبقية مدينه فاضله است. هـيچ يـك از ايـن دو مدينـه، بـا      

    3».تواند داشته باشد شناسي است، نسبتي نمي اي كه موضوع جامعه جامعه
الاجتماع در عصر اسلامي بر ايـن امـر    طباطبايي در ادامه تبيين خود از امتناع تأسيس علم 

دار تفكـر فلسـفه سياسـي     ورزان مسلمان از جمله فـارابي، ميـراث   كند كه انديشه پافشاري مي
شـهر و پيونـدهاي شـهري را    «افلاطوني بودند و افلاطون نيز در پيوند با انديشة يوناني چـون  

دانست، تحليـل فلسـفي خـود را از     بارة كنش اجتماعي انسان مي يگانه موضوع تأمل نظري در
گرفـت كـه     ر آسـمان تحقـق دارد، انتقـال داد. پـس بايـد نتيجـه      شهر موجود به شهري كه د

افلاطون با بنيانگذاري فلسفه سياسي بر پاية شهري آرماني، هرگونه تحليل مبتني بر شهرهاي «
                                                 

احسـان طبـري، غـلام عبـاس      ( خلدون و علوم اجتماعي نماينـدگان ايـن رويكـرد    طباطبايي در نقد خود در كتاب ابن    1
ويكـرد نگـاه كنيـد بـه:     تـر در بـارة ديـدگاه ايـن ر     توسلي و غلامعلي خوشرو) را معرفي كرده است. براي اطلاع بيش

، تهـران: انتشـارات قلـم؛ غلامعلـي      ده مقاله در جامعه شناسي ديني و فلسـفه تـاريخ و...  )، 1369غلامعباس توسلي(
  ، تهران: انتشارات اطلاعات .خلدون شناخت انواع اجتماعات از ديدگاه فارابي و ابن)، 1372خوشرو(

  .152، تهران: نشر سخن، ص هنگفارابي فيلسوف فر)، 1389رضا داوري اردكاني(    2
  .133، تهران: طرح نو، ص خلدون و علوم اجتماعي ابن)، 1374جواد طباطبايي(    3
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   1».موجود را غير ممكن ساخت
باره اين مناقشه بايد مورد توجه قرار داد اين است كه رأي طباطبايي در  نكتة مهمي كه در 
دم تأسيس علم شناخت جامعه (در معناي جامعه شـناختي كنـوني) در عصـر اسـلامي،     بارة ع

موضوعي آشكار و بديهي است و دليل اصلي وي بر اين امتناع يعني غلبة الگوي افلاطـوني بـر   
حكمت نظري قدما، به عنوان تنها شكل تأمل نظري ممكن، قابل پذيرش است. با اين حال، اين 

ور داشت كه فيلسوفان مسلمان، خصوصاً خواجـه نصـيرالدين بـا تمـايز     نكته را نبايد از نظر د
شناسانه ساحت فردي و اجتماعي و درك ايـن مهـم كـه شـناخت      قائل شدن ميان سطح هستي

اي اسـت، گـام مهمـي بـه سـوي تأسـيس        ساحت اجتماعي مستلزم قلمـرو معرفتـي جداگانـه   
ر گفتـه شـد، غلبـة الگـوي افلاطـوني      ت طور كه پيش الاجتماعي فلسفي برداشتند، ولي همان علم

مثـال، عبـارت    الاجتمـاع فروبسـت. بـه طـور     عملاً راه را بر پيشبرد اين بحث و تأسـيس علـم  
هيأت اجتماع اشـخاص  موضوع اين علم [حكمت مدني] «طوسي كه در آن  نصيرالدين خواجه
مـاع فلسـفي   الاجت توانست نقطة عزيمت مهمي براي تأسيس علـم  دانسته شده است، مي»  انساني

  فراهم سازد.
اكنون با توجه به ايضاحي كه در بارة فهـم عالمـان عصـر اسـلامي از موضـوع شـناخت        

بايسـت   جامعه و جايگـاه حكمـت مـدني در علـم شناسـي آن عصـر صـورت گرفـت، مـي         
  بندي اجتماعي بازشناخت. هاي مختلف عالمان اين عصر را در چيستي جامعه و طبقه رويكرد

  امعه در افق انديشة حكمايي . شناخت چيستي ج2
جا، اين است كـه آيـا آنـان بـراي      موضوع اصلي در بررسي آراء حكماي عصر اسلامي در اين

شناخت جامعه، به مثابة وجودي مستقل از افراد انساني، موجـوديتي قائـل بودنـد؟ و اگـر بـه      
آنـان در ايـن    هاي چنين موجوديتي اعتقاد داشتند، چه تعريفي از آن داشتند و حاصل نظرورزي

هـاي   هاي اجتماعي گرديد؟ پيش از پرداختن به پاسخ پرسش زمينه منجر به ظهور كدام نظريه
شناسي حكمايي در شـكل دادن بـه فهـم آنـان از      مذكور، در ابتدا نظر به اهميت نظريه انسان

شناسـي   ساحت فردي و اجتماعي انسان لازم است، هر چند به اختصـار، بنيـاد اساسـي انسـان    
شناسـي حكمـايي بـه     دانيم، ايدة انسـان  طور كه مي ايي مورد امعان نظر قرار گيرد. همانحكم

شناسي يوناني، خصوصاً دو شاخه افلاطـوني و ارسـطويي آن، تغذيـه     طور عمده از منابع انسان
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استوار شده بود. به » خلُق«و » نفس«شناسي حكمايي بر دو عنصر اساسي  كرده بود. نظريه انسان
نيز در جايگـاه  » بايستي«شد و در مقام  به نفس تحويل مي» استي«ر انسان در مقام عبارت ديگ

هـاي ايـن دو    گرفت. از اين رو در ادامه، كوشش خواهد شد با شـناخت ويژگـي   خلُق قرار مي
عنصر اساسي، تلقي نهايي انديشة حكمايي از انسان به دست آيد تا در پرتو آن بتوان بـه سـراغ   

  اني رفت. پرسش از جامعة انس
كمال اول براي جسم طبيعي آلي «حكيمان مسلمان عمدتاً نفس را در معناي عمومي، همان 

بدين صورت، نفس به صورت مشترك لفظـي هـم بـر     1اند. تعريف كرده» داراي حيات بالقوه
شـود. براسـاس    نفوس ارضي (عالم تحت قمر) و هم بر نفوس سماوي (عالم فوق قمر) اطلاق مي

گيرنـد. نفـس    ي دوگانه، نفوسِ نبات، حيوان و انسان در عالم تحت قمر قـرار مـي  بند اين طبقه
نباتي كمال براي جسم طبيعي آلي از جهت توليد مثل و نمو و تغذيه است. نفس حيواني كمال 
براي جسم طبيعي آلي از جهت ادراك جزئيات و حركت ارادي است و نفس انسـاني كمـال   

پـردازد و داراي   ز آن جهت كه با اختيار فكري به فعل مـي اول براي جسم آلي طبيعي است، ا
دانـد:   فارابي نفـس انسـان را مركـب از دو جـوهر مـي      2استنباط راي و مدرك كليات است.

سينا نفـس داراي   بدن(از عالم خلق است) و روح (كه از عالم امر است). در مقابل، به گمان ابن
اتش مفارق از بدن است؛ اما در مقام دو حيث است: حيث ذات و حيث فعل. نفس برحسب ذ

دانند كه در نهايت كليتي بـه نـام    انسان را مركب از قواي مختلفي مي 3فعل، به بدن تعلق دارد.
دهند. همچنين در معرفـت حكمـايي، نفـس انسـان مركـب از قـواي        نفس انساني را شكل مي

قوه حسيه (به واسـطة آن   كند)، متعددي است كه عبارتند از: قوه غاذيه (به سبب آن تغذيه مي
كند)، قوه نزوعيه (نيروي ايجاد ميل يا بي ميلي)، قوه متخيلـه   ملموسات و مبصرات را حس مي

سـازد) و   اي ديگر را جدا مي (نيرويي كه بعضي از محسوسات را با بعضي ديگر تركيب و پاره
شـود). تمـام قـواي     ياي كه به واسطه آن امكان تعقل معقولات حاصل م ـ نهايتاً قوه ناطقه (قوه

ديگر تحت زعامت و مديريت اين قوة اخير قرار دارند و انسان به وسيلة همين قوه است كـه  
سينا قواي نفساني مخـتص نفـس    ابن 4شود. دهد و صاحب صناعات و علوم مي بين امور تميز مي
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ي بندي كلي شامل دو قوه عقل عملي و ديگـري قـوه عقـل نظـر     ناطقة انسان را در يك تقسيم
نمايـد   شود. پرسش مهمي كه در اين جا رخ مي داند و سپس براي هرقوه اجزايي نيز قائل مي مي

سازند؟ پاسخ  اين است كه همة اين قوا و عناصر متشكله نفس چگونه يك كليت واحد را مي
حكمت بسيار ساده و در عين حال با اهميت است. در تلقي حكمـاء ايـن قـوا در يـك نظـم      

انـد و نظـم سلسـله مراتبـي همـة قـواي نفـس را در         نفس انسان مرتب شدهسلسله مراتبي در 
علاوه بر اين حكماي مسلمان بـراي   1بندد. مدارهاي مشخصي براي انجام تكاليفشان به كار مي

كننـد. در ايـن بيـان     هاي اين نظام سلسله مراتبي از استعاره بدن انسان اسـتفاده مـي   بيان ويژگي
نيز قواي مختلفي تعبيه شده است كه پيكر مـادي انسـان را در يـك    اي، در بدن انسان  استعاره

تر،  سازند. به عبارت دقيق كنند و ادامة حيات آن را امكان پذير مي نظم سلسله مراتبي اداره مي
شـوند و از يـك منطـق واحـد      شناسي نفسي بشر بر هم منطبق مـي  شناسي مادي و انسان انسان

شناسـي حكمـايي، رئـيس     ، در نظام سلسله مراتبي انسانكنند. به طور مثال حيات حكايت مي
مدينه به قلب در بدن تشبيه شده است كه هيچ يك از عناصر ديگر بر آن دو رياست ندارند. 
در مرتبه بعد دماغ (مغز) قرار دارد كه از يك طرف مرئوس دل است و از سـوي ديگـر بـر    

  كند. رتبه ادامه پيدا ميترين م ساير اعضاء رياست دارد و اين زنجيره تا پايين
حكماي اين عصر علاوه بر استفاده از استعاره اجزاي متشكله بدن مانند قلب، دماغ، كبـد   

نيـز بـه عنـوان ابـزاري اسـتعاري بـراي تبيـين        » مزاجات«و » طبايع«و... از عناصر چهارگانة 
ي بايـد  اند. براي ايضاح كاربست مفهوم طبع در بـدن شناسـي قـدماي    حكمت مدني سود جسته

توجه داشت كه به روايت طب يوناني، جسم انسان متشكل از چهار عنصـر طبعـيِ حـرارت،    
گيـري چهـار مـزاج: صـفراوي،      برودت، خشكي و تري است و اين طبايع خود موجب شـكل 

سلامت و بيماري انسان به تعادل و يا عـدم تعـادل    2شوند. سودايي، بلغمي و دموي در انسان مي
يابـد.   ها نيز تسري مـي  گانه است. سپس دامنة مفهومي طبايع به رفتار انسان هاي چهار اين مزاج

تأثير طبايع مادي قرار دارند در وضع نفساني نيـز   طور كه به لحاظ جسمي تحت ها همان انسان
الملك مردمان را در پنج طائفة طبـايع   متأثر از طبايع نفسي هستند. بر اين اساس، خواجه نظام

  :دهد نفساني جاي مي
نخست: كساني كه به طبع خير باشند و خير ايشان متعد ي باشـد و ايـن طائفـه خالصـة     «
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اند و در جوهر مشاكل رئيس اعظم... صنف دوم كساني كه به طبع خير باشند و خيـر   آفرينش
ر    ايشان متعد ي نبود و اين جماعت را بايد عزيز داشت... صنف سيم كساني كه به طبع نـه خيـ
شرير، اين طائفه را بايد ايمن داشت... صنف چهارم كساني كه شـرير باشـند و شـرّ    باشند و نه 
ي نبود، اين جماعت را تحقير و اهانت بايد فرمود وبه مواعظ و زواجر و ترغيبات  ايشان متعد

و ترهيبات بشارت و انذار كرد... و صنف پنجم كساني كه به طبع شرير باشـند و شـرّ ايشـان    
ترين خلايق و رذالة موجودات باشند و طبيعت ايشان ضد طبيعت  ه خسيسمتعدي و اين طائف

  1».رئيس مدينه بود و منافات ميان اين صنف و صنف اول، ذاتي....
شناسـي حكمـايي را    گرايانـه بـر سـنت انسـان     عبارات خواجه به وضوح غلبة نگرش طبع

لي و غير اكتسابي طبـايع  ها به هستة سخت جب گرايي رفتار انسان كند. در منطق طبع آشكار مي
شود. نكته قابل تأمل ديگر اين است كه طبـايع در مرتبـه بعـد بـه عنصـر مفهـومي        ارجاع مي

خورد و سازة معرفتي نسبتاً منسـجمي را بـراي    در انسان شناسي پيوند مي» خلُق«ديگري به نام 
لـق را  كنـد. خواجـه نصـيرالدين طوسـي خُ     شناخت انسان در افق حكمت قدمايي فـراهم مـي  

، بدون آن كـه انسـان در انجـام آن    »داند كه نفس را مستعد و مقتضي انجام افعال اي مي ملكه«
آيـد: يكـي    خلُق در نتيجة دو چيـز پديـد مـي    2كند. افعال نياز به تامل و تفكر داشته باشد، مي

  گويد: وي در تعريف طبيعت مي». عادت«(يا همان طبع) و ديگري » طبيعت«
كه اصل مزاج شخصي اقتضا كند كه او مستعد حـالي باشـد از احـوال،    طبيعت چنان بود «

تر سببي تحريك قوت غضـب او كنـد، يـا كسـي كـه از انـدك        مانند كسي كه از اندك كم
آوازي كه به گوش او رسد يا از خبر مكروهي ضعيف كه بشنود خوف و بد دلي بر او غالب 

تكلـف بـر او غلبـه     ندة بسيار بيشود، يا كسي كه از اندك حركتي كه موجب تعجب بود خ
   3».كند، يا كسي كه از كمتر سببي قبض و اندوه به افراط برو درآيد

در ميان فيلسوفان مسلمان در بارة اين كه آيا خلُق هر شخصي طبيعي(ممتنع الزوال) اسـت،  
مانند حرارت براي آتش و يا غير طبيعي و ممكن الزوال، اختلاف راي وجود داشت. خواجـه  

كند كه خلُق را ارادت و تمايل و گرايش در طبيعت  پافشاري مي ين اختلاف بر راي سوميدر ا
وي سـپس نتيجـه    4شـود.  داند و به مداومت و ممارست در شخص، ملكه مي اصناف مردم مي
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گيرد كه خلُق در انسان به مانند طبايع در موجودات مادي نيست كه غير قابل تغيير باشـد،   مي
عي بودي عقلاً به تاديـب كودكـان و تهـذيب جوانـان و تقـويم اخـلاق و       اگر خلق طبي«زيرا 

وي سپس براي نفـس انسـاني سـه نيـرو قائـل      ». عادات ايشان نفرمودندي و بران اقدام ننمودي
مبدا فكر و تمييز و شوق نظـر در حقـايق امـور اسـت)، قـوه      - شود: قوه ناطقه (نفس ملكي مي

دام بر اهوال و شوق تسلط) و قوت شهواني (نفـس  مبدا غضب و دليري و اق- غضبي (نفس سبعي
مبدا شهوت و طلب غذا). خواجه براين رأي است كه چنانچه اين سه قـوه در حالـت    - بهيمي

اعتدال قرار گيرد، فضيلت عدالت، كه تمام فضائل انسان به آن متكي است، در نتيجـه امتـزاج   
گيرد كه تمام فضـائل انسـان    شود. وي سپس نتيجه مي متسالم اين سه جنس فضيلت حاصل مي

شود: نخست: تهذيب قـوت نظـري (حكمـت)؛ دوم: تهـذيب قـوت       در چهار چيز خلاصه مي
و  1عملي (عدالت)؛ سوم: تهذيب قوت غضبي (شجاعت) و پنجم تهذيب قوت شـهوي (عفـّت).  

رذايل نيز چهار گونه است: جهل، ترس، ناپاكي و ظلم. بر اين اساس انسان در معناي حقيقي به 
شود كه به سعادت فضائل نائل شده باشـد و شـرور رذائـل نيـز از او دوري      موجودي گفته مي

ترازِ  شناسي حكيمان عصر اسلامي اين است كه چنين انسانيت گزيده باشد. بحث مهم در انسان
شود و در جريان پاسخگويي بـه ايـن پرسـش موضـوع ماهيـت و       حكمت چگونه حاصل مي

  گيرد. قرار مي چيستي جامعه نيز مورد بحث
گرايـي عصـر    البته بايد توجه داشت كه در كنار اين رويكرد غالب در ميان جريان عقـل  

در بارة چيسـتي امـر اجتمـاعي     مقدمهخلدون در كتاب  اسلامي، انديشة ديگري نيز توسط ابن
تر در سنت خرد فلسـفي عصـر اسـلامي، دو نـوع مواجهـة بـا        بيان شده است. به عبارت دقيق

توان از يكديگر تميز داد: رويكرد حكمت مـدني و   چيستي و ماهيت اجتماع را مي پرسش از
رويكرد علم عمران. در ادامه به بررسي اين دو رويكرد در شناخت ماهيت و چيستي جامعـه  

  پردازيم.  مي
  . پرسش از ماهيت جامعه در رويكرد حكمايي 2. 1

مايي ذيل موضـوع كمـال و كمـال    موضوع چيستي جامعه و اشكال مختلف آن در انديشة حك
غايي در حكمت مدني و يا علم اخلاق مورد بررسي قرار گرفته است. به طور مثال، فارابي در 

هـا را در افـق انديشـة يونـاني،      نخستين كوشش سياست مدنيهو  آراء اهل مدينه فاضلهدو اثر 
يست و ششم كتـاب  براي شناخت انسان سعادتمند و مدينه فاضله به عمل آورد. وي در فصل ب
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، ذيل عنوان گفتار در احتياج انسان به اجتماع و تعاون، آراء خود را در آراء اهل مدينه فاضله
كند كه انسـان بـراي    بندي كرده است. فارابي بحث را با اين مقدمه آغاز مي اين زمينه صورت

در  حفظ قوام وجودي خويش و همچنين نيل به غايت كمال و سـعادت نيازمنـد بـه زنـدگي    
آل، امكـان   جامعه است و هيچ يك از افراد بشر بدون تمسك به مناسبات خاص جامعه ايده

وصول به كمال متناسب با فطرت طبيعي خود را نخواهد يافت. اين سخن بدان معناسـت كـه   
اي  آيد و بدون تأسيس چنين جامعـه  مند تنها و تنها در جامعة خاصي بدست مي انسان سعادت

ت متعالي سعادت به طور اصولي منتفي است. بر اين اساس جامعه صـورتي  امكان وصل به غاي
شـود. وي در   از زندگي انساني است كه دستيابي به كمال غايي در آن و بواسطة آن ميسـر مـي  

بمانند بدني بود تام الاعضاء و ماننـد   «گويد:  آل با استفاده از استعاره بدن مي توصيف مدينه ايده
همة اعضاي آن برتمامت و ادامه زنـدگي حيـواني و حفـظ آن تعـاون      آن گونه بدني بود كه

وي در ادامه نظام سلسه مراتبي مدينه را با همـان اسـتعارة بـدن انسـان چنـين تشـريح       ». كنند
اند... و  هاي طبيعي متفاضل و مختلف همان طور كه اعضاء تن از لحاظ فطرت و قوت«كند:  مي

تشكلة آن از لحاظ فطرت مختلف و متفاضله الهيات همين طور است حال مدينه كه اجزاء م
كند كه  اي بدن و مدينه بر اين نكته مهم پافشاري مي وي در بارة تفاوت وجه استعاره 1».بودند

اند. ولـي در   شود، طبيعي در استعاره بدن، اعضاء پيكر انسان و تركيبي كه از قواي او حاصل مي
لي هيأت مركبة اين عناصر و خصوصياتي كه افراد به اند و مقابل، عناصر متشكلة مدينه طبيعي

   2رسانند، طبيعي نيست و ارادي است. واسطة آن افعال مدني را به انجام مي
رغم تأليفـات فـراوان در حـوزة     سينا حكيم بزرگ عصر شكوفايي تمدن اسلامي، علي ابن 

و  نجـات  الهيـات حكمت، به اندك سخني درباره حكمت مدني بسنده كـرده اسـت. وي در   
، بحـث  الهيات نجـات اشاراتي به موضوع جامعه كرده است. وي در  3الهيات شفاهمچنين در 

ها براي برخـورداري از زنـدگي    كند كه انسان خود را از يادآوري اين موضوع ابتدايي آغاز مي
انـد و همـين نيـاز آنـان را بـه سـوي زنـدگي         مطلوب نيازمند همكاري و تعاون بـا ديگـران  

دهد. او در نهايت جامعه را محصول همكاري و تعاون ميان افراد قلمـداد   سوق ميجمعي  دسته
                                                 

  .258فارابي، همان، ص     1
  .258همان، ص     2
 هًْالعام ـ هًْ، الفصـل الخـامس، قـاهره: الادار    راجعه و قدم له ابراهيم مدكور )،1الشفاء الهيات( م)،1960ق/1380سينا( ابن    3
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سينا پس از ذكـر ايـن نكتـه     ابن 1انجامد. گيري تمدن و جامعه مي كند كه ثمره آن به شكل مي
مقدماتي، به ضرورت وجود قوانين و ضـوابطي كـه روابـط و مناسـبات اجتمـاعي را سـامان       

  گيرد. شود و از موضوع جامعه فاصله مي بحث نبوت مي پردازد و سپس وارد بخشد، مي
خواجه نصيرالدين طوسي شارح و انديشه پرداز مهم ديگـري در حـوزة تفكـر حكمـايي      

سينا، موضوع حكمت مدني را به تفصيل مورد بحـث قـرار داده اسـت.     است كه برخلاف ابن
حتيـاج نـوع انسـان بـه     وي نيز همانند اسلاف خويش بحث در بارة جامعه را با طـرح ايـدة ا  

، آغـاز  »معونت ديگر انواع و معاونت نوع خود، هم در بقـاي شـخص و هـم در بقـاي نـوع     «
مانـد و معاونـت نيـز     معاونـت برقـرار نمـي    گيرد كه چون وجود بشر بـي  كند و نتيجه مي مي
ج ها با هم) محال است؛ پس نوع انسان بالطبع محتـا  در اينجا يعني جمع شدن انسان اجتماع ( بي

به اجتماع است و اين نوع از اجتماع را تمدن خوانند. وي در تبيين تمدن به نكته مهمي اشـاره  
تمدن مشتق از مدينـه  «سازد. بنا به تعريف وي  كند كه رويكرد اجتماعي وي را آشكار مي مي

هـا، تعـاوني كـه سـبب      ها و صناعت بود و مدينه موضع اجتماع اشخاصي كه به انواع حرفت
مقصود از مدينه، نه مسكن اهل مدينه است، «كند كه  و سپس تصريح مي». كنند ، ميتعيش بود

   بل جمعيتي مخصوص است ميان مدينه. و اين است معني آن چه حكما گويند الانسـان مـدني
طبعي) انسان  وي در بارة نياز طبيعي(  2».بالطبع، يعني محتاج بالطبّع الي الأجتماع المسمي بالتمدن

هيچ شخصي بـه انفـراد بـه    «كند:  در جامعه، براي نيل به سعادت، چنين استدلال مي به زندگي
اسـت كـه همگـان را در يـاري و همكـاري بـا       » تأليفي«، پس لاجرم نيازمند »رسد كمال نمي
آفريـده  » بالطبع متوجه بـه كمـال  «درآورد و چون انسان ها » به منزلة يك شخص«يكديگر، 

همانطور كه از استدلال خواجـه نيـز    3نيز خواهند بود.» ن تالفّبالطبع مشتاق آ«اند، پس  شده
تـوان آن   آشكار است، در رويكرد حكمت مدني، جامعه داراي ماهيتي طبعي است و لذا نمـي 

توان در بارة عوامل مختلـف تأسـيس    اي جعلي و تأسيسي دانست و به طريق اولي نمي را پديده
  آن به هم به نحو انضمامي نظرورزي كرد. 

                                                 
 319( به همراه متن اصلي)، ترجمة سيد يحيي يثربي، تهران: انتشارات فكر روز، صص الهيات نجات)، 1377(سينا ابن    1

و انه لابد ان يكون الانسان مكفياً بĤخره مـن نوعـه... ولهـذا    «... سينا در اين باره چنين است:  . متن عبارت ابن320 -
محتاج في عقد مدينته علي شرائط المدينه، و قد وقع منه  اضطروا الي عقد المدن و الاجتماعات. فمن كان منهم غير

و من شركائه الاقتصار علي اجتماع فقط. فانه يحتصل علي جنس بعيد الشبه من الناس، عادم لكمالات النـاس و مـع   
  » .ذلك فلابد لامثاله من اجتماع و من تشبه بالمدنيين
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  .شناخت چيستي جامعه در علم الاجتماع(عمران)2. 2
نظران عصر اسلامي، علاوه بر رويكرد حكمايي، رويكرد ديگري نيز از سوي  در ميان صاحب

هايي با رويكرد حكمت مـدني   بندي شده است كه داراي تفاوت خلدون صورت بن عبدالرحمن
ن اين است كـه در رويكـرد   خلدو است. نكته قابل تأمل در الگوي شناخت جامعه توسط ابن

هـاي   وي، بر خلاف رويكرد فيلسوفان كه خصلتي انتزاعي داشـت، تـا حـدودي واجـد جنبـه     
بندي اجتماعي عصر اسلامي  انضمامي است. بدين معني كه بازتاب وضع موجود جامعه و گروه

  توان مشاهده كرد.  را در آراء وي مي
به علت پيدايش جامعه و همچنين علت خلدون ناظر  نخستين وجه از نظريه اجتماعي ابن 

ظهور اشكال مختلف اجتماع است. وي علت پيـدايش اجتماعـات را در نقـش شـكل زنـدگي      
كند و براي آن نقش عليّ در تشكيل  شان جستجو مي هاي معيشتي ها در رفع نياز اجتماعي انسان
كنـد   ي اشاره ميشود. او سپس دربارة علت ظهور صور مختلف جوامع به تفاوت جوامع قائل مي

نشـين   براي مثال او بـه جوامـع باديـه    1هاي مختلف معاش خود دارند.  كه اين جوامع، در شيوه
كند كه نوع روابط اجتماعي و ساختمان مناسبات اجتماع شان رابطـة مسـتقيمي دارد    اشاره مي

  گويد: با شكل معيشت شباني و صحرانشيني. وي در اين باره مي
هـا و وسـايل معـاش و     ي ايشان در راه بدسـت آوردن نيازمنـدي  شرايط اجتماع و همكار

عمران از قبيل مواد غذايي و جايگاه و مواد سوختي و گرمي به مقداري است كه تنها زنـدگي  
كـه   آن كند و حداقل زندگي يا مقدار سد جوع در دسترس ايشان بگذارد. بـي  آنان را حفظ مي

اي فراتـر از   ها از گام نهادن در مرحله زيرا آنتري برآيند،  درصدد بدست آوردن مقدار فزون
ي بيابـانگرد و   هـا  تشكيل زندگاني اقـوام و ملـت  «گيرد كه  وي سپس نتيجه مي 2».آن عاجزند

گرايند  اي مي شهرنشين يكسان بر وفق امور طبيعي است و هر كدام برحسب ضرورت به شيوه
  3كه اجتناب ناپذير است.

وامع باديه نشين را از لحاظ رتبت تاريخي و مدني مقـدم  خلدون پديد آمدن تشكيل ج ابن 
دانـد و دليـل آن را تقـدم رفـع نيازهـاي معيشـتي بـر تجمـل خـواهي و           بر تأسيس مدينه مي

با اين حال، او نيـز ايـن    4پندارد. طلبي مدينه و پايداري اجتماعي زندگي باديه نشيني مي آسايش
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اجتماعات باديه نشين نسبت به اجتماعات «كه دهد  باور حكمت مدني را مورد تأييد قرار مي
اند، زيرا كلية امـور ضـروري و لازم كـه در اجتمـاع مـورد نيـاز اسـت، بـراي          شهرها ناقص

نشينان به شهريان در امور ضروري اسـت ولـي    به علاوه نياز باديه 1».نشينان فراهم نيست باديه
  ند.شهريان به آنان در وسايل تجملي و غير ضروري احتياج دار

خلدون راجع بـه كاربسـت مفهـومي مدينـه      نكته بسيار با اهميت در نظريه اجتماعي ابن 
آورد، مقصـودش جوامـع شـهري واقعـاً      جا كه سخن از مدينه به ميان مي خلدون هر است. ابن

گوينـد، از آن تلقـي شـهر     موجود است، در حال كه حكماي مدني وقتي از مدينه سـخن مـي  
خلـدون   مثل افلاطوني را مد نظر دارند. مسئلة با اهميت ديگري كه ابنآسماني و زيبا در عالم 

شهرنشيني «شود، اين است كه بر خلاف حكماي مدني،  در پيوند با اين موضوع متعرض آن مي
وي براي تبيـين ديـدگاه خـود در ايـن زمينـه،       2كند. قلمداد مي» را پايان اجتماع و عمران بشر

هاي خوني و تباري  نمايد. بر اساس نظريه عصبيت، پيوند مي» نظريه عصبيت«مبادرت به ارائه 
تـري   جاري در حيات اجتماعي باديه نشيني، از آن حيث از استحكام و ارزش اجتمـاعي بـيش  

نشين هر يك از افراد قبيله  نسبت به پيوندهاي جوامع شهري برخوردارند كه در جوامع باديه
ور قومي (نعره) دارند كه از مسائل ديگر برايشان نسبت به خاندان و پيوندهاي تباري خود غر

هـاي   غرور قومي و مهري كـه خداونـد در دل  «كند كه  تر است. وي سپس تأكيد مي با اهميت
بندگان خويش نسبت به خويشـاوندان و نزديكـان قـرار داده در طبـايع بشـري وجـود داردو       

مـي كـه در نظريـة اجتمـاعي     يكي از نكات مه 3».باشد گري به يكديگر وابسته بدان مي ياري
خلدون به آن پرداخته شده است، موضوع چگـونگي و سـاز و كارهـاي تشـكيل اجتمـاع       ابن

  گويد: اي است. وي در اين باره مي هاي قبيله بزرگ قبايلي در گروه
هـاي   آيد و عصبيت از قبايل و جمعيـت  جامعة بزرگ (قبايلي) از راه عصبيت بوجود مي « 

گـردد   هاي آن چيره مي تر از همه بر ديگر گروه كه جمعيت نيرومند شود بسياري تشكيل مي
سازد و بـدين وسـيله    يابد و آنگاه همة آن ها را يكسره به خود ملحق مي ها استيلا مي و بر آن

   4».يابد اجتماعات تشكيل مي
خلدون، كـه نشـانة تـاثير سرمشـق غالـب تفكـر        يكي ديگر از وجوه نظريه اجتماعي ابن

                                                 
  .292همان، ص  خلدون، ابن   1
  .232همان، ص    2
  .241همان، ص    3
  .317همان، ص    4



 27                                                         هاي فكري عصر اسلامي بندي اجتماعي در پويش و طبقه» جامعه«شناخت چيستي 

باشد. وي براي جامعه طبيعتي  هاي اجتماعي به طبايع مي انه است، ارجاع وضعيتحكمايي زم
خاص قائل است و سبب تميز جوامع را از يكديگر همـين وجـود طبـايع مختلـف اجتمـاعي      

  1داند. ها و طبايع را در نتيجة عادات اجتماعي مي پندارد، با اين تفاوت كه خود سرشت مي
رگ قبايلي را از طريق عصـبيت، بـا اسـتفاده از اسـتعارة     خلدون راز تأسيس جامعة بز ابن

عصبيت مخصوص قبيله به منزلـة مـزاج   «مزاج و عناصر طبايع تبيين كرده است. در تبيين وي، 
تشبيه شده است. او پس از اين تشبيه، تحليل خـود را بـر منطـق مـزاج در     » براي موجود زنده

هرگـاه  «و » مـزاج مركـب از عنصرهاسـت   «گويد: چون  كند و آنگاه مي طب قدما استوار مي
دهـد، پـس لاجـرم     عنصرها برابر و همسان فراهم آيند، به هيچ رو مزاجي از آن ها روي نمي

او از ايـن جـا نتيجـه    ». بايست عنصري بر عناصر ديگر غلبه يابد تـا امتـزاج حاصـل شـود     مي
عصـبيتي بـر   اي از  عصـبيت هماننـد مـزاج اسـت لـذا تـا غلبـه       «گيرد كه چون ساز وكار  مي

اسـتفادة   2، جامعة بزرگ قبايلي نيز شكل نخواهد گرفـت. »هاي ديگر صورت نگيرد عصبيت
اي در تبيين ماهيـت جامعـه    خلدون از استعارة بدن و مزاج بيانگر غلبة اين مفاهيم استعاره ابن

  هاي مختلف فكري وجود دارد.  هايي است كه ميان نحله در عصر اسلامي، فارغ از تفاوت
  كال طبقه بندي اجتماعي نزد عالمان عصر اسلامي . اش3
  . الگوي منزلتي3. 1

گرايانه از جملة رويكردهاي قدمايي كه در شناخت جامعة عصر اسلامي بـه   رويكرد منزلت
آيد، از اعتبار بالايي برخوردار بوده است. مطابق اين رويكرد جامعه بـه دو گـروه    حساب مي

. البته اين موضوع مهم را نبايد از نظر دور داشت كه بـين  شود منزلتي خاصه و عامه تقسيم مي
دو طبقة خاصه و عامه سياليت مداومي وجود داشت و موارد فراواني از جابجـايي اجتمـاعي   

گـاه   ميان اين دو طبقه ديده شده است. به عبارت ديگر اين وضعيت اجتمـاعي در ايـران هـيچ   
هاي متعددي از افـراد طبقـات    تاريخي نمونهشكل كاستي به خود نگرفت. از اين رو به لحاظ 

  توان سراغ داد كه از طبقات عامه برخاسته بودند. خاصه را مي
به خاندان هيات حاكمه، امراي بـزرگ، فرمانـدهان عـالي رتبـه سـپاه و      » خاصه«گروه 

مرتبه ديوانسالاري، علماي بزرگ و خويشان سببي هيأت حاكمه و افرادي كه از  مأموران بلند
توان تعدادي از  شد. البته به اين فهرست، مي ها وابسته بودند، گفته مي مقام و شغل به آن طريق
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امراي جزء، ديوانيان، مالكان، مقاطعان مالياتي، و بعضي از تجار و روحانيان را هم افـزود. در  
: هـايي ماننـد   يا عوام قرار داشت كه از اقشار و گروه» عامه«بندي، گروه  سوي ديگر اين طبقه

وران كوچـك،   پـا، پيشـه   كاركنان دون پاية ديوانسالاري، روحانيان سطح پايين، تجار خـرده 
صنعتي و كارگران بخش كشاورزان، و ساير اقشار كم درآمد و نوكران و  - كارگران خدماتي

هـاي   بندي بيشـتر نـاظر بـه گـروه     خدمتكاران تشكيل شده بود. شايان ذكر است كه اين طبقه
اي در آن جـايي   عشـيره  - هـاي جامعـة ايلـي    حدودي روستايي بود و گروهجامعة شهري و تا 

بندي جامعة ايران بر اساس رويكرد مذكور، كم و بيش،  نداشتند. به تعبير لمبتن، هر چند طبقه
هـا و تمـايزات    شد. از نظر لمبتن برخي از ايـن تبـاين   بازتابي از ساختار اجتماعي ايران تلقي مي

. تمايز ميـان تركـان و غيـر تركـان (تاجيكـان) و      2ن سپاه و ساير رعايا؛ . فرق بي1عبارتند از: 
. تفاوت ميان مردم يكجانشين و نيمه اسكان يافتـه و  3تركان با بقيه مردم؛  - تمايز بين مغولان

. تمـايز ميـان خاصـه و عامـه؛ خاصـه از خانـدان حاكمـه، امـراي بـزرگ و          4صحرانشين؛ 
به ديوانسالاري، علماي اعلام و خويشان سببي طبقه حاكمه فرماندهان سپاه و مأموران عالي رت

شـد. البتـه بـه ايـن      ها بودند، تشكيل مـي  و افرادي كه از طريق تعدد مقام و شغل وابسته به آن
فهرست تعدادي از امـراي جـزو، ديوانيـان، مالكـان، مقاطعـان ماليـاتي، و بعضـي از تجـار و         

يگر، مأمورين دون پاية ديوانسالاري، علمـاي پـايين   توان افزود. از جانب د روحانيان را هم مي
   1رتبه، تجار خرده پا، محترفه، كارگران و دهقانان متعلق به طبقة عامه بودند.

بندي  نكته مهم ديگري كه بايد بدان توجه داشت اين است كه ذيل اين الگوي كلان طبقه 
لفي شكل گرفته اسـت كـه بـا    هاي منزلتي مخت بندي اجتماعي، در ادوار مختلف تاريخي، طبقه

تعهد به دوگانة عامه و خاصه، در جاگذاري اقشـار و طوائـف موجـود در دوگانـه مـذكور،      
بندي اجتماعي در حكمـت مـدني و    هايي نيز با يكديگر دارند. ذيلاً دو روايت از طبقه تفاوت
  شود.  متصوفه تبيين مي - عرفاني

بنـدي جماعـات و طوائـف     م از طبقـه ها براي ارائة صـورتي مـنظ   ظاهراً نخستين كوشش 
اي از  منـد از سـوي پـاره    اجتماعي، به جز كارهاي با ارزشي كه به طور پراكنده و غير نظـام 

نگاران و سياحان به انجام رسـيد، از جانـب حكمـاي مـدني صـورت گرفتـه اسـت.         جغرافيا
هـاي   دي مدينـه بن ـ آل به ناچار مبادرت به طبقه حكيمان مدني براي باز شناساندن جامعة ايده

مختلف كردند و باز براي اين كه بتوانند بر بنيادي جايگاه و كاركرد اقشار مختلف جامعـه را  
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تـر،   اند. به عبارت دقيـق  آل مشخص كنند، سخن از طبقات موجود جامعه رانده در جامعه ايده
مـاعي  بندي اجت آل، دو نوع طبقه حكماي مدني به عنوان مقدمه واجب در بحث از جامعة ايده

بندي با يكديگر مشابهت بسيار داشتند،  را صورت دادند كه از جهت منزلتي بودن معيار طبقه
بنـدي   ولي از لحاظ انتزاعي يا انضمامي بودن با يكديگر متفاوت بودند. به طور مثال، در طبقـه 

هـاي منزلتـي را    گانة جامعه بر حسب طبايع مختلـف افـراد، گـروه    كاملاً انتزاعي طبقات پنج
هـاي غيـر اكتسـابي و غيـر اجتمـاعي بـود. در مقابـل         بندي كردند كه ناظر به ويژگي ورتص

شود كه تا حـدودي از معيارهـاي صـرفاً     بندي ديگري نيز در كار حكمت مدني ديده مي طبقه
دهد. مـثلاً فـارابي بـر     نظر قرار مي هاي عيني را نيز مد گيرد و معيار انتزاعي و نظري فاصله مي

دهـد: جماعـت    هـا را در سـه دسـته قـرار مـي      ستردگي و بزرگي جماعات آناساس معيار گ
شـود)، جماعـت    هـاي متعـدد تشـكيل مـي     گروه بزرگ اجتماعي كه از ملـل و امـت   عظمي(
جماعاتي كه در يك شهر قرار دارند). اين سه شكل  جماعات ملت) و جماعت صغري( وسطي(

هـاي اجتمـاعي مسـتقر در     مقابل گروه دهند. در از حيات اجتماعي، جوامع كاملي را شكل مي
    1اند. ها ناقص ها قرار دارند كه نوع اجتماعات آن ها و خانه ها، كوي دهات، محله

چهار نوع اجتماع را از يكـديگر جـدا    اخلاق ناصريالدين طوسي در كتاب  خواجه نصير
منزلي ياد  كند: نخست: اجتماع نخستين كه ميان اشخاص باشد و از آن تحت عنوان اجتماع مي
وي  2شود؛ دوم: اجتماع اهل محله؛ سوم: اجتماع اهل مدينه؛ و چهـارم اجتمـاع امـم كبـار.     مي

كـه اجتمـاعي جـزو     كند: اول آن سپس روابط سلسله مراتبي ميان اين انواع را چنين تبيين مي
،  سوم ؛ اجتماعي بود مانند منزل و مدينه؛ دوم، اجتماعي شامل اجتماعي مانند امت و مدينه بود

اجتماعي خادم و معين اجتماعي بود مانند قريه و مدينـه. وي بـر ايـن بـاور اسـت كـه چـون        
  3رسانند. اند، از اين رو، به اجتماعي تام ياري مي ها)، اجتماعاتي ناقص اجتماعات اهل قراي(قريه

خواجه سپس بر سود جستن از استعارة طبايع و بر پايه تفسير طبيبان در دانـش حكمـايي،   
گيـرد كـه    شـود و سـپس نتيجـه مـي     اي هر كدام از اصناف جامعه طبعي اجتماعي قائل ميبر
تكـافي  «شود، در  عناصر طبعي در بدن انسان حاصل مي» همچنان كه امزجه معتدل به تكافي«

كند كـه   عناصر طبعي خواهد بود. وي بر اين اساس، تأكيد مي» اجتماعات نيز معتدل به تكافي
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انحراف مزاج از اعتدال و «ي از اين عناصر طبعي در بدن انسان موجب همان طور كه غلبة يك
انحـراف امـور   «خواهد شد، از غلبه يك صنف بـر اصـناف ديگـر اجتمـاعي نيـز      » فساد نوع

پيوندد. خواجه با تكيـه بـر ايـن مبـاني، اقشـار و       به وقوع مي» اجتماعي از اعتدال و فساد نوع
  كند كه به قرار زير است: طبعي تقسيم ميجماعات مختلف جامعه را به چهار صنف 

اب و          نخست: اهل قلم مانند اربـاب علـوم و معـارف و فقهـا و قضـات و كتـّاب و حسـ
مهندسان و منجمان و اطبا و شعرا كه قوام دين ودنيا به وجود ايشان بـود و ايشـان بـه مثابـة     

عه و غازيان و اهل ثغـور و  اند در طبايع؛ دوم: اهل شمشير مانند مقاتله و مجاهدان و مطو آب
اهل باس و شجاعت و اعوان ملك و حارسان دولت كه نظام عـالم بـه توسـط ايشـان بـود و      

اند در طبايع؛ سيم: اهل معامله چون تجار... و محترفه و ارباب صـنايع و   ايشان به منزلت آتش
انـد در   ايتعاون ايشان ممتنع بـود و ايشـان بجـاي هـو     ها و جباب خراج كه معيشت بي حرفه

طبايع؛ و چهارم: اهل مزارعه چون برزيگران و دهقانان و اهل حرث و فلاحت و قوات همه 
  1اند در طبايع. جماعت مرتب دارند... و ايشان به جاي خاك

بايست چند نكته را مورد توجه  بندي جامعه توسط خواجه مي در ارتباط با الگوي طبقه 
ندي كاركرد اجتماعي طبقات بر اساس خصلت طبعي هر ب  قرار داد: نخست آن كه در اين طبقه

بخشـد؛   هاي اجتماعي، خصلتي جبلي و ثابت مي طبقه توضيح داده شده است و اين امر به نقش
هـايي از جامعـه    بندي مسبوق به نظريه مدينة فاضله است، بخش و دوم آن كه چون اين طبقه

مانند اقشار پايين جامعه شهري و  - ندا مطابق معيار جامعه مدني حكمايي - كه مادون مدنيت 
بنـدي اقشـار    طوائف مختلف ايلات و عشاير، در آن جايي ندارند؛ و سوم اين كه در اين طبقـه 

اند و اصناف بالا نسبت به اصناف پايين دستي خود  هاي منزلتي مختلفي را اشغال كرده موقعيت
  از افضليت برخوردارند. 

بقه بندي جامعـه كـه ريشـه در نـوع معيشـت مردمـان       شايان ذكر است كه اين سياق از ط 
بنـدي اصـناف مختلـف     ي رايجي براي طبقـه  ا جوامع شهري و روستايي داشت، بعدها نيز به شيوه

 - اي از متـون عرفـاني   جامعه در عصر اسلامي مبدل شد. مثلاً به پيروي از همين سـياق، در پـاره  
يان و عالمـان اخـلاق نيـز ماننـد حكيمـان      بندي اجتماعي شد. صوف اخلاقي نيز مبادرت به طبقه

بندي اجتماعي نداشتند و تنها به تبـع تفـاوت تربيـت اصـناف      مدني، ابتدا به ساكن، كاري با طبقه
بندي اجتمـاعي   توان به كاربست اين طبقه مختلف جامعه متعرض اين موضوع شدند. از جمله مي
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تأليف شيخ نجم الدين  المبدأ الي المعادمرصاد العباد من توسط صوفيان و عالمان اخلاق در كتاب 
هـا   رازي اشاره كرد. رازي در باب پنجم و به هنگام نحوه سلوك طوايف مختلف اجتمـاعي، آن 

بندي كرده است. البته وي بـه جـاي اصـطلاح     بندي منزلتي حكمت مدني گروه را به سياق طبقه
اجتمـاعي جوامـع عصـر اسـلامي      بندي براي طبقه» طوايف«طبقه، از واژة رايج آن روزگار يعني 

بندي اجتماعي خـود   سود جسته است. هر چند وي به تصريح به دو گانه خاصه و عامه در طبقه
  بندي كاملاً در همان چهار چوب صورت پذيرفته است.   كند ولي سياق طبقه اشاره نمي

قات در نظران، در تبيين جايگاه و كاركرد اجتماعي اين طب رازي نيز همانند ديگر صاحب 
اسـتفاده  » گلـه «و » خيمـه «، »بدن انسـان «اي مهمي مانند  نظم كلان جامعه از مفاهيم استعاره

تشكيل شـده اسـت. البتـه    » طايفه«كرده است. به روايت رازي، جامعه عصر اسلامي از شش 
بايد توجه داشت كه اصطلاح طايفه، در عصر اسلامي، داراي حـوزة معنـايي و اطـلاق عملـي     

به طور مثال طايفه در ادبيات اين عصر و در يك معني وسيع، به معنـاي مطلـق   وسيعي است. 
جان گفته شده است، هر چنـد   گروه، جماعت و دسته از هر نوع و جنسي اعم از جاندار و بي

چنـين وي   هاي خرد و كلان اجتماعي بود. هم ترين كاربست آن ناظر به جماعت و گروه بيش
هاي اجتمـاعي هـر    اجتماعي خويش و هم به هنگام توضيح لايهبندي كلان  در مقام بيان دسته

كند. در اينجا براي جلوگيري از آشفتگي و ابهام در ايضـاح   دسته از اصطلاح طايفه استفاده مي
بندي اجتماعي او، از اصطلاح طايفه براي طبقات اصلي و از اصطلاح دسته بـراي توضـيح    طبقه
  كنيم. هاي دروني هر طايفه استفاده مي لايه
نخسـتين طايفـة جامعـه را    » ملوك، اربـاب فرمـان و فرمانروايـان   «بندي رازي  در طبقه 

از ايـن   1كنند. را در جامعه و همچنين در طايفه حاكمان ايفا مي» دل«دهند و نقش  تشكيل مي
بـه آن  » تـر  آمربه وظايف اجتماعي طبقات پايين«رو در اين نظم سلسله مراتبي، نقش اجتماعي 

ر شده است. بنابراين ملوك دو وظيفه مهم را برعهده دارند، نخست آن كه هر كدام ها واگذا
هـا را مـأمون از اشـرار     آن«دهـد و دوم،   ها مـي  ، به آن»هاست هر چه لايق آن«از طبقات را 

قابل ذكر است كه رازي در جاي ديگري براي تبيين نقـش اجتمـاعي ايـن دسـته، از      2».گرداند
بر شبان واجب اسـت كـه   «گويد كه اينان چون شبانند و  برد و مي ود مينيز س» شبان«استعارة 

را از گرگ نگهدارد و در دفـع شـر او    - اي است براي جماعت رعيتان در اينجا استعاره - رمه
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دهنـد.   در دستة دوم طايفة نخست را تشكيل مـي » وزيران و بزرگان درگه و ديوان« 1».كوشد
سته آن است كه چون عقل در بدن انسان عمـل نماينـد و   به روايت رازي، نقش اجتماعي اين د
با مشاورت و صلاحديد آن ها به رعايت حقوق عبـاد و  «از اين رو، بر ملوك لازم است كه 

مستوفيان، مشرفان، ناظران، «دسته بعدي طايفة نخست را  2».نمايند بلاد از خاص و عام قيام مي
اي،  شود. اينان، در بيـان اسـتعاره   شامل مي» يوانمنشيان، حاجبان، خازنان و معماران دربار و د

كننـد.   كاركرد دماغ ، جگر، شش، سپرز، زهره و كليـه را در بـدن طايفـه حاكمـه ايفـا مـي      
، دسـتة  »خدام، حشم، اجناد، لشگريان، مربيان قوا، علمداران، حواشي خيل و ستور«هاي  گروه

عـروق، اعصـاب، شـرائين، شـعر،      دهند. اين گروه بـه ماننـد   بعدي طبقة نخست را تشكيل مي
اند و لذا در طايفه بايـد چنـين    عضلات، اصابع، عظام، امعاء و مجاري دخول و خروج در بدن

زرگـران، طباخـان، خطيبـان،    «دار شوند. سرانجام نوبت بـه دسـتة    كاركرد اجتماعي را عهده
طايفه بـه ماننـد    رسد كه نقششان در مي» شاعران، دربانان، سرايداران، ميران شب وروز دربار

   3نقش دست و ساعد، عضد و ران، زانو و ساق، پاي و ناخن در بدن انسان است.
دهنـد. وي طايفـه    طايفه دوم اجتماعي را در قشربندي اجتماعي رازي تشكيل مي» علماء« 

صـوفيان و   - و عالمان علوم باطن - متشرعان –علماء را به دو دسته بزرگ عالمان علوم ظاهر 
كند. بر اساس قشربندي او صوفيان و درويشان در دستة عالمان علوم باطن و  سيم ميتق - عارفان

  4شوند. مفتيان، مذكران و قضات ذيل دستة عالمان علوم ظاهر جاي داده مي
هـر چنـد رازي دربـارة     5دهنـد.  تشكيل مـي » ارباب نعم و اصحاب اموال«طايفه سوم را  
توان اين  د با اين حال، بر اساس قرائن و شواهد ميده بندي دروني اين طايفه توضيحي نمي دسته

  طور استنباط كرد كه مقصود وي از اين طايفه همان اعيان و اشراف بزرگ باشد.
اختصاص دارد. منظور رازي از رؤسـاء در  » رؤساء و دهاقين و مزارعان«طايفه چهارم به  
اسـت بـراي   » سـر «رة بـدن، نقـش   اند و نقش عمده آنان نيز، در بيان استعا جا، رؤساي اقوام اين

وي اقشار اين طايفـه را   6».كار سر، نظر كردن و داشتن گوش و بيان كردن زبانست«و ». قوم«
انـد و بـر    كـه صـاحب مـال و ملـك    » روساء و دهاقين«كند: نخست:  به سه دسته تقسيم مي
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ن و مباشــران، كدخــدايا«رياســت دارنــد. دوم: » زارعــان، شــاكردان، مباشــران و مــزدوران«
هستند و نقش واسـط را ميـان رعيـت و رؤسـا و دهـاقين برعهـده دارنـد. سـوم:         » نمايندگان

   1كه در ملك ديگران برزيگري دارند.» مزارعان و مزدورانند«
در طايفة پنجم جامعة عصر اسلامي قرار دارند. رازي در » اهل تجارت«بندي،  در اين طبقه

و صرفاً به ذكر نامي از آنان و اين كـه نقـش داد و    دهد بارة اقشار اين طايفه نيز توضيحي نمي
    2نمايد. تري بيان نمي ستد كالا را برعهده دارند، چيز بيش

دهـد. رازي حرفـت و    آخرين طايفه را در جامعـه تشـكيل مـي   » محترفه و اهل صنايع« 
دانـد. روح بـه    صنعت را نتيجة علم و قـدرت و ايـن دو را نتيجـة روح، بـه قـدر قـوت، مـي       

رمايي عقل كه نايب اوست، و با استعمال آلات و ادوات جسـماني، قـوت ايـن حـرف و     كارف
  3آورد. صنايع را به فعليت در مي

بندي  شود. نخست: در طبقه بندي خواجه و شيخ رازي چند نكته فهميده مي از مقايسة طبقه
حـال آن   بندي جامعه و فراي آن قرار داده شده اسـت و  خواجه، حاكمان بيرون از نظام طبقه

بندي شيخ حاكمان نيز به عنوان يكي از طبقات جامعه و البته بـر فـراز آن جـاي     كه در طبقه
اي بدن انسان و طبايع سود  بندي خود از مفاهيم استعاره شوند. دوم اين خواجه در طبقه داده مي

اي ديگري  برد، در صورتي كه شيخ علاوه بر استفاده از مفهوم اعضاي بدن از مفاهيم استعاره مي
  مانند گله و خيمه نيز بهره برده است. 

خلـدون   بندي اجتماعي بـر اسـاس رويكـرد منزلتـي را در كـار ابـن       شكل ديگري از طبقه
نشـينان تقسـيم    نشـينان و شـهر   توان مشاهده كرد. وي طبقات جامعه را به دو دسـتة باديـه   مي
هاي منزلتي قرار داديـم كـه وي    ديبن خلدون را در زمرة طبقه بندي ابن كند. از اين رو طبقه مي

شـود و يكـي را بـر     نشيني ترتب منزلتـي قائـل مـي    نشيني و شهر نيز ميان دو نوع جامعة باديه
عمران (اجتماع) گاهي بـه صـورت باديـه    «گويد:  دهد. وي در اين باره مي ديگري رحجان مي

اعي، پيش آمدهاي نشيني است... و گاه به شكل شهرنشيني است...و براي هريك كيفيات اجتم
  4».دهد و تحولات ذاتي روي مي

نشـينان را بـه دو گـروه كشـاورزان و      بنـدي خـود، صـحرا    خلدون در ادامة در طبقه ابن 
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كند. كشاورزان به كار كشـاورزي از قبيـل درختكـاري و كشـت و زرع      دامداران تقسيم مي
ا ماننـد گوسـفندداري و   ه ـ امور پرورش حيوان«اي هستند كه  اند و دامداران نيز دسته مشغول

هـا   گـذاري آن  اند تا از نسل گاوداري و تربيت زنبور عسل و كرم ابريشم را پيشة خود ساخته
همچنـين، بـه روايـت    ». هـا را مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد      هـاي آن  بهره مند شوند و محصول

   1يابند. خلدون، شهرنشينان نيز به دو گروه بازرگان و صاحبان حرفه انقسام مي ابن
  قومي - . الگوي طبقه بندي تباري3. 2

آيـد.   مفهوم تبار يا قوميت در معناي قدمايي، يكي از مفاهيم آشنا در عصر ميانه به حساب مي
، به عنـوان خصوصـياتي   »هيكل«و » خلق و خوي«، »زبان«، از  التنبيه و الاشرافمسعودي در 

د. وي بـر ايـن اسـاس، هفـت     بـر  شود، نام مي كه موجب تميز تبارهاي مختلف از يكديگر مي
كند. گروهاي هفت گانة تباري كه او نـام بـرده اسـت،     گروه تباري را از يكديگر متمايز مي

. لوبيه كه مصر جزو 4. يونانيان ، روم ، سقلاب ، فرنگه؛ 3.كلدانيان؛ 2.پارسيان؛ 1عبارتند از: 
. 7و مجـاور؛   . هنـد، سـند  6. طوايف ترك خرلق، غز، كيماك، طغرغز و خـزر؛  5آن است؛ 

   2چين و سيلي.
، بـر پايـة روايـات مـاخوذ از تـورات،      ربع الدنيامقفع در كتاب  گرديزي نيز به نقل از ابن

كند كه در آن از سـه فرزنـد نـوح بـه      دربارة ريشة تبارهاي موجود بشري داستاني را بيان مي
ن را ميـان سـه   اسـاس حكايـت او، نـوح جهـا     شـود. بـر   هاي سام، حام و يافث نام برده مي نام

فرزندش قسمت كرد. زمين سياهان مانند زنج، حبشـه، نوبـه، بربـر را بـه حـام داد. و عـراق،       
خراسان،حجاز، يمن، شام و ايرانشهر را براي سام به جاي گذاشت و ترك، سقلاب، يـأجوج،  

   3مأجوج تا چين را نيز به يافث بخشيد.
اي  هـاي دينـي و اسـطوره    روايـت هـاي تبـاري بـه     بندي چه ريشة بخش مهمي از طبقه اگر
بنـدي   گردد و چندان قابل اثبات و رد تاريخي نيست. با اين حال كاربست آن براي طبقـه  برمي

گذار بودن عنصر قومي در ايجاد تمايز اجتمـاعي در آن دوره   طوايف مختلف نشان دهندة تأثير
  بوده است.

                                                 
  .227-225، 1خلدون، همان، ج ابن    1
، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، تهـران: انتشـارات علمـي و       التنبيـه و الاشـراف  )، 1381مسعودي( حسين بن علي ابوالحسن    3
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  گيري نتيجه
بنـدي اجتمـاعي در عصـر     عمـده در طبقـه  مسئلة شناخت جامعه، علم الاجتمـاع و الگوهـاي   
هاي اين تحقيق آشـكار   طور كه نتايج بررسي اسلامي، موضوع بسيار با اهميتي است. زيرا همان

الاجتماع در دورة اسلامي، حتي در دورة شكوفايي تمـدن   كرد، موضوع شناخت جامعه و علم
نياورد. مسئله اين است كه اي به بار  اسلامي، چندان فروغي نيافت و آثار فكري قابل ملاحظه

شناخت جامعه سر برنياورد، حتي شـناخت جامعـه در   » علم«نه تنها در عصر تمدن اسلامي، 
افق انديشة فلسفي نيز صورت نپذيرفت. پاسخ اين مسئله در تبيين نگرش تفكـر افلاطـوني بـر    

زمينـه  هاي ابتدايي در  رغم وجود بصيرت حكمت مدني سراغ داده شد و معلوم گشت كه علي
ــه    ــات خواجـ ــاً در تحقيقـ ــاعي، خصوصـ ــر اجتمـ ــش از امـ ــيرالدين پرسـ ــي و  نصـ طوسـ

هاي اوليه نيز ره به  بديل حكمت مدني افلاطوني اين كوشش خلدون، اما غلبة بي بن عبدالرحمن
جايي نبرد و عملاً با تحويل پرسش اجتماعي به ساحت اخلاقي و يـا سياسـت مـدني، امكـان     

خلدون نيز به دليل غلبة تفكر حكمايي  هاي ابن شد. حتي كوششتأسيس دانش اجتماعي ميسر ن
داد، فرجامي بهتر از حكمت مـدني نيافـت. ايـن امـر در      با اين كه نويد گشايشي جديد را مي

عمل، متفكران عصر اسلامي را از مداقهّ پيرامون مسائل اجتمـاعي آن روزگـار بـاز داشـت و     
گيري در زمينه منابع و مدارك مواجه ساخت. نتيجه  بالتبع تاريخ اجتماعي را نيز با فقر چشم

توان در سستي و نااستواري نظـري و حتـي    اين ناتواني علمي در دانش اجتماعي را به وضوح مي
  هاي رايج اجتماعي، كه توسط عالمان صورت گرفته است، مشاهده كرد. بندي عملي طبقه

  منابع و مĤخذ
 ـ هًْالعام هًْ، قاهره: الادار )، راجعه و قدم له ابراهيم مدكور1: الهيات(الشفاء)، 1380/1960علي( سينا، ابو ابن -  ، هًْالثقاف

  الفصل الخامس.
  ، ترجمة سيد يحيي يثربي، تهران: انتشارات فكر روز.الهيات نجات( به همراه متن اصلي))، 1377(-----  - 
، تهران: انتشارات علمي و فرهنگـي،  1، ترجمة محمد پروين گنابادي، جمقدمه)، 1366خلدون، عبدالرحمن( ابن - 

  تهران.
 سينا. ، ترجمة رضا تجدد، تهران: كتابخانة ابنالفهرست)، 1343اسحاق( بن نديم، محمد بنا - 
هـا در   بارة ماهيت نفس و نتايج ايـن ديـدگاه   سينا و ارسطو در )، مقايسه ديدگاه ابن1391 احمدي، حسن(زمستان - 

  .31، ش8، سپژوهشي انديشه نوين ديني - فصلنامة علميزندگي پس از مرگ، 
، بـه اهتمـام جـلال متينـي، مشـهد:      هدايت المتعلمين في الطبّ)، 1344ابوبكر( احمد بن الاخويني البخاري، ربيع - 
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  انتشارات دانشگاه مشهد.
مـن   مرصـاد العبـاد  )، 1353رازي( الـدين  نجـم  شاهور معروف به شيخ بن محمد بن محمد بن عبداالله الاسدي، ابوبكر  - 

  ، تهران: تهران: سازمان انتشاراتي سنايي.المبدأ الي المعاد
  ، تهران: انتشارات قلم.ده مقاله در جامعه شناسي ديني و فلسفه تاريخ و...)، 1369توسلي، غلامعباس( - 
ف المعـار  هًْ، نسـخه الكترونيـك دايـر   4، جالمعارف بزرگ اسـلامي  هًْدايرسينا،  الدين: مقاله ابن خراساني، شرف - 

  بزرگ اسلامي.
  ، ترجمة حسين خديو جم، تهران: بنياد فرهنگ ايران.  مفاتيح العلوم)، 1347يوسف( بن خوارزمي، محمد - 
  ، تهران: انتشارات اطلاعات.خلدون شناخت انواع اجتماعات از ديدگاه فارابي و ابن)، 1372خوشرو، غلامعلي( - 
  تهران: نشر سخن. )، فارابي فيلسوف فرهنگ،1389داوري اردكاني، رضا( - 
  ، تهران: ناشر مؤلف.بندي علوم در تمدن اسلامي طبقه)، 1360سجادي، محمد صادق( - 
  ، تهران: طرح نو.خلدون و علوم اجتماعي ابن)، 1374طباطبايي، جواد( - 
، به تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهـران: شـركت   اخلاق ناصري)، 1364نصيرالدين( طوسي، خواجه - 

  ات خوارزمي.انتشار
) احياء علوم الدين، ترجمة مويدالدين محمد خوارزمي، به كوشش حسـين خـديو   1386محمد( حامد غزالي، ابو - 

  جم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.
، ترجمة حسين خديو جم، تهران: شركت انتشارت علمي احصاء العلوم)، 1364فارابي، ابونصر محمدبن محمد( - 

  و فرهنگي.
يـد جعفـر سـجادي، تهـران: ناشـر         هاي اهل مدينه فاضله انديشه)، 1359(-----  -  يـه دكتـر س ، ترجمـه و تحش

  كتابخانة طهوري.
، حققها و قـدم لهـا و علـق عليهـا محسـن مهـدي،       و نصوص اخري هًْكتاب المل)، 1991محمد( الفارابي، ابونصر - 

  بيروت: دارالمشرق.
  ، تهران: نشر دنياي كتاب، تهران.تاريخ گرديزي)، 1362محمود( بن ضحاك بن گرديزي، ابوسعيد عبدالحي- 
  .ني آژند، تهران: نشر يعقوب ترجمه ،ايران ميانه تاريخ در وتحول تداوم)، 1382آن( لمبتن، - 
، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهـران: انتشـارات علمـي و    التنبيه و الاشراف)، 1381حسين( بن علي مسعودي، ابوالحسن - 

  فرهنگي.
  )، درآمدي بر رده بندي علوم، قم: كتابخانة آيت االله مرعشي.1373مد باقر(مقدم، مح - 
  ، ترجمة احمد آرام، تهران: نشر انديشه.علم و تمدن در اسلام)، 1350نصر، سيد حسن( - 

 

  

  



 

  مطالعات تاريخ اسلام
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  نگاري كربلا؛ هاي تصوف بر مقتل تأثير آموزه
  الطفُوفاللهُوف علي قَتليَ دي مطالعة مور

  
   1عباس برومند اعلم
  2رقيه ميرابوالقاسمي

   3 خاني حسن عباس
  
  
  
  

جهان اسلام از سدة هفتم هجري و نزديكي  هاي صوفيانه درگسترش انديشهزمان با بسط و هم چكيده:
اـري كـربلا    يكديگر، رويكردهاي صوفيانه بر مقتل تصوف و تشيع به  اـن - نگ برخـي ديگـر از    كـه بـر   همچن

اـ مطالعـة متـون مكتـوب ايـن دوره و توجـه بـه          - مكتوبات ديني و تاريخي تأثير گذاشته است. اين مطلـب ب
اـ در متـون مزبـور قابـل مطالعـه و      و شناسايي و رديابي اين انديشه آنهاي تصوفي در  هاي انديشهشاخص  ه

اي، به ايـن  تكيه بر پژوهش كتابخانه تحليلي و با- در مقالة حاضر، سعي شده با روش توصيفي .بررسي است
هـور واقعـة       طاووس، به  اثر سيد ابن ،لهوفسؤال پاسخ گفته شود كه كتاب  عنوان يكي از مقاتـل مهـم و مش

دهد كه در مقتل  نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميهاي صوفيانه چه تأثيراتي پذيرفته است.  از انديشه ،كربلا
نـدة آن،      هاي تصوف و نمادهاي آن، ولو به ، تأثيرپذيري از آموزهلهوف ميـزان انـدك، وجـود دارد و نويس
اي وابسته نبوده است، مباحث صوفيانه و عرفاني را در اثر خود بازتاب  رغم اينكه به هيچ طريقت صوفيانهعلي

  داده است.
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Abstract: Along with the development of Sufic thought in the Islamic world from the 

seventh century and Sufism and Shia closeness to each other, Sufi approaches to the genre of 

writing Maqtals of Karbala, like some other religious and historical literature, came into fashion. 

This can be proved by investigating written texts of that period, exploring the Sufic thoughts of 

it, specifying the features of these thoughts, and pursuing and tracing them in the mentioned 

texts. In the present study, an analytical descriptive method based on library research has been 

used to answer the posed-question what impacts the book Lohuf of Sayyid Ibn Tavus, as one of 

the most important and famous Maqtals of Karbala, has accepted from the Sufic thoughts. The 

results of this study show that, despite of author's independance of any Sufic order, the influence 

of the teachings of Sufism and mystical issues is reflected in Lohuf. 
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  مقدمه
ميـان، ارتبـاط    درايـن . توان به پژوهش پرداختدربارة تصوف و تشيع از جهات گوناگون مي

شان، و نيز فراز و  ه هم و آميختگيدليل نزديكي اين دو ب تصوف و تشيع پس ازحملة مغول، به
  .توجهي برخوردار است اند، از اهميت قابل خود ديده  هايي كه به نشيب

ضعف خلافت عباسي و حملة مغولان به جهان اسلام در سـدة هفـتم، آغـازگر تحـولات     
مـذهب بغـداد پـس از حملـة      تغييرات در ساختار سياسي سني .مهمي در زندگي مسلمانان بود

هاي سياسي و عقيـدتي اسـماعيليان نـزاري، گـرايش عمـومي بـه تصـوف، و         گونيمغول، دگر
هـاي گونـاگون سياسـي و اجتمـاعي از     تـر شـيعيان در عرصـه   شدن زمينة حضور جدي فراهم
اي بـراي  تصوف امكان تازه- پس از تهاجم مغولان، گفتمان تشيع. ترين نتايج اين حمله بود مهم

حملـة  . و علمي به دست داد كـه آثـار مهمـي داشـت     اجتماعي، اظهارنظرهاي مختلف سياسي
مغولان به جهان اسلام و فروپاشي خلافت عباسي بـراي شـيعيان امكـاني فـراهم آورد تـا بـا       

زمـان بـا    آرامش و آزادي بيشتري به امور مذهبي خود بپردازند. در اين دورة تاريخي كه هـم 
وفيان اهـل سـنتّ بـه تشـيع     هـايي از ص ـ  هاي شيعي است، شاهد گرايش گروه گسترش انديشه

  شيعي در برخي نواحي است.- هاي صوفي ها و طريقه هستيم كه نتيجة آن، پيدايش نهضت
بـار در   يكـديگر، بـراي نخسـتين    در اين دوران، تصوف و تشيع با نزديكي هرچه بيشتر به 

 1ند.هايي از هر دو بود هاي فكري به وجود آوردند كه آميخته هايي از جنبش تاريخشان، نمونه
هاي ديگـر نيـز تغييـر و تحـولاتي     بر عرصة سياسي، در عرصه  نزديكي تشيع و تصوف، علاوه

هـايي كـه    هاست. كتابها عرصة علمي، خصوصاً نگارش كتب و رساله ايجاد كرد. يكي از آن
اند متأثر از اين گفتمان جديد است و ايـن تـأثير و    صوفيان و علماي شيعه در اين دوره نگاشته

  بررسي است. ها قابل در آنتأثرات 
نظـر مـورد بررسـي قـرار گيـرد       تواند از ايـن   دوره كه مي هاي نگارشي در اين  يكي از گونه

نويسي مربوط به واقعـة كربلاسـت كـه تـأثير ايـن گفتمـان جديـد بـر آن          نگاري و مقتل تاريخ
تحـت تـأثير   وبـيش   دوره كـه كـم   شـده در ايـن    هاي نگاشته تعدادي از مقتل .مشاهده است قابل

اند، در سطح وسيعي در جامعة شيعي و ايراني مشهور شـده و  هاي صوفيانه نيز قرار گرفتهانديشه
هـاي  اند. بررسي و پژوهش دربارة اين مقاتل و تبيين چگونگي ارتباطشان با انديشـه  اثرگذار بوده

                                                 
تاريخ تحولات سياسي اجتماعي اقتصـادي و فرهنگـي ايـران در    ش)، 1389( نگريد به حسين ميرجعفريدر اين باره ب   1

 .168، ص 3، تهران: انتشارات سمت، چدورة تيموريان و تركمانان
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كربلا بكنـد.  شدن زواياي مختلف برخي روايات واقعة  تواند كمك شاياني به روشنصوفيانه مي
طـاووس    ابن از سيد 1 (ناله بر كشتگان طفوف)،اللهوف علي قتلي الطفوف  از جملة اين مقاتل، مقتل
دليل شـهرتي كـه در محافـل و     لحاظ جايگاه و شهرت نويسنده و هم به است. اين كتاب، هم به 

شـود.   مجالس عزاداري دارد، در حوزة عاشوراپژوهي، از جمله كتـب تأثيرگـذار محسـوب مـي    
عصـر خـود    هاي صـوفيانة هـم  تحقيق دربارة ميزان تأثيرپذيري اين كتاب از انديشهدليل،  همين به

  اهميت دارد.
هـاي ديگـر   كه منبع اصلي است، از برخي كتاب لهوفدر پژوهش حاضر، علاوه برمقتل 

تـب  دسته از اين منابع، آثار صوفيانه است كه در پـژوهش حاضـر از ك   يك. ايمنيز بهره برده
دليـل گسـترش    هاي هفت تا ده هجري قمـري، بـه   در دورة ميان قرن. شوند اصلي محسوب مي

هـا در پـژوهش حاضـر مـورد      هاي زيادي نگاشتند كـه تعـدادي از آن   تصوف، صوفيان كتاب
 :اين دست منابع، حداقل از دو جهت براي ما حائز اهميت هستند. انداستفاده قرار گرفته

 .اصول تصوف در دورة مورد بحثها، و آشنايي با ويژگي .1
 ).ع(بيت  هاي اهل ارزيابي ميزان و چگونگي رويكرد صوفيان اين دوره به تشيع و آموزه .2

لحـاظ اينكـه     هاي جديـد اسـت كـه بـه    آثار ديگر شامل برخي كتب تاريخي و پژوهش
از اين اي تاريخي و اجتماعي نيز دارد، هاي تصوفي، صبغه پژوهش ما، علاوه بر تمركز بر جنبه

  .ايممنابع بهره برده
هاي زيادي انجام شـده  هم دربارة تاريخ كربلا و هم دربارة تصوف و تحولات آن پژوهش

ها كمتر مورد توجه قرار گرفته تأثير متقابل ايـن دو بـر يكـديگر    آنچه در اين پژوهش. است
ها تصوف، آموزهاند بيشتر به تاريخ   پژوهي نگاشته شده آثاري كه در حوزة تصوف .بوده است

انـد.  هـاي تصـوفي پرداختـه    و اصول صوفيه، شرح زندگاني صوفيان بزرگ و معرفي طريقـت 
، اثر كامـل مصـطفي   تشيع و تصوف تا آغار سدة دوازدهم هجريهايي چون هرچند در كتاب

، نگاشتة داود الهامي، به رابطة تصـوف و تشـيع پرداختـه    موضع تشيع در برابر تصوفشيبي و 
ارتباط اين دو در مورد واقعة كربلا كمتر مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفتـه    2شده است،

                                                 
1   »هاي خطي كتاب، نام  اند. افزون بر اين، در منابع مختلف و نيز نسخه را زمين بلند و نيز موضعي در كربلا گفته» طَف

الملهـوف علـي اهـل    «، و »اللهوف في قتلـي الطفـوف  «، »الملهوف علي قتلي الطفوف«هاي ديگري چون  ن به شكلآ
  هم آمده است.» الطفوف

ش)، 1387، قم: انتشارات مكتب اسلام؛ كامـل مصـطفي شـيبي (   موضع تشيع در برابر تصوفش)، 1378( داود الهامي   2
  ة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهران: انتشارات اميركبير.، ترجمتشيع و تصوف تا آغاز سدة دوازدهم هجري
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نگاري كربلا با تكيه بـر مقتـل   دنبال تحليل اين موضوع در عرصة تاريخ است. در اين مقاله، به
  طاووس هستيم.  سيد ابن لهوف

واقعـة  اي كه بايد به آن اشاره كنيم رويكردهاي مختلفي است كه در بررسي  آخرين نكته
هاي مختلف بـا رويكردهـايي    دليل اهميت و جايگاه واقعة كربلا، گروه كربلا وجود دارد. به

  اند: متفاوت، اين واقعه را بررسي كرده
يـن (ع) و        احساسي با مشخصـه  - رويكرد عاطفي هـاي پررنـگ كـردن مظلوميـت امـام حس

براي احساسي كردن مخاطب و  ها و تلاش بيت ايشان و تأكيد بر مظالم امويان و كوفيان بر آن اهل
يـران كـربلا. از جملـه       يـن (ع) و شـهدا و اس برانگيختن عواطف مذهبي وي در گرية بر امام حس

  ق) است.757هايي كه متضمن اين رويكردند آثار حسن بن حسين شيعي سبزواري (در كتاب
بـا   هاي تبيين رفتار اجتماعي مردم كوفـه در برخـورد   شناختي؛ با مشخصه رويكرد جامعه

اثر دكتر علي شريعتي،  حسين، وارث آدمامام حسين (ع) و تحليل اجتماعي واقعة كربلا. كتاب 
  شامل اين رويكرد است.

هاي تكيه بر منـابع دسـت اول و تـاريخي در بررسـي      تاريخي؛ با مشخصه- رويكرد علمي
هـاي   نگاشـته هاي بعد. از  دور از تحريفات منابع دوره واقعة كربلا و استخراج مطالب اصلي و 

اثـر   پس از پنجاه سال؛ پژوهشي تازه پيرامون قيـام امـام حسـين (ع)   شامل اين رويكرد كتاب 
  دكتر سيد جعفر شهيدي است. 

تعبيري عارفانه هم، در مطالعات تاريخ كربلا جايگـاه    اما در اين بين، رويكرد صوفيانه، يا به
. تكيـه بـر   2. تقـديرگرايي  1اند:  اين شرح هاي رويكرد صوفيانه به ترين ويژگي اي دارد. مهم ويژه

هاي اوليا و بزرگان در توضيح وقـايع شـهادت    . تكيه بر مكاشفات و خواب3عشق و جذبة الهي 
  كارگيري مفاهيم و تعابير صوفيانه در بيان تاريخ واقعة كربلا. . به4امام حسين (ع) 

ردهاي مورد اشاره را بـا  هايي كه دو يا چند مورد از رويك رويكردي تركيبي هم در كتاب
ق) كـه  910ي كاشـفي ( الشـهدا  هًْروض ـهم دارند منعكس شده است. از اين دست است مقتـل  

  احساسي را با هم دارد.- رويكردهاي صوفيانه و عاطفي
  نگاهي به زندگاني مؤلف كتاب

 طاووس در تاريخ اماميه شخصيتي تأثيرگذار است. وي كه متعلق به خانـداني  بن علي الدينرضي
طـاووس در حلـه رشـد     ق در شهر حلهّ به دنيا آمد. ابـن 589محرم سال  15سرشناس بود در 
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آموزي و كسب معرفت در  جا گذراند. وي براي علم يافت و تحصيلات آغازين خود را در آن
  بغداد، نجف، كربلا، كاظمين و سامرا نيز رحل اقامت افكند. 

دعوت به كارهاي دولتي شد، اما قبول بار توسط حكام،  سيد در طول زندگي خود، چندين
طاووس را به سياست بكشـاند و   بار كوشيد ابنق) چندين640- 623(ح.  نكرد. مستنصر عباسي

ق)، 656او را نقيب طالبيـان كنـد، امـا سـيد قبـول نكـرد. پـس از ورود مغـولان بـه بغـداد (          
ق از دنيـا  664سـال  هولاكوخان نيز با سيد برخورد خوبي داشت. اين عالم بـزرگ نهايتـاً در   

طور كامـل بـه دسـت مـا رسـيده       ها به مورد آن 23سيد آثار و كتب فراواني دارد كه  1رفت.
جايگاه مهمـي در ميـان مقاتـل كـربلا      الطفوف اللهوف علي قتلياست. از بين اين آثار، كتاب 

  ها محسوب شده است.خواني داشته و مورد توجه شيعيان بوده و از منابع مهم در روضه
  فضاي تصوف در عصر سيد و ارتباط وي با اين جريان

از جمله پيامدهاي حملة مغول، يكي گسترش تصوف بود و ديگـري آزادي عمـل شـيعيان در    
هاي شيعي در ايـران، صـوفيان نيـز    زمان با رشد تشيع و انديشههاي مختلف اجتماع. همعرصه

(ع) و ائمـة شـيعه (ع)    بيـت  اهـل  تدريج به شعائر و نمادهاي اين مذهب متمايل شـدند و بـه   به
كـار    گانـه بـه   طوري كه استفاده از القابي كه شيعيان براي امامان دوازده ارادت نشان دادند، به

بسيار رايج بوده است.  (ع)، در متون صوفيانة اين دوره  ويژه در مورد امام حسين اند، به گرفته مي
ترين اقوال در قنوت آن و بهترين و درست«سمناني آمده است:  علاءالدوله مصنفّات فارسيدر 

وي در جاي ديگـري، از   2».كند علي رضي االله عنهما روايت مي بن است كه اميرالمؤمنين حسين
  3كند. ياد مي» عنهما رضي االله علي بن امام حسين«امام سوم شيعيان با عنوان 

يي است ملهم از تشيع، كه فضاي حاكم بر ايران قبل از استيلاي صفويان، فضا نكتة ديگر اين
اي براي تبيين عقايـد  تسنن، و تصوف و مردم اين دوره از نظر مذهبي در حالتي هستند كه عده

شـاهد مناسـب در تأييـد ايـن      4كنند.استفاده مي» سنيّ دوازده امامي«ها از اصطلاح  مذهبي آن
در توضيح محتويات جا كه در مقدمه،  ، از حمداالله مستوفي، است؛ آنتاريخ گزيدهنكته كتاب 

                                                 
قـم: انتشـارات    ان،ي ـو رسـول جعفر  يقرائ يعل ، ترجمةطاووس و احوال و آثار او كتابخانة ابنش)، 1371( اتان كلبرگ   1

  .40-19، صص 1ي، چنجف  ياالله مرعش تيآ ةكتابخان
  .32، ص 2ي، چو فرهنگ يانتشارات علم :تهران ،يهرو ليما بينجاهتمام  به، مصنفات فارسي)، 1369( الدوله سمناني علاء   2
  .320 همان، ص   3
  .729، ص 2انتشارات انصاريان، چ: ، قمتاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن دهم هجري، )1375( رسول جعفريان   4
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فصـل دوم در ذكـر خلفـاء راشـدين و امـراي مهـديين رضـوان االله علـيهم         «نويسد:  كتاب، مي
عشر رضوان االله عليهم اجمعـين كـه    اجمعين، پنج تن. فصل سوم در ذكر بقية ائمة معصوم اثني

  1».الحق علي الخلق بودند هًْحج
م حسين (ع) و كرامات و ماجراي ويژگي ديگر متون صوفية اين دوره اشاره به زندگي اما

شهادت ايشان است. يكي از دلايل اهميت يافتن امام حسين (ع) در اين متون، علاوه بر امامـت  
(ص)، به جايگاه قيام عاشورا در تحريك مردم عليه حاكمان ستمگر  بودن پيامبر ايشان و نواده

وقتـي  «ذكـر شـده اسـت:    گردد. در متون صوفيانة اين دوره، كرامـات امـام حسـين (ع)    برمي
علي رضي االله عنه در سجده بود، چنان از خويش غائب و با حق حاضر بود كه ديوار  بن حسين

به ماجراي شهادت آن حضرت و  2».خانه سراسر افتاد، او پيش از وقت سر از سجده برنياورد
يت شهر حلـه  االله عنهما در ناح علي رضي بن امام حسين«يارانش در كربلا نيز اشاره شده است: 

جا مدفون  جا شهيد كردند و همان را كربلا خوانند. وي را آنمدفون است، در موضعي كه آن 
  نكوهش قاتلان آن حضرت نيز در اين آثار رخ نموده است: 3».است و مشهد وي مشهور است

 با شـريـف آن كـرد مـرد ملـتجي
 تا چه كين دارند دائم ديو و غـول

.  

ــي   ــا آل ياس ـــند ب ـــه ك ــارجيك  ن خ
ــا آل رســول.  ــد و شــمر ب  4چــون يزي

.  

كه قبل از آن با اقتباس از فرهنگ ايران » شاه«حتي در برخي اشعار اين دوره، از اصطلاح 
  رفت، براي امام حسين (ع) استفاده شده است:باستان براي شيوخ صوفي به كار مي

 5ه و شـهيد كـربلا.  علي، شـابناعظم حسين  الولي، فر و جلال از وي جليثاني ولي، ابن
. 

(ع) و قيام عاشورا، حلقة اتصال محكمي است كـه توانسـته    درواقع، سرگذشت امام حسين
 به نزديكي هرچه بيشتر تشيع و تصوف، خصوصاً در اين دوره، كمك كند.

طاووس با تصوف و اينكه سيد صوفي بوده يا خير، بايد گفت وي   در مورد ارتباط سيد ابن
رو تصوف نبوده، ولي تصوف در نظـر وي اهميـت داشـته اسـت. اصـولاً       الهطور مستقيم دنب به

                                                 
  .10، ص 2ات اميركبير، چانتشار: اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران  ، بهتاريخ گزيده ،)1387( حمداالله مستوفي   1
  .12، ص 1فروشي زوار، چ كتاب: جا] ، تصحيح غلامعلي آريا، [بيسلك السلوك ،)1369( ضياءالدين نخشبي   2
  .320سمناني، همان، ص    3
انتشـارات ماهرنـگ،   : ، بر اساس نسخة رينولد نيكلسون، تهرانمثنوي معنوي، ) 1380( الدين محمد بلخي مولوي جلال   4

  .215، ص 1چ
كوشش سيد عبـاس رسـتاخيز، تهـران: كتابخانـة      ، بهديوان حسن كاشي، )ش1389( كاشي محمود بن حسن الدين كمال   5

  .56، ص 1موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، چ
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مسـلك   اند، ولي عـارف و صـوفي   اي بستگي نداشته برخي علماي شيعه به هيچ سلسلة صوفيانه
  طاووس از اين گونه علماست. اند، و ابن بوده

ني خيلي هاي فكري عرفا ها و منش صوفيان و جريان طاووس به نوشته ها و آثار ابن فعاليت
دهـد. رويكـرد متفـاوت وي بـه فقـه و      نزديك بود؛ اين را مطالعة زندگي و آثار او نشان مي

زهـدگرايي و دنيـاگريزي،    1كلام، مخالفت با آرا و نظرهاي معتزله، دوري از دربار سلاطين،
وي حتي فرزندش را نيز به دوري از دربار سلاطين و گرايش  2همگي نشان از اين مسئله دارد.

  3كند.زهد و دنياگريزي دعوت ميبه 
طاووس را بر آن داشت، با آنكـه در علـم فقـه     روح عارفانه، پارسايي، و پرهيز از فتوا ابن

را به مباحث غياث سلطان الوري لسكان الثري هايش، مانند  درياي مواجي بود، اندكي از نوشته
تأليفـات مهمـي ماننـد    فقهي صرف اختصاص دهد، ولي در ادعيه و عبادات و تهذيب نفس، به 

  4دست زند.النفس  هًْمحاسب، و كشف المحجه، فلاح السائل
الـدعوه   الدين، عابد و زاهدي مسـتجاب  رضي«نويسد: كامل مصطفي شيبي در مورد سيد مي

- همين سبب صوفي مسلكان شيعي متأخر، وي را در سلك وابستگان تصوف شمردهبوده و به 
اي دارد سيد در ميان عالمان و عارفان جايگـاه ويـژه   5».اندختهاند و او را صوفي قابل قبولي شنا

روضـات  و نويسـندة  » المتهجـدين العـارفين و مصـباح   هًْقـدو «جا كه شيخ عباس قمي او را  تا آن
  6است. خوانده» المقامات و الكراماتصاحب «وي را  الجنات

بود، در آثـارش بـه بيـان    اي نكه عضو هيچ فرقه و طريقت صوفيانه طاووس با آن اصولاً ابن
  ها متأثر بود.پرداخت و از اين نوع انديشه مطالب عرفاني مي

 لهوفكتاب 

طـور كامـل بـه دسـت مـا       ها بـه  مورد آن 23كه گفتيم،  سيد آثار و كتب فراواني دارد، چنان
                                                 

مهدي، وزير شيعي عباسـيان، راضـي نبـود و     بن حتي گفته شده كه سيد در ابتدا به ازدواج با زهرا خاتون، دختر ناصر   1
(ع)، به اين كار رضايت داد. وي پيشنهاد مستنصر عباسي براي نقابت طالبيان،  جعفر بن س از استخاره در حرم موسيپ

  .26-25؛ 22-21 سفارت نزد حاكم مغول، و افتاء را نپذيرفت. بنگريد به كلبرگ، همان، صص
 .المهجه هًْكشف المحجه لثمرطاووس از جمله  بنگريد به آثار سيد ابن    2
  .103-102، صص المهجه هًْكشف المحجه لثمرق)، 1417( طاووس ابن   3
  .83-82 بنگريد به الهامي، همان، صص   4
  .106شيبي، همان، ص    5
، دانشـگاه  ارشـد  نامة كارشناسي  پايان، »طاووس  ابن هاي عرفاني سيد انديشه«، )ش1389(بنگريد به محمدهادي فلاح    6

  .258اديان و مذاهب قم، ص 
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جايگـاه مهمـي در ميـان     الطفـوف اللهـوف علـي قتلـي    رسيده است. از بين ايـن آثـار، كتـاب    
هـا  خـواني  هاي كربلا داشته و مورد توجه شـيعيان بـوده و از منـابع مهـم روضـه      هنوشت مقاتل

دارندة ايـن  «گفتة خودش، اين بوده كه  محسوب شده است. هدف اصلي سيد از نگارش آن، به
- نياز گـردد. و بـه   كتاب در حرم امام حسين (ع) از برداشتن كتاب مقتل در زيارت عاشورا بي

گـويي  آوري نموده و از زيـاده دارند، مطالبي را به اختصار جمعخاطر فرصت كمي كه زائران 
گشودن درهاي غم و اندوه (براي خواننده) از اهداف ديگـر نگـارش كتـاب     1».اجتناب كردم

هاي صـوفيانه  دنبال تبيين هرچند سيد در اين كتاب نگاهي تاريخي دارد و به 2گفته شده است.
  ز در كتاب رخ نموده است. هاي صوفيانه نينيست، اما برخي گزاره

تر بدون ذكر منبع يا  بيش لهوفاهتمام سيد در اشاره به منابع، كم است، و روايات تاريخي 
كه بناي سـيد   اند. اين مسئله ممكن است به دو علت بوده باشد. يكي ايناسناد آورده شده سلسله

منابع، خود عـاملي در   اسناد و بر مختصرگويي و پرهيز از تطويل است و ذكر سلسله لهوفدر 
شدن مطلب است. وي حتي در انتهاي كتاب، مختصرگويي را عامل برتري و مزيت اثر  طولاني
انـد و او را در ذكـر    علت دوم، وثاقت و اعتمادي است كه شيعيان به سيد داشته 3داند.خود مي

سـوي سـيد احسـاس     اند، و از اين رو، دليلي براي ارائة اسناد و منـابع از دانستهمطالب ثقه مي
، بدون ذكـر نـام نويسـندة آن، اشـاره كـرده      مصابيحاند. سيد در يك مورد به كتاب  كردهنمي

نوشـته شـده    مصابيح الهـدي هايي چون  هايي كه با اين نام يا نام با توجه به تعداد كتاب 4است.
ارة هاي ديگر مورد اش ـيك مورد نظر اوست، دشوار است. كتابكه كدام تشخيص اين 5است،

 طبقـات از شـيخ مفيـد،    مولد النبي و مولد الأوصـياء نجار،  از محمدبن تذييلاند از:  وي عبارت
  بابويه. ، از ابنعقاب الأعمالمثنيّ، و  بن از معمر (ع) مقتل الحسينسعد،  ابن

بـه   لهـوف توان حدس زد كه تكية اصلي سيد در نگـارش  با دقت در منابع و كتب بالا مي
اي هـم بـرده باشـد،    هـاي متصـوفه بهـره    يثي است و بنابراين، اگر از كتابمنابع تاريخي و حد

هـا اشـاره    هاي شيعي به تصوف، بـه نـام و نويسـندة آن    علت حساسيت برخي علما و گروه به
  نكرده است. 

                                                 
  .29انتشارات نبوغ، ص : تهراني، تهران  ، ترجمة عليرضا رجاليالطفوف اللهوف علي قتلي ، )ش1385( طاووس ناب   1
  .29همان، ص    2
  .272همان، ص    3
  .195همان، ص    4
تـا]،   ها ارائه كرده است. بنگريد به شيخ آقـابزرگ طهراني[بـي   فهرستي از اين كتاب الذريعهشيخ آقابزرگ طهراني در    5

  .94-78، قم: ناشر اسماعيليان قم و كتابخانة اسلاميه، صص 21، ج ريعه إلي تصانيف الشيعهالذ
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  بررسي مقدمة كتاب
خورد اصطلاحاتي عرفاني است كه سيد چشم مي طور جدي در كتاب به اي كه بهاولين مسئله

  مقدمة كتاب به كار برده است.در 
اي كه در مقدمة كتاب وجود دارد با تكيه بـر  اصطلاحات صوفيانه .اصطلاحات صوفيانه

ق)، كـه در  736( ، نگاشتة عبدالرزاق كاشـاني اصطلاحات الصوفيههاي عرفاني، خصوصاً كتاب
  دهيم. اي نزديك به دورة سيد نوشته شده، توضيح ميدوره

الحمد الله المتجلي لعباده من افق الألباب، المجلـي عـن   «آمده است:  لهوف. در مقدمة تجلي
و الكتاب: سپاس خدايي را كه انوار جلالش از افق انديشة بندگانش تابان و  هًْمراده بمنطق السن

  1».باشد متجلي است و مرادش بوسيلة زبان سنت و كتاب، واضح و روشن مي
تجلـي مقـام   «انـد:   برخي گفته 2شود. د ظاهر ميتجلي يعني آنچه از انوار غيبي بر قلب مري

گـردد   برمي قرآنريشة استعمال اين اصطلاح به  3».صنايع الهي است كه پيش نظر سالك باشد
اند. در سورة اعراف، در پاسخ موسي (ع) كه از خـدا   اقتباس كرده قرآنو صوفيان نيز آن را از 

تقَرَ   لَ لنَْ ترَاني قا«خواسته بود خودش را به او بنمايد، آمده است:  ولكنِ انظْرُْ إلِىَ الجْبلِ فإَنِِ اسـ
هرگـز مـرا   : (فرمود 4»صعقاً  مكانهَ فسَوف ترَاني. فلَمَا تجَلى ربه للجْبل جعلهَ دكاّ و خرََّ موسى

 .ببينـى گـاه مـرا    آن، اگر در جاى خود برقرار مانـد . نخواهي ديد و لكن نگاهى به كوه بينداز
كوه از هم متلاشى شد و موسى بيهوش روى زمـين  ، همين كه پروردگارش بر كوه تجلى كرد

افتاد). تجلي نياز به آمادگي دارد. كوه در برابر تجلي الهي از هم متلاشي شد. قلـب انسـان نيـز    
تواند تجلي پروردگـار را درك كنـد. در قيامـت، خداونـد بـر       بدون طي مراحل سلوك نمي

 الـدين  احياء علـوم كند كه در دنيا آمادگي آن را كسب كرده باشند؛ غزالي در  ي ميكساني تجل
و همچنين است،  !تواند محصولي برداشت كند؟ كسى كه تخمي نكاشته، چگونه مي«گويد:  مي

كسي كه در دنيا حق تعالي را نشناسد، چگونه او را در آخرت ببيند؟! و چون معرفـت، داراي  
پس اخـتلاف تجلـى بـه اخـتلاف     . ى را نيز درجات مختلفي استتجل، درجات مختلف است

                                                 
  .17-16 ، صصاللهوفطاووس،  ابن   1
: 126، ص 1انتشـارات حكمـت، چ  : زاده، تهـران  ، تصـحيح مجيـد هـادي   اصطلاحات الصوفيهتا]،  كاشاني[بي عبدالرزاق   2

  ».التجلي ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب«
: ،تصـحيح نجيـب مايـل هـروي، تهـران     الالفـاظ  الالحاظ في كشف  رشف  ،)ش1377( تبريزي فتي بن حسين الدين شرف   3

  .64انتشارات مولي، ص 
  .143سورة اعراف، آية    4
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  1».معارف، مانند اختلاف نبات است به اختلاف تخمها
و سما بهم إلي أنوار السـرور: و ايشـان را   «نويسد:  سيد در وصف بندگان خدا مي نور الهي.

  2».سوي انوار سرور رهنمون شد به
سازدش؛  كند و هم چراغ راه ديگران مي ه مينور الهي بر هر مريدي كه بتابد، هم او را آگا

واسـطة تنـور او     هيچ چيز از او مخفى نماند به، سوى خلق سالك در حالت رجوع از حق به«
هرآينه شـهود او در مراتـب وجـود از     ،به نور الهى. لاجرم چون مشاهدة او به نور حق باشد

  3».اى كه از رخ تو دارد نور ديدهمگر ، نتواند تو را شناخت. ديگران اتم و اكمل خواهد بود
كنندة هر چيـز   نور اسمي از اسماء خداست و روشن«آمده است: الصوفيه  اصطلاحات در 

از نظر صوفيان، نور الهي چنان عظمتـي دارد   4».پنهاني است و نورالانوار هم خداي تعالي است
از وجه ايـن نـور    جمله«كس نمي تواند از آن خبر دهد و هركس چنين ادعايي كند،  كه هيچ
  5».خبر داده
و عرفـت أرواحهـم شـرف رضـاه: و روح     «نويسـد:   سيد در وصف بندگان خدا مـي  رضا.

آن  رضا از مقاماتي است كه صـوفي بـه    6».شريفشان به شرافت رضا و خشنودي او آشنا گردد
پذيرد.  چرا مي و چون دهد و تقدير را بي رسد و طي آن به همة افعال و امور الهي رضايت مي مي

آمدن پادشاهي و رفتن پادشاهي، هر دو پيش او يكسان باشد. و رد و قبول خلق «در اين حالت، 
در ايـن مـورد آورده اسـت:      الصوفيه اصطلاحات كاشاني نيز در  7».هر دو پيش او يكسان بود

از  جا يعني رضايت كامل داشتن به قضا و قدر الهي كه در نتيجة آن، خداوند نيـز  رضا در اين«
اند؛ ترك اختيار،  ساير صوفيان نيز تعابير ديگري در مورد رضا آورده 8».شود اش راضي مي بنده

البته مفهـوم رضـاي    1سكون قلب در مقابل جريان حاكم، سرور قلب در برابر مقدرات و ... .
                                                 

  .72، ص 1، بيروت: دار الكتاب العربي، چ14، ج إحياء علوم الدينق)، 1408( ابوحامد غزالي   1
  .17-16، صص اللهوفطاووس،  ابن   2
  .41انتشارات مولي، ص : ، تهران1 ، جالحكم شرح فصوص ، )ش1368( حسن خوارزمي بن الدين حسين تاج   3
إسم من أسماء االله تعالي و هو تجليه باسمه الظاهر. أعني الوجود الإضافي الظاهر فـي صـور   «؛ 79كاشاني، همان، ص    4

العلوم اللدنيه و الواردات الالهيه التي تطرد الكون عن القلـب.  الأكوان كلها. و قد يطلق علي كل ما يكشف المستور من 
  ».نور الأنوار: هو الحق تعالي

  .288كتابخانة طهوري، ص : ژان موله، تهران ، تصحيح ماريالانسان الكامل، )ش1362( عزيزالدين نسفي   5
  جا. طاووس، همان ابن   6
  .139نسفي، همان، ص    7
صله في هذا القسم: الرضا عن االله تعالي في كل ما قضي و قـدر و هـو نتيجـة رضـا االله     و أ«؛ 215كاشاني، همان، ص    8

  ».تعالي عن العبد في قوله تعالي: رضي االله عنهم و رضوا عنه
: ، تحقيق آرثر جون آربري، بيروتالتصوف التعرف لمذهب أهل تا]،  كلابادي[بي بخاري اسحاق بنگريد به ابوبكر محمدبن   1

  .143ص الوراق،  بيت
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  الهي از جمله مفاهيمي است كه در كتب حديثي شيعه نيز بر آن تأكيد شده است.
المصدق بـدارِ بقائـه: در    هًْفتري لديهم فرح«گويد:  ز در وصف بندگان خدا ميسيد با بقاء.
فنـا و بقـا از    1».آورندگان به دار بقاست ها شادي و سروري بيني كه مخصوص ايمان وجود آن

رسد. در بيشـتر مكاتـب    االله به بقا مي  اند. صوفي با فناي في اصطلاحات پربسامد منابع تصوفي
- و چون حـق  «چراكه نتيجة اين فنا، بقاست.  2يي سالكان طريقت است،تصوف، فنا هدف نها

آنگـه بازگردانـد او را بـه مقـام     ، دل را قبض كند با فناىِ او در ذات خويش - سبحانه و تعالى
  4داند. ، بقا را منوط به فنا مياصطلاحات الصوفيهكاشاني نيز در  3».بقا

توانـد   وفيانه در يـك مـتن نمـي   بايد دقت كرد كه صرف آمدن يك يا چند اصطلاح ص ـ
؛ زيرا ممكن است اين اصطلاحات در بين غيرصـوفيان   دهندة تأثيرپذيري از تصوف باشد نشان

هـا و قـراين ديگـر باشـد تـا       هم رايج باشند. استفاده از اين اصطلاحات بايـد در كنـار نشـانه   
غـي و احساسـي و   تأثيرپذيري را برساند. از جملة اين قراين، ادبيات مـتن و لحـن و سـطح بلا   

هايي مشترك با آثار صـوفيانه   ويژگيلهوف هاي زباني آن است. از اين منظرها نيز در  ويژگي
هـاي مشـترك نيسـت و از     آيد. براي مثال، ادبيات مقدمة اثر، خالي از اين مؤلفـه  به چشم مي

  :كنيم جا، دو نمونه را ذكر مي تصوف نوشته شده است. در اين جهاتي به سبك كتب اهل 
الحمد الله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنه و الكتـاب، الـذي   «

نزه أوليائه عن دار الغرور وسما بهم إلي أنوار السرور: سپاس خداي را كه انوار جلالش از افـق  
انديشة بندگانش تابان و متجلي است، و مرادش بوسيلة زبان سنت و كتـاب، واضـح و روشـن    

باشد. آن خدايي كه دوستان خود را از وابستگي به دنياي فريبنده و سراي غرور رهانيـد، و   مي
  5».ايشان را به سوي انوار سرور و شادي رهنمون شد

المشفق من أخطـار لقائـه: در    هًْالمصدق بدار بقائه، و تنظر عليهم مسح هًْفتري لديهم فرح«
آورندگان به دار بقا است، و بر دلهايشان  انها شادي و سروري بيني كه مخصوص ايم وجود آن

  1».االله بوجود آيد ترسي را به نظاره نشيني كه از خطرهاي لقاء
                                                 

  .19-18، صص اللهوفطاووس،  ابن   1
انتشـارات  : ، ترجمـة سـيروس ايـزدي، تهـران    تصوف و ادبيات تصـوف ، )ش1356( بنگريد به يوگني ادواردويچ برتلس   2

  .34اميركبير، ص 
  .162، ص 1خوارزمي، همان، ج    3
  ».شيئاً، حتي يقبل محقاًو هو بقاء ما لم يزل حقاً، بشهود فناء ما لم يكن «؛ 345كاشاني، همان، ص    4
  .17-16، صص اللهوفطاووس،  ابن   5
  .19-18همان، صص    1
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طاووس پـس از حمـد و ثنـاي الهـي، بـا يـك براعـت          ابن سيد .براعت استهلال صوفيانه
مقـام   االله كه داراي اصطلاحات و ادبياتي صوفيانه است، به بيان استهلال در تمجيد مقام اولياء

  پردازد: شهداي طف، مي
فإذا عرفوا أن حياتهم مانعة عن متابعة مرامه، و بقائهم حائل بينهم و بين إكرامـه، خلعـوا   «

أثواب البقاء، و قرعوا أبواب اللقاء، و تلذذوا في طلب ذلك النجاح، ببذل النفوس و الأرواح، و 
ادي مـانع پيـروي ايشـان از    عرضوها لخطر السيوف و الرماح: پس چون دانستند كه زندگي م ـ

ها مابين ايشان و اكرام خداوند پرده انداخته اسـت،   خواسته الهي است، و زندگي و حيات آن
هاي بقاي دنيوي را از تن بيرون كشيده و درهاي لقاي خـدا را بـه صـدا درآوردنـد، و از      لباس
را در معـرض   هاي خويش را فـدا كـرده و خـود    كه در راه رسيدن به اين رستگاري، جان اين

  1».برند ها قرار دهند، لذت مي خطر شمشيرها و نيزه
الطفوف، حتـي   و إلي ذلك التشريف الموصوف، سمت نفوس أهل«بيان مقام شهداي طف: 

تنافسوا في التقدم إلي الحتوف، و أصبحوا نهب الرماح و السيوف: با چنين شـرافتي پرنـدة روح   
اي كه در جانبازي، گويِ سبقت را  ز كرد، به گونهمردان سرزمين طف به آسمان شهادت پروا

  2».ها و شمشيرها گذاشتند از يكديگر ربودند و پيكرهاي خويش را در معرض غارت نيزه
تصـوف رايـج اسـت و ايشـان بـه آن        از جمله مسائلي كه بـين اهـل  شادي براي شهادت. 

بـا    يد نيـز در ادامـه  اند مسئلة شادي در مصايب، خصوصاً شهادت در راه خداست. س ـ پرداخته
و اگـر غـرض   «گويد:  پردازد و مي بيت (ع) مي نگاهي صوفيانه، به بحث شادي در شهادت اهل

هاي هدايت تو و پايه نهـادن   زدگي براي از بين رفتن نشانه تابي و مصيبت از پوشيدن پيراهن بي
ادت كـه بـه   گونـه شـه   اركان گمراهي و تأسف بر سعادتي كه از دست ما رفته و دريغ بر اين

وقوع پيوسته، عمل كردن به سنت پيامبر (ص) و كتاب الهي نبود، هر آينه به خاطر اين نعمت 
  3».كرديم هاي شادي و سرور به تن مي بزرگ (شهادت در راه خدا)، جامه

از آن جهـت كـه     جا كه شيعيان حلب را مولوي نيز وجود دارد؛ آن مثنويهمين نگاه در 
ها را به گريـه بـر احـوال     كند و آن كنند، سرزنش مي عزاداري مي در شهادت امام حسين (ع)

  خواند: خودشان مي
                                                 

  جا. همان ،اللهوف طاووس، ابن   1
  جا. همان   2
  .21همان، ص    3
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 خـفـته بودسـتيد تــا اكــنون شــما
 پس عزا بر خـود كنيـد اي خفتگـان   
 روح سـلـطـاني ز زنـداني بـجــست  

 انـدچون كه ايشان خسرو دين بـوده
.  

 كـه كـنـون جـامـه دريـديـد از عــزا  
 ن خواب گـران زانكه بد مرگي است اي

 درانيم و چون خاييم دسـت جـامه چه
 1وقـت شادي شد چـو بشكستـند بنـد.

. 
 بررسي متن كتاب

(ع) پرداختـه   بيـت  (ص) و اهـل  ذكر روايـات پيـامبر    سيد در لابلاي مطالب تاريخي كتاب، به
مداقه  توان اين نوع روايات را از لحاظ عرفاني مورد است. با توجه به گرايش عرفاني سيد، مي

محمـد (ص)   هًْالتوحيد و التقوي، نحن أم  هًْنحن أهل كلم«قرار داد. مثلاً در روايتي آمده است: 
الحق: ما اهل كلمه توحيد و تقوا از امت محمد (ص) هسـتيم. مـا بقيـه اهـل      أهل  هًْو نحن بقي

صـف  هايي است كه صوفيه و عرفا خـود را بـدان مت   بودن از صفات و ويژگي حق اهل 2».حقيم
  كنند. دانند و به آن افتخار مي مي

 مشهود شهود اهل حق جز حق نيست
 3جز حضرت ذات اول مطلـق نيسـت.     .

اهل حق به ايـن  «بودن منحصر است به معطرشدن جان انسان به بوي عرفان ناب:  حق اهل .
 اصل غير قابل ترديد معترفند كه در گلزار معانى و حقايق، هيچ گلى خوشبوتر از گـل عرفـان  

ها به مشـام   عطرى از آن، اى از اين گل نرسيده باشد هاى ديگر نفحه نرسته است و اگر در گل
آيد. اگرچه بسيار بوده و هستند، جعل صفتانى كه از بوى روحانى و نفحة ربوبى اين گـل،   نمى

  4».نمايد مشمئزند مانند شخص مبتلا به زكام كه از عطر گل فرار مى
پرداختن به مسئلة مكاشفات، يكي از دهد.  اشفات خبر ميذكر رواياتي كه از برخي مك

اي پيدا كرده  تصوف بوده و در عرفان و تصوف شيعي نيز نمود ويژه  مباحث رايج در ميان اهل
(ع)،  جا كه از قرن ششم به بعد، نزديكي تشيع و تصوف آغاز شـد و جايگـاه علـي    است. از آن

تـر شـد، ذكـر     در ميـان صـوفيان پررنـگ   هـاي مختلـف صـوفيه،     عنوان سرسلسلة طريقت به
  بيت (ع) نيز در ميان آنان بيشتر شد. مكاشفات علي (ع) و اهل

كاشف، مكاشفه و مكشوف از جمله كلماتي هستند كه با تكرار زياد در ميان صـوفيان و  
                                                 

  .758، دفتر ششم، ص مثنوي معنويمولوي،    1
  .41-40 ، صصاللهوفطاووس،  ابن   2
  .245، ص 1خوارزمي، همان، ج    3
  .10مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، ص : ، تهرانهًْو الولاي هًْالخلاف إلي  هًْالهداي مصباح ، )ش1376( االله خميني روح   4
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ها  ترين اصطلاحات در متون آن عرفا و يافتن معناي خاص در تصوف و عرفان، به يكي از مهم
اي هست كه از اين كلمـات خـالي باشـد، خصوصـاً در      است. كمتر كتاب صوفيانه تبديل شده
و گـاه چـون   « 1؛»هًْكاشـف الأسـرار الإلهي ـ  «عنوان مثال، به موارد زير دقـت كنيـد:    مقدمه. به

تـا بعـد از طـول عكـوف بـر عبـادت معاملـه و        « 2؛» سكران مسرور كاشف سر توحيد آمده
درواقع، مكاشفه حالتي عرفاني  3».اند ه و مشاهده دريافتهمجاهده، سعادت انفتاح أبواب مكاشف

  سازد. گيرد و او را با اسراري آشنا مي اي در بر مي است كه مريد را براي لحظه
لميقاتنـا و   سورة اعراف (و لمَـا جـاء موسـى     143به آية  4داند سيد، مكاشفه را مستند مي

تقَرَ مكانـَه        إلِيَك قالَ لنَْ ترَاني  أنَظْرُْ كلََّمه ربه قالَ رب أرَنِي  لِ فـَإنِِ اسـ ولكن انظْـُرْ إلِـَى الجْبـ
ت     فلَمَا تجَلى ربه للجْبل جِعلهَ دكاًّ و خرَ موسى  فسَوف ترَاني بحانكَ تبُـ صعقاً فلَمَا أفَاقَ قالَ سـ

وي، آسيه، همسر فرعـون، مـريم، دختـر عمـران، و مـادر       عقيدة إلِيَك و أنَاَ أوَلُ المْؤمْنينَ). به
سيد همچنـين در دفـاع از    5ها عنايت كرد. (ع) زناني بودند كه خداوند مكاشفه را به آن موسي

حتي در مواردي در آثار سـيد، از    6دهد. ارائه مي السائل فلاح هايي را در كتاب  مكاشفه، نمونه
انـد؛   هايي بـه وي نسـبت داده   نيز چنين مكاشفه و ديگران 7مكاشفات خودش سخن گفته شده

  الأعظم (عج). االله   مانند مكاشفه در حرم اميرالمؤمنين (ع) و حضور در محضر ولي
هـاي   مكاشفات، كرامات، و رخدادهايي بيرون از تجربه  ، در موارد مختلفيلهوفسيد در 

 كنيم: ها اشاره مي بيت (ع) ذكر كرده است كه به آن متعارف را از امام حسين و اهل
اي به آسمان نمود؛ ناگـاه درهـاي آسـمان     آن حضرت اشاره« الف. قبل از خروج از مكه.

تعدادي هستند. سپس  دانست چه  شماري نازل شدند كه فقط خدا مي گشوده شد و فرشتگان بي
   بهِـؤلاُء مُرِ لقَـاتلَتْه لكنـي أعلـَم يقينـاً أنَ هنـاك     و، فرمود: لوَ لا تقَارب الاشَيْاء و هَبوطُ الاجَـ

رفـت و   مَصرعَى و مَصرعَ أصحابى لاينجْو منهْم إلاِ ولدَى علي: اگر اجر و پـاداش از بـين نمـي   
دانـم   جنگيدم، ولـي بـه يقـين مـي     مرگ من فرا نرسيده بود، بوسيلة همين فرشتگان با آنان مي

                                                 
  .4شركت انتشارات علمي و فرهنگي، ص : ، تهرانالحكم شرح فصوص ، )ش1375( محمد داوود قيصري رومي   1
  .6، ص 1همان، ج  ،خوارزمى   2
  جا. همان   3
  .108انتشارات بوستان كتاب، ص : ، قمفلاح السائل تا]، طاووس[بي ابن   4
  .73مكتب الأعلام الاسلامي، ص : ، تحقيق محمدحسون، قمالمهجه هًْكشف المحجه لثمرطاووس،  ابن   5
  .109-108، صص فلاح السائلطاووس،  ابن   6
  .296ص  دار الذخائر،: ، قمالعبادات الدعوات و منهج  مهج ش)، 1372( طاووس بنگريد به ابن   7
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  1».يابد ها تنها فرزندم علي نجات مي آنقتلگاه من و يارانم همان سرزمين است و از 
كـه از ايشـان     محمـد حنفيـه    امام حسين (ع) در پاسخ به برادرش ب. در خروج از مكه.

ولُ  «خواسته بود مكه را به قصد يمن يا مكاني ديگر جز كوفه ترك كند، فرمودند:  أتانى رسـ
ُقتْكما فاردعنُيا : فقَالَ، االلهِ صلى االله عليه و آله بيسح ،ُقتَيلا: ، أخرْج راكأنْ ي فإَنِ االله قَدَ شْاء

آنگاه كه از تو جدا شدم، پيامبر (ص) به نزدم آمد و فرمود: اي حسين (ع)! از مكه خارج شو 
  2».كه خداوند خواسته تو را كشته ببيند

هنگــامي كــه . «رســاندن امــام حســين (ع) ج. آمــدن فرشــتگان و جنيّــان بــراي يــاري
دسـت   بـه  كشيده و سلاح الحسين (ع) از مكه حركت كرد، فرشتگان بسياري را صف هللاباعبدا

ديد. پس از سلام عرض كردند: اي حجت خدا بر خلق! خداوند عزوّجلّ ما را براي يـاري تـو   
فرستاده است. پس از آن، گروهي از مؤمنان جن به خدمت آن بزرگوار آمدنـد و گفتنـد: اي   

  3».ن توايم. اگر فرمان دهي تمام دشمنانت كشته شوندسيد ما! ما شيعيان و يارا
امام (ع) در ادامة حركت هنگام ظهر به ثعلبيه رسيد. در آنجـا سـر بـه    « د. در راه كوفه.

پايين گذاشت و مقداري خوابيد وسپس بيدار شـد و فرمـود در خـواب هـاتفي را ديـدم كـه       
  4».دهد ميرويد و مرگ شما را به بهشت تندتر حركت  گفت: شما مي مي

بيـت   اي به فرد ديگري از اهـل  شود كه خواب يا مكاشفه ، مواردي هم يافت ميلهوفدر 
كـه در آن بـا     (ع) نسبت داده شده است، مانند خواب سـكينه (س)، دختـر امـام حسـين (ع)    

  5صحبت كرد و از جور زمانه شكايت نمود.  مادربزرگش، حضرت زهرا (س)
آيـد،   تة ديگري كه از ذكر اين مكاشفات به دست مي. نكتقديرگرايي در بيان مكاشفات

علـت پايبنـدي بـه اصـولي چـون جبـر و        تقديرگرايي و تسليم به قضا و قدر است. تصوف، به
كه  تقديرگرايي و تسليم در اعتقاد، معمولاً نسبت به وضع موجود چندان اعتراضي ندارد. چنان

انسـان وقـوع امـري را حتمـي بدانـد و      ها اين است كه  اشاره كرديم، مكاشفاتي كه نتيجة آن
موجودنـد. نويسـندة    لهوفوچرا بپذيرد، در  چون اختيار خود را در آن دخيل نبيند و آن را بي

شدن حسين (ع) را امـري حتمـي قلمـداد     مكرراً با بيان اين مطالب خواسته است كشته لهوف
                                                 

  .87-86، صص اللهوفطاووس،  ابن   1
  .91-90همان، صص    2
  .95-93همان، صص    3
  .99همان، ص    4
  ..247-244بنگريد به: همان، صص    5
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رخي موارد، روايـاتي نقـل   كند و تسليم آن حضرت در برابر مقدرات را اثبات نمايد، اما در ب
خواني ندارند. مثلاً در مباحـث آغـازين    كرده است كه با اين خواسته و اين نوع مكاشفات هم

(ع) نقل كرده بدين مضمون كه امـام حسـين    مربوط به نبرد روز عاشورا، روايتي از امام صادق
روايت چنـين اسـت:    (ع) با اختيار خود تن به شهادت داده و امدادهاي الهي را نپذيرفته است.

از امام صادق (ع) روايت شده است كه فرمود: از پدرم شنيدم، وقتي حسين (ع) بـا عمـر بـن    «
برخورد كرد و جنگ بر پا شد، خداوند مـدد غيبـي خـود را     - كه لعنت خدا بر او باد- سعد 

 ـ   فرستاد تا آنجا كه نصرت الهي بال ين هاي خود را بر سر حسين (ع) گشود. آنگـاه ايشـان را ب
ر كـرد. پـس وي، ملاقـات پروردگـارش را       پيروزي بر دشمنان و ملاقات پروردگارش مخيـ

  1».انتخاب نمود
در موارد ديگري غير از مكاشفات هم به تقـديرگرايي  هاي ديگر.  تقديرگرايي در بخش

هـاي   (س) كه در جواب طعنه قول از زبان حضرت زينب اشاره شده است؛ از جمله در اين نقل
هؤلاء قوم كتب االله عليهم القتلَ فبرزوا إلي مضاجعهم: اينان گروهي بودند كه «فرمود: زياد  ابن

  2».سوي جايگاه ابدي خويش شتافتند ها به خداوند شهادت را بر ايشان تقدير كرده بود، پس آن
تصوف و از مفـاهيم مـرتبط بـا      . كرامت يكي از مضامين اعتقادي اهلكرامت و ولايت

. اهميت و گستردگي اين موضوع تا حدي است كه در غالـب كتـب اهـل    نظرية ولايت است
تصوف، فصلي دربارة آن وجود دارد. اگر بپذيريم يكي از اركان اصلي تصوف اسلامي، ولايت  

كرامـت در   3ترين موضوعات مرتبط با آن، كرامت خواهد بـود.  و شناخت ولي است، از مهم
دهنـدة درجـة اسـتحقاق او در     رگاه الهـي و نشـان  كنندة ميزان تقربّ انسان در د حقيقت بيان

ترين مبـاحثي اسـت كـه صـوفيان      كسب مواهب الهي و مقام ولايت است. ولايت نيز از مهم
اشتراكات تشيع و تصوف است. اما در اين مورد كه چرا صوفيان بـه   اند و از نقطه مطرح كرده

اي از  آيـا ايـن كرامـات بهـره     پرداختند و اصـولاً  ذكر كرامات براي مشايخ و بزرگان خود مي
هاي برخي علما و حاكمان بـا مشـايخ صـوفيه، گـاه      واقعيت دارند يا خير، بايد گفت مخالفت

آورد كـه در   هـايي در آنـان پديـد     شد و ممكن بود سائقه ها مي باعث سرخوردگي مريدان آن
                                                 

و رويِ عن مولانا الصادق (ع) أنه قال: سمعت أبي يقول: ...ثم خير بينَ النصر علي أعدائه و بينَ لقـاء  : «139 همان، ص   1
  ».ربه ربه فاختار لقاء

  .210همان، ص    2
نشـر  : ، ترجمة حسين حيدري و محمدهادي اميني، تهرانهاي صوفيان آموزه، )ش1389(بنگريد به سيد حسين نصر    3

  سرا. قصيده
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نمـايش  كننـد تـا بـا     سـازي   موارد بسـياري، بـراي دفـاع از مشـايخ خـود اقـدام بـه كرامـت        
وسيله، از مشايخ خـود در   اين  هاي موجود بپردازند و به  ها، به مخالفت با واقعيت غيرواقعيت

برابر اهل قدرت و استدلال دفاع كنند. البته در ميان مردم هـم، پذيرنـدگان كرامـات فـراوان     
ي بودند. كاركرد ديگر كرامت اين بود كه چون غالباً منسوب به گذشتگان بود و تعيين درسـت 

توانست گذشـته را پردرخشـش ترسـيم كنـد و زمـان حـال را، كـه         پذير نبود، مي آن امكان
ها هنگام ناملايمات موجود، همـواره در   ناهمساز بود، تحقير كند و البته، پناه بردن به گذشته

تصويركشيدن كرامات بزرگان، بـراي صـوفيان ارزشـي     زندگي بشر وجود داشته است. لذا به 
  1هاي طولاني حافظ موجوديت تصوف بوده است. سالدفاعي داشته و 

مسعود نهشلي، از بزرگان بصره، به نامة امام حسـين   اي كه پاسخ يزيد ابن سيد در ذكر نامه
به درستي كه خدا هرگز زمين را از رهبري كه مردم را بـه راه خيـر   «آورده است:   (ع) است

گذارد. شما حجت خـدا بـر    د خالي نميبخواند و راهنمايي كه راه نجات را به مردم نشان ده
  2».خلقيد و امانت او در روي زمين هستيد

كرامتي از قول امام بـاقر (ع) نقـل     سيد در بحث از شهادت طفل شيرخوار امام حسين (ع)
هاي كربلاسـت، موجـود نيسـت.     ترين مقتل كه از نخستين و مهم  ابومخنف مقتلكرده كه در 

نويسـد:  كه امام حسين (ع) آن را به آسمان پاشـيد، مـي    وي در مورد خون گلوي آن حضرت
  3».إلِىَ الأرضِ هًٌْقالَ البْاقرُ عليه السلام: فلَمَ يسقطُْ منْ ذلك الدمِ قطَرَْ«

نيز مربوط به بعد از شهادت امام حسين (ع) است؛ مانند  لهوفشده در  برخي كرامات نقل
همـراه جمـع كثيـري از     سـاير انبيـاي الهـي (ع)، بـه     كرامتي كه از نزول پيامبر اسلام (ص) و 

يا كرامتي كه به نگاشـتن ايـن    1دهد فرشتگان، در ميانة راه شام بر سر امام حسين (ع) خبر مي
أترجـوا أمـة قتلـت حسـيناً شـفاعة جـده       «كنـد:   جمله توسط دستي غيبي بر ديوار اشاره مـي 

 2».الحساب يوم

                                                 
پژوهشـنامة فرهنـگ و    ،»انتقاد صوفيان از روزگار نامناسـب و مـردم ناسـازگار   «ش)، 1390( بنگريد به قهرمان شيري   1

  .176، ص 12، ش ادب
االله  هًْو أنتم حج هًْو أن االله لم يخل الأرض من عاملٍ عليها بخيرٍ و دليلٍ علي سبيل النجا«؛ 65، ص اللهوفطاووس،  ابن   2

  ».علي خلقه و وديعته في أرضه
  .158همان، ص    3
  .226-224همان، صص    1
  .226همان، ص    2
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  گيري نتيجه
مذهب سدة هفتم هجري، در ميان شيعيان  طاووس، از علماي شيعه  ننگاشتة سيد اب لهوفمقتل 

اي از تاريخ اسلام صورت گرفته اسـت كـه   شهرت به سزايي دارد. نگارش اين كتاب در دوره
هاي آن  در آن، ارتباط و نزديكي ميان تصوف و تشيع جدي است و اين امر باعث تأثيرگذاري

عنـوان امامـان، و     سـو بـه  از يك  ه معصومان شيعهدو بر يكديگر شده است. درنتيجه، جايگا
هاي صوفيه، مورد توجه قرار گرفته و آثاري  عنوان سرسلسله يا اولياي طريقت ديگر به سوي از

طـاووس    هاي قبلي، دربارة ايشان به وجود آمده است. سيد ابـن هايي متمايز از نگاشتهبا ويژگي
اي نـدارد، در آثـار و    به هيچ طريقت صـوفيانه اينكه صوفي نيست و وابستگي خاصي  در عين
هاي صوفيانه وي نيز از انديشه لهوفهايش به مفاهيم رايج تصوف پرداخته است. مقتل انديشه

كـه    هايي از نگاه صوفيانههدفي صوفيانه نداشته، ولي نشانه لهوفمتأثر است. سيد در نگارش 
هـا   ، در كتابش وجود دارد كـه بـه آن  متأثر از فضاي اجتماعي و فرهنگي عصر نويسنده است

(ع) و پيـامبر   بيـت هاي اهـل ها و پيشگوييها، مكاشفهاشاره كرديم. اشاره به كرامات، خواب
كـم بيـانگر    تـوان دسـت  حسـين (ع)، خصوصـاً واقعـة كـربلا را مـي      (ص) دربارة زندگي امام
شامل اين مضـامين،  هاي شيعي و صوفيانه دانست، چراكه گاه روايات آميختگي برخي ديدگاه

اند. اين  هاي تصوف به كار رفته ها و شخصيت هاي بعد، در آثار برخي طريقت ويژه در دوره به
هاي آغازين تاريخ اسلام، ايـن مباحـث خيلـي     در حالي است كه در كتب تاريخ و مقاتل دوره

 مقتـل  گفتة مربوط بـه منـزل ثعلبيـه از امـام حسـين (ع) در      ترند. مثلاً كرامت پيش رنگ كم
هـا   شـود. همـة ايـن    هايي از اين مقتل را نقل كرده، ديده نمي كه بخش  تاريخ طبريابومخنف و 
  ها و مفاهيم تصوفي دارد. از آموزهلهوف   هايي از تأثيرپذيري مقتل نشان از رگه
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اـ برهـه  .ق567 _297حكومت فاطميان( چكيده: اـي شـرفاي     ) در مصر و شام ب اـرت ديرپ اي از ام
يـني(حك:   .ق1343تا  358حسني ( ، ) در مدينـه منـوره  .ق1100 _360 ) در مكه مكرمه و شـرفاي حس

تـه ازسياسـت           هم تـقلال معنـوي و وجاهـت سياسـي، پيوس اـز بـه رغـم اس اـي   زمان بود. اشـراف حج ه
يـعه مـذهب كـه بـه عنـوان         هاي قدرتمند همجوارمتأثر بودند. در ميان اين دولت دولت اـن ش اـ، فاطمي ه

اـي آل  رقباي دولـت  ةدشمن و رقيب خلافت عباسي و در زمر نـاخته      ه لـجوقيان در ايـران ش بويـه و س
اـختن   شده اند، با برخورداري از اقتدار نظامي، تلاش خود را براي سيادت برحرمين شريفين و همراه س

اـريخي ايـن برهـه    امراي آن با سياست الات پرشـماري را در بـر   ؤس ـ ،هاي خود به كار بستند. بررسي ت
اـ            اـن ب بـات فاطمي لـي آن اسـت: مناس داشت كه اين پژوهش در صـدد پاسـخگويي بـه دو پرسـش اص

مد اين Ĥي حاكم بر حجاز چگونه بود؟ عوامل مؤثر بر ايجاد استمرار روابط فاطميان چه بود؟ دستشرفا
 كه فاطميان از برقـراري روابـط   بود چنان ،روابط فاطميان با شرفاي حجاز دو سويهتحقيق نشان داد كه 

اـز  ، به دنبال كسب مشروعيت و احراز وجاهت براي دولت خود از طريق سيطر با شرفا سياسي ه بر حج
اـن  از حـرمين شـريفين هـم      بودند و علاوه براين به كوتاه كردن دست عباسيان و دولت هاي حامي آن

اـل    - اقتصادي و ضعف اقتدار سياسي ضعفشرفا نيز به دليل  انديشيدند. مي بنيـه   تقويـت نظامي بـه دنب
اـن بو    و حفظ موجوديت سياسي و تداوم امارت خود از مالي اـ فاطمي علـل تـداوم   دنـد.  طريق روابـط ب

بويه و سلجوقيان دانست. در ايـن   هاي آل توان در عملكرد دولت روابط ميان شرفا و فاطميان را هم مي
يـات مطـرح   ؤروش پاسخ گـويي بـه س ـ   ،پژوهش يـفي   ،الات  و آزمـون فرض تحليلـي و   - روش توص

  اي است. هاي كتابخانه استنباطي مبتني بر داده
 بويه، سلجوقيان ان، شرفا، حرمين شريفين، عباسيان، آلمناسبات، فاطمي كليدي: هايواژه
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Abstract: Fatimid government (297-567 AH) in Egypt and Damascus was in part 
contemporary with the long-established government of Sharif of al-Hassani (358-1343 
AH) in Mecca and Sharif of al-Hosseini (360-1100 AH) in Medina.  Hejaz noblemen, 
despite their spiritual independence and political prominence, were constantly influenced 
by the policies of their adjoining powerful governments. Among these governments, Shiite 
Fatimids were considered as foes and rivals to Abbasid government and Buyid and Seljuk 
dynasties in Iran. Given their military supremacy, they tried their best to be in the 
ascendancy of the Holy Shrines and making governors follow their policies. The historical 
analysis of this era led to emergence of a good number of questions. The present study aims 
to respond to two of these questions: How were the relations between the Fatimids and 
Sharif of al-Hejaz governors? What factors impacted on the stability of the relations of the 
Fatimids? The findings of the study revealed that there were mutual relations between the 
Fatimids and Sharif of al-Hejaz governors in a way that the Fatimids sought to maintain 
their legitimacy and governmental prominence via diplomatic relations with the Sharifs and 
dominating Hejaz. Furthermore, they wished to inhibit the Abbasids and their allies from 
gaining control over the Holy Shrines. Sharifs, given their political, military, and economic 
weakness, also attempted to reinforce themselves financially and maintain their political 
stability via relations with the Fatimids. The reasons for the continuity of such relations 
could also be sought in the acts of the Buyid and Seljuk dynasties. The present study aims 
to answer these questions and test the posed hypotheses through a descriptive-analytic, 
inferential approach and library-oriented method of data collection. 

Keywords: Relations, Fatimids, Sharifs, Holy Shrines, Abbasids, Buyid, Seljuk 
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  مقدمه
نقش مكه مكرمه و مدينه منوره به عنوان دو كانون معنـوي  در توليـد مشـروعيت  دينـي و     

و بين مورخـان   سيس خود از چشم تيزأدنيوي در برقراري مناسبات سياسي و مذهبي از زمان ت
دور نمانده است. سيادت بر حرمين به طمع كسب مشروعيت همواره رقابت ميان ه بمحققان 

هـاي   هجري دولـت ششم تا  چهارم سدةدر فاصله زماني  است. ن را برانگيختههاي مقار دولت
بويه در ايران و عراق  ها فاطميان در مصر و شام و همچنين آل طولوني و اخشيدي و پس از آن

هـاي   ها سلجوقيان به عنوان حاميان دستگاه خلافـت عباسـي در شـرق سـرزمين     و به دنبال آن
هاي مستمرخود را براي سيادت بر حرمين شريفين و  ها تلاش تاسلامي را برانگيخت، اين دول

مند شوند. تـا   شرفاي حاكم بر آن به كار بستند تا  از مزاياي معنوي و امتيازات سياسي آن بهره
پيش از تشكيل امارت شرفا (سادات حسـني و حسـيني)در حجـاز و تـا زمـاني كـه دسـتگاه        

يما در امور حجاز دخالت مي كردند و حتي خلافت عباسي دچار ضعف نشده بود، خلفا مستق
الامكان فردي از خويشاوندان خود را بر آن ولايت مي گماردند. با ضعف خلافـت عباسـي و   

 ، هـا  العرب، غالبـا ايـن دولـت    هًْهاي نيمه مستقل و يا مستقل در اطراف جزير گيري دولت شكل
سدة يل امارت شرفا در نيمه دوم دخالت و يا سيطره بر امور حرمين را برعهده داشتند. با تشك

هاي همجوار  چهارم هجري، حجاز وارد دورة جديدي از حيات سياسي خود شد و از  قدرت
و رقيب در مناسباتش تأثير پـذيرفت. بخشـي از امـارت طـولاني مـدت شـرفا، مصـادف بـا         
 حكومت فاطميان شيعي مذهب در مصر بود. فاطميان از همان آغاز امارت شرفا، توجه خـود 

هايشـان، ضـمن رعايـت     را به حجاز معطوف داشته و براي همراه سـاختن شـرفا بـا سياسـت    
حرمت شرفا و عدم حذف آنان از صحنه سياسي، از ابزارهايي براي نيل به مقاصد خود بهـره  
جستند. سياست خارجي فاطميان در باره حجاز، تعامل با شرفاي حاكم بر آن بود تا به اهداف 

مين بود، جامه عمل بپوشانند. اين پژوهش درصدد پاسخگويي بـه ايـن   خود كه سيادت بر حر
سؤالات اساسي است كه: مناسبات فاطميان با  شرفاي حاكم بر حجـاز چگونـه بـود؟ عوامـل     

فاطميـان درحفـظ   راهكـار  مؤثر بر ايجاد و استمرار روابط  ميان ايـن دو دولـت چـه بـود؟     
ضمن توجه به ماهيت دوسويي روابـط   ،سؤال واستمرار روابط چه بوده است؟ در پاسخ به اين

ي منافع را در ايجاد روابط سياسي دو سويه شـرفا و فاطميـان و   يتوان همسو ها، مي ميان دولت
نظامي و نياز بـه حفـظ موجوديـت     - همچنين در عدم استقلال اقتصادي و فقدان اقتدار سياسي

راي دولت فاطميان و نيـز  سياسي و تداوم امارت شرفا و كسب مشروعيت و احراز وجاهت ب
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كوتاه كردن دست عباسيان و سلجوقيان از حرمين شريفين جستجو كرد. در پاسخ به سوال دوم 
حجـاز بـا    يعوامل مؤثر بيروني در ايجاد وتداوم روابط و مناسـبات شـرفا   توان بخشي از مي

و  بويـه  مداخلات حاميان دستگاه خلافت عباسـي هـم چـون آل    سياست ورا دولت فاطميان 
اقـدامات   ال سوم پيرامون ابزارها وؤدر پاسخ به س .دانستسلجوقيان در امور مربوط به شرفا 
سياسـي و   تصـميمات  اتخاذفاطميان با كه رسد  به نظر مي ،فاطميان براي حفظ و تداوم روابط

  در حفظ و استمرار اين مناسبات كوشيدند.  اقتصادي و تطميع و تهديد شرفا
ي سيادت بر حرمين و رقابت عباسيان و فاطميان براي كسـب ايـن   به دليل اهميت موضوع

التنـافس  نفوذ و سيادت، مطالعاتي كه در اين باره صورت گرفتـه اسـت كـافي نيسـت. كتـاب      
كـه بـه فارسـي تحـت      1نوشته الخرابشـه  الفاطمي علي بلاد الحجاز و امرائ الحج–السلجوقي 

ترجمه شده است و يـا كتـاب    مين شريفينرقابت عباسيان و فاطميان در سيادت بر حرعنوان 
حتـي سـقوط    عهد الاشـراف  هًْبلاد الحجاز منذ بداي 2نوشتة زيعلي، مكه و علاقاتها الخارجيه

در زمرة اين مطالعات هستند كه البته هريك به قدر  3في بغداد نوشته مالكي هًْالعباسي هًْالخلاف
دارنـد   مي لة حاكميت بر حجاز پرده برهاي فاطميان و عباسيان بر سر مسئ سهم خود از رقابت

ليكن آنچه در اين مقاله بدان پرداخته شده است روابط و مناسباط فاطميان و شرفا است كـه  
  الاشاره است.  هاي فوق اي تخصصي و موضوعي مسئلة محور، متكي بر يافت پرسش حوزه

وري گيـري از روش معمـول مطالعـات تـاريخي يعنـي روش گـردآ       بديهي است بـا بهـره  
تحليلـي بـه آزمـون     - اي و روش پژوهش توصـيفي   اطلاعات از طريق منابع مكتوب كتابخانه

  فرضيات مقدور خواهد بود.
  روابط فاطميان با شرفاي حجاز ها و دلائل زمينه

فاطميان به عنوان سادات حسيني با گرايش مذهب اسماعيلي، از همان آغـاز امـارت شـرفا در    
گـذار در   شامات  تسلط يافته و به مثابه دولتي مقتـدر و تـأثير  حجاز، برمصر و پس از آن بر 

را بهـم مـرتبط    هـا  ي منافع اين دولت بـا شـرفا، آن  يتحولات جهان اسلام مطرح شدند. همسو
                                                 

رسـول جعفريـان،    ة، ترجم ـرقابت عباسيان و فاطميان در سيادت بر حـرمين شـريفين   )،ش1385( شهبسليمان الخرا   1
  .نشر مشعرتهران: 

  يه.الثان .ط، للموسوعات هًْبيروت: الدار العربي، ق 487-301 هًْمكه و علاقاتها الخارجيق)، 1425 ( احمد عمر الزيلعي   2
، رياض: في بغداد هًْالعباسي هًْعهد الشرفا حتي سقوط الخلاف هًْبلاد الحجاز منذ بدايق)، 1403( الغني مالكي سليمان عبد   3

  .العزيز  الملك عبد  مطبوعات دار
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آنـان   1ساخت. علي رغم سياست خارجي شرفا كه حفظ شبه استقلال دولتشان در حجاز بـود 
نفوذ در حجاز كرده بود. مشكل مـالي و   هاي برتر منطقه و صاحب را متمايل  به سوي قدرت

توانسـت   لة مشروعيت براي فاطميان مـي ئاقتصادي شرفا و نياز مبرم آنان به كمك مالي و مس
  منافع مشترك آنان را بهم گره زند. 

شرفاي حاكم بر حجاز دو دسته بودند. شرفاي حسني به عنوان اميـران مكـه مكرمـه، از     
علي(ع) بودند. آنان شامل شرفاي موسويون (منسوب بـه موسـي    بن نسل دومين امام شيعه، حسن

كه مدت حكومت آنان حدود يك سده از 2شوند الجون) به عنوان طبقه اول شرفا شناخته مي
ق. به طول انجاميد. دومين طبقه شرفاي حسني بـه عنـوان سـليمانيون شـناخته     453- 358سال 
ند. سومين طبقـه از شـرفا،   نمكه حكمرا ق بر455تا  453به مدت كوتاهي از اينان  3.شوند مي

امارت اين سه خاندان  4حسن  هستند. بن محمد منسوب به ابوهاشم ق)597- 455هواشم(حك:
  همزمان با دولت فاطميان بود. 

همزمان با شرفاي حسني مكه، دسته ديگري از شرفا كه از سادات حسيني بودند بر مدينه 
 ةسـلط  ،يـازدهم هجـري   ةق. تا حدود پايـان سـد   360منوره امارت داشتند كه از حدود سال 

بخش مهمي از اين امارت با دولت فاطميان هم عصر بـوده   5سياسي و معنوي آنان تداوم يافت.
هاي سادات حسيني) در اين مدت بر آن شهر حاكم بودند. البته در طي ايـن   (از شاخه مهنا و آل
   6و بلكه بر تمام حجاز مي گستراندند. سيطره امارتشان را بر مدينه  ،گاه شرفاي حسني ،دوره

شرفا با برخورداري از وجاهت كاريزماتيك و انتساب به خاندان اهل بيت(ع) و سـيطره  
ها بر سر سيادت بر حرمين شريفين به عنوان قاعدة ضلع سـوم   بر حجاز در رقابت ميان دولت

هـاي سياسـي در    گيريها و سو اهداف شرفا در كشاكش اين رقابت 1در گردونة رقابت  بودند.
همواره  ،دو بخش خلاصه مي شد. نخست: فقدان توان نظامي و لزوم حفظ موجوديت سياسي
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داد. زيـرا شـرفا امكـان ايسـتادگي در مقابـل       هاي برتر منطقه سوق مي آنان را به سوي قدرت
اميران حرمين در پي  كههاي موجود حاكي از آن است  هاي مجاور را نداشتند. گزارش قدرت

تـرين   هاي آنان مي شدند يكي از مهم هاي مجاور همواره تسليم خواسته هاي قدرت شكركشيل
ها  كه مي توانست براي  اين قدرت 1ها، خواندن خطبه به نام ايشان در حرمين بود اين خواسته

هـاي   مندي از كمك قدرت بهره ها و مشروعيت را به ارمغان آورد. دوم آنكه تأمين نيازمندي
بـه خـارج از حـرمين و قـوام حكومـت شـان بـه         مـالي  جهت وابسـتگي شـديد  به  ،مجاور
تنهـا در آمـد    ،هاي ديگر بـود. بـا توجـه بـه حاصـل خيـز نبـودن حجـاز         هاي دولت كمك

نيـز   و 2 دريافت ماليات ويژه حجـاج بـه نـام مكـوس     ،فرمانروايان حجاز در اين مقطع زماني
ر دولتي كه به تعهدات مالي خود به شـرفا  از اين رو ه . ها و صاحب منصبان بود هداياي دولت

شـد.   مند مـي  هايشان بهره سويي آنان با سياست هاي معنوي شرفا و هم ، از حمايتكرد عمل مي
هاي مالي موجـب مـي شـد، شـرفا كـه در كوتـاه مـدت         البته گاهي نيز تهديد به قطع كمك

ت تهديـد كننـده كنـار    يافتند بـه ناچـار بـا قـدر     جايگزين مناسبي براي پركردن اين خلأ نمي
ق. خليفه فاطمي در اعتراض به شريف مكـه بـه دليـل خطبـه      458آمدند. چنانكه در سال  مي

فرستاد قطع كرد. ايـن واكـنش   اي را كه هر ساله به مكه ميخواندن به نام عباسيان، بار آذوقه
 459ر سال فاطميان شريف مكه را واداشت تا خطبه خواندن به نام فاطميان را از سر گيرد. د

قمري اين خليفه عباسي بود كه با فرستادن اموالي براي شريف او را به سبب قطع خطبه به نام 
خليفه عباسي خطبه خواند و از فاطميـان بـراي ايـن كـار      به نامخود سرزنش كرد و ابوهاشم 

د و البته پس از قطع آذوقه ارسالي فاطميان، مردم مكه به امير فشار آوردن 3،عذر خواهي كرد
  1.او به ناچار بار ديگر به نام خليفه فاطمي خطبه برقرار كرد.

عـلاوه بـر   سياست خارجي شرفاي مكـه ايـن نكتـه را بايـد در نظـر داشـت كـه         ةدربار
 ـ   هاي مالي فاطميان به شرفا كمك ثير أ، عوامل ديگري نيز در تعيين سياسـت خـارجي آنـان ت

ان در حجاز و تمايل شرفاي مكه بـه آنـان و   گذار بود. به طور كلي به دليل سابقه نفوذ فاطمي
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قرابت مذهبي بايكديگر، آنان تمايل بيشتري براي اطاعت از فاطميان و خطبه خواندن به نـام  
تواند گزارشي باشد كه از اختلافات شـيعيان   آنان داشتند تا سلجوقيان و عباسيان . مؤيد آن مي

جعفر و دستور قتل  بن ير آن شهر محمدو اهل سنت مكه و شكايت شيعيان از عالمي سني به ام
ق. حكايت دارد. برخي چنين وقايعي را به تأثير اختلافات سياسي بر سر نفوذ  472وي در سال 

منـدي شـيعيان بـه حكومـت     عباسيان يا فاطميان بر مكه تفسير كـرده و علـت آن را علاقـه   
   1اند. ستهمندي سنيان اين شهر به حكومت عباسيان دان فاطميان دربرابر علاقه

حـي علـي خيـر    «مذهب زيـدي داشـتند. گفـتن     ،بنا بر تصريح برخي منابع، شرفاي حسني
هاي شيعي آنان را  گرايش ،هاي بعدي در اذان و منع آن در زمان تسلط  ايوبيان و دولت» العمل

الحرام در زمان ايوبيان پنج نماز جماعـت داشـت    جبير، مسجد كند. بنا بر گزارش ابن تأييد مي
تغري بردي از  ابن 2شد كه مذهب شرفا بود. زيدي برگزار مي ةها به امامت شيع يكي از آن كه
هشتم هجري مذهب اهل سـنت (گويـا شـافعي)    دة كه در ميان شرفا، شريف عجلان در س اين

كند كـه آنـان آشـكارا بـر مـذهب زيـدي پايبنـد         زده شده است و تصريح مي داشت، شگفت
شـرفاي   4 ز بر زيدي مذهب بودن شـرفاي حسـني تأكيـد دارنـد.    برخي منابع ديگر ني 3هستند.

  5 مذهب بودند. حسيني مدينه نيز امامي
  سياست خارجي فاطميان وحفظ مناسبات با شرفا

مصـر و   درپيشـروي   گسترش نفوذ سياسي فاطميان بر حرمين از آن جا آغاز شـد كـه آنـان بـا    
تـگاه       اخشـيد در  چيرگي بر آن و شامات و برانداختن حكومت آل مصـر بـه عنـوان رقيـب دس
گسترش نفوذ سياسي در مكـه و مدينـه بـه      خلافت عباسي مطرح شدند. به دنبال آن فاطميان به

 عنوان راهبرد اصلي خود پرداختند. تأثير فاطميان در حرمين، بيش از عباسيان بود و آنان حـدوداً 
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هـا   در بسياري از سـال  صاحب نفوذ در مكه بودند. خوانده شدن خطبه در مكه مكرمه سدهدو 
تـند تـا بـا هـر دو      1 به نام خلفاي فاطمي در طي اين مدت مؤيد آن است. هرچند شرفا تلاش داش

تر نگاهشان بـه خلافـت فاطميـان     كانون قدرت عباسيان و فاطميان ارتباط داشته باشند، اما بيش
ر مكه، موجب شده ديپلماسي كارآمد فاطميان مصر وصرف هزينه بيشتر درسد  به نظر مي 2 بود.

توان قرابت مذهبي و نسبي آن دو را  البته نمي 3ها قرار گيرد. بود تا امارت اين شهر تحت نفوذ آن
تـگاه خلافـت بـراي      نيز در اين روابط ناديده انگاشت.در اين مدت به رغم تـلاش آل  بويـه و دس
  4تر بودند. تسلط بر حرمين، رقيب سرسخت آنان يعني فاطميان مصر موفق

مكه و آداب و رسوم عمومى سخن گفتـه و   شرفايعي از تأثير فاطميان بر نظام ادارى سبا
ياد آوري كرده است كه امير مكه به هنگام نام بردن از خليفه فاطمي در خطبـه هماننـد آن   

خاست و اين از دستورات الحاكم فاطمي بود كـه در   چه در مصر انجام مي شد، از جاي بر مي
امام علـي،    ها مانند تولد پيامبر، تولد خديجه(س)، برگزاري اعياد و جشنشد.  حرمين انجام مي

از نخسـتين  «به اعتقاد اين نويسـنده   5 . مراسم روز عاشورا از طريق فاطميان در مكه رواج يافت
بـر حاكمـان حسـني مكـه و دادن لقـب      » اشـراف «كارهاى فاطميان در مكه، گذاشتن لقـب  

  6».به عموزادگان آنان بود» سادات«
  :روابط سياسي شرفا و فاطميان دلائل

تواند بـه   است كه ميشرايط و عوامل مختلفي همواره تابع ها  دولت روابطو سياسي  مناسبات
در داخلـي يـا خـارجي     هـا اعـم از   دلائـل و زمينـه  اين  .روابط بيانجامدگسترش و يا كاهش 

بر  آيند. هم به شمار ميگيري روند سمت و سوي روابط و يا تداوم و گسست آن بسيار م شكل
  در موارد ذيل جستجو نمود:توان  روابط شرفا با فاطميان را مي دلائل ،اين اساس

  عباسيانمشروعيت  اعتبار ساختن بي
تـند از طريـق سـيادت بـر      آنان گيري امارت شرفا تأثير گذار بودند.  فاطميان در شكل  قصـد داش
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قـب رانـدن و در انـزوا قـرار دادن     ، اهداف خـود را كـه ع  مذهبيحرمين و كسب مشروعيت 
عباسيان و بالطبع وارد ساختن ضربه به اعتبار اين دولت و حتي نـابودي آن بـود، تحقـق بخشـند.     

اعتبـار   هاي خود، بهترين گزينه براي بـي  نفوذ فاطميان در حرمين و همسو ساختن شرفا با سياست
فاطميان را در رسيدن بـه   نست توا هاي حامي آنان بود و مي عباسيان و دولتمشروعيت  ساختن

زيرا خوانده شدن خطبه به نام خلفاي فاطمي و حـذف نـام عباسـيان از     ؛اهدافشان كمك نمايد
المنفعه در حرمين و خدمت به حجاج و  خطبه و نيز ايجاد بستر مناسب براي انجام اقدامات عام

  د.  ش زايران موجب كسب اعتبار، محبوبيت و مشروعيت براي حكومت آنان مي
براي فاطميان، حج و سيادت بر حرمين از موارد استراتژيك در سياست خارجي، به ويژه 

بويـه و   براي تقابل با خلافت عباسي بود. مهم ترين جلوه اين تقابل، رقابت تنگاتنگ آنان با آل
خواني موسم حج بود كه بـه   خطبه امر بعدها سلاجقه(نمايندگان عباسيان دراداره حرمين) در

به نام  خليفـه عباسـي و    ق459 هاي چنانكه در سال ميان آنان دست به دست مي شد. ،تناوب
هـاي بسـياري در    ق به نام ملكشاه  و سـال 463در كنار ايشان به نام آلب ارسلان  و  در سال 

ها در حرمين شريفين بـه   آن  خطبه خواندن به نام1.زمان سلجوقيان به نام فاطميان خوانده شد
رفت و موجب معرفي يكـي از   ها به شمار مي ن مظهر سيادت ديني و سياسي آنتري عنوان مهم

شد. بنابر اين برقراري روابط با شـرفا و جلـب    دو قدرت به عنوان رهبر ديني و سياسي مي  آن
تـرين عامـل خـارجي مـؤثر در روابـط       دوستي آنان سرلوحه كار فاطميان بود. از اين رو مهم

بويـه و پـس از    هاي حامي آنان، نخست دولت آل عباسيان و دولت توان فاطميان با شرفا را مي
ها سلجوقيان دانست. زيرا اين دو دولت نقش سترگي در توسعه و يا كاهش روابط سياسـي   آن

شدند. چـرا   كننده فاطميان محسوب مي تهديد ترين ها بزرگ امارت شرفا با فاطميان داشتند. آن
هـا بـه عنـوان     ي را بر تمام عالم منكر شدند و بـه آن كه فاطميان آشكارا سيادت خلفاي عباس

  1غاصبين خلافت از دست رفته شيعيان مي نگريستند.
اعتبار كردن عباسـيان   گزاري عراقيان توسط فاطميان و شرفا در راستاي بي شايد منع از حج

خوانـد و بـا    شريف شكر كه براي فاطميان خطبه مـي  ،گرفت چنان كه امير مكه صورت مي
ق. القادر عباسـي  396در سال  2 كرد. گزاري منع مي ها را از حج عراقي ،اي نداشت ان ميانهعباسي
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اي از شريف ابوالفتوح خواست تا اجازه دهد مردم عراق جهـت زيـارت خانـه خـدا      طي نامه
عازم مكه شوند. وي با اين شرط كه خطبه به نام الحاكم (خليفه فاطمي) خوانده شود با اعزام 

جيوش وزير خليفـه فـاطمي مـانع حـج      بن ق. نيز افضل514وافقت كرد. در سال حجاج عراق م
نشـين هـم بـود. ايـن      گزاري اهل عراق شد. البته منع از حج به خاطر مشكل شورشـيان باديـه  

  1وضعيت در زمان قبل نيز وجود داشت. 
هـاي  پس از غلبه بر آشـفتگي  ق.) ششمين خليفه فاطمي،411- 375 الحاكم بأمراالله (حك:

در امور مكه و مدينه دخالتي مسـتقيم   2داخلي و دفع حمله امپراتوري روم و تسلط بر اوضاع.
ق به امـارت  384حسني را در سال  حسين معروف به ابوالفتوح بن محمد بن جعفر بن كرد و حسن

چهـل و شـش    بر اين شهر كرد. مدت امارت او منصوببه امارت مدينه  390مكه و در سال 
  3سال طول كشيد.

ق. افزون بر امارت مكه، بر مدينه نيز چيـره شـد. بـه    390تا384هاي  ابوالفتوح ميانه سال
 را (ع)خانه امام جعفر صادق ،همين سال بود كه او به دستورالحاكم فاطمي نوشته مقريزي: در

شمشـير، جامـه و تخـت     اي از قـرآن،  مدينه گشود و برخي اثاثيه آن را كه شامل نسـخه  در
  4و تا آن زمان بر جاي بود براي حاكم فرستاد.  بود چوبين و بوريايي

خواسـت اميـران اشـراف در تأكيـد بـر       ،شـرفا با فاطميان ديگر دلائل برقراري روابط از 
 بـا برخـورداري از  شـرفاي حسـني    زيرا  بود؛قرابت مذهبي با يكديگر و تقويت  قرابت نسبي

توانسـتند در برابـر    مـي  2 اميام ـ مـذهب بـا دارا بـودن   و شرفاي حسيني مدينه  1 مذهب زيدي
مشروعيت عباسيان تاب مقامت آوردند و بر سيادت مذهبي آنان فائق آمـده و عباسـيان را از   

اين بودند. مؤيد  انهاي دولت فاطمي متمايل به سياستعرصه رقابت خارج كنند. شرفا به دليل، 
  3ذاريم.گ گفتند ما پسر عموهاي خود را وانمي سخن برخي شرفا است كه مي ادعا

                                                 
  .255 ص همان، سباعي،   1
  .198 ص ، همان، ؛ سباعي118 ، ص همان؛ زيني دحلان، 178 ، ص 2ج)، همان، م 1956 (فاسي   2
 :بيـروت  ،9ج ،الكامل في التاريخ)، ق1385 ( اثير ابن الكرام ابي بن علي ابوالحسن؛ 54-53صمان، صق)، ه1412 (جوزي بن ا   3

  .352ص ص ،11ج همان،  كثير، ابن ؛72-71صص ،4ج، همان، ق.)1408( خلدون ؛ ابن119-118ص ، صصادر دار
 هًْوزار: ، مصـر 2بـه كوشـش الشـيال، ج    ، لفـا الفاطميين الخ هًْاتعاظ الحنفاء باخبار الائمق)، 1416 ( مقريزي علي احمدبن    4

  .119-118صصالاوقاف، 
  .16ص  ،4ج همان، خلدون، ابن  ؛360 ص ،44جهمان،  ؛ ذهبي،138همان، ص جبير، ابن   1
  .200-188ص ، ص همان مديرس،   2
  .57ص ، همان،شهبالخرا   3
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  حرمين درسيادت برفاطميان اقدامات 
سيادت بر حرمين براي فاطميان از اهميتي بيشينه برخوردار بود. نياز فاطميان بـه مشـروعيت   
سياسي و قرابت مذهبي آنان با شرفا بر راهبردهاي فاطميان در اعمال نفوذ در حـرمين بسـيار   

هـاي مختلفـي سـود     حـرمين از روش براي گسترش سيادت خود بـر   مؤثر بود. از اين رو آنان
  ها عبارتند از: ترين آن جستند كه مهم

از ميـان  به ايـن دليـل،   فاطميان بيشتر اميران حج را  انتخاب امير الحاج از ميان نظاميان:
هاي حرمين را تضمين نمايند. اين  بتوانند آوردن نام آنان در خطبهتا  كردند نظاميان انتخاب مي

بويه و پس از آنان سلجوقيان براي مدتي، امير الحاج را از ميان  آنان، آل در حالي بود كه رقباي
ابواحمد موسوي(پدر شريف رضـي و شـريف مرتضـي) از جملـه اميـر       1گزيدند. علويان برمي

تر ميان فاطميان و اميـران   شايد اين كار براي هماهنگي و درگيري كم 2 هاي علوي است. الحاج
  حج عباسي بوده است .

  برخـي قبايـل   ق. المعز فاطمي باتحريك و همكاري بنوهلال و363گزارشي درسال  بنا به
ديگر و با مسدود كردن راه كاروان حجاج عراق، موفق شد نـامش را درمكـه جـايگزين نـام     

ق. كـه بـه نـام خليفـه     367ها مانند سال  از اين زمان جز در برخي سال 3.خليفه عباسي نمايد
 5شـد.  هاي مكـه آورده مـي   نام خليفه فاطمي بود كه در خطبهن اي 4 عباسي خطبه خوانده شد،

محمل مصـري را فرسـتاد و او مكـه را محاصـره      صنهاجي امير زيري بن فاطمي نيز باديس العزيز
  1خطبه به نام آنان خوانده شد.  كرد و مجدداً

دارا بـودن   خلفاي فـاطمي بـه رغـم    مالي به شرفا: هاي كمكاقدامات اقتصادي و اعطاي 
هـاي   رفاهي براي حجاج و اهداي پول به خانداناقتصادي و  هاي كمكوان نظامي از سياست ت

دينـار و اسـب و خلعـت     3000فاطميان به شرفاي مكه هر ماه 2 گرفتند. با نفوذ مكه  بهره مي
                                                 

-470 صص ـ ،2ج)،  ق 1404( فهـد  ابن ؛ 236 ص ،2ج )، همان،م 1956(؛ فاسي236 ص ،8جهمان،  ق)،1412(جوزي ابن   1
  .96 )، همان، صش1385( ؛ الخرابشه476 

  .183 ق)، الانباء في تاريخ الخلفا، به كوشش سامرائي، قاهره: دار الآفاق العربيه، ص1419العمراني( بن على محمدبن   2
  .631، 410صص ،2ج)، همان، ق 1404(  فهد ؛ ابن277ص ،11ج،  همان كثير، ابن   3
  .130ص ،4ج  همان، ،تاريخ ابن خلدونخلدون،  ابن؛ 416ص ،2ج همان،فهد،  ابن   4
بـــن   ؛ عبـــدالملك130ص ،4ج ، همـــان، خلـــدون ؛ ابـــن 415، 410، 406صصـــ ،2ج همـــان،  ،فهـــد ابـــن    5

، 4به كوشش عادل احمد و معـوض، ج سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل و التوالي،  .)،1419( المكي العصامي حسين 
  .211، صدار الكتب العلميه :تبيرو

  .100ص  ،4ج، همان، ق.)1408(خلدون ابن   1
  .26ص ، نشر كتاب مرجع :، تهراندر باره حج، ش.)1389( القاسمي و ديگران ابو رقيه مير   2
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اقتضـاي  و ضعف بنيه مالي دولت شـرفا  دانستند كه وضع حجاز  فاطميان مي 1ارسال مي كردند
از ايـن رو فاطميـان از همـان آغـاز      .شـود  ها اعطا فراواني به آن هاي مالي آن دارد كه كمك

تثبيت حكومت سلجوقيان در عراق و ايران به عنوان منجي  2را متقبل شدند.هاي گزافي  هزينه
تري بـر حـرمين اعمـال     دستگاه خلافت عباسي، نيز سبب گرديد تا فاطميان با حساسيت بيش

ايفـا  فاطميان بر حجاز نقش بارزي در تداوم سيادت  هاي مالي، زيرا ارسال كمك 3؛ند)كننفوذ 
هـا خوانـده    وسيله، فاطميان در مكه استيلاي كامل داشـته و خطبـه بـه نـام آن     مي كرد. بدين

جز چند سال متناوب كه براي به ق) 590- 447(شد. اين روند تا روي كار آمدن سلجوقيان مي
  4. داشتادامه بويه و عباسيان خطبه خوانده شد  آل

رقباي آنان هنگامي بسيار مؤثر بود كه هدايا به حجاز  سياست فاطميان در ارسال اموال و
هاشـم بـا    ق. شريف مكه ابـو  467چنان كه در سال ؛كردند تعلل ميهاي مالي  كمكدر ارسال 

. گشـت مواجـه   ،شـد قطع مبالغي كه هر ساله از طـرف خليفـه عباسـي بـراي او ارسـال مـي      
كـه فاطميـان هـدايايي     پس از آن 5 مكه بار ديگر براي فاطميان خطبه خواند. ترتيب امير بدين

براي امير مكه ابوهاشم فرستاده و وانمود كردند كه تعهد در مقابل خليفـه عباسـي و سـلطان    
اند، اميرمكه متقاعد شد تا براي فاطميان خطبه بخواند. گويـا   سلجوقي بوده و هر دو درگذشته

ها به وي گفتند كه بـا توجـه بـه از     زيرا آن ؛ابوهاشم نيز نقش داشتند در اين تصميم مشاوران
  1 هاي فاطميان، ما عموزادگان خود را با ديگري عوض نمي كنيم. سرگيري مجدد كمك

هـاي  نفوذ فاطميان در حجاز با شرايط وخيم  اقتصـادي در مصـر بـه دليـل وقـوع قحطـي      
ي آنان را تسهيل كرد. افزون بـر آن كـه در   به چالش كشيده شد و نفوذ رقباي سلجوق 2 مداوم.

پي ضعف فاطميان به دليل مقابله با حملات صليبيون و بحران داخلي دستگاه خلافت فـاطمي  
از يك طرف، و تثبيت حكومت سلجوقيان در عراق و ايران به عنوان منجي دستگاه خلافت 

 امـر ايـن   3داشته باشـند.  تري بر حرمين سبب گرديد تا فاطميان نفوذ كم ،عباسي از سوي ديگر
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تـر بـا خلفـاي     هاي مصر شد و آنان را به دوسـتي بـيش  موجب نا اميدي امراي مكه از كمك
ها نيـز هماننـد    زيرا آن ؛عباسي و سلاطين مقتدر سلجوقي كه در اوج قدرت بودند تشويق كرد

وجـود تـوان    ارسلان و ملكشاه سلجوقي با فاطميان، از ابزار مالي استفاده كردند چنان كه آلب
هـاي بـا نفـوذ مكـه      رفاهي براي حجاج و اهداي پول به خاندان هاي كمكنظامي از سياست 

در پرتو اين جريان، شرفاي مكه به نفع قدرت برتر، تغيير سياست داد و به نـام   1 . بهره گرفتند
 ـ  بن البته شريف مكه محمد 2 ارسلان خطبه خوانده شد. خليفه عباسي و آلب ه جعفر با توجـه ب
اي به خليفه فاطمي نوشت و از او عذر خواست كه با توجه به مشـكلات   تجربه گذشته نامه

  3اقتصادي به نام عباسيان خطبه خوانده است.
از ابزار مالي پس از آن كه چند سالي خطبه خوانـدن بـه نـام آنـان در      هفاطميان با استفاد

ق. افـرادي را همـراه    466ال مكه قطع گرديد. براي بازگرداندن اوضاع به حالـت قبـل در س ـ  
هدايايي نزد امير مكه فرستادند كه مأموريت آنان قرين موفقيت نبـود. بسـا عباسـيان كـه از     
قضيه آگاه شده بودند به همراه امير الحاج كاروان عراق كه سلار نام داشت قبـل از فاطميـان   

ج اموالي جمع كرده و به چنين از حجا هم 4 .نداموال فراواني به امير مكه ابوهاشم بخشيده بود
چندان براي وي «جوزي: او دادند. در نتيجه فاطميان از اقدام خود طرفي نبستند. بنا به نوشته ابن

  1».مال فرستادند كه چشم و دل او را پركرد
قطع آذوقـه بـه   گيرانه فاطميان براي سيادت بر حرمين مي توان به  در زمره اقدامات پيش

، فاطميـان   شـد  ميفاطمي قطع خليفه واندن خطبه در مكه به نام خ اشاره كرد؛ هرگاه حرمين
هاي مالي بـه ويـژه قطـع ارسـال آذوقـه بـه        در اقداماتي تلافي جويانه مبادرت به قطع كمك

در پـي ناكـامي   ق 459در سـال  فاطميـان  اقـدام  كردنـد. مطـابق گـزارش منـابع،      حرمين مـي 
سامان داده و خطبـه را بـه نـام فاطميـان     تا امور مكه را  شده بودمأمور كه يمن  صليحيامير

قحطي و مشكلات اقتصادي  فاطمي ارسال آذوقه را از مصر به مكه قطع كرد.، دولت برگرداند
خليفـه فـاطمي    گزير به آوردن نامنا راو او  هبه حكمران فشار آورد را واداشت تا مردم مكه
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ق. بـا  462صادي توانسـتند تـا سـال    ترتيب، فاطميان با توسل به ابزار اقت بدين 1 .كردندخطبه در
  قدرت كامل بر مكه تسلط يابند.

كـه   وجـود دارد  از سرگيري خطبه به نام فاطميـان   ي نيز مبتني برديگر هاي گزارشالبته 
توانسته به نوع روابط مذهبي فاطميان و همسويي نسبي متكـي   منشاء اقتصادي ندارد؛ ليكن مي

امير مكه را بـه سـبب اعـراض از فاطميـان نكـوهش      شرفاي حسني،  اند باشد. چنانكه آورده
و آوردن نام  گونه، پس از چهار سال خطبه به نام عباسيان و سلجوقيان قطع شد بدينو  2 ندكرد

  3 خليفه فاطمي بر منابرحجاز از سرگرفته شد.
، اقـدامات عمرانـي و رفـاهي نيـز در حـرمين       هاي مالي به شـرفا  فاطميان در كنار كمك

در الهيجاء از صاحب منصبان دسـتگاه خلافـت فـاطمي     ابي ابناند؛  نكه منابع آوردهچنا داشتند.
او افـزون بـر بخشـش     4هاي پاياني عمرش را در مدينه سپري كرد. سالزمرة كساني است كه 
 بـر  كشـي  پـرده   .خدمات زيادي براي اماكن مقدس ايـن شـهر داشـت    5 ،اموال به مردم مدينه

تجديد بناي مرقد  6،يابريشمهاي  با پرده (ص)اكرم ن مرقد پيامبرديوارهاي حرم نبوي و پوشاند
مسـجد   ، بازسـازي مسـجد فـتح (خنـدق)     2وقـف بـاغي بـراي آن،    1  )صادق(ع جعفر بن اسماعيل

طبـق   4رساني به صحن مسجد نبوي از اقـدامات اوسـت.   آب 3طالب و سلمان فارسي، ابي بن علي
به را با جامه ديباج سـفيد پوشـاند و امـوالي را    كع  ق 397گزارشي، الحاكم در سفر به حج در

  5.ميان اهل حرم توزيع كرد
توانسـت   بود كه مي در مكهوجانشين قدرت انتخاب نايب ديگر اقدام فاطميان در حجاز، 

                                                 
  .133-132صص ،4ج ن،هماخلدون،  ابن   1
  .271-270 ، صص4ج همان،القلقشندي،    2
  .29ص ،31ج همان،؛ ذهبي، 477ص ،2ج)، همان، ق 1404( فهد ابن   3
بيروت: دار  ،3 به كوشش خليل المنصور، ج ، المواعظ و الإعتبار فى ذكر الخطط و الآثارق)، 1418( مقريزي علي احمدبن   4

؛ 307، ص4جهمـان،   ،م)1981( ؛ القشـندي 290-287صص ،2ج ،اتعاظ الحنفاء ؛ مقريزي،87-86صص العلميه،  الكتب
  .138 ص دار الكتب العلميه، :بيروت، 2به كوشش محمد عبدالحميد، ج، وفاء الوفاء، م.) 2006 سمهودي(

  . 87،ص3ق)، همان، ج1418( مقريزي   5
  .307، ص4ج ،همان القلقشندي ؛ 138ص ،2ج ، همانسمهودي،    6
  .303ص تاريخ حرم ائمه بقيع، ؛103ص ،3ج ، همانسمهودي،    1
  .304ص ؛ تاريخ حرم ائمه بقيع،103ص ،3ج ، همانسمهودي،    2
  .43ص ،3ج ، سمهودي، همان   3
  .516ص ،1، ج همان ؛ سخاوي،207ص ،2ج ، سمهودي، همان 4
 هًْم في اخبـار مكـه و البيـت و ولا   منائح الكر ،ق.)1419(  الدين سنجاري تاج بن ؛ علي218ص ،4ج ، تغري بردي، همان ابن 5

  .221صالقري،  جامعة ام، مكه: 2،  ج الحرم
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و در امـارت شـريف   ق 380فاطميـان در حـدود سـال    بر سيادت آنـان بـر حجـاز بيافزايـد.     
مراقـب اسـتمرار   هـم  تـا  بگمارنـد  وي خود در مكـه  جعفر بر آن شدند تا نايبي از س بن عيسي

از ايـن رو سـپاه    و هم بر تداوم اقتدار آنان در حجاز بيفزايـد. دعا براي فاطميان باشدخطبه و 
بدين ترتيب نداد و به آنان اما عيسي به دفاع از مكه پرداخت و اجازه ورود  .فرستادند عظيمي

تـر از دعـا بـراي     پذيرش اين دشواري راحترسد براي عيسي  نظر ميه ب ،محاصره طولاني شد
هاي متعدد حاكمان مصر و فقدان امنيت موجب تعطيلي  ق. درگيري492فاطميان بود. در سال 

  1.حج  گرديد
هم اقدام ديگري بود كه مي توانست به سيادت بيشينه فاطميـان در   تأمين امنيت مسيرحج
ه اسـت. ايـن مسـير    پذير بـود  امكاناز طريق مصر و شام  عموماً  حجحجاز منجر شود. مسير 

آن امنيـت  وقـرار داشـت   هـا   و يا دست نشـاندگان آن خلفاي فاطمي  ةتحت سيطررو  كاروان
هايي كه سـلطان محمـود غزنـوي از خراسـان بـه       بود. حتي كاروانمنوط بر اشراف فاطميان 

قبال گذشـتند. فاطميـان از حجـاج پـذيرايي و اسـت      كـرد، از همـين مسـير مـي     حجاز اعزام مي
تحسين حجـاج   تا ضمنكردند  هايي اعطا مي كردند. آنان همچنين به رؤساي كاروان خلعت مي
هاي حجاج  به طورمنظم كاروان فاطميان تقريباً 2 زاند.انگيخشم خلفاي عباسي را برميبتواند و 

هاي حج در حـوزه قلمـرو فاطميـان از     كه راه كردند. ضمن آن به مكه اعزام مي مصر و شام را
  بهتري برخوردار بود.  و رفاه مينتا

هاي آنان اقدامات بسياري در حرمين انجـام   در مقابل، رقباي فاطميان نيز در برابر سياست
 2تـأمين امنيـت مسـير حـج،     1دادند. انتقال آب به مكه از عرفات و بازسازي قنات زبيـده مي 

امامـان بقيـع و قبـر     ساخت نخستين گنبد بر حرم تعميرات اماكن و بازسازي بناهاي حرمين.
انـد. جـواد اصـفهاني از ديگـر      از آن جمله 3 عبدالمطلب توسط مجدالملك براوستاني. بن عباس

هاي سلجوقيان است كه در دربار دولت زنگيان وزارت داشت و خدمات  ايرانيان تابع سياست
  4زيادي در حرمين انجام داد. 

                                                 
  .ق563ذيل حوادث  12ج ، همان ،كثير ابن   1
  .343-340 ،333  صص ،1ج  ، همان اثير، ابن    2
  .476-475 صص ،2ج)، همان، ق 1404( ؛ ابن فهد262 -261 ، صص3جهمان،  ،)ق1419(فاسي    1
  .285ص ،بيروت: دارالثقافه ،5ج، تحقيق احسان عباس ،وفيات الاعيان و انباء الزمان ]،تابي[لكانخمحمدبن احمدبن    2
دار : بيـروت  ،3بـه كوشـش حسـن الامـين، ج     ،اعيان الشيعهش)، 1371( ؛ محسن الامين214ص ،8ج ، اثير، همان ابن    3

  .299ص ،التعارف
  .155، 9صص ،3ج،  همان؛ سمهودي، 212، ص2ج )،ق1419(فاسي ؛308-306صص ،11ج ، همان،  اثير ابن    4
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سـال  در  خلافت ابوالفتوح حسـني  اعلاميكي ديگر از اقدامات فاطميان در حجاز پس از 
، تحديد قدرت او وادار كـردن او در  به امارت مدينه ق390ق به امارت مكه و در سال 384

ق. بـا لقـب   384ي در سـال   وانـد كـه     پذيرش نفوذ و سيادت فاطميان بود. منابع متذكر شـده 
گـرد   وي سـعي كـرد تـا بـا     1.ابوالفتوح به حكومت مكه تحت اشراف فاطميان دست يافـت 

عـامر و يـاري    سليم و بنـي  كسب تدريجي حمايت قبايل بني وآوردن نيرو براي اعلام خلافت 
پس از  و خود جامه عمل پوشاند.ادعاي خلافت برق. 401جراح، حاكمان رمله فلسطين در آل

هـايي كـه بـه    به الراشد ملقب شد. او اموال كعبه را در اختيار گرفت و سكه احراز اين مقام 
و  بودهذوالفقار  شبه گماني كه الفتوح با شمشير ابو 2ضرب كرد. استاي فتحيه مشهور ديناره

بـرده   هـزار كرد چوبدستي رسول خداست به همـراه   چوبدستي كه ادعا ميبا در دست داشتن 
مركـز  كـه   در رمله فلسطيناين حاكم نورسيده  3. سياه در مراسم اعلام خلافتش حضور يافت

و  المـؤمنين خواندنـد   او را اميـر و آنان  مردمان آن مواجه شد فراوان امبا احتر بود،جراح  بني
  4 اش را پذيرفتند. سيادت معنوي

داد بـر الحـاكم فـاطمي     ابوالفتوح كه معادلات سياسي را به نفع عباسيان  تغيير مي اتاقدام
ح از جـرا  طول سفر ابوالفتوح به فلسـطين، بـا جـدا كـردن آل     گران آمد و او را واداشت تا در

الفتوح در مكه (سليمانيون) وي را تحت فشار  متحد شريف مكه و نيز ميدان دادن به رقباي ابو
جـراح و   كـه در رملـه از تغييـر رفتـار آل    - قرار دهد، امري كه مؤثر واقع شد و ابو الفتوح را 

وادار كرد تا با پس گرفتن عنـوان   - 1دست عموزادگانش با خبر شده بوده تسخير شدن مكه ب
ديگر كارگزار   فت و طلب عفو از الحاكم، حكومت مكه را باز پس گيرد  و خود را بارخلا

  2فاطميان در مكه  بنامد.
جـراح   خليفه فاطمي الحاكم در واكنش به اين اقدام، ابتدا با پيشنهاد اعطـاي اقطـاع بـه آل   

ي نبرد به رملـه  سعي كرد آنان را از گرد ابوالفتوح دور كند، ولي چون از اين طريق راه به جاي
جراح، حسان پسـر   جراح را متواري كرد. الحاكم پس از مرگ مفرج، امير آل حمله كرد و آل

                                                 
  .16 ، ص هماندحلان، زيني    1
  .320ص ، عبدالغني، همان   2
  .354ص ،11ج ، همان ،كثير ؛ ابن10ص ،27ج  ، ؛ ذهبي، همان357ص ،14ج ، جوزي، همان ابن   3
  .73ص ،4 ج ، همان خلدون، ابن   4
؛  281ص ،هًْسـروش، ط الثاني ـ  :تهـران  ،7 ج قيق ابو القاسم امـامى، ، تحتجارب الأمم ،ش.)1379رازى ( مسكويه علي ابو   1

  .131ص ،4ج خلدون، همان، ابن
  282ص ،7 ج ، ؛ مسكويه رازي، همان 78ص  ، 15ج ، ، همان جوزي ابن   2
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از او امـان خواسـت و از سـوي     ،او را نزد الحاكم فرستاده و ضمن دست كشيدن از خلافـت 
  1خليفه فاطمي مورد عفو قرار گرفت. 

خبر رسـيد كـه برخـي شـرفاي     هنگامي كه ابو الفتوح در رمله بود  ،طبق گزارش ديگري
الرحمـان   عبد بن الطيب داود كمك ابو  سليمان از فرصت غيبت او از مكه استفاده كرده و به آل

و فاطميان نـه تنهـا بـه     هها او را محاصره كرد اند. ابوالفتوح دانست كه فتنه بر مكه غلبه كرده
اند لذا فكـر   ه راه انداختهاند بلكه در مكه هم بر ضد وي شورش ب جذب ياران او اكتفا نكرده

از ايـن   ،كرد كه يك شبه چندان مطرود وگشته است كه نه جايي در شام دارد و نه در مكه
فاصله نزد مفرج پدر حسان كه از سران مخالفان بود رفته و به او پنـاه بـرد و او قبـول     رو بلا

خلافت را از خود  كه ابوالفتوح عنوان كرد كه ميان او و فاطميان وساطت كند مشروط بر آن
ق بـراي  403و در سال  3به هر روي ابوالفتوح دوباره حكومت مكه را دريافت كرد  2بردارد.

  4ها حك كرد. الحاكم فاطمي دعوت و حتي نام او را بر سكه
اين مطلب مؤيد آن است كه فاطميان در برخي مواقع كه شرفا خطبه به نام آنان را قطع و 

 ،كردند سعي مي رقباي داخلي شرفاتحريك حمايت و خواندند، با  به نام رقيب آنان خطبه مي
سيادت مجدد خود بر حرمين را احيا كنند. چنان كه شرفاي سليماني را كـه رقيـب  هواشـم    

اهميـت   در مكه بـي را  دعا نكردن براي خودرسد  نظر ميه زيرا بعيد ب .بودند تحريك كردند
با اطاعت دوباره ابوالفتوح از فاطميان،  .و هزينه تلقي كرده باشند آن هم بعد از آن همه تلاش

سيادت آنان بر حرمين برقرار شد. امـا برخـي حـوادث موجـب چـالش در روابـط بـود.  از        
الاسود بـه دسـت يكـي از     الفتوح در مكه، آسيب ديدن حجر رويدادهاي مهم زمان امارت ابو

كه حاجيان از منا به مكه  ينق. پيش از ا413مصريان بود. در روز جمعه يازدهم ذيحجه سال 
كه گرزي به دست داشت به سمت حجرالاسـود آمـد و در    بازگردند، مردي مصري در حالي

حال فرياد زدن، سه ضربه به آن وارد ساخت و سه سوراخ، هر يك به اندازه انگشت دسـت  
دسـت مـردم خشـمگين افتـاد و كشـته شـد.        در حجر الاسود ايجاد كرد. وي هنگام فرار بـه 

                                                 
 ،؛ ذهبـي 122-121صـص  ،9ج ، اثيـر، همـان   ؛ ابـن  73ص ،4ج ، خلدون، همان ابن ؛95، ص 2، جاتعاظ الحنفاءمقريزي،    1

،  3 ج، الإعتبـار و  المـواعظ  ؛ مقريـزي، 219-218، صص2ج،  ، همان سنجاري الدين تاج بن علي ؛14-13صص ،28ج ، نهما
  .272ص ،1ج همان ، سخاوي، ؛199ص )،ش1385(سباعي؛ 278ص

  .253 ص ، همان، سباعي   2
  .199ص ، سباعي، همان    3
  .288ص ،2ج ،ارالمواعظ و الإعتب،  ؛ مقريزي473ص  ،4 ج ، خلدون، همان ابن   4
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 20، در اين ميان بيش از ندعيت خشمگين به افراد مظنون به همدستي با او نيز حمله آوردجم
نفـره ايـن    100نفر كشته شدند. برخي از همدستان دستگير شده او ادعا كردند كـه گروهـي   

اند. از آنجا كه اين مرد را مصـري معرفـي كردنـد، حاجيـان      ريزي كرده بوده توطئه را برنامه
  1.طميان منتسب بودند) در آن سال مورد هجوم حجاج عراق قرار گرفتندمصري (كه به فا

ق. در پي رحلت حسن پسرش محمد شكر ملقب به تاج المعالي اميـر شـد و   430در سال 
خوانـد و بـا عباسـيان     به نام فاطميان خطبـه مـي   ق)453 _430ق. درگذشت. شكر (453در 

هـاي امـارت    ايـن روابـط در واپسـين سـال     2 كرد. اي نداشت و حاجيان عراقي را منع مي ميانه
جعفر باز بـه تيرگـي گراييـد زيـرا خانـداني از شرفا(سـليمانيون) كـه پـس از درگذشـت           آل

ابوالفتوح در مكه به دليل نداشتن فرزند ذكور با امارت غلام او مواجه شده بودنـد، در   بن شكر
ز خطبه انداختنـد. امـارت   ق. حكومت مكه را در اختيار گرفتند و نام فاطميان را ا453سال 

ق. به 454) به سال  حسن بن محمد فرزندان ابوهاشم سليمانيون ديري نپاييد، زيرا خاندان هواشم (
ابوالفتوح بر حكمران سـليمانيان چيرگـي يافتـه و پـس از      بن شكر بن جعفر بن محمد رهبري امير

قدم براي جلب نظر فاطميان غلبه بر مكه آنان را به يمن راندند. در پي آن  محمد در نخستين 
  3به نام خليفه المستنصر خطبه خواند. 

توانست در ايجاد نفـوذ فاطميـان بـر     در كنار اقدامات داخلي برخي تصميمات جانبي هم مي
اميران يمني كه دست نشانده فاطميـان بـه شـمار    توسل فاطميان به حجاز مؤثر افتد براي نمونه، 

فاطميـان پـس   سيادت بر حرمين مؤثر بود. طبق گزارش منابع آمدند به طور مقطعي در ايجاد  مي
االله  انداخت و به نام القائم بامر  نام خليفه فاطمي را از خطبه ،هاشم محمد امير مكه از آن كه ابو

بـه  هـم ناچـار   ابوهاشـم  هاي مالي خود را به حجاز قطع كردند و  كمك 1، عباسي خطبه خواند
آن شد. عباسيان كـه از طريـق نامـه ابوهاشـم از قطـع       زيورهاي كعبه وديگر زرو  فروش قنديل

اي  وظيفه و هاي فاخر به امير مكه ارسال كردند دينار و خلعت30000خطبه با خبر شده بودند 
در پي ايـن اقـدام بـا توسـل بـه      هم  ق.)487- 427فاطمي(حك:  المستنصر 2 براي او مقرر داشتند.

 مجـدداً  تـا امير مكه را واداشت و  دلشكر كشي به مكهيمن  يمحمد صليحي، امير اسماعيل بن علي
                                                 

  .131ص ،4ج ، خلدون، همان ابن؛ 154ص  ،15ج ، همان جوزي، ابن  1 
  .256 ، ص2ج )، همان، م 1956(فاسي    2
  .132ص ،4ج ،خلدون، همان  ابن    3
  .470ص ،2ج ، فهد، همان ابن   1
  .21ص  ،10ج ، اثير، همان ابن   2
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اي كه فاطميـان، بـه خـاطر فتنـه      پيش از اين نيز در برهه 1 خطبه را به نام خليفه فاطمي بخواند.
گونه كه بايد بـه امـارت شـرفا توجـه      به بحران داخلي دچار شده بودند و آن 2 تركان و بردگان
اميـر  صـليحي   محمد بن در اين مدت عليشد و  خوانده نمياي به نام فاطميان  خطبهجدي نداشتند. 

خواستار دخالت در امور مكـه شـد امـا المستنصـر فـاطمي در سـال       گر اسماعيلي يمن  حكومت
البته روابط حسنه صليحي با  3ق او را از تعرض به امارت شريف شكر در آن شهر نهي كرد448

از . لـيكن  خليفه فاطمي از او شـد  سپاسپرق ادامه يافت و موجب نامه 450شرفاي مكه تا سال 
الفتـوح اميـر مكـه و     ابـي  بـن  . با مرگ شريف شكر تيره شد ان يمنروابط شرفا با صليحي پساين 

ق 455در سـال   اوبه صليحي نامـه نوشـت و    به خاطر از دست دادن مكهّخليفه فاطمي  نگراني
ني سپرد. رفتار پسنديده او بـا  ر حسفجع بن الطيب گرفت و به محمد مكه را از دست فرزندان ابو
  4جا شد.  پذيري و دوام نفوذ فاطميان بر آن مردم مكه موجب اطاعت

در همين سال با بهبود اوضاع مصر، فاطميان به حجاز توجه جدي نشان دادند. بـه دسـتور   
هـاي   خليفه فاطمي براي جبران گذشته، هدايايي براي امير مكه فرسـتاد و بـا وعـده    المستنصر

او را واداشت تا بار ديگر به نام وي خطبه بخواند. ولي اندكي بعد ديگر بار نـام وي از   دلپذير
ق. نيز ميان طرفداران سيادت فاطميان و اميـر حـج و كـاروان    470خطبه حذف شد. در سال 

هايي روي داد و منبري كه عراقيان با خود به مكـه آورده بـود و روي آن نـام    عراقي درگيري
دهد كه امير شده بود به دستور امير مكه شكسته شد. اين واقعه نشان ميخليفه عباسي حك 

گيري از عباسيان و سلجوقيان را داشته و از جانشيني امير مقتدر  ها قصد كنارهمكه در اين سال
  1ترك به جاي امير غنائم علوي كه از نظر مذهبي با او بيشتر انس داشت ناراضي بوده است.

ق. ادامه يافت تا اين كه در اين سال ملكشاه 479ام فاطميان تا سال روند خطبه خواني به ن
هايي به دست آورد و قدرت خود را به فاطميـان   ارسلان در شام پيروزي سلجوقي همانند آلب

و امير مكه نشان داد. در پرتو اين جريان، امير مكه تغيير موضع داد و نام خليفه فـاطمي را از  
مرگ ناگهاني ملكشاه و آشفتگي اوضاع  2 فه عباسي خطبه خواند.خطبه انداخت و به نام خلي

                                                 
  .19 ص ، شه، همانب؛ الخرا381 ص ،16ج ، همان ،اثير ابن   1
  .269ص  ،2ج، اتعاظ الحنفاءمقريزي،    2
  .64ص ، همانالزيلعي،    3
  .215ص ،4ج ، ، همان العصامي المكي   4
  .190 ص ،16ج  ، همانجوزي،  ابن   1
دار الكتـب و الوثـائق،    :قـاهره  ،23ج الارب، هًْنهاي ـ)، 1423(نـويري  عبدالوهاب بن ؛ احمد158ص ،10ج ، هماناثير،  ابن   2

  .249ص
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پس از او باعث شد كه با بيرون راندن سپاه وي از مكه، بـار ديگـر خطبـه بـه نـام فاطميـان       
  1خوانده شود. 
ق) در دوره فرزندش قاسم ميان فاطميان و عباسيان نزاع بود. وي  487هاشم(سال  پس از ابو

اختلاف او با عراق از همـان سـال شـروع شـد و      2سيان را قطع كرد.چند بار خطبه به نام عبا
علت آن نيز خطبه خواندن براي فاطميان بود. سلجوقيان خيلي زود بـه ايـن موضـوع واكـنش     

ساوتكين به مكه فرستادند كه امير مكه را فـراري   بن نشان دادند و سپاهي به فرماندهي اسپهبد
ب جمع آوري كرد و با جنگيدن با اسپهبد بر او پيروز شد داد. امير مكه نيروهايي از قبايل عر

) نيـز  527 - 518 ( محمـد  بن درباره دوران امارت فليته پسر قاسم 3.دگرديو بار ديگر امير مكه 
خلـدون   خوانده در دست نيست تنها ابـن كه او به نام چه كسي خطبه مي گزارش دقيقي از اين

درباره سياست  4خواند.خود به نام عباسيان خطبه مياشاره كرده كه او در تمام دوران امارت 
- توان تصوير روشني ترسيم كرد. گزارش) نيز نمي551- 527( فليته بن خارجي جانشين او هاشم

رابطه خوب او با فاطميان مانند فرستادن سفيري به مصر وجود دارد و حملـه او   ةهايي دربار
با اين حـال   1اختلافات او با عراقيان است؛ ق شاهدي بر 539به كاروان حج عراقي كه در سال 

هايي درباره خطبه خوانـدن او بـه نـام عباسـيان نيـز موجـود اسـت. از جملـه نقـل          گزارش
ق. دانسته است  555خطبه خواندن به نام عباسيان را تا سال  ،خلدون است كه به صراحت ابن

دربــاره  2هــاي حكومــت جانشــين وي بــر مكــه اســتو ايــن مصــادف بــا بخشــي از ســال
ند كه او با فاطميـان رابطـه بهتـري داشـته و     ا )  تقريبا همه منابع متفق557- 551( هاشم بن قاسم

اختلاف او با عباسيان به درگيري ميان شريف مكه با حاجيـان عراقـي در موسـم حـج سـال      
وي عماره اليمنـي(از داعيـان فـاطمي) را بـراي تقويـت روابـط  بـا        3. ه استق. منجر شد 556

  4ن به مصر فرستاد. فاطميا
ها تغيير نيافت و در نهايـت،   گاه تا پايان حكومت فاطميان جز برخي سال اين جريان هيچ

                                                 
  .275ص ،4ج ، همان ندي،القلقش   1
  .105، 104ص ص ،4ج ، همان خلدون، ابن  2 
  .201، ص 3)، همان، ج ق1419( ؛ فاسي487، ص 2 ج ، همان فهد، ؛ ابن239، ص 10ج ، هماناثير،  ابن   3
  .134 ص ،4ج ، خلدون، همان ابن   4
  .201 ، ص3ج )، همان، ق1419( ؛ فاسي487ص  ،2ج همان،  )، ق 1404(؛ ابن فهد239ص  ،10ج ، اثير، همان ابن  1 
  .276، ص4ج  ، همان ،القلقشندي   2
  .23، ص2ج)، همان، ق 1404(؛ ابن فهد279، ص11ج ، اثير، همان ابن   3
  .197ص  ،2جهمان،  )،م 1956(فاسي   4
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ق) به اين استيلا پايان داد و با سرنگون كردن فاطميان، يك 589- 564(حك: ايوبي الدين صلاح
  1بار ديگر به نام خليفه عباسي كنار نام خود خطبه خواند.

سادات حسيني مدينه همزمان با شرفاي حسني به   اي حسيني مدينه:فاطميان و شرفروابط 
طاهر ملقب به مسلم، از اميران حسيني مدينه بود كه به  بن خواندند. محمد نام فاطميان خطبه مي

اي  نام المعز فاطمي خطبه خواند و همراه وي به مصر رفت و مورد توجه خاص او بود؛ به گونه
ق. به طور رسمي، به نام خليفه 359ها به سال  مطابق برخي گزارش 2 .كه المعز بر او نماز خواند

هـا نـام    مسـلم و پسـرش حسـن هـر دو در خطبـه      بن طاهر 3فاطمي در مدينه خطبه خوانده شد
  حسنه بود. ،از اين پس تا حدود سه دهه مناسبات شرفا با فاطميان 4.آوردند فاطميان را مي

چنـان بـه    هم ،كه با سلجوقيان، اميران حسيني مدينهي اميران ميتا اين زمان به رغم همسو
هاي خـود، بـه    ارسلان براي همسو ساختن آنان با سياست خواندند. آلب نام فاطميان خطبه مي

امير مدينه، شريف مهنا حسيني اعلام كرد كه در صورت تن دادن به خواسته خلفاي عباسـي،  
ين كه سالانه پنج هزار دينار بـه وي تعلـق   بيست هزار دينار به او اعطا خواهد شد، افزون بر ا

فرصـت مناسـبي بـراي اميـر مكـه شـريف         گويا عـدم تمكـين اميـر مدينـه     1خواهد گرفت.
جعفر فراهم آورد تا  به منويات خود جامه عمل بپوشاند  از ايـن رو  او بـا حمايـت     بن محمد
ن خطبه به نام خليفه ق. مدينه را ضميمه قلمرو خود كرد و با خواند465ارسلان در سال  الب

هايي كـه در ايـن عصـر از اميـران مكـه بـا عنـوان         گزارش 2 الحرمين نام گرفت. عباسي، امير
  3اند، حاكي از تابعيت امارت مدينه از مكه است. اميرالحرمين ياد كرده

روابط فاطميان با شرفاي حسيني در چند نوبـت قطـع و يـا بـه سـردي گراييـد از جملـه        
  اشاره كرد:ذيل توان به موارد  مي

                                                 
 ـكتابخا :تحقيق سيد مهـدي رجـائي، قـم    ،الاصيلي في انساب الطالبيين )،ق1433 (طقطقي ابن حسني علي بن محمد   1  ةن

  .134ص ،4ج خلدون، همان ، ابن؛ هًْالثاني هًْآيت االله مرعشي نجفي، الطبع
  .302 ، ص4ج القلقشندي، همان،   2
  .612، ص8ج ، همان ،اثير ابن   3
  .25نا]، ص[بي :، قاهرههًْالفاطميين الخارجي هًْسياس م)،1976( الدين ؛ سرور جمال101 ص ،4ج ، همان خلدون، ابن   4
  .61ص ،10ج ، مانهاثير،  ابن    1
  .466ص  ،2ج ، ؛ سخاوي، همان103ص  ،4ج ، همان خلدون، ابن   2
، هًْالمنـور  هًْق)، تـاريخ امـراء المدين ـ  1418؛ عارف احمدعبدالغني(368، 374صص ،2؛ ج193ص ،1ج ، سخاوي، همان   3

 :مدينـه ، 2، جهًْلمنـور ا هًْ، التـاريخ الشـامل للمدين ـ  ق)1414؛ عبدالباسـط بـدر(  246-245، صصنشر اقليم :، تهران1چ
  .216نا]، ص [بي
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ق. به عنوان شرفاي حاكم بـر مدينـه نسـب    390آل مهنا در سال  نسب فاطميان: و نفيانكار
يـان و    نظـر مـي  ه فاطميان را منكر شدند. در منابع دليل اين اقدام چندان روشن نيست. ب رسـد عباس

نـش   اند. به هر روي اقدام امير مدينه مناسبات آنان بويه مسبب تحريك آل مهنا بوده آل را دچار ت
اي كه الحاكم فاطمي در اين سال همراه كاروان حج مصريان، لشكري را همراه اميـر   كرد. به گونه

آن فرار امير مدينه و چيرگي ابوالفتوح بر  نتيجهالفتوح براي سيطره بر مدينه اعزام كرد كه  مكه ابو
ق. ادامـه يافـت و در   492تا سال كه اين حضور  1.آن شهر و سيادت مجدد فاطميان بر حرمين بود

  2فرما بودند.ممهنا با افت و خيزهايي بر مدينه حك اين برهه صد ساله، آل
ق. وقتي متوجه شد افرادي قصد گشودن منـزل   400مطابق گزارشي ديگر، الحاكم در سال

امام جعفر صادق را دارند، فردي از داعيان خود به نام ختكين العضدُي را براي برعهده گـرفتن  
امر فرستاد. پس از تفحص در منزل امام، قرآن، شمشير، كساء قدح و سريري در آن يافتنـد.  اين 

گروهي از علويان العضدُي را تا مصر همراهي كردنـد تـا بـه جهـت ارتبـاط نسـبي بـا امـام         
تر دانست و تنهـا سـريري   ، آن اشياء را تصاحب كنند. اما الحاكم خود را محق(ع)صادق جعفر

  3به آن ها داد. 
بود كـه بـه   اقتصادي هاي  بحرانبا شرفا تأثير بگذارد،  فاطميانتوانست بر رابطة  آنچه مي

سـيادت  شـد، كـه    سرعت بر تيرگي روابط و يا كم شدن نفوذ فاطميان بر حجـاز منجـر مـي   
سردي گراييد  زماني بهپنجم هجري  ةدوم سد ةفاطميان بر مدينه و شرفاي حاكم بر آن در نيم

شـرفاي   و ق. آغـاز شـد  461ران اقتصادي مواجه شدند. اين بحـران از سـال   كه فاطميان با بح
ق. 462پاداش خليفه بغداد براي تبعيت امير مدينه از بغـداد بـه سـال     ةحرمين را هنگام وعد

هاشم، اميـر مكـه از القـائم بـامراالله عباسـي و سـلطان        ابي بن هنگامي كه محمد 1د.كرمتزلزل 
  2 . ارسلان حمايت كرد سلجوقي، آلب

ق. 492سـال  كـه در  هم بر روند روابط مؤثر بود. چنان بر زائران مرقد نبوينهادن ماليات 
علوي مشهور به مخـْيط قيـام    احمد بن مهنا بر زائران مدينه، حسين بن در پي ماليات بستن حسين

                                                 
  .146ص ،2جهمان،  بدر عبدالباسط،؛ 140ص ،4ج ، همان خلدون، ابن   1
  .505-504صصهمان،  ؛ عبدالغني،304-303صص ،4ج ، همانقلقشندي، ال   2
 ، ، همـان جـوزي  ؛ ابـن 243ص ،27ج ، ؛ ذهبي، همان219ص ،9ج ، همان،  اثير ؛ ابن222ص ،4ج ، همان ،تغري بردي ابن   3

  .71ص ،15ج
  257 ص ، سباعي، همان   1
  .257ص ، همان ،؛ سباعي61ص ،10ج ، اثير، همان ابن   2
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ينه شرفاي حسيني مد 1كرد و امير مدينه را فراري داد؛ اما امارتش هفت ماه بيشتر دوام نيافت.
با ضعيف شدن فاطميان مناسبات خود را با عباسيان گسترش دادند روابط خوب امراي مدينـه  

ق. در خلافت مستضيء باالله كه با اسـتقبال  576مهنا به بغداد در سال  بن با عباسيان با سفر قاسم
و آغوش گرم خليفه عباسي و تأييد امارت قاسم بر مدينه مواجه شد توسعه يافت. قابـل ذكـر   

ق. از ورود المعـز بـه مصـر تـا مـرگ المستنصـر       366ت كه اوج شكوه فاطميان از سـال  اس
آرام ق) و بعد از او مرحله سوم دولت فاطميان (عصر وزرا) شروع مـي شـود كـه    487است(م

  . گردد آغاز ميايشان  آرام انحطاط
بـا   ق. نورالدين محمود زنگي حاكم حلـب 557زنگيان و در سال  ،در پايان خلافت فاطميان

كاروان بزرگي به حج آمد و اموال فراواني در حرمين انفاق كرد كه از نظر سباعي شايد حـج  او  
براي دفع صليبيون به مصر فرستاد و نيـز   را الدين اسد ،الدين نور 2را بتوان يك حج سياسي دانست.

 وي ترتيب در مصـر خلافـت فـاطم    الدين را كه عاضد او را وزير خود كرد بدين برادرش صلاح
بدين ترتيب زنگي ها در امارت عيسي بن فليته  بر حجاز نفـوذ   و شدفرما  حكمحكومت زنگي 

  3.كرد يافتند و خطيب به موازات دعا براي فاطميان براي زنگيان نيز دعا مي
  گيري نتيجه

بـه   اندولـت فاطمي ـ همـواره  فاطميان با شرفا نشان داد كـه   سياسي و فرهنگيبررسي روابط  
دخالت  ها حاكم  بودند شرفا بر آن كهدر امور حرمين  ،خلافت عباسي و رقيبن عنوان دشم

از هاي حامي آنان  با عباسيان و دولت پيوسته ،رقابت داشته، براي تحكيم سيادت خود و تثبيت
  زدند. حجاز به اقداماتي دست ميبويه و سلجوقيان  در  آلجمله 

شرفا به فاطميان بـراي ايفـاي    دي و مالي اقتصاهاي  وابستگي هاي مقدماتي نشان داد بررسي
روابـط سياسـي    بـر گذار  تأثير دلائلترين  هاي داخلي دو دولت، مهم نقش در حرمين و جريان

جويانـه   روابـط سـتيزه  بوده است. پژوهش در محتـواي منـابع نشـان داد كـه     شرفا با فاطميان 
درواقـع   سزايي داشته است. به هاي حامي عباسيان بر حيات دولت شرفا تأثير فاطميان و دولت

هـاي   بررسـي  ديگر دستĤمد ند.ا هكرد ايفادر روابط شرفا با فاطميان ي دو گانه ها نقش اين دولت
ترين نقش را در فراز و فـرود روابـط سياسـي دو     كه نيازهاي مالي شرفا مهم به عمل آمده  آن

                                                 
  .265 ص ، سباعي، همان   1
  جا . همان سباعي،   2
  .230ص  ،2ج همان، فاسي،    3
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شـدت مـي يافـت و     . هروقت نيازهاي مـالي شـرفا  برعهده داشته استدولت شرفا و فاطميان 
يعني خلافت عباسـيان  فاطميان از ارسال آن ناتوان بودند، روابط شرفا با دولت رقيب فاطميان 

بـراي  فاطميـان  در منابع، حاكي از آن است كه يافت. همچنين جزئيات مطرح شده  توسعه مي
رت برامـا  را نفوذ خودها و اقدامات متعددي بهره برده و  كسب سيادت بر حرمين از سياست

احترام به آنان و نيز گاهي از  هاي مالي، دلجويي از امراي مكه و كمكاقتصادي طرق  شرفا از
ميـان شـرفا و    تـاريخي نشـان داد كـه   هـاي   گـزارش اند. مطالعه  حفظ كرده راه تهديد نظامي

كه اين روابط حسنه برگرفتـه از   اي برقرار بوده است پيوسته روابط مستحكم و فاطميان غالباً
انتظار فاطميـان از شـرفا،    ترين بوده است. بيش مذهب طرفين و منافع سياسي و مذهبي  نسب و

هـا بـوده    و پذيرفتن مشروعيت مذهبي و سياسي آن اعلام اطاعت و خواندن خطبه به نام آنان
  اند. است و شرفا هم ضمن جلب حمايت انتظار حمايت، مالي و سياسي از فاطميان داشته

  منابع و مĤخذ
  .دار صادر :بيروت ،الكامل في التاريخ ،)ق1385 الكرام( ابي بن علي  ابوالحسن ثير،ا ابن - 
  العربيه.  الآفاق به كوشش سامرائي، قاهره: دار ،الانباء في تاريخ الخلفا، ق)1419(  على محمدبنالعمراني،  ابن - 
به كوشـش شـلتوت و ديگـران،    ، النجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره، ق)1392 ( يوسف،  بردي تغري ابن - 

   .و الارشاد القومي هًْالثقاف هًْوزار :قاهره
قـدس   انتشارات آسـتان  :پرويز اتابكي، مشهد ة، ترجمجبير سفرنامه ابن ،ش)1370 احمد( بن جبير، محمد ابن - 

  .رضوي
جليـل محمـد    د: جنـان ، بغـدا  الزمان فى تاريخ الاعيـان  هًْمرآ، م)1990(علي بن الرحمن عبد جوزى، ابوالفرج  ابن - 

  هموندى. 
عبدالقادر  به كوشش محمد، المنتظم في تاريخ الملوك و الامم ،)1412( علي بن الرحمن عبد ابوالفرج ،جوزي ابن - 

  الكتب العلميه. بيروت: دار ،و ديگران
  .الفكر دار :به كوشش خليل شحاده، بيروت ،العبر ،) ق1408الرحمن( عبد ،خلدون ابن - 
  .بيروت: دارالثقافهًْ ،تحقيق احسان عباس ،وفيات الاعيان و انباء الزمان ]،تابي[محمد ، احمدبنخلكانابن -  
 :تحقيـق سـيد مهـدي رجـائي، قـم      ،الاصيلي في انسـاب الطـالبيين   ،ق.)1433( حسني علي بن محمد ،طقطقي ابن - 

  .هًْالثاني هًْمرعشي نجفي، الطبع االله آيت ةكتابخان
 :بـه كوشـش شـلتوت، السـعوديه     ،البلد الحرام هًْالمرام باخبار سلطن هًْغاي، ) ق1409العزيز( عبد المكي، فهد ابن - 

  .القري هًْجامع
  القري.: ام ، تحقيق محمدفهيم شلتوت، مكهالقرياتحاف الوري باِخبار ام، ق) 1404عمر( الدين فهد، نجم ابن - 
  الارقم. بيروت: دار ،ريبه كوشش شك ،المنوره هًْتاريخ المدين]، تا بي[فرحون ابن - 



 81                                                                                                                                         فاطميان با شرفاي حجازمناسبات 

  الفكر. بيروت: دار ،هًْو النهاي هًْالبداي ،)1407( عمر بن دمشقي، ابوالفداء اسماعيل كثير ابن - 
  .دار البشائر :، دمشقهًْالمكرم هًْتاريخ امراء مك ،) ق1413( عارف ، عبدالغني احمد - 
  نشر اقليم. :، تهرانالمنورهًْ تاريخ امراء المدينهًْق)، 1418( عارف احمدعبدالغني، - 
  .نا] [بي :، مدينههًْالمنور هًْالتاريخ الشامل للمدين، ق)1414عبدالباسط( بدر، - 
  .سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح انتشارات  :تهران ،اطلس شيعه ،)1387جعفريان، رسول( - 
  .سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح زيتون سبز، :تهران ،راه حج ،)1389(-----  - 
  نا]. بي[ :، قاهرهسياسه الفاطميين الخارجيه م)،1976(، محمدال الدين سرورجم - 
ــر حــرمين شــريفين  ،ش)1385( شــه، ســليمانبالخرا -  ــان در ســيادت ب  ة، ترجمــرقابــت عباســيان و فاطمي

  .نشر مشعرتهران: جعفريان،  رسول
  .هًْالخيري هًْمصر: المطبع ،الكلام في بيان امراء البلد الحرام هًْخلاص )،1305( زيني بن احمددحلان،  - 
ــدين شــمس ذهبــي، -  ــاريخ الاســلام و وفيــات المشــاهير و الأعــلام  ،)1413( احمــد بــن محمــد ال تحقيــق  ،ت

  .الكتاب العربي - صادر بيروت: دار ،تدمري عبدالسلام عمر
  معارف.ال هًْبمكت :، طائفامراء البلد الحرام عبر عصور الاسلام، ق.)1407(  حسين الفتاح راوه، عبد - 
 ،للموسـوعات  هًْبيـروت: الـدار العربي ـ   ،ق 487- 301مكه و علاقاتها الخارجيه  ،)1425( عمر الزيلعي، احمد - 

  .هًْالثاني هًْبعط
  مشعر. :رسول جعفريان، تهران ة، ترجمتاريخ مكه از آغاز تا شرفاي مكه، ش)1385( احمد سباعي، - 
  .دار الكتب العلميه :، بيروتهًْالشريف هًْي تاريخ المدينف اللطيفه هًْالتحف ،ق)1414( الدين سخاوي، شمس - 
  .دارالكتب العلميه :به كوشش محمد عبدالحميد، بيروت، وفاء الوفاء ،م) 2006سمهودي(  - 
   .القري جامعة ام :هًْ، مكالحرم هًْمنائح الكرم في اخبار مكه و البيت و ولا ،ق.)1419( الدين تاج بن علي ،سنجاري - 
  النفائس. دار :قاهره ،تاريخ الفاطميين في شمال افرقيه و مصر و بلاد الشام ]،تا بي[سهيل مدمح ،طقوش - 
  ،مكه آوردگاه رقابت امراي ايراني و مصري(از قرن سوم تـا ششـم هجـري)    )،1384(پاييزطهماسبي، ساسان - 

  .3ش ، 1، ستاريخ پژوهان
، بـه كوشـش   م العوالي في انباء الاوائل و التـوالي سمط النجو )، ق1419( حسين بن عبدالملك العصامي المكي، - 

  دارالكتب العلميه .  :عادل احمد و معوض، بيروت
، في بغداد هًْالعباسي هًْبلاد الحجاز منذ بدايه عهد الشرفا حتي سقوط الخلافق)، 1403( مالكي، سليمان الغني عبد - 

  .العزير عبد رياض: مطبوعات داره الملك
، جـزء  هًْالحديث ـ هًْالتهف ـ هًْ، مكه: مكتبشفاء الغرام بأخبار البلدالحرام ،)م1956( احمد مدبنمح الدين فاسي، تقي - 

  اول. 
  نا]. : [بيتحقيق اديب محمد غزاوي، بيروت الزهُور المقتطَفه من تاريخ مكه المشرفه، ]،اتبي[-----  - 
در احمـدعطا، بيـروت: دارالكتـب    ، تحقيق محمد عبـدالقا العقدالثمين في تاريخ بلدالامين ،)ق1419(-----  - 

  العلميه.



 1394بهار ، 24، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  82

   .هًْالثقاف هًْزكار، دمشق، وزارسهيل ، به كوشش الانشاء في صناعهًْ صبح الاعشي ،م)1981احمد( القلقشندي،  - 
   .اميركبير : انتشاراتذكاوتي، تهران ة، ترجمتمدن اسلامي در قرن چهارم هجري، ش)1362(  متز، آدام - 
  .دارالتعارف :به كوشش حسن الامين، بيروت اعيان الشيعه، ش)،1371( محسن الامين - 
مركز الملـك فيصـل للبحـوث و     :، رياض في العصر المملوكي هًْالمنور هًْالمدين ،)1422الرحمن( مديرس، عبد - 

  الدراسات الاسلاميه.
   .هًْالثاني هًْبعسروش، ط :، تحقيق ابو القاسم امامى، تهرانتجارب الأمم ،ش)1379علي( ابو ،مسكويه رازى - 
المنصـور،   بـه كوشـش خليـل    ، المواعظ و الإعتبار فى ذكر الخطط و الآثـار ق)، 1418( علي مقريزي، احمدبن - 

  بيروت: دار الكتب العلميه.
  .الاوقاف هًْوزارمصر: به كوشش الشيال،  ،الفاطميين الخلفا هًْاتعاظ الحنفاء باخبار الائم )،ق1416 (-----  - 
  .نشر كتاب مرجع: ، تهران،باره حج در، ش)1389( رقيه و ديگران ،يابو القاسم مير - 
  .، تهران: زوارخسرو سفرنامه ناصرش)، 1381( قبادياني  خسرو ناصر - 
   .الكتب و الوثائق دار :قاهره ،الارب هًْنهاي ق)،1423 عبدالوهاب( بن نويري، احمد - 

  



 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1394 بهار/  24/  شمارة هفتمسال 

  

  گيري سياست خارجي صفويان در مسئله منازعات جهت
  ميان دولت عثماني و اروپا

  (از معاهده زهاب تا سقوط صفويان)
  

  1حسن رازنهان محمد    
  2انور خالندي

  
  

ي اروپـايي از  هـا  دولـت وجود دشمني مشترك به نام دولت عثماني ميـان صـفويان و    چكيده:
ميلادي، موجبات ارتباط نزديك سياسي ميان ايران و  سدة شانزدهم لياواآغاز سدة دهم هجري/ 

هاي سياسي ـ نظامي عليه دولت عثمـاني   اروپا را فراهم ساخت. لذا كوشش طرفين تشكيل اتحاديه
به منظور تحت فشار گذاشتن و شكست دادن اين دشمن قدرتمند بود. دولت صـفوي در آغـاز بـا    

گيـري اتحـاد و ائـتلاف بـا     ني و اروپاييان، جهـت گرايانه در منازعات ميان دولت عثمارويكرد هم
ي ديپلماتيـك صـفويان بـا    ها يزنرغم همه چانه گيري كه علياروپا عليه عثماني اتخاذ نمود، جهت

گاه صورت عملي به خود نگرفت. انعقاد معاهده زهاب  دول اروپاييِ درگير جنگ با عثماني، هيچ
گيري صفويان در منازعات ميان به تغيير جهت منجرم. ميان ايران و عثماني، 1639ق/1049در سال 

اي دولت عثماني و اروپاييان گشت. اين بار دولتمردان صفويِ نااميد از اروپاييان، رويكرد واگرايانه
نسبت به اين منازعات اتخاذ كردند كه تا سقوط صفويان ادامه پيدا كرد. اين مقاله در پي آن اسـت  

جديـد سياسـت خـارجي صـفويان از      گيـري علـل اتخـاذ جهـت   كه به بررسي روند، چگونگي و 
  معاهده زهاب تا سقوط صفويان بپردازد.

توصــيفي ـ تحليلــي بــوده و شــيوه    - روش تحقيــق در ايــن پــژوهش بــر پايــه روش تــاريخي  
  باشد.  اي و اسنادي ميگردآوري اطلاعات نيز كتابخانه

گيـري  اب، دولت صفوي جهتكه پس از معاهده زه هدديم نشاندستاوردهاي اين پژوهش 
اعتمـادي صـفويان نسـبت بـه      طرفي را در منازعات دولت عثماني و اروپـا انتخـاب نمـود و بـي    بي

آميـز بـا دولـت     اروپاييان، پايبندي دولتمردان صفوي به معاهده زهاب و روابط دوستانه و مسـالمت 
گيـري  اتخـاذ جهـت  در ايـن دوره، از دلايـل اصـلي     عثماني و ضعف سپاه و قـواي نظـامي ايـران   

 ي از سوي صفويان بود.طرف يب
 صفويان، عثماني، اروپا، منازعات كليدي: هايواژه
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The Orientation of the Foreign Policy of the Safavids 
in the Ottoman-European Debate (From the Zuhab 

Treaty to the downfall of the Safavids) 
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Abstract: The existence of a common enemy between the Safavids and the European 
countries from the 10th C. of Hijrah / beginning of the 16th C. led to the close ties between 
Iran and Europe. They tried to establish Political – Military Unions against the Ottoman 
government so as to force and finally defeat this powerful enemy. The Safavid government 
in their foreign policy oriented itself toward coalition and union with the Europeans and 
against the Ottoman. This coalition never took place in despite the diplomatic debates with 
the European countries involved in war with the Ottoman government. The Zuhab Treaty 
(1049 Hijrah/ 1639) between Iran and the Ottoman, caused changes in the Iranian 
orientation in the Ottoman-European debate. Disappointed with the Europeans, the 
Safavids chose an neutrality oreintation that continued to their downfall. The present article 
aims at investigating the processes, hows and whys of taking such new strategy in the 
foreign policy of the Safavids from the Zuhab Treaty to their downfall. The research 
method was descriptive – analytical historical method and the means of data collection was 
library sources and documents.  

The findings of this research show that after the Zuhab Treaty the Safavids chose an 
neutrality oreintation in the Ottoman-European debate; the Safavids’ lack of trust in the 
Europeans, their commitment to the Zuhab Treaty, their safe and friendly relations with the 
Ottoman as well as the weakness of the Iranian armed forces during this period were the 
causes to take an neutrality oreintation by the Safavids. 
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  مقدمه
هاي اروپايي،  م. و پيشروي دولت عثماني به درون سرزمين1453ق./857فتح قسطنطنيه در سال

فشار گذاشتن دولت عثمـاني و دفـع حمـلات    هاي اروپايي را برآن داشت تا براي تحت دولت
قويونلو نيز كه متصرفاتش آنان، متحداني در شرق بيابند. در اين زمان در ايران اوزون حسن آق

طلبي عثمانيان قرار گرفته بود، در جستجوي متحـداني در اروپـا بـه منظـور دفـع      آماج توسعه
ظـامي ميـان ايـران و اروپـا عليـه      ـ نحملات عثماني برآمد. لذا انديشه مشترك اتحاد سياسي

دشمني مشترك به نام عثمـاني در افكـار اوزون حسـن و اروپاييـان شـكل گرفـت؛ اگرچـه        
- م. شـاه 1501ق/907صورت عملي به خود نگرفت. بـا تأسـيس حكومـت صـفوي در سـال      

 رغم گيري اتحاد و ائتلاف با اروپاييان عليه عثماني، و علييكم با در پيش گرفتن جهتاسماعيل
- ويـژه شـاه  در اين زمينه، نتوانست از اين اتحاد بهره نظامي ببرد. جانشينانش بـه  هايش كوشش
عباس در راسـتاي   هاي فراوان ديپلماتيك شاه گيري را ادامه دادند. كوششيكم اين جهتعباس
گيري، نتيجة دلخواه او را كه اتحاد نظامي و عمليات مشترك عليه بخشيدن به اين جهتتحقق
صفي تلاش چنداني براي اتحاد بـا اروپاييـان انجـام     ي بود، درپي نداشت و جانشينش شاهعثمان

گيري از م، اين جهت1639ق/1049نداد. با انعقاد معاهده زهاب ميان ايران و عثماني در سال 
گيري جديدي در مسئله منازعات ميان دولت عثمـاني و  سوي صفويان كنار نهاده شد و جهت

  اجرا درآمد.  اروپا اتخاذ و به
گيـري جديـد صـفويان در    پژوهش بنيادي حاضـر پاسـخگوي  سـؤالات ذيـل در جهـت     

گيـري سياسـت خـارجي صـفويان در مسـئله      . جهت1منازعات دولت عثماني و اروپا است: 
. دلايـل اتخـاذ   2منازعات دولت عثماني و اروپا از معاهده زهاب تا سقوط صفويان چه بـود؟  

 اين منازعات چه بود؟ گيري جديد صفويان درجهت
اي در باب اين موضوع انجام نگرفته است. بـا  جانبه تاكنون پژوهش درخور توجه و همه

هاي ايران و اروپا بر سر مسئله عثماني (از  چالش«وجود اين، دكتر مقصودعلي صادقي در مقالة 
ر قبال عثمـاني  ديپلماسي ايران د«متي در مقالة و دكتر رودلف» صفي تا سقوط صفويه) عهد شاه

اقتصاد مندرج در كتاب » م.)1694ـ 1666ق./ - 1105 - 1077سليمان اول( طي دوره سلطنت شاه
انـد كـه ناكـافي اسـت. لـذا       تا حدودي به اين مهـم پرداختـه   و سياست خارجي عصر صفوي

 پژوهش حاضر بر آن است تا زواياي تاريك و مبهم اين مسئله را در حد توان روشن سازد.
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  منازعات دولت عثماني و اروپا نگاهي به
 نيتـر  مهـم ي اروپـا و آسـيا يكـي از    هـا  نيسـرزم آن بر بيشـتر   طرةيسعثماني و  سلسلةظهور 

ي اروپـايي  ها نيسرزمي دولت عثماني به درون ها يشرويپفتوحات و  1رويدادهاي تاريخ است.
م) 1360ـ1326ق/762ـ727در نيمه دوم قرن هشتم هجري/چهاردهم ميلادي توسط اورخان(

لذا منازعات دولت عثماني با اروپاييان از اين زمان آغاز گرديـد و در دوره سـلطان    2آغاز شد.
م) مناطق 1402ـ 1389ق/ 805ـ  792 م) و سلطان بايزيد اول (1389ـ1360 ق/ 792 ـ 762 مراد(

   3ها گشت.بيشتري از اروپا نصيب عثماني
 الاول يجماد19فتح قسطنطنيه در  م) پس از1481ـ 1451 ق/876ـ 855سلطان محمد دوم(

را شكسـت   5ي ايتاليا مركب از ونيز،ژن، ناپـل و رم، ها دولتاتحاديه  14534مه 857/29سال
داده و تراس، مقدونيه، بوسني، آلباني و سواحل درياي آدرياتيك را تسخير و تا ايالـت فريـول   

  6واقع در شمال شرقي جمهوري ونيز پيشروي كرد.
ويـژه بـا   به ها يياروپااش با م) در منازعات طولاني1566ـ1520ق/974ـ926سلطان سليمان(

پس  7هاي وين پيشروي كند.مجارستان توانست بلگراد و جزيره رودس را فتح و تا پشت دروازه
از مرگ سلطان سليمان، منازعات دولت عثماني با اروپا همچنان ادامه يافت. در نيمـة دوم سـدة   

اين منازعات شدت بيشتري گرفت و دولت عثماني در اروپـا بـا    يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي
تـي خـاطر    1دول اتريش، اسپانيا، ونيز، لهستان، سوئد، روسيه و همچنين با پاپ درگيـر بـود.   بايس

                                                 
، تاريخ امپراتوري عثماني و تركيه جديد)، 1370نك: استانفوردجي شاو(ها  گيري آندر مورد خاستگاه دولت عثماني و قدرت   1

)، 1388؛ خليـل اينـالجق(  50ـ ـ46 ، مشهد: معاونت فرهنگي آسـتان قـدس رضـوي، صـص    1ترجمة محمود رمضان زاده، ج
 .20ـ15ترجمة كيومرث قرقلو، تهران: بصيرت، صص  )،1300- 1600امپراتوري عثماني(عصر متقدم 

، ترجمة رسول جعفريان، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صص دولت عثماني از اقتدار تا انحلال)، 1386ياقي( اسماعيل احمد   2
35 - 36. 

، ترجمـة پروانـه سـتاري، تهـران: كهكشـان ،      قرون عثماني)، 1373؛ لرد كين راس(74- 68، 56- 49، صص 1، همان، ج شاو    3
 .11، ترجمة سهيل آذري، تهران: كتابفروشي تهران، ص ي عثمانيتاريخ امپراتور )،1346؛ وين وسينيچ( 53ـ  42 صص

، 1فـر، ج  ، ترجمة ميرزا زكي علي آبادي، به اهتمـام جمشـيد كيـان   تاريخ امپراتوري عثماني )،1387هامر پورگشتال(    4
ملك بهـار،  ، ترجمة ماه استانبول و تمدن امپراتوري عثماني)، 1350؛ برنارد لوئيس( 498ـ   474تهران: اساطير، صص 

 . 15ـ5تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، صص 
)، ترجمة ميـرزا عبـدالباقي مسـتوفي اصـفهاني،     احسن التواريخ( تاريخ دولت عليه عثمانيهق)، 1332بيك( محمدفريد    5

 .43ـ  39تهران: مطبعة برادران باقرزاده، صص 
ايران از ابتداي دوران صفويه تا پايان جنـگ دوم  شاهنشاهي)، تاريخ روابط خارجي  2535عبدالرضا هوشنگ مهدوي(   6

 . 92)، تهران: انتشارات اميركبير، ص  1945ـ  1500 ( جهاني
 .1024ـ 1017، 998-966،982-955، 952-948، صص2ج ، پورگشتال، همان    7
 .3099 -2393، صص 4؛ ج2375ـ 2061، صص 3، ج ، همان ؛ پورگشتال103ـ96احمدياقي، همان، صص     1
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نشان ساخت كه انگيزه ظاهري عثماني در تهاجماتشان به اروپا جهاد با مسيحيان كفار بـود امـا   
  جويي و ملاحظات اقتصادي داشت.طلبي و گسترشعههاي توسدر واقع اهداف و انگيزه

  اتحاد و ائتلاف) دولت عثماني و اروپا قبل از معاهده زهاب( منازعات درگيري صفويان جهت
يي را در هـا  يريگيا جهت ها ي خود، استراتژيخارجبراي دستيابي به اهداف سياست  ها دولت

كننـد كـه   احساس مـي  ها دولترخي از گيرند. بر اين اساس، بسياست خارجيشان به كار مي
ويژه تعهدات نظامي، قادر به مقابله با تهديـدات خـارجي يـا     اي از تعهدات، بهبدون قبول پاره

- لذا يك كشـور مـي   1دفاع از منافع ملي و تحقق اهداف سياست خارجي خود نخواهند بود.
وابـط دوسـتي و اتحـاد در    تواند با انجام مذاكرات سياسي، متحداني براي خود پيدا كند. اين ر

كند. به طور نمونه وجـود يـك دشـمن    بيشتر موارد زمينه خود را در منافع مشترك پيدا مي
  2تواند زمينه خوبي براي اتحاد و ائتلاف دو كشور براي مقابله با آن باشد.مشترك مي

يعنـي افـزايش    اش يخـارج منظور دستيابي به يكي از اهداف سياسـت  دولت صفوي نيز به
ويژه برتري بر دشمن خطرنـاكش، دولـت عثمـاني كـه اسـتقلال و       رت خود در منطقه و بهقد

نمود، از آغاز تشكيل حكومت خود تا انعقاد معاهده زهـاب  تماميت ارضي ايران را تهديد مي
ي اروپـايي  هـا  دولـت گيري اتحاد و ائتلاف با م جهت1649ق/ 1049با دولت عثماني در سال 

  را نيز مورد تهاجم خود قرار داده بود را برگزيد.عليه عثماني كه اروپا 
شدن راه تجـاري و ارتبـاطي   پس از فتح قسطنطنيه توسط سلطان محمد دوم عثماني و بسته

ي اروپايي، با بـه خطـر افتـادن    ها نيسرزمدولت عثماني در  ندهيفزاميان شرق و غرب، و نفوذ 
بر نيروهاي سياسي كـه در شـرق   موجوديت دنياي مسيحيت، كشورهاي اروپايي بر آن شدند 

هـاي  ويژه ايران داراي قدرتي بودند تكيه زده و از اين راه بر ضد امپراتوري عثماني اتحاديـه  به
شوند. در اين زمان، در ايـران حكومـت    ها يعثمانسياسي ـ نظامي تشكيل داده و مانع پيشروي  

م) قـدرت فراوانـي   1478ــ  1453ق/882ـ ـ857حسـن ( قويونلوها تحت فرمانروايي اوزونآق
 ـ نيبهاي محلي، شرقي و ي اوزون حسن در جبههها يريدرگداشت.  ي او را بـه شخصـيتي   الملل

لـذا تشـكيل    3ويژه در برابر دولت عثماني، تبديل كرده بود. مورد اعتماد در محافل اروپايي، به
غاز ديپلماسـي  تـوان سـرآ  ويژه با ونيز را مـي  به 1ـ نظامي اوزون حسن با اروپا  اتحاديه سياسي

                                                 
 .189، تهران: انتشارات سمت، ص اصول سياست خارجي و سياست بين الملل)، 1390سيد عبدالعلي قوام(    1
 .45، تهران: سنا، ص مباني ديپلماسي و  آداب ديپلماتيك)، 1390سيد علي حق شناس كمياب(   2
 .14، ص 50 ، شتاريخ روابط خارجي ايران ،»روابط خارجي ايران  عصر صفوي«)، 1385علي بيگدلي(    3
گيري اين اتحاديه علاوه بر دشمني اوزون حسن و جمهوري ونيز با دولت عثماني، امپراتـوري طرابـوزان، زن    در شكل    1
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اما اين اتحـاد   1ي اروپايي عليه عثماني به شمار آورد.ها دولتمؤثر در مبارزات متقابل ايران و 
حسـن و  قطعي كه رساندن اسلحه و مهمات به اوزون جةينتو مذاكرات ديپلماتيك طرفين به 

  2جنگ مشترك با عثماني بود، عملي نشد و به انجام نرسيد.
ق/ 930ـ ـ907يكـم( اسماعيلم توسط شاه1501ق/907سال  با تشكيل حكومت صفوي در

م) و متعاقب آن شروع جنگ با عثماني، طرح اتحاد ايران و اروپا عليـه دشـمن   1524ـ 1501
در واقع تأسيس حكومت شيعي صـفويان در   اي ادامه يافت.مشترك، عثماني، به شكل گسترده

توانست بخشي صفويان و عثماني مي شرق امپراتوري عثماني به نفع اروپا بود زيرا جنگ ميان
اتحاد ايران با اروپا به همان اندازه كـه بـراي دولـت     3از فشار عثماني بر اروپا را كاهش دهد.

سـفير   4صفوي اهميت داشت براي اروپاييان نيز واجد اهميت بود، چنانكه بوسبك (بوزبك)
اگر ايران پشت جبهه تركـان  «نويسد: دولت انگلستان در استانبول، در زمان سلطان سليمان مي

تا حال بر ما مسلط شده بودند. در حقيقت ايـران، مـابين مـا و نـابودي      ها آنقرار نگرفته بود 
به هر حال شاه اسماعيل پـس از   5».كندقرارگرفته، يعني اينكه ايران از انهدام ما جلوگيري مي

د چالـدران در سـال   م) در نبـر 1520ـ1512ق/926ـ918 شكست از سلطان سليم اول عثماني (
م. سياست اتحاد با اروپا عليه عثماني را احياء و در اين راستا، روابط ديپلماتيك 1514ق/920

خود را با جمهوري ونيز آغاز كرد. اما جمهوري ونيز به دليل گرفتاري در جنگ با پاپ ژول 
تبات ديپلماتيك شاه اسماعيل پس از آن، مكا 7و صلح با عثماني پيشنهاد شاه را نپذيرفت. 6دوم

بـه شـارل،    اش نامهو در  2م آغاز1518ق/ 924در سال  1خود را با امپراتور آلمان شارل پنجم
                                                                                                                   

هـاي   ، و اتحاد اوزون حسـن بـا حكومـت    مسيحي اوزون حسن به نام تئودورا (دسپينا خاتون) دختر امپراتور طرابوزان
 اني درگير بودند، نيز نقش داشتند.مان ها كه با دولت عثم محلي جاندار و قره

االله بـه كوشـش قـدرت    )،1352اسناد مربوط به روابط تاريخي ايران و جمهوري ونيز از دوره ايلخانان تا عصر صفوي(    1
  .2روشني زعفرانلو و ايرج انور، تهران: دانشگاه تهران، ص 

هــاي )، ســفرنامه1349)( (شــش ســفرنامه هــاي ونيزيــان درايــران ســفرنامهدر مــورد جزئيــات ايــن اتحاديــه نــك:      2
)، 1370كاترينوزنوكنتاريني، جوزافاباربارو، ترجمة منوچهر اميري، تهران: خوارزمي؛ اسـماعيل حقـي اوزون چارشـلي(   

، تهران: پژوهشگاه علوم انساني 2)، ترجمة وهاب ولي، جقانوني تاريخ عثماني(از فتح استانبول تا مرگ سلطان سليمان
 .103 نگي، صو مطالعات فره

 .16بيگدلي، همان، ص     3
4   Busbeq. 

، تهـران:  1، ج)، اسناد مصور اروپاييان از ايران از اوايل قرون وسطي تـا اواخـر قـرن هجـدهم    1348غلامعلي همايون(    5
 78دانشگاه تهران، ص 

6   Jules II. 
  . 20روشني زعفرانلو و انور، همان، ص    7

1   Charles V. 
2   Enrique Garcia Hernan(2012),” The Holy See. The Spanish Monarchy and Safavid Persia in the 

Sixteenth Century; Some Aspects of the Involvement of the Society of Jesus”, in ; Iran And The World In 
The Safavid Age, Edited Willem Floor and Edmund Herzig,London. NewYork:I.B.TAURIS, p. 181. 



 89    ري سياست خارجي صفويان در مسئله منازعات ميان دولت عثماني و اروپاگيجهت

لزوم اتحاد ميان ايران و آلمان عليه دولت عثماني را متـذكر شـد و از وي درخواسـت حملـه     
ير اگرچه شارل موافقت خود را با درخواست شاه نمود اما به غ 1مشترك بر ضد عثماني كرد.

هاي توخالي كار ديگري انجام نداد. در واقع به دليل دوري راه و مسدود نگاري و وعدهاز نامه
، ايـن  هـا  يعثمانبودن مسير به دليل حضور دولت عثماني، و عدم تمايل جدي شارل و ترس از 

   2اتحاد عملي نشد.
رويكرد  ، دواش ييفرمانروام) در طول دوران 1576ـ1524ق/984ـ930يكم (شاه تهماسب

متفاوت نسبت به اتحاد با اروپاييان عليه عثماني داشت. وي تا قبـل از معاهـده آماسـيه ميـان     
گيري اتحاد بـا اروپاييـان، مـذاكراتي    م، در راستاي جهت1555ق/962ايران و عثماني در سال 

ها در اين زمان بخشـي از مشـكلات خـود را بـا      با جمهوري ونيز انجام داد، اما  چون ونيزي
وي پس از  3ثماني حل كرده و به توافقاتي دست يافته بودند پاسخي به درخواست شاه ندادند.ع

گيـري  بيني كامـل جهـت  معاهده آماسيه با عثماني، سياست اتحاد با اروپاييان را رها و با واقع
ي اروپـايي  هـا  دولتي را نسبت به منازعات دولت عثماني و اروپا انتخاب و به پيشنهاد طرف يب

به دليل صلح با عثماني پاسخ مثبت نداد. زماني كـه در سـال    5و جمهوري ونيز 4ويژه پرتغال به
م. سفير ونيز، دالساندري براي عقد اتحاد با شاه تهماسب عليه عثماني به ايران آمد 157ق/ 979

اي نكرد و حفظ صلح و ادامـه   هاي او توجه و پيشنهاد اتحاد نظامي را مطرح نمود شاه به گفته
بطه دوستانه با دولت عثماني را بر عقد پيمان نظامي با ونيـز تـرجيح داد. ظـاهراً در تصـميم     را

گيري شاه ، مذهب نيز نقش داشت. شاه تهماسب كه فردي متعصب مذهبي و معتقد به غـزا و  
جهاد با كفار مسيحي بود نمي توانست با اتحاد با مسيحيان عليـه دولـت مسـلمان عثمـاني بـه      

او نخواست كه روش پدرش، شاه اسماعيل يكم، را پس از جنگ چالدران در جنگ بپردازد. 
هـاي   پيش گيرد و براي جنگ با تركان عثماني با اروپاييان متحد گردد. به علاوه وي در سـال 

                                                 
؛ 289ـ   288، تهران: سازمان كتابهـاي جيبـي، صـص    سياست خارجي ايران در دوره صفويه)، 1342نصراالله فلسفي(    1

 .157ـ  156، صص  تهران: ويسمن روابط سياسي ايران و اروپا در عصر صفوي،)، 1372عبدالحسين نوايي(
 .18بيگدلي، همان، ص     2
، تهـران: وزارت امـور خارجـه،    اسناد روابط دولت صفوي با حكومت هاي ايتاليـا )، 1379راقي(حسن كاووسي ع محمد    3

 . 29و  26، صص  2و  1مركز چاپ و انتشارات، سند شماره 
؛  1489، تهـران: انتشـارات اسـاطير، ص   3، مصـحح عبدالحسـين نـوايي، ج   التـواريخ  ، احسـن )1384روملـو( بيگحسن    4

، تهران: دانشـگاه  1، تصحيح احسان اشراقي، جالتواريخ هًْخلاص)، 1383قمي( الحسيني حسينال الدينشرف احمدبن قاضي
)، تهـران: وزارت  1500ــ  1758ايران و پرتغـال(  اسناد روابط تاريخي)، 1382زنجاني( آقامحمد ؛ مهدي589 تهران، ص

 .255امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، ص 
 .438 هاي ونيزيان در ايران، ص سفرنامه   5
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ايـن   1كـرد.  گونـه تـنش خـودداري مـي     اي به جنگ نداشت و از ايجاد هر آخر عمرش علاقه
زيرا هم از برتري قـدرت نظـامي عثمـاني بـر ايـران       سياست درستي بود كه شاه انتخاب نمود

آگاهي داشت و هم اينكه اعتماد چنداني به اروپاييان نداشت. زيرا اروپايي ها در برخـورد بـا   
مسائل ايران و عثماني بر اساس مصالح و منافع خود عمل مي كردند. آنان در صورت ضرورت، 

  ين صورت با عثماني كنار مي آمدند.كردند و در غير ا براي اتحاد با ايران تكاپو مي
م) در راسـتاي سياسـت اتحـاد بـا اروپـا،      1587- 1577ق/995- 985خدابنـده(  محمـد شاه

 هـا  يياروپافرستاد. از طرف  3و جمهوري ونيز 2ي ديپلماتيكي را به كشورهاي روسيهها ئتيه
- به دليل مرگ شاهي ديپلماتيكي براي اتحاد با ايران وارد دربار صفوي شدند.، اما ها ئتيهنيز 

 بـه  4اي نرسـيد. محمد و عدم هماهنگي طرفين و مشـكلات ارتبـاطي، مـذاكرات بـه نتيجـه     
ــ  996يكـم ( عبـاس گيري اتحاد با اروپا عليـه دولـت عثمـاني در زمـان شـاه     ي جهتريكارگ 

عباس از جنگ با عثمـاني و   م) به اوج خود رسيد. خواست بنيادي شاه1629ـ 1587ق/ 1038
ي عثمـاني بـا   هـا  جنـگ يي بود كه در اثر ها نيسرزمگيري ي اروپايي، بازپسها لتدواتحاد با 

گيري اتحاد با اروپا اهداف ذيـل را دنبـال   شاه از جهت 5شاهان پيشين ايران از دست رفته بود.
. دستيابي بـه سـلاح و تجهيـزات    2. يافتن متحدي براي غلبه بر قدرت نظامي عثماني 1نمود:مي

ي ديپلماتيك شـاه  ها ئتيهاعزام  6رسيدن به توازن قوا با امپراتوري عثماني. .3پيشرفته نظامي 
به دربار سلاطين كشورهاي روسيه، آلمان، اسپانيا، انگلستان، ايتاليا، دسـتگاه پـاپ و ... تحـت    

و... ازجملـه   2بيـگ هـادي  1بيـگ بيـات، بـرادران شـرلي،    سرپرستي سفرايي مانند حسـينعلي 
                                                 

 .366، تهران: انتشار، ص شاه تهماسب اول)، 1377منوچهر پارسادوست(    1
ــاريخ روابــط روس و ايــران)، 1372جمــالزاده( محمــدعلي   2 ؛ 113 ، تهــران: بنيــاد موقوفــات دكترمحمــود افشــار، ص ت

                                 128ـ  127، تهران: دانشگاه تهران، صص 5ج عباس اول، )، زندگاني شاه1352فلسفي( نصراالله
3  Giorgio Rota(2012),” Safavid Persia and Its Diplomatic Relations With Venice”: in ; Iran And The 

World In The Safavid Age, Edited Willem Floor and Edmund Herzig,London- NewYork:I.B.TAURIS, 
pp. 150, 153. 

تهران: علمي و فرهنگي،  جتماعي ايران از مرگ تيمور تا مرگ شاه عباس، تاريخ سياسي و ا)، 1383ابوالقاسم طاهري(    4
 . 329ـ  326صص 

، تهـران: انتشـارات   نخستين رويارويي انديشه گران بـا دو رويـه تمـدن بـورژوازي غـرب     )،  1387عبدالهادي حائري(    5
 .143اميركبير،ص 

 .16، ص 17، شتاريخ روابط خارجي ،»ايران و اروپا در دوره صفوي طرح اتحاد«)، 1382فر( ابراهيم مشفقي    6
ــرلي،     1 ــرادران ش ــفرنامه ب ــي  س ــه كوشــش عل ــي( ب ــاه، صــص  1362دهباش ــران: نگ ــس، ته ــة آوان ؛ 90 ـ   71 )، ترجم

 نيا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، غالبرجب ، ترجمة مسعوددون ژوان ايراني) 1338بيگ( علي سلطان بن بيگ اوروج
 . 264ـ  259، 250، 191، 245-188، 184-180، صص4، جزندگاني شاه عباس اولصفحات؛ فلسفي، 

، ترجمـة محمدصـادق   سفرنامه كـاتف  شاهنشاهي)،2535؛ فدت آنافاس يويج كاتف(17ـ   126 جمالزاده، همان، صص    2
 . 4ـ6همايون فرد، تهران: كتابخانه ملي ايران، صص 
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گيري اتحاد و ائتلافش بـا اروپـا عليـه    امه عمل پوشاندن به جهتي او به منظور جها كوشش
اي دربر نداشت. زيرا اروپاييان در اين زمان يا با هم مشغول جنگ بودنـد  عثماني بود كه ثمره

انديشيدند. آنان در نظر داشتند بـا  بردند و تنها به منافع خود ميويا در صلح با عثماني به سر مي
هايشان بكاهند. اتحاد به جنگ با عثماني از فشار حملات به سرزمين عباسمشغول داشتن شاه

عباس با اروپاييان اگرچه صورت عملي به خود نگرفـت، امـا توانسـت منـافع اقتصـادي و      شاه
  تجاري فراواني كسب نمايد.

گيـري  اي را براي ادامه اين جهتم) تلاش جدي1642ـ 1629 ق/1052ـ1038صفي ( شاه 
م) پادشـاه  1632ـ   1648( 1م از طـرف ولاديسـلاو چهـارم   1636ق/ 1046سال انجام نداد. در 

اي به پادشاه لهستان، ضمن صفي نيز طي نامه شاه 2صفي فرستاده شد. لهستان، سفيري به دربار شاه
اشاره به روابط دوستانه و قديمي ايران و لهستان، از لزوم اتحاد ميان طرفين عليه عثماني سخن 

هستان در اين زمينه اقدامي به عمل نياورد. در واقع در دوره شاه صـفي كـه   اما دولت ل 3گفت.
اي در اروپـا برابـر عثمـاني،     ايران مورد تهاجم شديد عثماني قرار گرفته بود بـاز شـدن جبهـه   

توانست از فشارهاي آن دولت بر ايران بكاهد و عثماني ها را از نيل بـه اهـداف خـود در     مي
ما در اين موقعيت، اروپايي ها به دليل صلح با عثماني و نيز سياسـت  ا 4مرزهاي شرقي باز دارد

هميشگي شان مبني بر قدرتمند نشدن ايران و رها كردن ايران در مواقـع حسـاس جنـگ بـا     
  عثماني، اتحادي را مطرح نكردند.

ائتلاف صفويان به دلايل وجود مسـافت   و اتحادگيري توان گفت كه جهتدر خاتمه مي
يران و اروپا و عدم هماهنگي دو طرف در نبرد همزمان با عثماني، اختلافات ميـان  زياد ميان ا

در نبرد با عثماني، عـدم وفـاي بـه     ها آنكشورهاي اروپايي درگير با عثماني و عدم هماهنگي 
يكـم و انعقـاد قراردادهـاي صـلح     عباسي اروپايي در نبرد با عثماني در زمان شاهها دولتعهد 

با موفقيـت بـه انجـام     1هاي توخالي به شاهان ايراني و ...يادشده، دادن وعده جداگانه با دولت
                                                 

1  Wladyslaw IV . 
به كوشش ايرج افشار، تهران: علمي،  السير(تاريخ روزگار شاه صفي صفوي)، هًْخلاص)، 1368اصفهاني(خواجگيبنمعصوممحمد    2

تصـحيح و تعليـق    برين،(ايـران در زمـان شـاه صـفي و شـاه عبـاس دوم)،       خلد)، 1380واله اصفهاني( يوسف ؛ محمد250ص
، )1388حسيني سـوانح نگارتفرشـي(   االله فضل ؛ ابوالمفاخربن258 ، ص محمدرضا نصيري، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 .144، تهران: ميراث مكتوب، ص هـ.ق) 1038ـ1052هاي  تاريخ شاه صفي (تاريخ تحولات ايران در سال
 .338ـ  336سينا، صص  تهران: ابن اسناد و نامه هاي تاريخي دوره صفويه،)، 1343ذبيح االله ثابتيان(    3
 .19همان، ص فر،  مشفقي    4
مجموعـه مقـالات همـايش صـفويه در     ، »چالشهاي ايران و اروپا بر سر مسئله عثمـاني «)، 1383مقصود علي صادقي(  1

 . 583ـ  582، به اهتمام مقصودعلي صادقي، تبريز: ستوده، صص گستره تاريخ ايران زمين
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  نبرد. نرسيد و دولت صفوي از اين اتحادها بهرة نظامي
  معاهده زهاب

محـرم سـال   14هاي طولاني ميـان ايـران و عثمـاني، در    درگيري و كشمكش ها سالپس از 
ــه1049/17 ــاه   1639مـ ــلطنت شـ ــان سـ ــراد   در زمـ ــلطان مـ ــفي و سـ ــارم  صـ چهـ

  1م) معاهده صلح زهاب (قصر شيرين) بسته شد.1639ـ1622ق/1049ـ1032عثماني(
پارامترهايش تا چندين قرن « 2اين معاهده به قدري اهميت داشت كه به قول ارنست تاكر

3».دوام پيدا كرد
ي ها حكومتهاي در واقع اين پيمان، مبناي معاهدات ايران و عثماني در دوره 
معاهده زهاب نقطه عطفي در تـاريخ روابـط ايـران و     4ديه و قاجاريه گرديد.ايراني افشار، زن

اي و از نظر سياسي ـ نظامي، اقتصادي و تاريخي واجد اهميـت ويـژه    ديآ يمعثماني به حساب 
است. اين معاهده صفويان و عثمانيـان را از روابـط خصـمانه بـه سـمت روابـط دوسـتانه و        

نتـايج   نيتـر  مهـم ايجي مهم از خود برجاي گذاشت. يكي از آميز سوق داد و آثار و نتمسالمت
گيري اتحاد و گيري دولت صفوي در منازعات دولت عثماني و اروپا از جهتآن، تغيير جهت
ي، و تغيير رويكـرد همگرايـي ايـران نسـبت بـه اروپاييـان در       طرف يبگيري ائتلاف به جهت

د واگرايانه بود. در واقـع پـس از معاهـده    مذاكراتشان در زمينه اتحاد عليه عثماني، به رويكر
گيري سياست خارجي ايران پراهميت زهاب، مسئله اتحاد با اروپاييان عليه عثماني، در تصميم

و دولت صفوي ديگر تمايلي به اتحاد با اروپا عليه عثماني نداشت. با وجود اين، برخي از  1نبود
دستگاه پاپ، روابط ديپلماتيك خود را در دول اروپايي نظير اتريش، سوئد، لهستان، روسيه و 

  زمينه اتحاد با ايران عليه عثماني ادامه دادند.
                                                 

؛  281ــ  273؛ واله اصفهاني، همان، صص  275ـ 266در مورد مفاد اين قرارداد نك: خواجگي اصفهاني، همان، صص    1
؛ كتابخانة ملي نسخه خطي به شـمارة   6517، 2250هاي  هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شمارهنسخه
؛ كتابخانة ملـك  3455،  3349،  724، 611هاي هاي خطي به شماره؛ كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، نسخه 1338
هـاي معاهـده نـك: ابوالفضـل      . در مـورد مـوارد اخـتلاف نسـخه     6292،  پ 47ر، 45اي ه هاي خطي به شماره نسخه

، مناسبات سياسي، نظامي، اقتصادي، مذهبي صفويه و افشاريه با عثماني از معاهده زهاب تا كـردان )، 1388عابديني(
 .34ـ30تهران: طاها الهيه، صص 

2   Enrest Tucker. 
3   Enrest Tucker(2012),“ From Rhetoric of War to Realities of Peace: The Evolution of Ottoman -

Iranian Diplomacy through the Safavid Era”, in ; Iran And The World In The Safavid Age, Edited 
Willem Floor and Edmund Herzig, London. NewYork: I.B.TAURIS, p. 85. 

4   Ibid, p.87. 
 .166، تهران: كانون انديشه جوان، ص فراز و فرود صفويان)، 1388(گلمنصورصفت     1
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  ي صفويان در منازعات دولت عثماني و اروپاطرف يبگيري جهت
گيري در سياسـت خـارجي كشورهاسـت. در حقيقـت     موضع و جهت نيتر شناختهي، طرف يب
دولتـي   1شود.فلان جنگ گفته مي گيري نسبت به يك وضعيت خاص مثلاًي به موضعطرف يب

هاي نظامي خودداري كند، اجازه كند، بايد از ورود به اتحاديهگيري را اتخاذ ميكه اين جهت
ي ديگر ندهد. اجازه ندهـد قلمـرو آن   ها دولتي نظامي در خاك خود را به ها گاهيپاتأسيس 

نيز از انعقـاد قراردادهـاي    قرار گيرد و ها دولتدولت براي اهداف نظامي مورد استفاده ساير 
  2ي بزرگ و ديگران خودداري كند.ها قدرتنظامي و تعهدآور با 
ي پايدار(دائمي) است كه دولـت صـفوي پـس از    طرف يبگيري گيري، جهتاين نوع جهت

معاهده زهاب، براي تأمين منافع و اهداف سياست خارجي خود، انتخاب و در اجراي آن نيز 
  با موفقيت عمل كرد.

 وي اروپايي درگير با عثماني، با وجود آگاهي از معاهده صلح زهاب ميان ايـران  ها تدول
ي سياسـي  هـا  ئـت يهي، به تكاپوهاي خود براي اتحاد با ايران عليه عثماني ادامه دادنـد و  عثمان

آن معاهده، مشـاجرات سياسـي    «نويسد: فراواني به دربار صفوي فرستادند. متي در اين باره مي
ي به اهداف خـود  عثمان وشدن جنگ بين ايران الث را كه قصد داشتند با افروختهگروههاي ث

  3».نائل آيند، منتفي نساخت
در پي منازعات شديد اروپا با دولت عثماني در اين زمان، كشورهايي نظير ونيـز، لهسـتان،   
اتريش و دستگاه پاپ، براي تحت فشار گذاشتن دولت عثماني از جانـب شـرق و بـرانگيختن    

ــ  1052 (عبـاس دوم  هـاي ديپلمـاتيكي بـه دربـار شـاه     ايران به جنـگ عليـه عثمـاني، هيئـت    
ــ 1642ق/1077 ــا شــروع جنــگ كانــدي 1666ـ م. 1645ق/1055در ســال 1م) فرســتادند. ب

2جمهوري ونيز، فردي به نام پدر آنتونيو د فياندرا
عباس دوم براي اتحاد با ايران  را به دربار شاه 

ــتاد 3فرس
ــاه  ــه ش ــاس  ك ــرد.  عب ــفير را رد ك ــا آندرخواســت س ــين در  ه ــالهمچن ــا س ي ه

                                                 
، تهران: وزارت امور جامعه شناسي بيطرفي و روانشناسي انزواگرايي در تاريخ ديپلماسي ايران)، 1384زاده( نقيب احمد    1

 .15خارجه، مركز چاپ و انتشارات، ص 

 .170، ص همان    2

ترجمـه حسـن زنديـه، قـم:      سياست خارجي عصر صـفوي(چهار مطالعـه مـوردي)،    اقتصاد و)، 1387رودلف.پ متي(    3
 .16پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص 

1  Candi.                                  
2   Father Antonio Da Fiandra. 
3   Rota,Ibid, p.151 .  
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اي بـه دربـار   م. نامـه 1661 ق/1061م دو نماينده و در سـال  1647ق/ 1057م،1646ق/1056
در بـاب اتحـاد عليـه     هـا  آني هـا  درخواسـت عباس دوم فرستادند كه شاه به هيچ يك از  شاه

  1عثماني پاسخ مثبت نداد.
ي اروپايي اتريش، لهستان، ونيز، پاپ و گراندوك ها قدرتاز طرف  2دومينيكو دوسانتيس
عباس به جنگ با عثماني به دربار ايران آمـد، امـا شـاه تـوجهي بـه       توسكان براي تشويق شاه

اي مشعر بـه روابـط دوسـتي ميـان ايـران و ونيـز، او را       پيشنهادات سفير نكرد و با دادن نامه
 قينـالا  وقـابليتي  اب اين سفير بـه دليـل بـي   تاورنيه، جهانگرد فرانسوي از انتخ 3مرخص نمود.

  4بودنش ابراز تعجب كرده است.
اي در بـر   هاي دولت لهستان نيز براي اتحـاد نظـامي بـا ايـران عليـه عثمـاني نتيجـه        تلاش

اي به پادشاه لهسـتان نوشـت كـه در آن    ، نامهها ئتيهعباس، ضمن استقبال از اين  شاه 5نداشت.
مطرح و اظهار اميدواري  ها تركورد اتحاد با پادشاه لهستان عليه نيت خود را در م نامه، حسن

  6شود.پيروز  ها ترككرد كه در جنگ با 
1شاردن از اعزام هيأتي به رياست كشيشي به نام پرريگوردي

عبـاس دوم در   به دربار شـاه  
يي از طرف پاپ، پادشاه فرانسـه و برخـي   ها نامهم سخن رانده كه سفارش 1645ق/1055سال

اتحاد فرانسـه بـا ايـران بـه      دربارهبا دربار ايران «ز فرمانروايان مسيحي در دست داشت. وي ا
منظور جنگ با امپراتوري عثمـاني و انهـدام آن، پيشـنهادهاي بـزرگ و غيرعملـي در ميـان       

مـأموريتي بـه ايـران     نيچن ـكه پرريگوردي از طرف فرانسـه بـراي    رسد ينمبه نظر  2».آورد
- زيرا دولت فرانسه همواره يكي از متحدان دولت عثماني بـوده و در هـيچ  فرستاده شده باشد 

ي هـا  ئـت يهكـدام از  ي ضد عثماني اروپاييان شـركت نداشـته و حتـي هـيچ    ها ائتلافيك از 
 نيتـر  بـزرگ ديپلماتيك فرانسه به ايران، چنين پيشنهادي را مطرح نكردند. به علاوه فرانسه 

                                                 
1  Ibid. 
2  Dominico De Santis . 

، ترجمة ابوتراب نوري، با تجديد نظر حميد شـيراني، اصـفهان: كتابخانـة    سفرنامه تاورنيهتا]،  پاپتيست تاورنيه[بي ژان    3
 .31؛ روشني زعفرانلو و انور، همان، ص 193ـ192و كتابفروشي تأييد اصفهان، صص سنايي

 .193تاورنيه، همان، ص     4
)، 1353بياني( بابا خانربار شاه عباس آمدند: هاي ايلينيچ، اسليك (اسليخ) و دوفلاندر بدين منظور به د سفرايي به نام    5

؛ ايـرج  45ـ ـ44 ، صـص 3 ، شهـاي تـاريخي   بررسـي  ،»روابط سياسي و ديپلماسي ايران  و پولـوني در زمـان صـفويه   «
 .584ـ  580 ، صصراهنماي كتاب، »به روابط ايران و لهستان دو فرمان صفوي مربوط«)، 1341افشار(

 .585، افشار، همان، ص 56، ص 263و  262، ش وحيد، »ايران و لهستان در طي قرون روابط«)، 1358محمدحبيب الهي(    6
1   Pere Rigaurdi. 

 .1570ـ 1569، تهران: توس، صص 4، ترجمة اقبال يغمايي، ج، سفرنامه شاردن)1374(ژان شاردن    2
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كه هميشه با دولت عثماني در حالت جنگ بود. بـه  آمد رقيب و دشمن اتريش به حساب مي
  ها در ايران بود.مأموريت او استقرار فرقه ژزوئيت رسد يمنظر 

 ـ نيبي سياسي ها تيفعالم با موجي از 1666ق/1077سليمان در سال جلوس شاه ي تـوأم  الملل
رگ آميز دولت عثماني عليه خاندان هابسـبو گرديد. گسترش اين تحركات از تهاجم موفقيت

م. و تمركــز 1666 / ق1077و تهديــد نيــروي دريــايي آن كشــور در جزيــره كــرت در ســال 
در واقـع   1گرفـت. براي ترغيب ايران جهت پيوستن به ائتلاف ضد عثماني نشأت مي ها تيفعال

از اوايل نيمه دوم سدة يازدهم هجري/ هفدهم ميلادي طي تغييراتي در شرايط سياسي اروپا و 
هاي سياسي ـ نظامي  عثماني و افزايش نگراني اروپا، اتحاديه طلبانه توسعهي اه استيسنيز ادامه 

و منازعات گسـترده دولـت    ها يريدرگ 2تري گرفت.دول اروپايي عليه عثماني، شكل گسترده
بـار ديگـر    3ويژه لهستان، سوئد، روسيه، دستگاه پاپ و اتريش عثماني با كشورهاي اروپايي به

بـه نحـو    هـا  دولـت ف ضد عثماني با دولت ايران سوق داد و تلاش ايـن  را به طرح ائتلا ها آن
  چشمگيري افزايش يافت.

از ده  شـتر يبم) 1696ـ 1674ق/1108ـ 1085( 4سوم سوبيسكيدولت لهستان در دوره ژان
هـاي  هيئت ديپلماتيك براي اتحاد با ايران عليه عثماني به دربـار ايـران فرسـتاد. وي اتحاديـه    

ي اتريش، ونيز زير نظر پاپ تشكيل داده و سپس توجه خود را بـه  ها دولتا سياسي ـ نظامي ب 
همسايگي لهستان با عثماني، اين كشور را به مركز ديپلماسي اروپـا   1سوي ايران معطوف نمود.

 ها آنهاي كريمه و حملات مداوم ها و خانبا شرق تبديل كرد. حمايت دولت عثماني از قزاق
سر قامانيچه(مركز ايالت پودوليا) و اوكراين از علل منازعات لهسـتان  به لهستان و اختلاف بر 

با عثماني بود كه در اين زمان به اوج خود رسيده بود و لهستان بيش از هر كشـور ديگـري در   
سياسي لهستان به  ئتيهنخستين  2ويژه در شرق عليه عثماني داشت. اين زمان نياز به متحدي به

م نتوانست دولت ايـران را راضـي بـه    1668ق/1079در سال  3سرپرستي بوگدان كورزيسكي
                                                 

 .20متي، همان، ص     1
، ترجمـة  تاريخ روابط خـارجي ، 1383،»ستان در دوران صفويمناسبات ايران وله«)، 1383( دايندو جولانتا سيراكاسكا    2

 .60ـ 59، صص 20خسرو مشهوري مقدم، ش
ـ   357، 348-347صـص  راس ، همـان، ؛ 377ـ   375، 370-368، صـص  1شاو، همان، ج :در مورد اين منازعات نك    3

 .592ـ  574، صص 3، جهمان ، ؛ اوزون چارشلي359
4   jan III Sobieski.     
1   A Chronicle of the Carmelites in Persia and Papal Mission ot the XVII and XVIIIth Centuries(1939), 

London: EYRE,Vol 1, p. 420. 
 .702، 621، صص3اوزون چارشلي، همان، ج    2

3   Bogdan Gurdziecki. 
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بودنـد كـه در دوره    و... 2نماينـدگان ديگـري نيـز ماننـد استانيسـلو      1اتحاد عليه عثماني كنـد. 
امـا ديپلماسـي    3سليمان براي پيوستن ايران به اتحاديه نظامي عليه عثماني عازم ايران شـدند  شاه

خان زنگنه، موجب ناكـامي ديپلماسـي   زيرش شيخ عليسليمان و و دولت ايران و هوشياري شاه
سـليمان نوشـته و    اي كه ژان سـوم سوبيسـكي بـه شـاه    در اين زمينه گرديد. در نامه ها يلهستان

هـر گـاه   « م بـه ايـران آورده، آمـده اسـت:     1687ق/1097سفيري به نام بوگدانبك در سال 
ي كهنسـال ايرانيـان در ايـن وقـت     آورسليمان) بخواهند با تجديد خاطره نـام  اعليحضرت (شاه

مساعد، مشتركاً با ما به لشكركشي دست بزنند و از پشت سـر بـه ايـن مرد(سـلطان عثمـاني)      
شوند تا هنگامي كه وي سرگرم مقابله با قواي ماست اعليحضرت فرصـت خواهنـد    ور حمله

غصـب  را  ها نهايي را كه جزء اراضي موروثي شماست و بر خلاف حق، آيافت كه سرزمين
اگرچه در  4».دوباره تسخير نمايند. اكنون هنگام تسخير مجدد عراق فرا رسيده است اند كرده

رسد كه شاه به ايـن تقاضـا   سليمان به اين نامه نشده اما به نظر مي اي به جواب شاهمنابع اشاره
5هم پاسخ مثبتي نداد. سكورسكي

 كـرد تـا بـا   سفير ديگر لهستان، دولت ايران را ترغيـب مـي   
شروع جنگ با عثماني شهرهاي بصره، بغداد و ارزروم را از عثماني باز پس گيرد. به او پاسخ 

 اي داده شد مبني بر اينكه شهرهاي نامبرده بيش از اهميتي كه شـهر كامينيـك  قاطعانه بـراي  1
گرفت، ايران لهستان دارد براي ايران اهميت ندارد. بنابراين هر وقت لهستان شهر مزبور را پس

  2يز اقدام به بازپس گيري شهرهايش خواهد كرد.ن
در دستوراتي كـه بـه    «آمده است:  سفرنامه سانسونمأموريت دوم سكورسكي، در  درباره

سفير داده شده بود ... به شاه ايران القاء كردند كه تصميم بگيرد سرزمين شاهنشـاهي ايـران را   
كـرد  ور و ايالـت حكومـت مـي   وپنج كش ـدوباره به وسعت زمان داريوش كبير كه بر بيست

برساند و كشورهاي عربستان و كلده و سوريه و ساير ممالكي كه بـين دجلـه و حبشـه قـرار     
باشـد  دارد و در زمان داريوش كبير متعلق به ايران بوده است و در تصرف سلطان عثمـاني مـي  

ملكـتش را  دهد كه قسمتي از متصرف نمايد. به سفير جواب داده شد كه شاه ايران ترجيح مي
                                                 

  .21متي، همان، ص    1
2  Stanislu.  

 . 30ـ  27همان، صص ؛ متي، 62، 60دايندو، همان، صص   3
 .263ـ  261، ترجمةكيكاوس جهانداري، تهران: خوارزمي، صص سفرنامه كمپفر)، 1363انگلبرت كمپفر(  4

5   skourski. 
1   Kaminiec. 

ترجمـة تقـي    سانسون(وضع كشور شاهنشاهي ايران در زمان شاه سليمان صـفوي)،  سفرنامه، )1346(مارتين سانسون  2
 .174، ص  يناس تفضلي، تهران: ابن
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از دست بدهد تا اينكه خلاف صلحي را كه با سلطان عثماني منعقد ساخته است عمل كنـد و  
پافشاري و اصرار سفير لهستان، موجبات خشم دربار  1»ممالك ديگري را به تصرف درآورد.

2ايران را فراهم آورد و شاه از او خواست هر چـه زود ايـران را تـرك نمايـد.    
بـدين طريـق    

طلبـي عثمـاني در اروپـا و لـزوم حفـظ      بصيرت و آگاهي خود را در مورد توسعه سليمان شاه
  3آميز با دولت عثماني نمايان ساخت.روابط دوستانه و مسالمت

4دولت سوئد كه اراضي وسيعي را بعد از معاهده وستفالي 
به دسـت آورده بـود و در ايـن     

واره درصدد افزايش قدرت خود كرد و همي اروپا بازي ميها استيسزمان، نقش مهمي را در 
هاي بيشتر در اروپا بود و با دولت عثمـاني درحـال جنـگ بـود، در زمـان      و تصرف سرزمين

اي نظامي عليـه عثمـاني كنـد. پادشـاه     سليمان تلاش كرد تا دربار ايران را راضي به اتحاديه شاه
يم گرفـت  م تصم1683ق/1094م) در سال 1697ـ 1660ق/1108ـ1070( 5يازدهمسوئد،كارل

6كه لودويك فـابريتيوس 
هـدف از   7را بـه دربـار ايـران بفرسـتد، اگرچـه اسـتفان ترابسـت        

8كنـد، مأموريت اين سفير را برقراري روابط تجاري و بازرگاني ذكـر مـي  
امـا هـدف عمـده     

 ئتيهاين  1مأموريت او بستن پيمان نظامي و ترغيب و تحريك ايران به جنگ با عثماني بود.
سليمان قرار گرفت و فابريتيوس حدود يازده بـار   ويژه شاه قبال دربار ايران بهاگرچه مورد است
.سليمان رفت اما هيچ گاه پيام صريح و روشني از سـوي شـاه دريافـت نكـرد     به ملاقات شاه

2
 

چون وزير اعظم با ايـن  « داند:كمپفر عدم موفقيت اين سفارت را مخالفت شيخ علي زنگنه مي
 طرفانه يبي صدراعظم ها پاسخقضاوت او درباره  3». ا به جايي نرسيدكار موافق نبود كوشش م

هـاي  درك كرد كه هـم پاسـخ   توان يمنيست. در صورتي كه با نگاهي به تحولات آن زمان، 
سـليمان،   خان به هيئت سفارت منطقي بود و هم اينكـه دربـار ايـران و شـخص شـاه      شيخ علي

                                                 
 .205ـ  204همان، صص     1

2   A Chronicle of the Carmelites in Persia and Papal Mission ot the XVII and XVIIIth Centuries, p. 420. 
  .31متي، همان ، ص     3

4   Westphalie. 
5   Charel XI .  
6   Ludwic Fabritius. 
7   Stefan Trobest. 
8 Stefan Trobest(2012),” Sweden , Russia and the Safavid Empire: A Mercantile Prespective”: in; Iran 

And The World In The Safavid Age, Edited Willem Floor and Edmund Herzig,London, NewYork: 
I.B.TAURIS, pp. 255- 256 . 

  .260كمپفر، همان، ص   1
2  Rudloph Matthe(1999), The Politics of Trade in Safavid Iran,Silk For Silver, 1600-1730,Combridge 

University Press, p. 199 . 
  .85كمپفر، همان، ص   3
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ازعات دولت عثماني و اروپـا گرفـت و ايـران را    ي در منطرف يببهترين تصميم ممكن را براي 
  جهت وارد جنگي ناخواسته كه كاملاً به نفع اروپاييان بود، نكرد.بي

دولت روسيه نيز در اين زمان به صف متحدين ائـتلاف اروپـايي ضـد عثمـاني پيوسـت و      
ان بـه  ي اروپايي به ايران براي ترغيب صفويها دولتي ديپلماتيك را همگام با ديگر ها ئتيه

ــ  1672ق/1138ـ ـ1083( 1ها در اين زمان تحـت رهبـري پطركبيـر   اين ائتلاف فرستاد. روس
طلبي بوده و همواره چشم به تصرف قلعه آزوف كه سكوي پرتاب م) در انديشه توسعه1725

 هـا  يعثمـان براي دستيابي به درياي سياه بود، دوخته بودند كه در اين زمان تحت تصرف  ها آن
م سفيري از جانب روسيه به ايران آمد تـا دولـت ايـران    1675ق./ 1086سال  قرار داشت. در

قشوني به تعداد بيست هزار نفر به روسيه عليه عثمـاني كمـك كنـد. امـا پـس از مشـورت       
سليمان با بزرگان كشوري، به سفير چنين پاسخ داده شـد كـه منـافع روس بـراي مملكـت       شاه

وارد جنگ با عثماني شـود   ها روسيران به خاطر ايران حائز آن درجه از اهميت نيست كه ا
  2و خود را در معرض خطرات احتمالي قرار دهد.

ي پـري  هـا  نـام م دولـت روسـيه سـفيراني بـه     1672ق/ 1083همچنين پيش از آن در سـال  
تـاد.   به دربار شاه4 وكريستوفرو3 كلنسكي  5سليمان براي جنگ عليه عثماني و حمله به بغـداد فرس

پادشاه ايران با اين پيشنهاد موافقـت نكـرد ولـي    «... نويسد: نتيجه اين سفارت ميشاردن در مورد 
به عثماني حملـه برنـد و اطمينـان دهنـد بـدون شـركت و        ها يلهستانوعده داد اگر مسكويها و 

كنـد. سـفير   آشتي نخواهند كرد، شاهنشاه بـه بغـداد حملـه مـي     ها تركموافقت پادشاه ايران با 
به او بدهند. ولي صدر اعظم گفت: مسـيحيان   تر مطمئنو  تر حيصره جواب اصرار زيادي كرد ك

اند اما هر بـار بـدون   بسيار بار پادشاهان ايران را عليه عثماني بر انگيخته و وادار به جنگ كرده
  1».اندو با دشمن صلح كرده اند دادهجلب رضا و موافقت پادشاه ايران، به جنگ پايان 

دو عامل باعث گرديـد كـه    )م1722ـ1694ق/1135ـ   1105 (ندر دوره شاه سلطان حسي
ي قاطعانـه  هـا  پاسـخ . 1پيشنهاد اتحاد نظامي اروپاييان به ايران عليه دولت عثماني كاهش يابد: 

3. معاهده صـلح كـارلوويتس  2 2سليمان به پيشنهادهاي اروپاييان منفي و دلسردكننده شاه
ميـان   

                                                 
1   Peter the Great. 

  .269، تهران: هما، ص 1)، ج ايران و جهان(از مغول تا قاجاريه )،1363(عبدالحسين نوايي    2
3   Pri Kolonski. 
4   Khristoforo. 

  .23متي، همان، ص     5
  .655  ، ص2شاردن، همان، ج    1
 .578صادقي، همان، ص     2

3   Karlowitz. 
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  ونيز و روسيه.دولت عثماني با دول اتريش، لهستان، 
ي اروپايي، مانند اتريش و لهستان و منازعات متوالي ها دولتي دولت عثماني از ها شكست

كـه طـي آن    1م. گرديـد 1699 ق/1110 منجـر بـه قـرارداد صـلح كـارلوويتس در سـال       ها آن
ي خود را از عثماني پس گرفتند. با وجود اين، قبـل از  ها نيسرزمي اروپايي بسياري از ها دولت

قاد اين معاهده و پس از آن، در منابع اشاراتي به پيشنهادهاي برخي از دول اروپايي به ايران انع
م. 1699ق/ 1110م. و 1697ق/1108ي هـا  سـال در باب اتحاد نظامي با اروپا شـده اسـت. در   

ها پيتـرو پـائولو   هايي به دربار شاه سلطان حسين فرستاد كه حامل اين نامهجمهوري ونيز نامه
  4بودند كه پاسخي دريافت نكردند.  3و فيليس ماريا د سالانو 2ليپيگنات

م. سفيري از سوي روسيه به دربار شاه سلطان حسين اعزام شـد  1697ق/ 1107در اواخر سال 
هـا و سـاير طوايـف    ها و چركسـي و يادداشتي به دولت ايران تسليم كرد به اين مضمون كه لزگي

اند. همچنين متذكر شد كه روسـيه مايـل   ف كمك كردهدر ضمن محاصره آزو ها تركقفقاز به 
صـفي بـه    است ايران به عثماني اعلان جنگ دهد و مبلغ سيصد هزار توماني را كه از زمـان شـاه  

  5روسيه بدهكار است، بپردازد. اين سفير توسط ايران مدتي زنداني شد اما آزاد گرديد.
ا ذكر نشده كه روسيه دوبـاره از  جرغم اينكه لكهارت مدعي است كه ظاهراً در هيچعلي

خـارجي امپراتـوري   اما در آرشيو سياست 1ايران خواسته باشد عليه عثماني وارد جنگ شود،
خـان در  در زمان اقامت سـفير ايـران، محمدحسـين    م1701ق/1113روسيه آمده كه در سال 

 2ان مواجه شدند.روسيه به او پيشنهاد اتحاد عليه عثماني داده شده كه با پاسخ منفي سفير اير

  ي صفويانطرف يبگيري علل جهت
گيري از سوي دولتمردان صفوي گرديد از ميان علل و عواملي كه منجر به كاربست اين جهت

  به دلايل ذيل اشاره كرد: توان يم
  ها يياروپااعتمادي دولت صفوي نسبت به  . بي1

ل از معاهده زهاب، نشـان داد كـه   عملكرد اروپاييان در اتحاد با ايران عليه دولت عثماني تا قب
                                                 

؛  771،  774، صـص  3همـان، ج اوزون چارشـلي،  ،  389،ص 1براي آگاهي از مفاد اين قرارداد نـك: شـاو، همـان، ج       1
 .2853ـ  2834، ص4، جهمانپورگشتال، 

2   Pietro Paolo Pigantelli. 
3   Fellice Maria de Sallano. 
4   Rota,Ibid, p. 152. 

  .52، ص  لكهارت، همان   5
  .52ص  ،همان    1

2   AVPR  ---. ф. 77. С ношения Р оссиии с П ерси ей. оп. 1. s. 20. 
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وقت در اتحاد نظامي با ايران عليه عثماني جدي نبودند و وعده و وعيدهاي توخـالي  هيچ ها آن
هاي تاريخي به دولتمردان صفوي پس از معاهـده زهـاب،    دادند. لذا تجربهبه شاهان ايراني مي

رابر عثماني اعتمـاد كـرد و   ها به عنوان يك متحد جدي در ببه اروپايي توان ينمآموخت كه 
  كنند.فقط به منافع خود فكر مي ها آن

ها به ايران، ظاهراً از نزديكي اروپا بـه  ي متعدد ديپلماتيك از سوي اروپاييها ئتيهاعزام 
كرد اما در واقع نوعي مانور قدرت در برابر عثماني بود. اگر عثماني، اروپا را ايران حكايت مي

. اروپا به عنوان بازيگري مـاهر، همـواره    زدز به تقويت ايران دست ميكرد اروپا نيتهديد مي
  1كرد بين ايران و عثماني موازنه قدرت برقرار كند.كوشش مي

در اتحاد نظامي با ايران عليه عثماني از  شانيها وعدهبودن اعتمادي به اروپاييان و توخاليبي
.همان دوره اوزون حسن آشكار شد

يكم كه اوج روابط ديپلماتيك ايـران و  عباس دوره شاه 2
ها چهره واقعـي خـود را نشـان دادنـد و ثابـت      ه اتحاد عليه عثماني بود، اروپايينيزماروپا در 

عباس قول و قـرار   با شاه ها آنسو اعتماد كرد. از يك ها آنتوان در اين زمينه به كردند كه نمي
كردنـد. شـايد   دولـت عثمـاني صـلح مـي     گذاشتند، از سوي ديگر بـا اتحاد سياسي و نظامي مي

م. بـا دولـت   1606ق/ 1015نمونه آن صلح امپراتور آلمان، رودلف دوم در سال  نيتر برجسته
هـايش بـه سـلاطين    عباس به كرات در مذاكره سـفيران اروپـايي و در نامـه    شاه 1عثماني بود.

ايي در اتحاد عليه عثماني كاري سلاطين اروپويژه پاپ، نارضايتي خود را از اهمال اروپايي و به
  2را گوشزد نمود. ها آناعلام و بدقولي 

عباس در مواردي نيز با سفرا و نمايندگان اروپايي، نارضايتي خود را از اروپاييان اعلام  شاه
گنجد. فقط بـه گفتگـوي او بـا سـفير دولـت اسـپانيا، دن       در اين مقال نمي ها آنكرد كه ذكر 

اند ولي در غيابش او را ي بزرگي دادهها قولها و ها بارها وعدهگيفرن«شود: بسنده مي3 گارسيا
وشش منطقه يعنـي بـيش از تعـداد روزهـاي سـال را از      اند. او سيصدوشصتبه مسخره گرفته

اند حتي يك ها با همه ادعاهايشان نتوانستهدر آورده است در حالي كه فرنگي ها تركدست 
   4».(عثماني) درآورند ها آنرا از دست  خانه، يك انبار، حتي يك آغل گوسفند
                                                 

 .16بيگدلي، همان، ص     1
 همان.   2
 .324، ص 1؛ شاو، همان، ج1716ـ 1715، صص 3پورگشتال، همان، ج    1
 .236ـ235، 211، صص61و  50، سند ش كاووسي عراقي، همانبراي نمونه نك:     2

3   Don Garcia. 
؛ دن گارسـيا دسـيلوا   91، تهـران: قطـره، ص  1ترجمة محمـود بهفـروزي، ج   سفرنامه پيترو دلاواله،)، 1380پيترو دلاواله(    4

 .368ـ  367جمة غلامرضا سميعي، تهران: نو، صص تر سفرنامه(سفير اسپانيا در دربار شاه عباس اول)،)، 1363فيگوئروا(
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لذا تجربه نافرجام دولت صفوي در اتحاد اروپـا عليـه عثمـاني قبـل از معاهـده زهـاب و       
اعتمادي كامل شـاهان صـفوي پـس از معاهـده زهـاب      عباس يكم باعث بي بالاخص دوره شاه

  در اين زمينه گرديد. ها يياروپانسبت به 
پادشاه سوئد كه براي پيشنهاد اتحـاد نظـامي عليـه     ئتيه خان زنگنه در پاسخ به شيخ علي

هـا چنـين بيـان كـرد:         اعتمادي دولت ايران را نسبت به اروپايي عثماني به ايران آمده بودند بي
آموزد كه چنين اتحادي خطرناك است زيرا او هم بـا  عباس كبير به ما مي ... وقايع دوره شاه «

عهد مـودت   ها تركحيان بدون اطلاع قبلي و موافقت او با ها متحد بود ولي چون مسيفرنگي
بدون ترديد اشـاره شـيخ    1».تنه به دوش بكشدبستند او ناگزير شد كه تمام بار جنگ را يك

- كش ها مدتاي كه پس از عباس يكم بود، تجربه خان به تجربه سياسي ايران در عهد شاه علي
ها حاصل شده بود. دولت ع اتحاد بر ضد تركوقوس ديپلماتيك ميان ايران و اروپا در موضو

تواند در مبـارزه بـا عثمانيـان، بـر قـول و قرارهـاي       صفويه در اين دوران پي برده بود كه نمي
 ازگيري سياست خـارجي ايـن بـود كـه خـود را      جهت نيتر يمنطقلذا  2اروپاييان اعتماد كند.

  عثماني و اروپا كنار كشيدند. منازعات
را در مـذاكره بـا سـفيران روسـيه، كلنسـكي و       هـا  يياروپـا اعتمـادي بـه    بـي  سليمان،  شاه

به عثماني حملـه برنـد و    ها يلهستانها و اگر مسكوي«اي ديگر بيان كرد: كريستوفرو به گونه
به  شاهنشاهآشتي نخواهند كرد،  ها تركاطمينان دهند بدون شركت و موافقت پادشاه ايران با 

اعتماد بود، اين جمله را بدبين و بي ها يياروپاليمان چون نسبت به س شاه 1».كند يمبغداد حمله 
  كنند.دانست كه در اروپاييان به وعده خود عمل نميگفت ولي مي

  . پايبندي به صلح و روابط دوستانه صفويان و عثماني2
آميـز دولـت صـفوي و    پايبندي صفويان به معاهده صلح زهاب و روابط دوسـتانه و مسـالمت  

ي صفويان است. پـس از معاهـده زهـاب تـا سـقوط      طرف يبگيري از ديگر علل جهتعثماني 
كه تا حدودي روابط دوستانه طرفين  2م به غير از مسئله بصره 1722 ق/1135اصفهان در سال

                                                 
 .85كمپفر، همان، ص    1
 .167، ص فراز و فرود صفويانگل،  صفت    2
 .655، ص 2شاردن، همان، ج    1
، مقدمه، تصحيح و تاريخ جهان آراي عباسي)، 1383حسين وحيد قزويني( بن طاهر درمورد اختلافات برسر بصره نك : محمد    2

بـن   ابـراهيم  محمـد  ؛ 563ـ   559ميرمحمدصادق، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي، صـص    سعيد تعليقات
)، بـه  هــ.ق پادشـاهي شـاه سـلطان حسـين صـفوي      1110تا  1105دستور شهرياران(سالهاي )، 1373نصيري( العابدين زين

 .263ـ  262، 151- 141كوشش محمد نادرنصيري مقدم، تهران: بنياد موقوفات دكترمحمودافشار، صص
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  آميز بود.را تحت تأثير قرار داد، روابط صفويان و عثمانيان دوستانه و مسالمت
اب را محترم شمرده و به آن كـاملاً پايبنـد بـود و    عباس دوم همواره قرارداد صلح زه شاه

م كه سـفير  1643ق/ 1052روابط دوستانه و مسالمت آميزي با دولت عثماني، داشت. در سال 
خاطر جمع داريد كـه از  «... عباس دوم آمد شاه به سفير گفت:  عثماني يوسف آقا به دربار شاه
1».شودجانب ما اقدام به جنگ نمي

عباس قرارداد  ير حاكي از آن است كه شاهپاسخ شاه به سف 
صلح زهاب را محترم شمرده و به آن پايبند بوده و خاطر دولـت عثمـاني را از طـرف دولـت     

 ايران آسوده كرده است.
عبـاس دوم نسـبت بـه دولـت عثمـاني       دوسـتي شـاه  ديويد مورگان در مورد سياست صـلح 

آميز بود. شاه در مقابل وسوسـه  تاً صلحعباس دوم عمد وچهارساله شاهدوران بيست: «سدينو يم
صلح پايدار بـا   داد يمكرد... وي ترجيح درگير كردن ايران در مسائل عراق عثماني مقاومت مي

  2».عثماني را حفظ كند
عبـاس دوم صـحبت كـرده، در     تاورنيه كه در مورد مسائل مربوط به دولت عثماني با شاه

دانست كه چطور از زرگ (يكم) اكنون زنده بود ميعباس ب اگر شاه«آورده است:  اش سفرنامه
كـه  » آمده و وضع فعلي( اشاره به ضعف دولت عثماني در اين زمان) استفاده كندموقعيت پيش

از آن موقع كه دولت آلمان با عثماني صلح كرده است نبايد آسـايش و  «شاه در پاسخ او گفت: 
م نسبت به دولت عثماني همواره دوسـتانه  عباس دو لذا سياست شاه 1».را مختل كرد ها آنصلح 

  2و به دور از تنش و خصومت و پايبند به معاهده صلح زهاب بود.
عباس دوم بر حفظ مفاد عهدنامه زهاب پايبند بود و از هرگونه  سليمان نيز همانند شاه شاه

 ي اروپاييـان مبنـي بـر   هـا  درخواستيك از كرد و به هيچتنش با دولت عثماني خودداري مي
او را در اجـراي    اتحاد نظامي عليه عثماني پاسخ مثبت نداد. شيخ عليخان زنگنه صدراعظم شاه

  اين سياست همراهي مي كرد.   
وجـود   3».از نقـض معاهـده زهـاب احتـراز داشـت      مؤكـداً شاه «رويمر معتقد است كه 

                                                 
 .392وحيد قزويني، همان، ص ؛  99نا]، ص ، به كوشش ابراهيم دهگان، اراك: [بيتاريخ ملا كمال)، 1334ملا كمال منجم(    1
 .198، ترجمةعباس مخبر، تهران: طرح نو، ص )1040ـ1797ايران در قرون وسطي()، 1373( ديويد مورگان    2
 .480تاورنيه، همان، ص     1
)، 1380؛ پـاول لوفـت(  222، 54مورد روابط ديپلماتيك شاه عباس دوم با عثماني نك: وحيد قزويني، همان، صـص در    2

، ترجمة كيكاوس جهانداري، تهـران: مركـز چـاپ و انتشـارات وزارت امـور خارجـه، ص       ايران در عهد شاه عباس دوم
 .42ـ  38همان، صص عابديني، ؛ 103

ترجمـة آذر آهنچـي، تهـران:     )،1750تـا 1350ن در راه عصـرجديد(تاريخ ايـران از   ايـرا )، 1380هانس روبرت رويمر(    3
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و تـداوم   عهدنامه صلح زهاب و الزام ديني، اخلاقي و سياسي بـراي پايبنـدي بـه ايـن معاهـده     
ي هـا  ئـت يهروابط دوستانه ايران با عثمـاني واقعيتـي بـود كـه در مـذاكرات مختلـف ميـان        

  1شد.ها گوشزد ميديپلماتيك اروپا و دولت ايران از طرف دولتمردان صفوي به اروپايي
ديپلماتيـك سـوئد گفـت:      ئـت يهخان زنگنه خطاب بـه   بنا به گزارش كمپفر، شيخ علي

يعني اقدام شاه به جنگ، نه با قرارداد صلحي كه ما با خواندگار(سلطان پذيرفتن تقاضاي شما «
- اي مـي ايم، موافقت دارد و نه اوضاع و احوال روزگار مـا چنـين اجـازه   عثماني) منعقد كرده

گاه قرارداد صلح بـا  كه دولت ايران هيچنيا برجواب صدراعظم پاسخ روشني بود مبني  2».دهد
طلبـي و پايبنـدي   گذارد. همو در مورد تمايلات صـلح ان زير پا نميعثماني را به خاطر اروپايي

شاه چندان به صلح، آرامش و نظم علاقمند است كـه  «نويسد: سليمان به معاهده زهاب مي شاه
انداختن جنگي كه مطابق حق و عدالت است ترجيح قاعده را بر به راهتحمل حرف زور و بي

ي خـود  دار مملكـت ح و دوستي را اصل مسلم سياست دهد. وي از روز اول زمامداري، صلمي
اعتنايي به تجاوزات ناچيز و پرخاشگري مختصـر را بهتـر   كه: بي ديگو يمقرار داد. او هميشه 

داند كه دست به جنگي بزند كه سرانجامش نامعلوم است. پايبندي او به تعهـدات و  از آن مي
وجه به سائقه منفعت از قول . وي به هيچقراردادهاي مملكتي نيز با آنچه گفتيم مطابقت دارد

براي ايـران در   آمدهي پيشها فرصتكمپفر در ادامه با اشاره به  1».كندو قرار خود عدول نمي
گيري شهرهايي نظير بغداد و بصره از عثمانيان و سليمان براي باز پس عباس دوم و شاه دوره شاه

عـالي (عثمـاني) بـراي    صلح اسـتوار بـا بـاب   «گويد: ي اروپايي ميها ئتيهپيشنهاد آن از سوي 
  2». الحصول بوداز اميدواري به يك پيروزي ممكن تر مهمسليمان  شاه

هـاي ايـران   به سفير لهستان، سكورسكي كه سعي نمود با يـادآوري اقتـدار ايـران در دوره   
تـرجيح  جواب داده شد كه شاه ايران « باستان، دولت ايران را به جنگ با عثماني ترغيب كند 

دهد كه قسمتي از مملكتش را از دست بدهد تا اينكه بـرخلاف عهدنامـه صـلحي كـه بـا      مي
شـيخ   3».سلطان عثماني منعقد ساخته است عمل كند و ممالك ديگري را بـه تصـرف درآورد  

شـاه  «ي آلمان، لهستان، و روسيه در اين باره چنين پاسخ داد: ها دولتخان نيز به نمايندگان  علي
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پادشاه عثماني وعده داده است كه با يكديگر در صلح و آرامش زندگي كننـد و شـاه   ايران به 
- شمردن قولي كه به شاه عثمـاني داده اسـت بـالاتر نمـي    اي را از محترمايران هيچ نفع و فايده

اي كـه بـه شـاه    ي عثماني مكرر از قول و وعـده ها ترك. آرشوك جواب داده بود كه  شناسد
اند و ... به عهد خود وفا نكرده ... به آرشوك جواب داده شد كه شاه كردهاند عدول ايران داده

را تلافـي   هـا  تركداند و رفتار ناشايسته شكني را هنر و افتخاري نميايران نقض عهد و پيمان
  1».كندگذارد و از آن تقليد نميمي ها تركشكني را براي كند و نقض عهد و پيماننمي

اگر دولت عثمـاني بـه ضـعف    «... ه دولت روسيه نيز چنين پاسخ داد: دربار ايران به نمايند
خواهـد كـه   دچار شده و خوار و ذليل گشته است دولت ايران حرفي ندارد ولـي ايـران نمـي   

دولت عثماني به كلي نابود شود و از ميـان بـرود؛ زيـرا اگرچـه دولـت عثمـاني بـراي ايـران         
كند ولـي اگـر در همسـايگي    يران را فراهم مياي قوي است و گاهي وسايل ناراحتي اهمسايه

داشت يعنـي  ايران، دولت ديگري كه مذهبش با مذهب ايرانيان اختلاف داشته باشد وجود مي
بـود.  همسايه ما به جاي تركيه (عثماني) دولتي غيرمسلمان بود تحمل او براي ما دشـوارتر مـي  

ف شود و نتواند از خود دفاع كند؛ براي دولت ايران نفعي ندارد كه دولت عثماني به كلي ضعي
ممالكي را كه سلطان عثماني در اختيار دارد در حكم سدي   زيرا براي كشور شاهنشاهي ايران

  1».كندمستحكم است كه از هجوم سلاطين مسيحي به كشور ايران جلوگيري مي
- ب مـي شاه هميشه در جـوا «نويسد: سليمان به صلح عثماني مي درباره پايبندي شاه  كارري

اند او نيز قبول نموده و قول داده و تعهد كرده است از او درخواست صلح كرده ها تركگفت 
صدراعظم (شيخ علي خان) كه از طرفـداران  « به گفته كارري، 2».و شكستن عهد نامردي است

بود،اعتقاد داشت كه تركيه (عثماني) در واقع براي ايران سـدي اسـت    ها تركجدي دوستي با 
منهزم و نابود شوند حتماً نوبت حمله به ايـران   ها تركهجوم مسيحيان، اگر روزي  در مقابل

رسـد كـه   بـه نظـر مـي    3 ».خواهد رسيد و ايران در برابر آنان امكان پايداري نخواهد داشـت 
 4طلبـي اروپـا.  كردند كه دولت عثماني سدي است در برابر توسعهدولتمردان صفوي درك مي
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نمايندگان اروپايي(لهستان، آلمان و روسيه) به دربار ايران، شـيخ   در جواب آخرين اصرارهاي
خاطر نشان ساخت كه آقايان فراموش نفرماييد كه بـازكردن سـر كنـدوي     ها آنخان به  علي

كنـد ممكـن اسـت در هجـوم     بسته، كار خطرناكي است؛ زيرا كسي كه سركندو را بـاز مـي  
رسانند. اعتمادالدوله با بيان اين عبـارت و بـه   ها به او آسيب بزنبورها قرار گيرد و نيش مگس

دشـمن   نيتر وحشتناكبفهماند كه پادشاه عثماني كه  ها آنكار بردن اين تعبير خواسته كه به 
و بـا   1بـرد. ايران سرگرم مبارزه با مسيحيان است، دولت ايران در كمال آرامـش بـه سـر مـي    

كـيش بـا دولـت    هـاي ازبـك و مغـول هـم    پيوستن ايران به اتحاديه نظامي عليه عثماني، تاتار
دهند. بدون اينكه از كشورهاي مسيحي اميد كمكي عثماني، ايران را مورد حمله خود قرار مي

فهمانـد كـه دوسـتي بـا دولـت       ها آندر واقع صدراعظم با اين عبارات به  2وجود داشته باشد.
  عثماني است. ي اروپايي و اتحاد با آنان عليهها دولتعثماني بهتر از دوستي با 

سـوئدي در   ئـت يهسليمان به نامه پاپ اينوسان يازدهم و فـابريتيوس سـفير    هاي شاهپاسخ
 ـراستاي پايبندي ايران به معاهده زهاب و روابـط دوسـتانه بـا عثمـاني و اعـلام        ـ يب ي در طرف

چـون ديربـاز   «اش به پاپ اينوسان يـازدهم نوشـت:   منازعات عثماني و اروپاست. وي در نامه
انـد و  ي دراز است كه اين خانواده معدلت رسوم با پادشاهان آن مرز و بـوم صـلح نمـوده   زمان

درين مدت متمادي تمام از آن جانب امر منافي به ظهور نرسيده درين وقت ارتكـاب مراتـب   
همتا و مخالف فرموده حضرت و در عقده تعويق و موقوف بـه وقـف خـود     خلاف رضاي بي

اند و مـن  اجداد من پيمان صلح بسته«طاب به فابريتيوس گفت: سليمان همچنين خ شاه 1».است
  2».تا ابد نسبت به آن وفادار خواهم بود. لعنت بر اولين كسي كه دوباره دست به شمشير برد
حـالي  گرچه نويسندگاني مانند لكهارت دليل رد پيشـنهادهاي اروپاييـان را سسـتي و بـي    

سليمان و دربـار   وان گفت كه شاهت با اطمينان مي 3دانندسليمان منه مصلحت انديشي وي مي شاه
 ـ يبگيري را انتخاب نموده و با انتخاب جهت نيتر يمنطقو  نيتر مناسبصفوي  ي ايـران را  طرف

  از جنگي ناخواسته و نتايجي نامعلوم نجات داد. 
تـانه    اي بـا دولـت عثمـاني    شاه سلطان حسين نيز پايبند به معاهده زهاب بـود و روابـط دوس
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وآمـد سـفيراني از   ت كه طي آن سفيراني ميان دو دولت رد و بدل شـدند. نصـيري، از رفـت   داش
همچنين سفير دولت عثماني به نـام احمـد    1يي ارائه كرده است.ها گزارشدولت ايران و عثماني 

و شـاه نيـز در سـال     2ي پاياني حكومت شاه سلطان حسين بـه ايـران آمـد.   ها سالدري افندي در 
كه بسـيار مـورد تكـريم     3يري به نام مرتضي قليخان به دربار عثماني فرستادم سف1721ق/1134

عثماني قرار گرفت. حتي اختلاف ايران و عثماني در دوره شاه سلطان حسين بر سر مسئله بصره، 
  4آميز طرفين را بر هم نزد و موجب درگيري نظامي جديد نشد.روابط دوستانه و مسالمت

  ايران. ضعف سپاه و قواي نظامي 3
ي صفويان پـس از معاهـده   طرف يبگيري در كنار دو علت ذكر شده در زمينه علل اتخاذ جهت

زهاب در منازعات دولت عثماني و اروپا بايستي به علت سومي هم به نام ضعف سپاه و قـواي  
ويژه پس از انعقاد معاهده زهاب پاشـاره كـرد كـه در     عباس يكم و به نظامي ايران پس از شاه

  ي تأثير داشته است.طرف يباتخاذ 
ي قبل از معاهده حت وصفي  رسد كه ضعف سپاه و قواي نظامي ايران از دوره شاهبه نظر مي

اشتباه است كه انعقـاد  «عقيده شد كه بر اين باور است: زهاب شروع گرديد. لذا بايد با متي هم
ي و ناكارآمـد ي عنوان سر آغاز ضعف روحيه جنگي ايرانيان و علـت اصـل  معاهده صلح را به

فروپاشي ماشين جنگي صفويان تصور نماييم، لكـن بـدون ترديـد، آن معاهـده در دراز مـدت      
اما انعقاد معاهده زهاب و آرامـش و امنيتـي كـه     1».باش هاي نظامي را كاهش دادروند آماده
به وجود آمد، روند ضعف سپاه و قواي نظـامي ايـران را شـدت بخشـيد.      كشور درپس از آن 

 هـا  تياولوتهديد خارجي و وجود امنيت داخلي، لزوم نگهداري قشون آماده را از حوزه نبود 
م. 1645 ق/1055در سـال    عبـاس دوم  حذف كرد و حتي پس از مرگ سـاروتقي، وزيـر شـاه   

ي و از طرفي چنددستگاوضاع سپاه بيشتر رو به وخامت رفت. علت اين امر از سويي تفرقه و 
ضـعف و   رسـد  يم ـبه نظـر   2رسيدگي به معاش سربازان بود. وميل بودجه قشون و عدمحيف
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عبـاس دوم در سـال    عباس دوم نمايان گرديد. اگرچـه شـاه   انحطاط سپاهيان ايران در دوره شاه
م قندهار را تصرف كرد اما به زودي بعد از آن دگرگـوني اوضـاع سياسـي در    1648 ق/1058

نست بقاي حكومت يا تماميـت ارضـي   تواوضعيت سپاه تأثير گذاشت. خطرهايي كه قبلاً مي
آن را تهديد كند يا از ميان رفته بود و يا ديگر واقعاً چنان خطرناك نبود كه مستلزم آمادگي 

كـرد،  طلبي را تعقيب نميسپاهي نيرومند با نفرات زياد باشد. چون ديگر دولت اهداف توسعه
مملكت يـا در مرزهـا    ي كوچك بود كه يا در داخلها يلشكركشعمليات نظامي محدود به 

. شكوه و جلال، تجمل و خوشگذراني رايج در دربار بـه  شد يمبه منظور تأديب و تنبيه انجام 
  1تدريج تأثير مخرب خود را در روحيه و اخلاق سپاهيان شاهي بر جاي نهاد.

اير علاوه بر اينكه از تعداد نفرات سپاه در ايالت و ولايات كاسته شد توپخانه در اين ميان از س
  1.رفت يمبيشتر زيان ديد و چون مورد استفاده نبود روز به روز رو به تحليل و ركود  ها قسمت

م 1666ق/ 1072در سـال  «نويسـد:  عباس دوم مي شاردن در مورد وضعيت سپاه در دوره شاه
اين پادشاه به سران سپاه فرمان داد رژه كاملي ترتيب دهند تا وي عده سپاهيان و سلاح و آمادگي 
آنان را ببيند ... و پس از پايان رفتن مراسم دريافت فرماندهان سپاه براي آنكـه عـده سـپاهيان را    

 2».انـد بيش از آنچه بود بنمايد هر يك را با اسب و تجهيزات ده دوازده بار از برابر وي گذرانده
  د.پس از آن در صدد اصلاح ارتش و سپاه برآمد اما اجل به او مهلت ندا  عباس دوم شاه

سليمان آهنگ شديدتري به خود گرفـت. كمپفـر    فرايند ضعف ارتش و سپاه در دوره شاه
- تجمـل  3سليمان اشاره كرده اسـت.  به كاهش نيروهاي قورچي و ضعف توپخانه در دوره شاه

ي هـا  نيتمـر عنوان فرماندهي كل قوا، عدم آشنايي سربازان بـا  پرستي، حذف مقام سپهسالار به
توجهي درباريان به سپاهيان از جملـه عوامـل ضـعف سـپاه و     گري و بي نظامي و فنون سپاهي

   4قواي نظامي ايران در اين زمان بودند.
اروپاييان كه براي اتحـاد بـا ايـران      سياسي  ئتيهدولتمردان صفوي اگرچه در مذاكراتشان با 

ف بـا عثمـاني   شدند، ضعف قواي نظامي ايران و ناتواني جنگي در مصاعليه عثماني وارد ايران مي
گيري آنان مؤثر بود. لكهـارت بـراين بـاور    ترديد، اين مسئله در تصميم بي كردند، اما اي نمياشاره

                                                 
 .381رويمر، همان، ص     1
 .102، تهران: مرشد، ص تاريخ نظامي ايران جنگهاي دوره صفويه)، 1384خان بابا بياني(    1
 .1197، ص 3همان، ج ،شاردن    2
 .90و  88كمپفر، همان، صص     3
 .1204ـ  1198، صص 3شاردن، همان، ج    4
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 العمـل  عكـس شدن روحيه سربازان در آن وقـت،  است كه به علت ضعف قشون ايران و خراب
سفراي «معتقد است: نوايي نيز  1سليمان) عاقلانه بود. اروپاييان از سوي شاه  پادشاه(يعني رد پيشنهاد

تـند و اگـر     اروپايي پس از اقامت در ايران متوجه مي شدند كه ديگر قزلباشان مـرد جنـگ نيس
شمشيري بر كمر دارند شمشيري از طلاست با نيامي مرصع به جواهر گرانبهـا. شمشـيري اسـت    

  2».كه در مراسم تشريفاتي زيبا و گرانبهاست ولي شمشير ميدان كارزار نيست
نويسـد:  سليمان نيز بر همين عقيده است و مـي  كشيش فرانسوي در دربار شاه  مانرافائل دو

تواننـد در مـورد   نظير است. ايرانيان فاقد قدرت اراده هسـتند و حتـي نمـي   چنين وضعيتي بي«
رسد كه منظور دومان، ضعف ارتـش  چنين به نظر مي 1».سازماندهي يك اردوكشي بينديشند

  دوره است. و قواي نظامي ايران در اين
سـلطان حسـين   به هر حال ميراث اين نابساماني در وضعيت سپاه و قواي نظـامي بـه شـاه   

گرفـت و در  ي بزرگ خارجي صـورت نمـي  ها يلشكركشاي كه جنگ و رسيد، در هنگامه
هاي شـرقي و  گاه در كنارهبهي گاهها يآشفتگشرايطي كه بيشترين اهتمام صفويان معطوف به 

اي جنگجويـان ديگـر ماننـد گذشـته     هاي حرفهساختار نظامي و گروه ،شد مي كشورجنوبي 
اگرچه شاه سلطان حسين پي به ضعف سپاهيان ايران در ايـن دوره بـرد و در    2ارجمند نبودند.

هايي از پادشاهان اروپايي درخواست مهندس و توپچي و افسـر متخصـص كـرد امـا ايـن      نامه
به تفصيل  العالم هًْتحف مؤلفلب موسوي فندرسكي، ابوطا 3مسئله به ورطه فراموشي سپرده شد.

در مورد اوضاع بد و نابسامان سپاهيان ايران در زمان شاه سلطان حسين سخن گفته است. وي 
با اشاره به اين كه دولت ايران در اين زمان شانس آورد كه از سوي دشمناني قوي مورد تهاجم 

به اوضاع نابساماني سپاه در ايـن زمـان و    از آگاهي و توجه شاه سلطان حسين 4قرار نگرفت،
راند. به گفته فندرسكي، شاه سلطان حسين دليل ضـعف سـپاهيان ايـران را    دلايل آن سخن مي

و سپس شاه از اراده خود براي اصلاح ارتش و سپاه سخن  5داند،گرايي ميپرستي و تزيينتجمل
                                                 

 .25لكهارت، همان، ص     1
 .380، ص 1، جايران و جهاننوايي،    2
 به نقل از دومان. 35ـ  36متي، همان ، صص     1
هـاي  )، ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي (تاريخ تحولات ديني ايران در سـده 1381منصورصفت گل(   2

 .95دهم تا دوازدهم هجري قمري)، تهران: مؤسسة خدمات فرهنگي رسا، ص 
 .105ريخ نظامي ايران، ص بياني، تا    3
)، بـه كوشـش رسـول    العالم(در اوصاف و اخبار شـاه سـلطان حسـين    هًْتحف)، 1388سيد ابوطالب موسوي فندرسكي(    4

 .90 جعفريان، تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، ص
 .87ـ86، صص همان    5
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سپاه در دوره شـاه سـلطان حسـين    وقت اصلاح ارتش و به رغم فندرسكي البته هيچ 1گويد.مي
  صورت نگرفت.

نويسـد:  منابع به كرات از ضعف سپاهيان در اين دوره اشاره دارند. حزين در اين بـاره مـي  
- ي دنيويه در ممالك بهشتها نعمتبود كه معموري و آسودگي و اتمام جميع  ها قرنچون «

شـاه و امـراي غافـل و سـپاه     الكمـال بـود پاد  نشان ايران، نصاب كمال يافته مستعد آسيب عـين 
طلب را كه قريب به يكصد سال شمشير از نيام بر نياورده بود، دغدغه عـلاج آن فتنـه   آسايش

  2».گذشت(فتنه افغان) به خاطر نمي
اطلاعي از نظام دريايي و عـدم نظـم و   كارري به عدم آشنايي سپاهيان به فنون جنگي و بي

اسـرائيل اوري سـفير روسـيه، و     1ره كـرده اسـت.  ترتيب سپاهيان در جنگ، در اين زمان اشا
ي در دوره شاه سلطان حسـين بـه ضـعف و سسـتي و اوضـاع نابسـامان       عثمان ريسفافندي دري

  2.اند كردهي نظامي ايران در اين دوره اشاره قوا وسپاهيان 
، اشعاري در مـورد ضـعف   ستهيز يمكه در دوره شاه سلطان حسين  نامهمكافاتسراينده  

زادگـان  قواي نظامي ايران سروده است. وي در مورد قسمتي از سپاه ايران كـه از بيـگ  سپاه و 
  :ديگو يمتشكيل شده بود 

 زاده خـوش قـمــاشجـوانـان بـگ
 نــكـرده ز دامــان مـــادر ســفــر  
ــ ـ ـــد ري ـــان ز آروق گـردي  گـلـوش
كــي     به حـمـام هـم رفــته بــا پـالـ
 اگر ديـده در خـواب شـمــشير تيـز

..  

 كه سنـجابشـان بــود دايــم قــراش     
 به غير از ضـروري بـه جــاي دگـر    
 ز خـميازه افتـاده بـر پشـت خـويش    
 ز ده سـالــگي تــا چـهــل سـالـــگي  
 3نـجـس كـرده شــلوار را در گريـز   

  :ديگو يمتهي در ابياتي ديگر از ظاهر آراسته سپاه اما ميان  .
 پـــشيـال زربـفــتامـيران خـوش

 سـتم و زال و سـامبه صورت همـه ر
 هـمـه غرق آهــن ز دم تـا بــگوش     

 انـدام   خـوش وچهـرهبه سيرت پري

                                                 
 .87همان، ص  ،فندرسكي    1
 تاريخ حزين(اواخرصفويه، فتنه افغان، سلطنت نادرشاه و احـوال جمعـي ازبزرگـان)،   )، 1332لاهيجي( حزين يعل محمد    2

 .52اصفهان: تأييد، ص 
 .182، همان، ص  كارري    1
 به نقل از اسرائيل اوري. 106، ص تاريخ نظامي ايران؛ بياني، 97رياحي، همان، ص     2
 .1730، ص 2، جنگ روزگار صفويمكافات نامه، مندرج در سياست و فره    3
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 به هيئت همه گيو و گودرز و طوس
 1ز زينت زده طعنه بر نـو عـــروس    .

اينجاست آيا با توصيف شرايط مذكور در مورد اوضاع سپاهيان و قواي نظـامي   سؤالحال  .
گيري صفويان در منازعات ميان دولت عثمـاني  جهت نيتر يمنطقايران در اين زمان، بهترين و 

ي نبود؟ برخي نويسندگان معتقدند كه در اين دوره دولـت صـفوي   طرف يبگيري و اروپا جهت
آنقدر قدرت داشت كه بتواند فعاليت نظامي عليه عثماني انجام داده و شهرهاي بغـداد، بصـره   

طر نشان ساخت كه اگرچه در اين دوره دولـت  اما بايستي خا 2پس بگيرد. ها يعثمانو... را از 
عثماني درگير جنگ با اروپاييان بود و توجهي به قلمرو شرقي خـود نداشـت و تـا حـدودي     
ضعيف شده بود اما معلوم نبود كه دولت صفوي بتواند بر عثماني پيروز شود؛ زيرا هم صفويان 

آنقدر ضـعيف نبـود كـه نتوانـد     اقتدار نظامي پيشين خود را از دست داده بودند و هم عثماني 
جلوي حملات ايرانيان را بگيرد و از ايران شكست بخورد و به سـادگي منـاطق اسـتراتژيكي    
مانند بغداد و بصره را از دست بدهد، و به همين دليل، دولت عثماني در هنگام سقوط صفويان 

  ي غربي ايران را مورد تجاوز قرار داد.ها نيسرزمبار ديگر 
  گيري نتيجه

هاي اصلي سياست خارجي صفويان پس از معاهدة زهاب، ترك اتحـاد و   گيري كي از جهتي
ائتلاف با اروپائيان در قبال منازعات دولت عثماني و اروپا بود. زيرا با وجود اشـتياق ظـاهري   

ها به اين ائتلاف و نياز طرفين به اين اتحاد، طرف هاي اروپايي نشان دادند كه توجهي  اروپائي
دهنـد. بـه عـلاوه     ماي طرح ندارند و مصالح مقطعي را بر اهداف مشترك ترجيح مـي به دورن

جهت خود را درگير خصومت هاي ايران و عثماني كند و با كمـك   اروپا قصد نداشت كه بي
به ايران ، ايران را قدرتمند كند و تهديدي بالقوة عليه اروپاييان شـود. از سـوي ديگـر جنـگ     

ان و عثماني به نفع اروپا بود، زيرا هـر دو دشـمن مسـيحيان بودنـد.     ميان دو دولت مسلمان اير
اختلافات موجود ميان دول اروپايي و هماهنـگ نبـودن در جبهـه مشـترك عليـه عثمـاني،       

ها و مشكلات داخلي ايران و اروپا از ديگر دلايل بـه ثمـر    مشكلات ارتباطي و نيز گرفتاري
هاي اروپاييِ درگيـر بـا    ا وجود اين، و با آگاهي دولتنرسيدن اتحاد نظامي ايران و اروپا بود. ب

عبـاس دوم،   عثماني مانند اتريش، لهستان، ونيز، سوئد، روسيه و دستگاه پاپ آنان در دوره شـاه 
هاي ديپلماتيك فراواني به دربـار ايـران بـراي ترغيـب      سليمان و شاه سلطان حسين هيئت شاه

                                                 
 .1731، ص 2، ج مكافات نامه    1
 .582صادقي، همان، ص     2
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ثماني فرستادند و از هـر ترفنـدي بـراي رسـيدن بـه      صفويان براي اتحاد نظامي با اروپا عليه ع
مقصودشان استفاده كردند، اما از آنجا كه دولت صفوي در اين زمان با آگاهي و درك كامـل  

طرفي را داده و بي گرفتن سياستي عقلايي، تغيير جهتاي و جهاني و در پيشاز تحولات منطقه
هـاي  يك از درخواسـت كرده بود، به هيچهاي دولت عثماني و اروپا اختيار  در قبال كشمكش

آنان در اين زمينه پاسخ مثبت نداد و خود را درگير جنگـي ناخواسـته و سـرانجامي نـامعلوم     
نكرد و خواهان حفظ وضع موجود بـود. دولـت صـفوي بـراي اتخـاذ ايـن سياسـت، دلايـل         

لوها مصـمم بودنـد   قويونگوناگوني داشت. تجربيات ايرانيان در مورد اروپاييان كه از دوره آق
يك از تعهدات خـود  ايران را در يك اتحاد ضد عثماني گرفتار سازند، حتي بدون اينكه هيچ

را در خصوص مساعدت نظامي به ايران عملي نمايند، دولتمردان صفوي را بيشتر ترغيب نمـود  
طرفـي در منازعـات    كه پس از معاهده صلح زهاب، در تصميم خود مبني بر رعايت اصل بـي 

تر شوند. در واقع دولتمردان صفوي در اين دوره بر اسـاس تجـارب    ان عثماني و اروپا مصمممي
شان پي بـرده بودنـد.    هاي توخالياعتمادي نسبت به اروپاييان و وعدهشاهان پيشين خود، به بي

در » وفاي به عهـد «اعتمادي، صفويان به يكي از تكاليف مهم اسلامي خود يعنيدر كنار اين بي
- ه صلح (زهاب) با عثماني عمل كردند. دولت صفوي با پايبندي به اين صلح و با در پيشمعاهد

آميز با همسايه مسلمانش(دولت عثماني)، صلح را به جنـگ  گرفتن سياست همزيستي مسالمت
ترجيح داده و به خاطر اروپاييان نقض عهد نكرد. به علاوه دولت صفوي در اين زمـان دچـار   

مي بود و عملاً اقتدار نظامي پيشين خود را از دسـت داده بـود. اگرچـه    ضعف سپاه و قواي نظا
دولتمردان صفوي در گفتگوهايشان با نماينـدگان دول اروپـايي در بـاب اتحـاد نظـامي عليـه       

رسد كه از ضعف نيروي نظـامي خـود    اند؛ اما به نظر مي اي نداشتهعثماني، به اين مسئله اشاره
تصميم آنان تأثيرگذار بوده است. اگرچه دولت عثماني نيـز در ايـن   اين امر در  اند و آگاه بوده

رسـد   زمان با دول اروپايي درگير جنگ بوده و تا حدودي ضعيف شده بود امـا بـه نظـر مـي    
قدر قدرت و توان نظامي داشت كه بتواند جلو حملات صـفويان را بگيـرد و بـه سـادگي      آن

تـرين تصـميم    و منطقـي  نيتـر  عاقلانـه . لـذا  مناطق استراتژيكي مانند عراق را از دسـت ندهـد  
 ـدولتمردان صفوي در اين زمان، احتـراز از جنـگ بـا دولـت عثمـاني و اعـلام         ـ يب ي در طرف

  منازعات ميان عثماني و اروپا بود. 
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حافظ ابرو يكي از مورخان بزرگ و نامي ايران درسدة نهـم هجـري اسـت. وي داراي     چكيده:  
نظامي و جغرافيايي اسـت. باتوجـه بـه     –سياسي  اي ازاطلاعات است. آثار وي گنجينه تأليفات بسياري

اـريخي          –نگاري ايراني  جايگاه وي درتاريخ نـش ت نـاخت بي اـ ش اسلامي، ايـن مقالـه درصـدد اسـت ب
نـش شـريعت مدارانـه،         مورخ، ازطريق بررسي شاخصه اـنه، بي نـش معرفـت شناس اـيي چـون بي نـش   ه بي

اـعي   گرايانه ، بينش سلطنت گرايانه بينش ستايش گرايانه، نخبه نـش اجتم اـس ايـن     ،و بي چگـونگي انعك
  نگاري وي تحليل نمايد. نگاري وي بازجسته و تأثير آن را در روش تاريخ بينش را در تاريخ

اـريخي    پرسشترين  براي رسيدن به اين هدف، مهم نـش ت اـكم  اين پژوهش عبارت است از: بي ح
تـه اسـت   حافظ ابرو بر روش تاريخبرانديشه  اـي ايـن پـژوهش بـر      ؟ يافتـه نگاري وي چه تأثيري داش ه

اـريخ     ،دهد توصيفي نشان مي-اساس روش تحليلي  اـفظ ابـرو بـر روش ت اـري وي   بينش تاريخي ح نگ
اـريخي     نـش ت تأثير داشته و موجب اتخاذ روش توصيفي از سوي مورخ شده است. به سخن ديگـر، بي

ــ وي سـبـب كمرنــگ شــدن بيـنـش دي هـاـي انتقـاـ ي و نگــرش اجتمـاـعي وعــدم وجــود ديــدگاه علّ
  نگاري نزديك ساخته است. نگاري وي را به واقعه نگاري وي گرديده، بطوريكه تاريخ درتاريخ
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Insights and Methods in the Historiography of Hafez 
Abrow  
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Abstract: Hafez Abru was one of the most famous and well-known historians in Iran 

in the 9th century. He has many writings. His works are a treasury of geographical, political 

and military information. Given his position in Iranian-Islamic chronology, this article tries 

to find his historical insight in his chronology and to analyze its effect on his chronology 

method by recognizing the historical insight of the historian by studying some factors such 

as knowledge-based insight, religious law-based insight, elite-based insight, praise-based 

insight, monarchy-based insight and social insight. 

In order to meet this goal, the most important question in this research is: what effect has 

the historical insight of Hafez Abru thought on his chronology method? The findings of 

this research are based on the descriptive-analytical method and show that the historical 

insight of Hafez Abru has effect on his chronology method in which he used descriptive 

method. In other words, his historical insight led to weakness of the causal insight and 

social attitude and lack of critical viewpoints in his chronology so that his chronology has 

approached to the phenomenology. 

Keywords: Hafez Abru, insight, method, chronology, Timurids 
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  مقدمه
تيم؛ چرا كـه بـا فروپاشـي دولـت عباسـيان      نگاري فارسي هس تاريخ رشد شاهد ،دوره مغول از

آن بـه   از هاي عربي شد و وازميان رفتن سلطه اعراب،گرايش به فارسي نويسي جايگزين نوشته
بعد نگارش كتب مخصوصاً كتب تاريخي به زبان فارسي اوج گرفت. در عصر تيموريـان نيـز   

يت جاي كيفيـت راگرفـت،   كمجداي از آن كه،  نگاري اما در تاريخاين روند ادامه پيدا كرد، 
سرگذشت نياكـان   بيان ساده و روان گرايش به ساده نويسي به اوج رسيد؛چرا كه تيموريان به

ازگرايش بـه   آنان راموضوعي كه  مند بودند بسيارعلاقهآنان ها وفتوحات  خود وشرح جنگ
ود برجـاي  نويسي از خ ـ تاريخ در اي پركار داشت. اين عصركه چهره نثري فني وپيشرفته باز مي

بـه  كـه مورخـان    چنانكرد پيدا كيفيت، سيرنزولي  نظر ازنگاري در آن،  تاريخگذاشته است، 
هاي ديگـران، اظهـارتملق شـديد نسـبت بـه مخـدومان، سـكوت         رونويسي ازنوشته تكرار و

، لفـاظي زيـاد وعـدم نگـاه     اشتباهات حكومت گراندربرابر معايب ومفاسد حاكمان، توجيه 
ايـم تنهـا بـه بررسـي و      در اين نوشـتار كوشـيده  ، وعلمي به تاريخ روي آوردندتحليلي، انتقادي 

  نگاري حافظ ابرو بپردازيم.  تاريخ تحليل بينش و روش در
در ميان مورخان عصر تيموري، مورخي كه به نسبت كمتر شـناخته شـده اسـت، حـافظ     

  نمود: توان به دو دسته تقسيم هاي انجام شده درباره وي را مي ابروست. پژوهش
اند. دراين ميـان   نگاري وي پرداخته هايي كه به زندگي، آثار و تاريخ پژوهش نخستدسته 

از پيشـگامان بررسـي    1»حـافظ ابـرو و آثـاراو   «اي تحـت عنـوان    بارتولد بـا نگـارش مقالـه   
رود، اين مقاله حاوي اطلاعـات ارزشـمندي در خصـوص     نگاري حافظ ابرو به شمار مي تاريخ

باشد، در ضمن كشف كامـل جغرافيـاي تـاريخي     تحليل آثار حافظ ابرو ميزندگي ومعرفي و 
  صورت گرفت.حافظ ابرو توسط بارتولد در سدة نوزدهم 

و در اپژوهشگر ديگري است كه به زندگي و آثار حافظ ابرو پرداخته است. ، جان وودز
و، در كنـار سـاير   به بررسي آثار حـافظ ابـر   2» نگاري دوره تيموريان تاريخ«اي با عنوان  مقاله

  پردازد. مورخان برجسته عصر تيموري مي
شناسي است كه توسط مصححان آثار حافظ  اي و نسخهنامه هاي زيست دسته دوم پژوهش

 ةدر ابتـدا مقدم ـ  به عنوان مقدمه بر آثار تاريخي و جغرافيايي وي نگاشـته شـده اسـت.    ،ابرو
                                                 

  .9، س 9، مسلسل پژوهشي فرهنگ -فصلنامة علمي ترجمة ليلا ربن شه،  ،حافظ ابرو و آثار او)، 1375بارتولد، و(   1
 .، ترجمة يعقوب آژند، تهران: گستردهنگاري درايران تاريخ)، 1388ديگران( و اشپولر    2
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نامه، تأليفـات تـاريخي و جغرافيـايي و     تاست كه به زيس ذيل جامع التواريخخانبابا بياني بر 
 ظفرنامـه  ذيـل دكتر بهمن كريمـي در مقدمـه   .1شناسي آثار مورخ اختصاص يافته است  نسخه
.سـيدكمال  12پـردازد  شناسي آثار تاريخي حافظ ابرو مي الدين شامي، تنها به مباحث نسخه نظام

 ـ   التواريخ هًْزبدحاج سيدجوادي نيز در مقدمه  اريخي و جغرافيـايي، نسـخه   به زنـدگي، آثـار ت
. 3 2، پـردازد  هاي علمـي حـافظ ابـرو مـي     ديدگاهبه بيان چگونگي نثر نگارش و حتي  شناسي،

 همچنين ميرهاشم محدث در مقدمه تاريخ سلاطين كرت به زندگي و تأليفـات حـافظ ابـرو   
اثـر   در مقدمه جغرافياي تاريخي حافظ ابرو نيز، صادق سجادي بـه زنـدگي و   .4 3اشاره دارد.

 4د.پرداز جغرافياي حافظ ابرو و منابع اين اثر مي
نگـاري حـافظ ابـرو     ، هيچ اثري به تحليـل بيـنش و روش تـاريخ   آمداساس آنچه گفته  بر

نگـاري حـافظ ابـرو را بـا روش      كوشـد، رابطـه بيـنش تـاريخ     اين مقالـه مـي   نپرداخته است.
در ايـن نوشـتار، مـراد از بيـنش     لازم به توضيح است  ،تحليل قرار دهد نگاري وي مورد تاريخ

مورخ، زاويه ديد او نسبت به تحولات تاريخي است كه بـه كمـك آن، رويـدادها را فهـم و     
بندي نايـل آمـده اسـت. مـراد از روش نيـز،       تجزيه و تحليل كرده وبر اساس آن به يك جمع

و  ها و فنون بـه كـار گرفتـه شـده از سـوي مـورخ در نگـارش، تبيـين و تحليـل وقـايع           شيوه
  رويدادهاي تاريخي است.

 زندگي و زمانه حافظ ابرو. 1

يكي از مورخان بـزرگ سـدة    5،به حافظ ابرو المدعو البهداديني عبدالرشيد بن االله لطف بن االله عبد
به حافظ ابـرو   او تسميهبيان علت  دانيم. در تاريخ تولد وي را به درستي نمي نهم هجري است.

سبب شهرت وي گرديده و به  ؛يبايي داشته است به حدي كهزة گويند كه وي ابروي پيوست مي
انـد بـه    خوانده را به لقب حافظ نيز مي شده است. او معروفدرميان مردم،  آن عضو، ممتاز و

را ازبرداشته و يا يكصد هزارحـديث حفـظ بـوده اسـت،      قرآن مجيديكي ازاين دوجهت: يا 
   6.شود معني اطلاق مي اصطلاح مسلمين به يكي ازاين دو چراكه اين لقب در

                                                 
  .4، تصحيح بهمن كريمي، تهران: تابش، صذيل ظفرنامه نظام الدين شامي)، 1328حافظ ابرو(    1
  .13، تصحيح سيد كمال حاج سيد جوادي، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، صالتواريخ هًْزبد)، 1372حافظ ابرو(   2
  .11، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران: ميراث مكتوب، صتاريخ سلاطين كرت)، 1389حافظ ابرو(   3
  .15توب و بنيان، صدق سجادي، تهران: ميراث مكا، تصحيح صجغرافياي حافظ ابرو)، 1375حافظ ابرو(   4
 .1ص همان، ،تاريخ سلاطين كرت)، 1389حافظ ابرو(   5
 .8، صانجمن آثارملي :، تهرانتصحيح خان بابا بيانيذيل جامع التواريخ رشيدي، ، )1350حافظ ابرو(   6
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خودش، بهدادين است و بهدادين از روسـتاهاي زوزن   ةر مورد محل تولد وي، بنا به گفتد 
  1و از توابع خواف و از شهرهاي نيشابور است.

به همدان كوچيده باشد، زيـرا   –همراه خانواده  –بايستي كه در خردسالي  حافظ ابرو مي
و سـپس بـه    2ديـواني يافـت   ةعلوم و آداب كرد و پيش تحصيل ،كه در اين شهرباليد و پروريد

هرات رفت، ازدوران جواني به خدمت تيمـور درآمـد و مقـام و منزلتـي يافـت چنـان كـه        
وحضرت صاحبقران اميرتيمور گوركان نسبت به آن فاضل عـالي شـان    « نويسد: مير مي خواند

ي نهمـت براسترضـاء   التفات بسيار داشت و همواره اورا درمجالس خاص طلبيـده همـت عـال   
  3.»گماشت خاطرش مي

يك آن كه در آن  :ديبه شمار آ يهمدان يمورختواند  ميسه دليل،  هحافظ ابروي خوافي ب
شهر باليده و پرورده شده و هم در آنجا پيشه ديواني در دستگاه امراي عراق عجم يافته اسـت.  

رگ همـداني تكملـه وذيلـي    تاريخنگار بـز  ،الدين خواجه رشيد جامع التواريخدوم آن كه بر 
 - خصوصاً - هـ ) 795- 716نظامي هشتاد سال ( - كم متضمن ذكر وقايع سياسي نوشته كه دست

نظامي و حكمرانان عراق عجم و همدان را نيز  - باشد. سوم، تاريخ سياسي غرب ايران زمين مي
دمند و هشتم كه خود ناظر وقايع بوده گزارش نموده، بايد گفت كه سو ةطي سه دهه آخر سد

  4منحصر به فرد و مغتنم است. 
هاي اجرايي نيز بر عهـده   حافظ ابرو علاوه بر شغل نويسندگي، مسئوليترسد،  به نظر مي
كـرد و در ايـن    او به عنوان يك مهندس امور نظامي، در دوران تيمور فعاليت مي داشته است،

  5زمينه تجارب باارزشي اندوخته بود. 
واج يافته بود، مورد علاقه حـافظ ابـرو بـود و در ايـن بـازي      كه در اين دوره ر »شطرنج« 

هــ) و   807 – 771بـازي اميرتيمورگوركـان (   اي كه برخي او را هم مهارت داشت؛ به گونه
تـوان حـدس زد كـه او از     ؛ از اين روي مي اند هـ) نوشته 850 – 807فرزندش ميرزا شاهرخ (

هـا او را همراهـي    ها و جنـگ  لشكركشي هـ به اردوي تيموري پيوسته و در 795حدود سال 
 .6كرده است مي

                                                 
 .25ت، صتصحيح غلامرضا ورهرام، تهران: اطلاعاجغرافياي تاريخي خراسان درتاريخ حافظ ابرو، )، 1370حافظ ابرو(   1
 .379: بنياد موقوفات ايرج افشار، صتاريخ نگاران ايران، تهران)، 1373پرويز اذكايي(   2
 .95ملي، ص ، تهران: انجمن آثار و مفاخررجال كتاب حبيب السير )،1379عبدالحسين نوايي(   3
 .382اذكايي، همان، ص    4
  .1011، صالتواريخ هًْزبد )،1380حافظ ابرو(   5
 .279ن، صاذكايي، هما   6
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حافظ ابرو پس از مـرگ اميرتيمـور، بـه خـدمت دربـار شـاهرخ درآمـد.        روي،  هر به 
را كـه در   نظـام الـدين شـامي    ذيل ظفرنامـه يعني  ،شاهرخ به او فرمان داد تا نخستين اثر خود

 ذيل جامع التـواريخ رشـيدي  س آخرين سال حيات تيمور بود، به نگارش در آورد. سپ ةبردارند
را در شرح پادشاهي سلطان اولجايتو و سلطان ابوسعيد ايلخاني، تاريخ چوپانيان و ايلكانيان (تـا  

و از سـال  نوشـته  هــ   816را نيـز در   تاريخ شاهرخ شاهيهـ) تأليف نمود. همچنين  795سال 
و  ممالـك  مسـالك و  ،خـود را بـر اسـاس   جغرافيـاي  به دسـتور شـاهرخ   است كه هـ  817

تنظيم و خويش مشاهدات موجود، همراه با  عربي و ساير كتب جغرافيايي فارسي صورالاقاليم
جـامع  هــ تحريـري جديـد از    820و هنوز آن را به پايان نرسانده كـه در سـال   كرده تدوين 
نتوانسـته از ذكـر حـوادث تـاريخي و     جغرافيا، تأليف او در هنگام  .آورد ميپديد را  التواريخ
نگـاري خـود را ناديـده انگـارد.      پوشي كنـد و علائـق تـاريخ    اوضاع سياسي عصر چشم ترسيم
فـتح ايـران توسـط     ازبه شرح تاريخ اين سـرزمين  جغرافياي ايران، اين اثر در بيان در كه  چنان

 روي بعضـي جزئيـات حـوادث نيـز    حتي به بيان تا عصر تيموريان پرداخته، و اعراب مسلمان
گر، بسياري از مطالب مفقود را براي مـا   ه عنوان يك مورخ روايتحافظ ابرو بآورده است. 

  1رود. حفظ كرده و نسبت به تاريخ دوران خود يك منبع درجه اول به شمار مي

سياسـي عصـر    بهـاي تـاريخ   را ازمنابع گـران  كتاب جغرافياي اوتوان  ميروست كه  از اين
هــ، بـه   826در سـال  مورخ است كه  نام ديگر اثر مجمع التواريخ سلطانيه 2،تيموريان دانست

است كه ربع آخر قسمت اين اثر شامل چهار  3.درآمد دستور شاهزاده ميرزا بايسنقر به تأليف
گيرد.  هـ را در بر مي830هـ تا 736هاي  بايسنقري، وقايع مربوط به سال التواريخ هًْزبدآن با نام 

  لشمار است.ساشكل نگاري حافظ ابرو در تمامي آثارش به  تاريخشيوة 
  بينش معرفت شناسانه . 2

اين نوشتار  اوست. ةشناسان بينش معرفت ،هاي بينش تاريخي حافظ ابرو لفهؤترين م ازجمله مهم
اصول ومباني علم تاريخ  ةبه ديدگاه وي دربار ،هاي حافظ ابرو نگاشته كوشد از خلال تاريخ مي

فايـده و هـدف    تي و ماهيت تاريخ،چيس ةدرباررا هاي وي  به عبارت ديگر ديدگاه، دست يابد
                                                 

، ابوالقاسـم پاينـده، تهـران:    هاي جغرافيايي در جهان اسـلامي  تاريخ نوشته)، 1379ايگناتي يوليانوويج كراچكوفسكي(    1
  .414علمي و فرهنگي، ص

 .20، صجغرافياي حافظ ابرو)، 1375حافظ ابرو(   2
  .19، ص1حافظ ابرو، همان، ج   3
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ديـدگاه معرفـت    تـرين پرسـش عبـارت اسـت از:     براي تحقق اين هدف مهمباز شناسد، تاريخ 
نگاري وي  و چه تأثيري در تاريخ مباني علم تاريخ چيست ؟اين كه  ةشناسانه حافظ ابرو دربار

  داشته است؟ 
ي تاريخ، بحث مستقلي ارائه درمورد تعريف و چيستخيني است كه و از جمله مورحافظ ابر

نمايـد:   كتاب جغرافيايش، تاريخ را در معناي لغوي چنين تعريـف مـي   ةكرده است. وي در مقدم
حافظ ابرو به بنياد (تقـويم) تـاريخ نـزد طوايـف مختلـف       1.»تاريخ در لغت تعريف وقت است«

تاريخ خـود را بـر مسـير    اول مردماني كه بنياد  نمايد: سه دسته تقسيم مي بهكند وآن را  اشاره مي
خـان   دوم تاريخ خاني كه در عهـد غـازان   قبط، روم و فرس و يونانيان و اند مانند: خورشيد نهاده

 اكنون در ممالك عراق وآذربايجان اكثر معاملات ديواني مبنـي بـر آن تـاريخ اسـت.     اند و نهاده
تـرك   نصـاري و  و يهـود   عرب، اند مانند: بنياد تاريخ خود را بر مسير ماه نهاده  سوم مردماني كه

عجـم   كند، بدين صـورت كـه در نـزد    تاريخ نزد عجم و عرب اشاره مي أهمچنين به مبد 2وهند.
 3».ما قبل را مطرح كرده اند و ساخته أهرگاه يكي از ايشان به حكومت نشسته است آن را مبد«

  4 داند. تاريخ نزد عرب را زمان هجرت پيامبراز مكه به مدينه مي أوي مبد
بـرد ودر تعريـف    كار ميه علم را در مورد تاريخ ب ةهمچنين حافظ ابرو بطور صريح، واژ

به حقيقت علم تاريخ، معرفت امم سـالفه ودانسـتن اسـباب دول و    « نويسد: علم تاريخ چنين مي
  5».ملل ماضيه است و علمي شريف و معتبر است

 : نمايـد  د وچنين اظهـار مـي  دان وي موضوع علم تاريخ را، بررسي كيفيت حوادث جهان مي
 موضوع علم تاريخ، حوادث كون و فساد است ازآن روي كه در سلسله امكان بر چه وجه و«

آن علـم بحـث از اعـراض     اند،كه موضوع هر علمي آن است كه در در چه وقت صدور يافته
ض كند و اين كيفيت از اعـرا  ذاتي او باشد و مورخ بحث از كيفيت وقوع حوادث و نوايب مي

در  وا 6».براهين عقلي بر اين علم قايم نيست، بلكـه محسـوس ومشـاهد اسـت     ذاتي او باشد و
هر علمي را ماهيتي وغايتي وموضوعي است وماهيت « :نويسد مي ويژگي علمدر توضيح ادامه، 

  7.»علم تاريخ معرفت احوال كون وفساد است...
                                                 

  .73همان، ص حافظ ابرو،   1
  جا. همان   2
  .75، صهمان   3
  جا. همان   4
  .74همان، ص   5
  .76همان، ص   6
  همان جا.   7
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؛ چرا كـه از اصـطلاحات    اشتهآشنايي با علم منطق دمورخ، دهد كه  فوق نشان مي روايت
 دهـد  شناسي خود را بر اصول علم منطق قرار مي كند و مباني معرفت خاص منطقي استفاده مي

، »ماهيـت «، »بـراهين عقلـي  «، »كيفيت«، »اعراض ذاتي«فلسفي همچون  - اصطلاحات منطقي.
خي بيانگر آن اسـت كـه او در چنـد و چـون وقـايع و اتفاقـات تـاري        »كون و فساد«،»غايت«

مبـاني معرفـت   « ةدارد كـه دربـار   مـا را بـر آن مـي    ،انديشيده است. جملگي اين اطلاعات مي
  حافظ ابرو تأمل بيشتري كنيم »شناختي

بهـره نبـوده    رسد كه حافظ ابرو از منطق كلاسيك ارسطويي در تبيين تـاريخ بـي   به نظر مي
قابـل   ،كه حـوادث  است اوربن ايسنجد و بر  او حوادث تاريخي را به روش قياسي ميزيرا است. 

و  »قيـاس «بـا  انسان تكرار و شبيه پذير هستند، لذا انسان به اجبار نيازمند تاريخ است. از نظر او، 
جلـوگيري  تاريخي بيابد و از تكـرار حـوادث   آگاهي تواند، نوعي  حوادث تاريخي مي »سنجش«

]  غيـره يي برمكي، اميرچوپـان و ابومسلم، يح اگر هريك از اينها [« نويسد: در اين رابطه مي. نمايد
بودي و تجارب متقدمان پيش چشم آوردي و به عقل رجـوع كـردي،    يكي مطالعه تواريخ كرده

  1. » هرگز در هلاكت و استيصال نيفتادي. چه از سخن گذشته، آينده را فايده بودي
تـاريخ   »جنبـه كـاربردي  «، قابل توجه استدر معرفت شناسي حافظ ابرو روي آنچه  بدين

كـرت،   آل چـون هـايي   سلسـله بر اساس همـين رويكـرد اسـت، كـه از    رسد  است. به نظر مي
گـذاري دربـار    براي سياسـت گويد زيرا اطلاعات ياد شده  وغيره سخن ميمظفر  چوپان، آل آل

كنـار جنبـه نظـري و فلسـفي      ديدگاه حافظ ابـرو، در  بوده است، از اين روي درشاهرخ مهم 
  است.راي اهميت داعملي آن نيز  ةتاريخ، جنب

بايـد   ؟ال كه روند حركت تاريخ از ديدگاه حافظ ابرو چگونه استؤاما در پاسخ به اين س
چـه  «داند  پذير مي تكرار وي روند حركت تاريخ را حركتي رو به جلو و: كه چنين پاسخ داد

وي متقاربند و سلسله وقايع و حوادث متسلسل و متعاقب و هر چـه يكبـار حـادث     امور دنيا
بايد داشت و از گردش ايام نافرجام مثـل آن   عادت تكرارمثل آن نايبه، عنقريب چشم مي ،شد

اينكـه   نمايد تـا  غيب ميرانسان را به مطالعه تاريخ تبر اين اساس، او  2»بايد كرد نازله توقع مي
 ي اسـت، را درك كنـد  آمـوز  عبـرت  كـه همـان  سرانجام امور را دانسته و علت غايي تاريخ 

  3.»سرگذشت ايشان سبب انتباه خردمندان و وسيلت اعتبار هوشمندان است گذشتگان كه«
                                                 

  .79-78، صص1، ججغرافياي حافظ ابروحافظ ابرو،    1
  .78همان، ص   2
  .33، ص )، ذيل ظفرنامه نظام الدين شامي1328(حافظ ابرو   3
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پرسش از فايده مند بـودن يـا نبـودن     انتقادي تاريخ، ةهاي فلسف ترين پرسش يكي از اساسي 
در  انـد و  تاريخ است. در پاسخ به چنين پرسشي، اكثر مورخان جانب سودمندي آن را گرفتـه 

از جملـه   نيـز  حافظ ابرو اند. مطالعه و دانستن تاريخ پرداختهآثار خويش به بيان فوايد  ةمقدم
  كند. منظر بررسي ميپنج از راه و آن مورخاني است كه فوايد علم تاريخ را نا محصور دانست

مطالعه تاريخ و قصص و حكايات و اخبار و آثار پادشاهان ماضي آن اسـت كـه تـا     ةفايد   .1
د، و به سيرت نيكان اقتدا و اهتـدا نمايـد و از   خير و شر و نفع و ضر گذشتگان معلوم شو

 .گفتار و كردار اعتبار و انزجار يابند
ديگر، انواع و تزوير كه وظايف جنگ و معركه باشد از مكر و مكيـدت امـرا، غـدر و      . 2

نوادر حوادث از رفع و خفض درجات و صـعود و هبـوط مقامـات كـه      خديعت وزرا و
هاي صواب كه از وزرا و مقربـان صـادر    باشد و راياستعمال آن مفضي به ظفر و نصرت 

گشته و به سبب ابتلا و آزمايش، تدارك وقايع پيش از صدور بينديشند و به دقـايق حيـل   
از آن تجنب و تحرز جويند تا در ورطه هلاك و غوطه اشتباك نيفتند. چه امور دنيـوي  

 متقاربند و سلسله وقايع و حوادث متسلسل و متعاقب ...
ن اخلاف در قرون و ادوار و سنون و اطوار پادشاهان و خانـان و بسـطت مملكـت و    چو  . 3

نفاذ حكومت و جلالت قدر و كامكاري و فرمان روايي اسلاف نظر كنند كـه تصـاريف   
ايام و تغاير شهور و عوام بر ايشان ابقا نكرد و مال و مملكت و سپاه همه به زوال كشيد و 

 نماند... 1وشر فسانه و اسمارجز آثار نيك و بد و اخبار خير 
قدر مراتب و مدارج علما و حكما و معارج ارباب هنر و فرهنگ بشناسـد و بداننـد كـه      . 4

پادشاهان ماضي، دفاين و خزاين اين عالم به عمارات عاليه و اياوين مرتفعه خرج كردند و 
بـه  و به وقت نزعات جان و سكرات روان هيچ يـك   بر لشكرهاي جرار صرف نمودند،

كار نيامد و بعد از انقضاي عمر فايده نداد نام پادشاهان نامـدار و خسـروان كامكـار كـه     
مستوفي دخل و خرج حيات سرجمله مجموع عمر و باذر بقـاي هريـك بـه قلـم بـزمين      
كشيده به واسطه ثبت و تحرير برروي اوراق روزگار و روزگار ليل و نهاربـاقي مانـده و   

 اند، بخور مجامر مجالس است و...  كوشيده ذكر آنانكه در كسب نيك نامي
فايده ديگر، از دانستن احوال انبياء و حوادثي كـه بديشـان رسـيده و تلقـي كـردن ايشـان         . 5

حوادث و وقايع را به رضا و صبر و نجات يافتن از بلاها، وسيلت اميـدواري عالمـان علـم    
                                                 

  ها. اسمار به معني داستان    1
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انـد   ياء كه بهتـرين فرزنـدان آدم  شود و از وقوع بلاهاي متنوع كه بر انبياء و اول تواريخ مي
افتـد،   مـي ن[عليه السلام] نازل شده است، دلهاي مومنان اسلام از وقوع حـوادث و نوايـب   

بلكه قرار دلهاي سلاطين و وزرا و ملوك و اكابر در ظهـور واقعـات جديـد و حـوادث     
 زمان از دانستن [تاريخ است] ...

بـاور داشـته و از   تـاريخ   به علم بودن گرچه حافظ ابروتوان گفت:  بندي مي در يك جمع
 هـاي  در نگارش تاريخ نگاشتهآن، ي از انچندبهرة سفانه أ، اما متگويد از آن سخن ميعلم منظر

نگاري خود به دو اصل انتقاد و تعليـل كمتـر    به طوري كه در روش تاريخنبرده است. خويش 
همان ذكر روايـات مختلـف   توجه نموده و تنها به شرح و توصيف وقايع پرداخته است و اين 

درباره حوادث و اخبار تاريخي با درج سلسله اسناد به طور كامل يا ناقص يا بدون آن است و 
  1نگاري خواند. توان آن را روش روايي در تاريخ بدين سبب مي

  شريعت مدارانه بينش. 3
 ـ    ديـدگاه ، منظور از بينش شـريعتمدارانه اسـت كـه   در اين نوشتار  در رو هـاي دينـي حـافظ اب

نگاري او بازتاب پيدا كرده است؟ آيا اين ديدگاه سبب نگرش مشيت محور از سوي وي  تاريخ
  ده است؟ شتاريخ  به

بيشـتر خـود را   آنجا هايش،  در نوشتهحافظ ابرو  گرايانه ديني و انديشة مشيتهاي  ديدگاه
 2سـلطان، دن رسيحاكميت به  :ظهور و رخداد وقايعي چونكه تقدير را علت سازد  نمايان مي

پـيش از نگـارش شـرح     ،به عنـوان نمونـه   داند. مي 4فتوحات و ها لشگركشي 3فتح و پيروزي،
چون ما كـه خـداييم خـواهيم كـه     « كند: ميبيان را ة مذكورلشگركشي تيمور به شامات، آي

شهري را خراب كنيم منعمان و مال داران و بزرگان آن را از چشم لطف انداخته به خود باز 
ا به فسق و فجور مشغول شوند، پس لازم شود كه ايشان را جزا دهيم، لاجرم دمار از گذاريم ت

  5.»روزگار ايشان برآريم
دانسـته و  از حكمت الهـي  ، ناشي نيزرا خصايص سلطان  حافظ ابرو، متأثر از همين باور، 
 اين همه اجتماع توجهات آسماني و حقايق حكمت الهي و هر آينه صورتي چنـين « :نويسد مي

                                                 
  .44، تهران: سمت، صاسلام نگاري در تاريخ،  )1389زاده( هادي عالم ،صادق سجادي   1
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  1».از نتايج فيض وهاب كريم و خلاق تواند بود و...
از  4تسليم شـدن مـردم،   3،اكشته شدن امر 2، و سركشي امرا و بزرگانطغيان وقايعي چون 

اعتقـاد بـه   گرايانة مورخ در آن انعكاس يافته است.  جمله موارد ديگري است كه فكر مشيت
هـا و يـا    موري چـون، عـزل و نصـب   وي به حدي است كه نه تنها ا هاي قضا و قدر در نوشته

بـرف و سـردي    7پر آب شـدن رودخانـه،   هاي طبيعي چون: بلكه به  رخداد 6شفاء و5بيماري
  .نگرد نيز از اين زاويه مي 9باد و باران 8،هوا

گرايانه درتـاريخ نگـاري حـافظ ابـرو، بـروزي       هاي مشيت گفته آمد، انديشهبنابر آنچه  
 رسـد  به نظـر مـي   ؟ رخ چيستمو ةگرايان تمايلات مشيت علت،  پرسش اين استآشكار دارد. 

ابـرو در عصـري    مكاني مورخ جستجو كرد. حافظ - پاسخ اين پرسش را بايد در شرايط زماني
زيست كه ايران هنوز از ترك تازي مغـولان رهـا نشـده بـود كـه گرفتـار تـرك تـازي          مي

هاي محلـي در   دولتومتگران حك  ،اي كوتاه ميان اين دو دوره نيز تيموريان گرديد و در فاصله
اسـت از   »درست انديشـي « سندترين  امنيت كه مهم ، به طوري كهبودندبا يكديگر   حال نزاع

بينـي   وقايع و حوادث پيشاز گردد تا  باعث ميآن » تداوم«و  »امنيت«رفت، بديهي است ميان 
جهت زيستن داشته  »اراختي«نشده كاهش و انسان مجال يابد تا بدون دغدغه بيانديشد و نوعي 

  .گيرد را مي »جبرگرايي«جاي  »اختيارگرايي«كه باشد. در اين شرايط است 
گرايانة حافظ ابـرو از جملـه عـواملي     توان گفت: بينش مشيت بر پايه چنين استنتاجي مي

است كه سبب اتخاذ روش توصيفي از سوي او در بيان تاريخ شده است.زيرا آنچه حاصل ايـن  
نگاري است عموماً خلق روشي است كه در آن تحليل، تعليل و كشف و  تاريخ تفكر در عرصة

تر كاربرد داشته و تنها به قضا و قـدر وخواسـت الهـي     شناسايي روابط عليّ و تفكر نقاّدانه كم
گيـرد، بنـابر ايـن تنهـا مشـيت       شود. در اين تفكر، انسان در موضعي انفعالي قرار مـي  اكتفا مي

  آورد. ها ويا شكست را براي او به ارمغان مي وزيپروردگار است كه پير
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  بينش نخبه گرايانه. 4
وي سبب شده تـا   ةگرايان هاي فكري حافظ ابرو، نخبه گرايي است. نگرش نخبه يكي از مقوله

 - اقدامات نخبگان جامعه بداند. در نگرش سياسـي  ةتحولات تاريخي رادر برخي موارد، نتيج
همـان  هر حركـت و يـا تغييـر،    نقطه عطف  ي از اسلاف وي،، مانند بسيارنظامي حافظ ابرو

كنندگان امـور   گيرندگان و اجرا . ايشان تصميماستس هرم يا به عبارتي سلطان و درباريان أر
آميز است. در بسـياري   جامعه هستند. نگرش وي به نخبگان عالي نسب، تك بعدي و ستايش

توان  كند. در اين زمينه حتي مي را بررسي ميهاي مثبت رفتار سياسي ايشان  از موارد تنها جنبه
چـون او را نسـب سـلطنت نبـود خواسـت خـود را بـه         « برد: نزد مورخ پي 1به اهميت نسب

امرا  از آنجا كه وي نسب تيمور و ديگر سلاطين و 2.»خدمتكاري شاه محمود منسوب گرداند
حتـي  و  3 درسان حب نام ميهاي معتبر و صا كند و آنان را به خاندان و درباريان را مشخص مي

، اهميت نسب در نزد  برد نام مي 7 غوريان 6 كرتيان، 5ازبكان، 4 مظفريان، از اصل و نسب خاندان
  گردد.  وي مشخص مي

ني است كه در آثار خـويش بيشـتر بـه    ااز جمله مورخمتأثر از همين بينش، حافظ ابرو  
 ـ     هاي سياسي و نظامي و كم شخصيت ي اوضـاع اجتمـاعي آن دوران   تـر بـه تـوده مـردم و حت
به سخن ديگر وي مورخي است كه تنها به تاريخ سياسي، آن هم اخبار مربـوط بـه   پرداخته، 

هيأت حاكمه توجه داشته واز بيان اخبار حوزة اقتصاد و فرهنگ وهنر، و هر آنچه مربـوط  
هـاي   آيـين  به موضوعات اجتماعي نظير، كه حتي زمانياو نمايد.  به احاد مردم است پرهيز مي

و غيـره    10شـكار  9 عـزاداري ، اعياد، مراسـم  مراسم ختنه سوران، ازدواجچون   8جشن و سرور
دهد، به سخن ديگر امور يـاد   شرح ميسلطان و درباريان  ةرا در رابطه با طبقها  آنپردازد،  مي

                                                 
، 1)، همــان، ج1372؛  حــافظ ابــرو(476، 314،  269، 77، 58، 53، 52، 48ص، صــ1، جالتــواريخ هًْزبــدحــافظ ابــرو،    1

  .286، 223 ، 215،  142صص
  .365، ص1)، همان، ج1380حافظ ابرو (    2
  .36همان، ص   3
  .95-94همان، صص    4
  .188، همان، صذيل جامع التواريخحافظ ابرو،    5
  .159، ص1، جالتواريخ هًْزبدحافظ ابرو،    6
  .2، ص سلاطين كرترو، حافظ اب   7
  .459 -446  ،255، صص 1، جالتواريخ هًْزبدحافظ ابرو،    8
  .899-871، صص 2همان، ج   9

  .528، 206، 123، صص  1)، همان، ج1372حافظ ابرو(   10
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و آداب و يـاد شـده   كند كه از چگونگي برگزاري مراسم  همگي، به نحوي روايت ميشدة را 
  .دآي اطلاعي به دست نميدر نزد مردم،  سوم آنر

ارتباطي ميـان ايشـان بـا      آورد كه همچنين زماني از علما و دانشمندان صحبت به ميان مي
 علما و دانشمندان و همكاري ايشان با حكومـت روي از بدين طبقه حاكم به وجود آمده باشد

در صلح بـين اميـرزاده    ظفرنامهلف ؤشامي م الدين . به عنوان مثال: همكاري نظامگويد سخن مي
الـدين تركـه    صـاين  فرسـتادن مولانـا   2 الدين بمـي،  حكميت سيدشمس 1عمر و اميرزاده ابابكر،

   3 .توسط اميرزاده رستم به رسالت
شناسـي سياسـي،    از نظـر جامعـه  در بررسي علت عملكرد حافظ ابرو، بايد توجه داشـت   

شاه «هرم، اين در رأس است كه ه صورت هرمي هاي استبدادي و ايلي ب ساخت دولت در نظام
خليفه يعنـي   ةاالله)، صاحب قران، و نمايند كه خود را، سايه خدا (ظل 4 قرار دارد» ... ييا سلطان

مقـدس و  «ساخت دولـت نيـز    ها، در اين حاكميت لذا ،داند جانشين پيامبر و جانشين خدا مي
كوشـند نظـام سياسـي     تيموري نيز مي ةورمورخان دبر اساس اين تفكر، بسياري از. است »الهي

  نشان دهند.و بدون ايراد  را مقدسموجود 
كـه   قراردارنـد سلطان، وزيـران و سـپس ديـوان سـالاران و دبيـران      در اين ساختار بعد از

دهند. مجموعه اين نخبگان كه گاه از طبقه مرفه شـهري و   هرم قدرت را شكل مي »نخبگان«
طور موروثي از فرهنـگ و دانـش خاصـي برخوردارنـد، از     طبقات متوسط ايلي هستند و به 

از ايـن   5.شـوند  ناميده مـي  »اليگارشي« يا و ديدگاه جامعه شناسي سياسي طبقه صاحب قدرت
تيمور كه به بيان نسب  دهد چنان اهميت بسيار مي نسبموضوع روي است كه حافظ ابرو به 

و آنان را بـه   توجه داردگر  حكومت يها خاندانسلطان، و  و ديگر سلاطين وامرا و درباريان
 6 مظفـر،  هـا، بـه خانـدان آل    ميان اين حاكميـت  در رساند. هاي معتبر و صاحب نام مي خاندان
  توجه بيشتر دارد 9 غوريان 8كرت، آل 7 ازبكان،

                                                 
  .65همان، ص   1
  .621، ص2)، همان، ج1372حافظ ابرو(   2
  .179، ص1همان، ج   3
  . 30-26، سمت، صص ، تهرانمعه شناسي سياسيدر آمدي برجا)، 1389زاده( احمد نقيب    4
  جا. همان    5
  .95-94همان، صص   6
  .188، صذيل جامع التواريخحافظ ابرو،    7
  .159، ص1ج التواريخ، هًْزبد حافظ ابرو،   8
  .2، ص سلاطين كرتحافظ ابرو،    9
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  :كردند سازي مي سلاطين جهت مشروعيت سياسي به سه صورت نسبعموماً 
  هاي محلي ايران. طبقات شهري و سلسله ن:نسب سازي به شهرياران ايران باستا .1
  تيموري محلي - هاي مغولي مشروعيت ايلي تيمور و دولت نسب سازي به خوانين مغول: .2
هاي شـيعي هماننـد صـفويان، مرعشـيان و      مشروعيت دولت نسب سازي به اولياء و انبياء: . 3

  .ران يا خلفاي عباسياعلويان و سربد
ساخت قدرت براي عناصر قدرتمنـد هـرم سياسـي نظـام      سازي، در اين نسببديهي است  

اي بـه   بدين روي مورخان اهتمام ويژه .آورد پديد ميرا » مشروعيت حكومت كردن«سلطاني، 
  اين موضوع دارند.

  بينش ستايش گرايانه.  5
عملكـرد  نسـبت بـه   و تمجيـد  ش تـاي حافظ ابرو از جمله مورخيني اسـت كـه از منظـر س   

هاي سياسي  آورده است. شخصيتدرتاريخ را به قلم  ،فرهنگيمي و هاي سياسي و نظا شخصيت
فرهنگـي  هـاي   شخصيتسرداران،  هاي نظامي چون امرا و چون سلطان و درباريان، شخصيت

اي عمل كـرده   مورخ در مدح وثناي اين افراد به گونه .اند چون مشايخ و هنرمندان از آن جمله
  آميز است. هاي اغراق تكريمها و  است كه آثار وي مملو از اين ستايش

هـايي   و ويژگـي داده شخصيت اميرتيمور را بيش از سايرين مورد ستايش قراردر اين ميان،  
ذات عفو و احسان، خرد و كياست، قدرت، شـجاعت، هـوش و حافظـه، جهانـداري و      :چون

االله،  اعـداء  االله، المويد من السماء، قـاهر  ناصر اولياء :اي چون ديگر صفات وي را با القاب ديني
اي چون: تهمتن صاحب قران، صد فريدون  و با القاب ايراني1  االله في الخافقين لّظكهف الثقلين، 

  .دهد مورد ستايش قرار مي غيره، او راو  2در يك خرگاه، صد كيخسرو در يك زين 
هايي چون: عدل و انصاف، عقل، ذات، ملكداري، حمايت از  ويژگيرا نيز، با شاهرخ همو  

ييدات الهيه، معين الحق و أپادشاه اسلام، المويد بت :اي چون با القاب ديني ون و ديگر صفات دي
الغرآء، محيـي مراسـم ملـت     هًْمجدد مراسم الشريع 3 الدنيا و الدين، غياث الاسلام و المسلمين،

مهر سپهر سـروري، نگـين خـاتم عـالم عـالم       :و القابي چون 1 شريعت ةمصطفوي، حامي حوز
                                                 

  .7، ص1، جالتواريخ هًْزبدحافظ ابرو،    1
  .9همان، ص    2
  .62، صع التواريخذيل جامحافظ ابرو،    3
  .3، ص1، جالتواريخ هًْزبد حافظ ابرو،   1
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  .دهد مورد ستايش قرار مي2  باني كاخ شهرياري 1 ، سزاوار تاج و تخت،افروزي
و حيطه آن را گسـترش داده و بـه    كرده به سلطان نمحدود نگرش را تنها  اين  حافظ ابرو

.دهد امرا و نظاميان نيز تعميم مي
اميرزادگـان و    چـون هاي سياسي دربـار   آنجا كه شخصيت 3
شاهزاده اعظـم نبـوي الاخـلاق،     :با القابي چوناده و آنان را دشاهزادگان را مورد ستايش قرار 

مغيث الحـق و   4، والي العهد في الزمان المغفور و المبرور،  معزالحق و السلطنه و الدنيا و الدين
خسـرو   7 نوشـيروان ثـاني،   6 اي چون خسرو جمشيدفر شاه فريدون سير، و القاب ايراني 5، الدين

  ستايد . مي 10بنده پرور جمشيدفر 9 خسرو جوانبخت، 8روزگار،
آميـز بـودن ان اسـت.     نگاري حافظ ابرو، مـدح  هاي تاريخ ترين ويژگي روي يكي از مهم بدين 

بديهي است آنچه حاصل اين بينش است، شيوه روايي و نقلي و عدم تكوين تفكر و بينش انتقادي در 
لـطان و  نگاران روش تاريخ نگاري است، توضيح آنكه، در اغلب آثار تاريخ ه، ستايش و تمجيد از س

،  سـازد  امرا و بزرگان حكومتي وجود دارد، اما آنچه كه تاريخ نگاري حافظ ابرو را برجسته مـي 
يـنان او و چـه در عملكـرد سـاير       نگرش انتقادي از سوي او ، چه در بيان اقدامات تيمـور و جانش

رة نگـاه تـاريخي مـورخ،    شود، به سخن ديگـر از آنجـا كـه جـوه     مي  ترديده ،كم صاحبان قدرت
اي به حوادث و تحولات تاريخي ويا يك جريـان ويـا فـرد     گرايانه است، او نگاه منتقدانه ستايش

ت، به سـخن ديگـر   نگاري وي از اصل انتقاد بهره نبرده اس خاص ندارد به طوري كه روش تاريخ
معه و وضعيت گران و ساختارهاي جا بودن نگاه انتقادي مورخ نسبت به عملكرد حكومت ضعيف

نگـاري نزديـك    هاي ديگر،بـه يـك واقعـه    نگاري نگاري وي را مانند بسياري از تاريخ آن، تاريخ
نگاري از آنجا كه رسالت مورخ صرفاً گـردآوري اطلاعـات و    ساخته است. در اين شيوه از تاريخ

ورخ، او را از ها ودر نهايت اظهار نظر م اخبار است نه تجزيه و تحليل وقايع بر پاية تعمق در علت
  سازد. هاي تاريخي دور مي درك ودر نتيجه انعكاس واقعيت

                                                 
  .525، ص همان    1
  .62، صذيل جامع التواريخحافظ ابرو،     2
  .2، ص سلاطين كرت حافظ ابرو،    3
  .30، صذيل ظفرنامه نظام الدين شاميحافظ ابرو،    4
  .91، ص1، جالتواريخ هًْزبدحافظ ابرو،    5
  .320، ص  همان    6
  .1، ص1)، همان، ج1380فظ ابرو(حا    7
  .363، ص1)، همان، ج1372حافظ ابرو(   8
  .318، ص1همان، ج    9

  .667، ص2همان،ج  10
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، توجه به چند  نگاري حافظ ابرو در غلبة اين بينش در تاريخ گذار  هاي اثر در واكاوي علت
است. بـدين معنـا كـه    » اقتدارگرايي تيموريان«يكي از عوامل بسيار مهم،  :عامل ضروري است

هاي محلـي بيـرون آمـده     هاي داخلي سلسله ز هرج و مرج و جنگايران كه با ورود تيمور، ا
قرار گرفت و آرامش نسبي حاكم شد. آرامشي كه با بهاي  »قدرت اقتدارگرا«بود، تحت يك 
  .گراني حاصل شد

هاي گسترده بـود كـه تمايـل بـه      هاي وسيع و ويراني فرزندان تيمور به سبب همين كشتار
علوم پيدا نكردند و شروع به آباداني و توجه به فرهنگ و پدر خود  »هاي گشايي جهان«ادامه 

نمودند، هر چند كه با مرگ تيمور، اقتدار تيموريان نيز تهديد شد اما تـا شـاهرخ زنـده بـود     
حـافظ ابـرو و مورخـان    رسـد   به نظر ميبه همين سبب،  ،يك اقتدار و امنيت نيز حاكم بود

  روي آوردند. ستايش به نسبي امنيت و اقتدار به سبب اين زمان او 
 ـگذار باشد،  تواند در اين موضوع اثر ديگري كه ميعامل  منـدي جانشـينان    هتوجه و علاق

ايـن دانـش دوسـتي    . ، به هنـر، دانـش و علـم بـود    غيرهكساني چون الُغ بيك، بايسنقر و  تيمور
نـي و  هـا بـه فرهنـگ ايرا    ها از طبقه ديوان سالار ايراني و احتـرام آن  تيموريان و حمايت آن

شد كه كساني چون حـافظ ابـرو بـا سـتايش و حمايـت از ايـن        ترويج هنر و دانش باعث مي
مـدح و سـتايش    از سوي ديگر همان طور كه پـيش تـر امـد،    .سياست، به تشويق آن بپردازند

 سالار ايراني بوده اسـت.  ادب فارسي و طبقه ديوان هاي از ويژگيي هاي اغراق اميز، يك وتكريم
ار رسمي ادبيات ستايشي، افزودن بر نام و آوازة پادشاهان بود و ايـن كـار در   به سخن ديگر ك

ها رواج داشت به طوري كه بسياري از نويسـندگان تـاريخ، هـيچ فرصـتي را بـراي       همه دوره
حـافظ   ، روي بـدين  1دادنـد.  هاي معاصر شان، از دست نمي گنجاندن مدايحي در بارة شخصيت

، بـر پايـة   ديـد  ود را، چندان بر خلاف عرف و عادت رايج نمـي گرايانه خ ابرو نيز ديد ستايش
اند كه يا در خدمت دربـار بـوده و يـا بـا      آنچه گفته آمد، همه مورخان غالباً در مناصبي بوده

نوشـتند، يعنـي    به رغم تفاوت سبك، تاريخ بلاغي مـي   اند، و همگي دربار پيوند نزديكي داشته
 1فراهم كند نه اين كه بازگو كننده تاريخ واقعي باشـند،  تاريخي كه قرار بود رضايت دربار را

  اند، كم شمارند. آنچه مسلم است مورخاني كه اين راه را نپيموده

                                                 
  .357، ترجمة محمد دهقاني، تهران: ماهي، صنگاري فارسي تاريخ)، 1391جولي اسكات ميثمي(   1
  .354همان، ص   1
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 بينش سلطنت گرايانه. 6

هاي بينش تـاريخي حـافظ ابـرو، ماننـد بسـياري از اسـلاف خـويش،         ترين مؤلفه يكي از مهم
ي، به مشروعيت سازي حاكميت تيموريان سلطنت محوري است. او متأثر از انديشة ايرانشهر

پردازد. او با پردازش اين نظريه، بر آن است مانند ساير انديشمندان ايراني، ديـن را بنيـاد، و    مي
پادشاهي را نگهبان و پشتيبان آن قرار دهد، به طوري كه يكي بدون آن ديگري، موجود يـت  

و  »بابكان اردشير«در عصر ساساني،  تجلي پيوند مستقيم دين و دولتدهد.  خود را از دست مي
دين و «پيوند  ةهر چند كه سابق 1را همراه و همسو كردند. »دين و سياست«كه  است» كرتير«

 2 گـردد  گـوردون چايلـد برمـي    ،به جاي خداي »انسان بزرگ«به اديان اوليه و نظريه  »دولت
داش مـنش نيـك، تـو اي    اي ارديبهشت، آن پـا  بده: «شاهد آن هستيم اوستاكتاب  دركه  چنان

اي مزدا و پادشاه كه پيغمبـر شـما    ند، بده به گشتاسپ خواهش (خويش) و بمن آن دهمسپندار
هـاي   ريشـه  »نهـاد ديـن  «و  »نهاد سلطنت«بنابراين، در انديشه ايراني،  3».سرور ستايش روا كند

  .عميق پيوند با يكديگر دارند
سـالاري   ديـوان بـه  هـاي اوليـه    سـده يرانـي  ميراث ايراني اين پيوند، توسط ديوان سالاري ا

 و دورانبويـه   ايرانـي سـاماني، آل  هـاي   عباسي انتقال پيدا كرد و در دوران حكومـت خلافت 
  .مغول و تيموري حفظ و تداوم پيدا كرد سلجوقي و

آمد.  بدست مي »شاهنامه«كه تيموريان در پي آن بودند به وسيله ترويج  »مشروعيت ملي«
گ ايران باسـتان و انتسـاب خـود بـه پهلوانـان شـاهنامه، ايـران و تـوران،         ها احياي فرهن آن
 را بـه خـود منسـوب    ، آندر ايـران باسـتان   »فرهمندي شـريعتي سـلطنت  «كوشيدند همان  مي

الدين شامي، حافظ ابرو با نقل ابيات شاهنامه و  الدين علي يزدي، نظام كساني چون شرف.دارند
ني به تيموريان نقش مهمي در انتساب اين مشروعيت ملي بـه  اشعار فارسي و انتساب القاب ايرا

  .اند تيموريان داشته
اي خطيرتر از ملـك و   بعد از ناموس اكبر كه شريعت عظمي است، هيچ رتبت و درجه«

 ةگر نگرش حافظ ابرو به سلطنت و جايگاه سلطنت در انديش اين جمله بيان 1»سلطنت نيست
حكومت را خداوند به پادشـاه ارزانـي كـرده و هـيچ     وي است. وي معتقد است كه دولت و 
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هـا فضـيلت    نمايد، كه خداوند به همه انسان و بيان ميا 1تواند اين حق را سلب نمايد. كس نمي
هي رسـانيده و كـاري   لال برخي را برتري داده و به درجه ظل ،عطا كرده و باز در ميان ايشان

وي وجود پادشـاه بـا اصـل و    2 .ان قاصر استكه ايشان توان انجامشان را دارند از عهده ديگر
 ،بدون پادشاه« 3داند ضروري و حياتي و مانع از هرج و مرج و آشفتگي مي ،نسب را در جامعه

  4.»گيرد و سياست و عدالت پايداري نخواهد داشت امور مملكت انتظام نمي
را بـه   »حضرت سـلطنت شـعاري  «و شاهرخ  »حضرت صاحبقراني«براي تيمور لقب وي 

چنانكـه   مقامي مافوق تصور براي ايشان قائل اسـت، گيري اين القاب،  برد او در به كار مي ارك
داند و كارهـاي وي را   مي 5»مظهر تجليات جلالي و جمالي حضرت ذوالجلال«امير تيمور را 

 اش كتـاب جغرافيـايي   ةدر مقدم ـ 6.دشـمار  برحسب الهام غيبي كه ارباب الـدول ملهمنـد مـي   
 7 ».ن شرف وجود پادشاه بر طريق اجمال و حكمت اختصاصي او به عنايت الهيبيا «: نويسد مي

ها نمونـه از ظلـم و    هر چند كه ده،  گاه لغزش و گناهي متصور نيست اين بينش براي شاه هيچ
كنـد   پذيرد، حافظ ابرو فقط به اين جمله اكتفا مي ستم و نهب و غارت به دستور وي انجام مي

8.»نه زد و آتش عقب خسروانه بالا گرفتقهر پادشاهانه زبا«كه 
   

و هـر   9آورد  وي از وجود حسد و بغض و عداوت نسبت به پادشاهان سخن به ميـان مـي  
دشمن اين  ، و فاسد و راا ة انديش ، برتر بداند  شخصي را كه مصلحت خويش را بر مصالح پادشاه

شـك  « 11واهد افتـاد: خت و معتقد است كه چنين شخصي در ورطه هلاك 10داند. خانواده مي
غيان سپرد و راه بغي و عصيان سلوك دارد و با پادشاه وقت طنيست كه هر كه طريق جور و 

بر اولياي نعم[...]همت مكر و غدر انديشه كشد و راعي روزگار كمر ظلم بندد و شمشير ظلم 
يت و تيغ بل ةكند سينه او هدف تير نوايب زمان و حوادث جهان شود و كشت 1و رزق و افتعال
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فاقه و ادبار گرداند و مقهور و مهجور كند  ةدشت محنت گردد وروزگار او را ماليد ةسرگشت
حافظ ابـرو، بـا ايـن عبـارت اطاعـت       ين روي بد 1.»بهره و نصيب ماند و از دولت و نعمت بي

  پردازد. كند، اما به وظا يف سلطان نمي توصيه ميچون و چرا از نهاد سلطنت را  بي
هاي اجتماعي توجـه نـدارد. وي هـر مخـالفتي را محكـوم بـه        ها و عصيان به شورش ،او 

هاي مردمي اين دوره همانند حروفيه و شـيخيه   جنبشي براي انعكاس تمايلو داند.  شكست مي
زنـد، بـه عنـوان     ؛ و اگر در مواردي نيز از آنها حـرف مـي   نداردو علويان و شيعيان و صوفيان 

ميان نهاد مردم و نهاد سلطنت، او خـود را   بنديواقع در مرز كند. در ياد مي »شورش«و  »فتنه«
  دهد. در آن سوي مردم و در كنار نهاد سلطنت قرار مي

گراي است كـه   گرا و شريعت از سوي ديگر حافظ ابرو، چنان تحت تأثير انديشه سلطنت
 ي سـلطان انتهـا  فلسفي فارابي ندارد كه در پي تعديل قدرت بـي  ةچندان تمايلي به ترويج انديش

توان حدس زد كه حافظ ابرو از نظر شرايط سياسي نيز در تنگنا بـوده اسـت و    البته ميباشد. 
توانسته است همچون فيلسوفي صريح و نقاد فكر كند؛ از اين روي همانند بسياري از ديوان  نمي

گرايانـه   دهد و تـابع بيـنش سـتايش    ترجيح مي »ستيزش«را بر » ستايش«سالاران دوران خويش 
به سخن ديگر سلطنت محوري حافظ ابرو، نه تنها سبب شده است كه تاريخ را تنهـا  گردد. مي

چون و چراي قدرت آنان بداند بلكـه   در مدح وستايش سلطان و صاحبان قدرت و پذيرش بي
نظامي باشد كه اجتماع و مـردم در آن  _نگاري صرف سياسي  متأثر از اين بينش، آثار او وقايع

گران را الهي دانسته ودر نتيجه بدون  ز ديگر سوي، زماني كه عملكرد حكومتبازتابي ندارد ا
ها و باز شناسي آن بپردازد بنابراين طبيعي است كه تنها به نقل  تواند به تفحص علت  انتقاد، نمي

  ها بپردازد. وقايع و بيان روابط ظاهري ميان آن
  بينش اجتماعي. 7

 نگاري خود به مسـايل اجتمـاعي توجـه    خ در تاريخموره منظوراز بينش اجتماعي اين است ك
ي ثبت و ضبط رويدادهاي سياسي و نظـامي اسـت و يـا    پاو تنها در   بدين معنا كه داشته است.

سياسي و فرهنگي  - هاي اجتماعي  كوشد تاريخ جامعي بر اساس تمامي جنبه آنكه آگاهانه مي
س هـرم  أهاي تاريخي تنهـا بـه ر  بنويسد؟ به سخن ديگر مورخ در ثبت و ضبط تحليل رويداد

قدرت سياسي يعني سلطان و عوامل آن توجه دارد و يا در كنار موضوعات ياد شـده، جامعـه،   
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مردم، وضعيت آنان نيز براي وي اهميت دارد و رويدادهاي غير سياسـي نيـز مبنـاي نگـارش     
  تاريخ وي قرار گرفته است؟

نشـيني و   روش زيسـت كـوچ   ساخت ايلي دولت تيموريان، حفظ آداب و رسـوم كهـن و  
حركت مداوم باعث شده بود تا تحرك قومي افزايش يابد افزايش تحـرك قـومي، برخـورد    

رشـد فرهنگـي و تنـوع    «شـد تـا    ها موجـب مـي   افزود. افزايش تلاقي فرهنگ فرهنگي را مي
نيز تابع همين ساخت ايلي دولت تيموريان بـود و همـواره    افزوده گردد، حافظ ابرو »فرهنگي

اين مسافرت باعـث شـد تـا     1بود. حال مسافرت به جاهاي مختلف امپراتوري تيموريان ميدر 
تـر   كـم انة وي، تاريخنگارآثار در نگرش اما اين . گسترده گردد »نگرش اجتماعي حافظ ابرو«

 ـايـن ا در توان ديد.  ي او ميجغرافيادر تنها تا حدي  را است، اين بينشتاب يافته  باز ، شـاهد  رث
  ت او به اجتماع و مردم هستيم. برخي اشارا

گيرد و  قرار مي او در كنار جغرافياي طبيعي، جغرافياي انساني هم مورد توجهدر حقيقت 
نمايد. او به خرابي و ويراني نظام اقتصـادي و   آن را با برخي اطلاعات مردم شناسي تركيب مي

شـهري ديدنـد خـراب و    « نويسـد:  شهر هرات مي ةكند و براي نمونه دربار اجتماعي اشاره مي
ها است كه در اين شهر عمارت نبوده و بيشتر شهر  كنده و سوخته به مثابتي كه گفتي كه سال

بـه  در آثـارش  وي  2.»هاي مردم را فراهيان و اسفزاريان خـراب كـرده بودنـد    و بازار و خانه
 كنـد.  مـي اشـاره   7و دينـاركپكي 6دينـار  5تومان، واحد پول چون: 4وع خراج،ن 3عمران وآبادان

و نحوسـت   2انتخاب ساعات نيك 1باورهاي عاميانه چون چشم زخم، 8همچنين به مجازات،
امـا در  ،  داردي تاراشـا نيـز   4در چند مورد) چـون زلزلـه   وي به حوادث طبيعي (تنها3ماه صفر
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  گير نيست. مجموع وسعت اين اطلاعات، چشم
مجموعه كليساها و «گويد:  ا ميه حافظ ابرو در جاي ديگري با اشاره به اديان و معابد آن

هاي ملل مختلفه كه در آن ناحيت بود، همـه را بـا    ها و ساير مفسقه معابد و اصنام و آتشكده
  1.»خاك يكسان گردانيد

 نگريسته اسـت  مي اجتماعمنظري جهاني به  ازاو آيد كه  مي  چنين برهاي مورخ  روايتاز 
راتر از مرزهاي جهان اسلام و يـا مرزهـاي   سخن ديگرگستره جغرافيايي ديد حافظ ابرو ف به
  3 هاي غير اسلامي پرداخته است. به طوري كه به تاريخ سرزمين 2كميت تيموري است حا

 ـآبه مسايل مالي و اقتصادي جامعه، سبب محـدود شـدن   ،  وي  رويكرد ضعيف  تـاريخ  ر اث
علـي رغـم    ،مـورخ نظامي شده است، بر ايـن اسـاس    - بيشتر سياسي هاي وي، به نوشتهنگارانه 

بـراي تعليـل و     خويش دارد، علم تاريخ را به معنـاي تـلاش   مقدمة آثار مباحث نظري كه در
 ريشه يابي ابعاد مختلف حيات اجتماعي انسان ندانسته و آن را از قيد وقـايع نگـاري خشـك   

نظامي بـه  - اي از اطلاعات سياسي نظامي نرهانيده است، به همين سبب اثر او مجموعه- سياسي
  خود را نمايان سازد. ةتر توانسته است وضعيت اجتماعي زمان آيد كه كم مار ميش

  گيري نتيجه
، تـأثير آن را در روش  حـافظ ابـرو   يبيـنش تـاريخ  ه است تـا بـا شـناخت    اين نوشتار كوشيد

. آنچه كـه در ايـن رابطـه مـورد واكـاوي قـرار گرفـت، بررسـي         نگاري وي باز شناسد تاريخ
گرايانـه، بيـنش    گرايانـه، بيـنش سـلطنت    شناسانه، بينش نخبـه   معرفتهايي چون: بينش  همؤلف

نگـاري   تاريخ بينش اجتماعي وچگونگي بازتاب آن در مدارانه و گرايانه، بينش شريعت ستايش
دهـد، بيـنش    هاي پژوهش با استفاده ازروش توصيفي وتحليلي نشان مـي  حافظ ابرو است. يافته

داشته وسبب اتخـاذ روش توصـيفي ازسـوي     ي او تأثيرتاريخي حافظ ابرو برروش تاريخ نگار
نگاري او را بيشتر به واقعه نگاري نزديك ساخته است. حافظ ابرو درتاريخ  تاريخ وي شده و

داشـته اسـت، او   در تحليل تاريخ، توجـه  انتقادي و نگرش تر به رويكرد عليّ  نگاري خود، كم
يـنش تـاريخي خـود را ازمرزهـاي سـنتي      طرفي تاريخي، ب نتوانسته است با نزديك شدن به بي

انتقاد نسبت به عملكرد حكـومتگران وعوامـل    فراتر ببرد. او تحت تأثير اين بينش، نه تنها از
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بلكـه تنهـا بـه     ،اي موارد به توجيه رفتارسياسي ايشان پرداخته پوشي كرده و درپاره آنان چشم
ه حافظ ابرو كه تحولات تاريخي گرايان هاي مثبت آن توجه داشته است. بينش نخبه بيان جنبه

سـاخته   تـر  داند او را به اين ديدگاه نزديك بسياري ازموارد، نتيجه اقدامات نخبگان مي را در
گرايانـه و   بيـنش سـلطنت   از متـأثر  طرفـي تـاريخي و   است. افـزون بـراين، او بـرخلاف بـي    

 ن سـوي مـردم و  مرز ميان نهاد مردم و نهاد سـلطنت، خـود را درآ   گرايانه خويش، در ستايش
مصلحت سلطاني برتر  بر ،شخصي را كه مصلحت خويش هر دركنار نهاد سلطنت قرار داده و

مشيت الهي نيـز دربسـياري   ة مدارانه حافظ ابرو درمسئل خواند. بينش شريعت بداند، دشمن مي
زميني او نسبت به تحولات تاريخي شده است. به سخن ديگر، او تاريخ را  موارد سبب نگاه فرا

را در بسـياري مـوارد،    دانـد، عـواملي كـه او    انسـاني مـي   ةاراد تر الهي وكم ةاراد ةبيشتر ساخت
، براين اسـاس حاصـل روش تـاريخ نگـاري وي،     ازتحليل حوادث تاريخي نيز دور داشته است

نظـامي اسـت كـه بـه      –فراهم آمدن تواريخي است كه بيشتر در بردارندة اطلاعات سياسـي  
  ست.نگاري نزديك ا واقعه
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 انجمن آثارملي. :، تهران ، تصحيح خانبابا بيانيذيل جامع التواريخ رشيدي، )1350 (-----  - 
 اطلاعات.: ، تصحيح غلامرضا ورهرام، تهرانجغرافياي تاريخي خراسان درتاريخ حافظ ابرو ،-----  - 
ارشـاد   ، تصحيح سيد كمال حـاج سـيد جـوادي، تهـران، وزارت فرهنـگ و     التواريخ هًْزبد، )1372(-----  - 

  .اسلامي
 بنيان.  ميراث مكتوب و :، تهران تصحيح صادق سجادي جغرافياي حافظ ابرو،، )1375(-----  - 
  وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي. :، تهرانسيدكمال حاج سيدجوادي، تصحيح التواريخ هًْزبد، )1380(-----  - 
  مكتوب. ميراث :، تصحيح ميرهاشم محدث، تهرانتاريخ سلاطين كرت ،)1389(-----  - 
 )، تاريخنگاري در اسلام، تهران: سمت.1389سجادي، صادق، عالم زاده، هادي( - 
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، ترجمة ابوالقاسم هاي جغرافيايي در جهان اسلامي تاريخ نوشته)، 1379كراچكوفسكي، ايگناتي يوليانوويج( - 
  پاينده، تهران:علمي و فرهنگي.

 صداي معاصر.: تهران، رشيد ياسميةترجم ايران در زمان ساسانيان،)، 1388(كريستين سن،آرتور - 
 انجمن آثار و مفاخر ملي.: ، تهرانرجال كتاب حبيب السير ،)1379(عبدالحسين نوايي، - 
 سمت.: تهران ،درآمدي بر جامعه شناسي سياسي)، 1389(زاده، احمد نقيب - 

  
   

 



 



 

  مطالعات تاريخ اسلام
  1394 بهار/  24/  شمارة هفتمسال 

  
  1رابع ايمان در شيخيهمبتكر نظرية ركن 

  
  

  2سيد محمد رضا لواساني
  

  
  
  
  
  
  

هاي نسبتاً جوان در تاريخ شيعة اماميه است.يكي از نظريات منسوب  شيخيه يكي از جريان چكيده:    
است كه انشعابات شيخي در مورد آن نظر همساني ندارند. يكي از وجوه » ركن رابع ايمان«به آنان، نظرية

بتكر اين نظريه است. شيخ احمد احسائي، سيدكاظم رشتي و حاج محمد كـريم  اختلاف در شناسائي م
يابي علل پديداري اختلاف در ايـن   اند. مقالة حاضر با ريشه خان كرماني هريك با اين عنوان مطرح شده

  كند: باب، چهار مؤلفه را در ساختار نظريه مشخص مي
. تعدد يا وحدت صاحبان 3سله مراتب قراي ظاهره . سل2» خدا، پيامبر، امام، شيعه«.ادبيات چهارگانة 1

  . نقش آنان در قبال سائرين 4آن 
اـن   با پيگيري اين چهار مؤلفه در متون بزرگان جريان شيخيه و با توجه به شواهد تاريخي، مقالة حاضر نش

اين نظريه  هاي اصلي خان كرماني انتسابي ناصحيح است. پايه دهد انتساب نظرية ركن رابع به محمد كريم مي
  پرداز اصلي آن سيد كاظم رشتي باشد. رسد نظريهمتكي به كلمات شيخ احسائي است اما به نظر مي

  
ركن رابع، شيخيه، شيخ احمد احسائي، سيدكاظم رشتي، حاج محمد كـريم    كليدي: هايواژه

  خان كرماني

                                                 
نظريـة ركـن رابـع ايمـان در دوران     «نگارنده با عنـوان:   نامة كارشناسي ارشد پايانهايي از اين مقاله برگرفته از  بخش    1

راد  رآن و حديث به راهنمائي استاد حسن طـارمي است كه در دانشگاه ق» غيبت امام عصر عليه السلام از نگاه شيخيه
  جعفريان تحقيق شده است. و با مشاورة استاد رسول

الـدين   ارشد كلام، دانشگاه قرآن و حـديث تهـران، و دانشـجوي دكتـري قـرآن و حـديث دانشـكده اصـول         كارشناس   2
reza_lavasani@yahoo.com  

  29/06/93تاريخ تأييد:     10/12/92اريخ دريافت: ت
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The theorizer of the “Fourth Pillar” Theory 
 
 
Sayyed Muhammad Reza Lavasani1 
 

 
 
 
 
 
 

Abstract: Shaykhism is one of the youngest schools in the history of Imamiyyah (Twelver 

Shiism). The Theory of "Forth Pillar (Rukn-i-Rabi’)" is one of the most famous theories 

attributed to this school, the different branches of which do not have a common notion of it. 
Besides, they disagree over the person to whom the aforementioned theory could be 

attributed."Ahmad Al-Ahsa’i", "Sayyed Kazim Al-Rashti" and "Muhammad Karim Al-
Kirmani" have been nominated to be the theorizer by different Shaykhi or non-Shaykhi scholars. 

This Article identifies four components in the structure of Theory: 
1) The literature based on Quadr-hierarchy of "God, Prophet, Imam, and perfect Shia". 2) 

The Hierarchy of Secret-Men (Qura-yi-Zahirah). 3) Their Unity or Multiplicity.  4) Their Duties 
and roles. 

Although the foundation of Theory could be recognized in Al-Ahsa’i’s works, by 
concentrating on these four components, I shall demonstrate that Sayyed Kazim Al-Rashti 

should be elected as the main theorizer of Theory. 
 

 
Keywords: Fourth Pillar, Shaykhism, Shaykh Ahmad Al-Ahsa’i, Sayyed Kazim Al-

Rashti,Haj Muhammad Karim Khan Al-Kirmani. 

 

                                                 
1  Senior Expert of Kalam, Qur'an and Hadith Tehran and Ph.D student in the Quran and Hadith, Osool 

College      reza_lavasani@yahoo.com  
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  مقدمه
شود. دربـارة شـيخ احسـائي و     شيخيه عنواني است كه به پيروان شيخ احمد احسائي اطلاق مي

است. آنچه مورد اتفاق است آن است كه  هزندگاني پرفراز و فرود او آثار متعددي نگاشته شد
اما با پشتكاري كه از  1چندان مذهبي رشد و نمو داشت وي هر چند در محيطي غيرعلمي و نه

خويش نشان داد مدارج علمي را سپري كرد، و از اين رو توفيق شاگردي يا استادي تعداد قابـل  
دسـت آورد و   ت زيادي بـه او در روزگار خويش شهر 2توجهي از بزرگان معاصرش را يافت.

برخي علماي وقت او را به سبب برخي آراء  3حتي محبوبيتش تا عمق خاندان قاجار نفوذ كرد.
و  5ق) 1241راه انداخت تا سالها بعد از مرگش( اما جرياني كه او به 4ش تكفيركردند؛ا كلامي

  تا به امروز تداوم يافت. 
دار دفـاع از   م بن قاسـم رشـتي عهـده   پس از مرگ شيخ، بارزترين شاگردش يعني سيدكاظ

و در مورد او  6كرد نظريات او شد. معروف است كه شيخ بدون حضور او درسش را آغاز نمي
همراهي طولاني رشتي با احسائي و اشـراف بـر    7»ولدي كاظم يفهم و غيره لايفهم!«گفت:  مي

رشـتي بـر خـلاف     رغم سن نسبتاً كم، جانشين شـيخ شـود. سـيد    مباني او باعث شد كه او علي
و در مقام پيشـوايي شـيخيه بـه    8ق)1259استادش راه مسافرت را برنگزيد، تا پايان عمر (سال 

ايران نيĤمد، ساكن شهر كربلا ماند و كـلاس درس خـود را در ايـن شـهر مسـتقر سـاخت و       
پس از وفات سيدكاظم در صف شـيخيان شـكافي بـزرگ     9شاگردان زيادي به جاي گذاشت.

مرور زمان و در طول چند نسل عملاً چند مدرسة اصلي در بين شيخيه شـكل   پديد آمد و به
                                                 

  .6، بيروت: الاميره، ص1، جشرح احوال(مقدمةجوامع الكلم) )،ق1430( شيخ عبداالله احسائي   1
  .80-78، بيروت: الاميره، صصالشيخيه، نشأتها و تطورها و مصادر دراستهق) 1428(  طالقاني سيد محمد حسن آل   2
كيـب شـيخي   ) و تر23اه (شيخ عبداالله بن شيخ احمد احسائي، شرح احوال، صش علاوه بر: ملاقات شيخ احسائي با فتحعلي   3

گفت و شنود سيد علي محمد ش) 1374عهد (محمد تقي مامقاني( حاضرين در مجلس محاكمة باب در تبريز در حضور ولي
، تهران: نشر تاريخ ايران) نقل اسـت كـه يكـي از همسـران ناصـرالدين شـاه (شـكوه السـلطنه، مـادر          باب با روحانيون تبريز

، تهران: 2، جروزنامه خاطرات عين السلطنهش)، 1374(  السطلنه ن ميرزا عينمظفرالدين شاه) شيخي بوده است. (ر.ك: قهرما
 هد.د ) اينها همه نفوذ تعاليم شيخ احسائي در عمق دربار ايران را نشان مي1231انتشارات اساطير، ص

 .100-96سيد محمد حسن آل طالقاني، همان، صص   4
  .17ص ، 1الكلم، ج ن.ك: شرح احوال شيخ احسائي مقدمةجوامع  5 
  .120ص، طالقاني، همان آل  6 
 .115، ص 1، جفهرست كتب مشايخ عظامابوالقاسم ابراهيمي،     7
  .162ص، طالقاني، همان آل  8 
  .125طالقاني، همان، ص  آل   9
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هـاي يادشـده،    بـه جـز گـروه   3. شيخيه همدان(باقريـه)  2شيخيه تبريز، 1گرفت: شيخيه كرمان،
محمــد  گروهــي از پيــروان ســيد رشــتي پــس از درگذشــت او جــذب دعــوت ميــرزا علــي 

شيخيه سربرآورد اما مدعيات پسين بـاب،  شيرازي(باب) شدند. هرچند اين گروه بدواً از بطن 
منجر به خروج آنان از اسلام شد و  4به ويژه ادعاي قائميت، نسخ اسلام و تشريع شريعت بيان،

  شمار آورد. توان آنان را در حالت كلي به عنوان گروهي از شيخيه به  لذا نمي
                                                 

) تبعيـت كردنـد. پـس از او حـاج محمـد خـان       1288كرمـاني(م.   خـان  كـريم  اينان بعد از سيد رشتي از حاج محمـد   1 
) و حـاج عبدالرضـا   1389) سپس حـاج ابوالقاسـم (م   1360، سپس حاج زين العابدين كرماني(م. )1324كرماني(م. 

 ) و پس از او و در حال حاضر سيد علي موسوي بصري را باورمندند.1400ابراهيمي (م. 
قاقي(وجه تسميه الاسلام و خاندان اح الاسلام، خاندان ثقه اند: خاندان حجت شيخيه تبريز متشكل از چند خانوادة مهم2   

تاليف ميرزا موسي اسكوئي است كه در دوازده مقالة حجيم و هـر كـدام    احقاق الحق، كتاب »احقاقي«اين خاندان به 
قرنـان مـن   ق) 1413(  در يكي از موضوعات جنجالي مرتبط با مدرسه شيخي نگاشته شده است. (عبدالرسول احقـاقي 

)). با توجه به نزديكـي ايـن گـروه بـه     140الامام الصادق (ع) العامه، ص هًْ، كويت: منشورات مكتبالاجتهاد و المرجعيه
 ,MacEoinاند. ( سائر شيعيان برخي از محققين بر اين باورند كه اينان خصوصيات يك مدرسه متمايز را از دست داده

D.(2009), "Shayk̲h̲iyya", Encyclopaedia of Islam, Second Edition.Brill, p.2 خـانوا ده اسـكوئي ميـرزا   )  جد
ق.) از شاگردان مشهور سيد رشـتي   1266ق) او شاگرد ميرزا حسن گوهر (م1301 -1230محمد باقر اسكوئي است.(

ق) سـپس پسـرش ميـرزا علـي حـائري      1364-1279ق)، ميرزا موسـي( 1301بوده است. پس از ميرزا محمد باقر (م
-1318انـد. بعـد از ميـرزا حسـن(     خـانواده بـوده   ق) سپس برادرش، ميرزا حسن احقاقي، بزرگان اين1386 -1305(

) جانشين پدر گرديد و در حال حاضر ميـرزا عبـداالله حـائري احقـاقي     1424ق.) فرزندش ميرزا عبدالرسول(م. 1421
رود. بزرگ خانوادة دوم، ميرزا محمد ملقب به حجت الاسلام يا ميرزا محمـد   چهرة سرشناس اين خانواده به شمار مي

» حجت الاسـلام «ق).  او از شاگردان شيخ احسائي بوده است. وي كه در تبريز ساكن بوده و لقب  1269كبير است(م.
، قرنـان مـن الاجتهـاد و المرجعيـه    عهد وقت (ناصرالدين ميرزا) گرفته است(ر.ك: عبدالرسـول احقـاقي،    را نيز از ولي

ز بـوده اسـت و سـؤالاتي را از وي    محمد شـيرازي(باب) در تبري ـ  ) از حاضرين مهم مجلس محاكمة ميرزا علي113ص
). گفت و شنود سيد  علي محمد باب با روحـانيون تبريـز  پرسيده كه در تاريخ ضبط است(ر.ك: محمد تقي مامقاني، 

) و ميرزا اسماعيل حجت 1312) و محمد تقي (معروف به نير تبريزي) (م.1303پس از او، پسرانش محمد حسين (م.
ترتيب جانشين پدر گرديدند  و پس ازا ين سه، ميـرزا ابوالقاسـم پسـر ميـرزا محمـد       ) به1317الاسلام مامقاني (م. 

رود. علاوه بر اين دو خانواده، بـه ميـرزا محمـد شـفيع تبريـزي       ) از بزرگان اين مدرسه به شمار مي1362حسين (م. 
روانـي داشـته (ر.ك: سـيد    ق) نيز به عنوان يكي از بزرگان شيخي شهر تبريز بايد اشاره كرد. او نيـز پي 1218-1301(

) و مخالفت او و برخي 144ص ،6 ج، 123صبيروت: دارالتعارف،  ،7 ، جهًْالشيع أعيان ستدركاتمق)، 1408( حسن امين
اعـلام  ق)، 1427( از شاگردانش با راه حاج كريم خان كرماني در برخي اقوال ضـبط اسـت. (احمـد عبـدالهادي صـالح     

همچنـين بـراي ملاحظـة     547البيضاء، ص  هًْبيروت: دارالمحج لث عشر الهجري،مدرسه الشيخ الاوحد في  القرن الثا
 ) .144ص ،6 ج ،هالشيع أعيان مستدركاتمخالفت شاگردانش ن.ك: سيد حسن امين، 

اند اما برخلاف شـيخيه كرمـان، پسـر او     ) را پذيرفته1288اينان پس از سيد كاظم، حاج محمد كريم خان كرماني(م.  3  
  اى آبـادى دورچـه   ميرزا محمد باقر خنـدق را ناخلف دانسته و شاگرد و نمايندة وي در همدان يعني  حاج محمد خان

اند از: سيد حسـن موسـوي اصـفهاني، ميـرزا ابـوتراب       ق) را باورمندند. برخي مشاهير اين گروه عبارت1239-1319(
محمـد محمـدي نـائيني، ميـرزا      زا علـي نفيسي، ميرزا كريم كرماني، ميرزا عليرضا كرماني و سيد هاشم لاهيجي، مير

 رحيم فرهنگ.
 . كتابخانة ازلي.بيان فارسي و عربيتا]،  محمد[بي ر.ك: شيرازي، ميرزا علي   4
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  تبيين مسئله
آيـد، نظريـة    ز آن سخن بـه ميـان مـي   يكي از نظرياتي كه معمولاً در كنار يادكرد از شيخيه ا

رغم شهرت اين نظريه در تعريف دقيق آن وحـدت نظـر وجـود     علي1است.» ركن رابع ايمان«
انـد.   ندارد و نويسندگان مختلف هر يك با قرائت خاص خود به تعريف و تحليل آن پرداخته

ارد. البتـه بـين   بر همين سياق در شناسائي مبتكر اصلي اين نظريه نيز اختلافاتي جدي وجـود د 
حاج محمد كريم خان «نظران اختلافي وجود ندارد كه مدرسة كرمان و در رأس آن  صاحب
اند، چرا كه او در چندين اثـر   بيش از همگان در بسط و ترويج اين نظريه مؤثر بوده» كرماني

اما آيا نقش وي در اين امر صـرفاً  2بزرگ و كوچك به اين موضوع به تفصيل پرداخته است؛
گـذاري ايـن بحـث نيـز      دار پايه يا آن كه فراتر از آن، او عهده 3ويج و شهرت بخشيدن بودهتر

  بوده است؟ اين سوالي است كه پاسخي واحد بدان داده نشده است.
انـد بـه    هـا) كوشـيده   (شيخيه كرمان و باقري ركن رابع در ميان شيخيان باورمندان نظرية

خصوص شيخ احسـائي  اين رو آن را به پيشينيان (به نوبة خود از اصالت نظريه دفاع كنند و از
اين نظريه (شيخيه تبريز)، ضـمن    دانند. از طرف ديگر منتقدين شيخي و سيد رشتي) منتسب مي

دانند و آن را سـاختة ذهـن    دفاع از آراء احسائي و رشتي، دامان اين دو را از اين باور منزه مي
ايـن نگـاه در    4داننـد.  يم خـان كرمـاني مـي   بزرگان مكتب كرمان و به ويژه حاج محمد كـر 

  5هاي برخي محققين نيز قابل رؤيت است. نوشته
تـري   از سوي ديگر و در ميان غيرشيخيان، هرچند اين بحث به خـودي خـود رونـق كـم    

                                                 
؛ 267، مشهد: آستان قـدس رضـوي، ص  فرهنگ فرق اسلامي ش)،1372( به عنوان نمونه ر.ك: محمد جواد مشكور1  

  .38االله مرعشي)، ص (با مقدمة مرحوم آيت لي مرجع الملهالنمله ا هًْهديتا]،  رضا همداني[بي ميرزا محمد
اوست كه در آن بـه تفصـيل ايـن نظريـه را شـرح و بسـط داده و        ارشادالعوامها جلد چهارم از كتاب  ترين آن شاخص    2 

  دلائلي را بر صحت آن اقامه كرده است.
در «نويسد كـه ايـن اصـطلاح     زده قمري) ميحاج محمد كريم خان در رسالة ركن رابع(يعني در دهة هشتاد قرن سي    3

است. (حـاج محمـد كـريم خـان كرمـاني      »  السنه و افواه در اين زمانها جاري و در هر كوچه و برزن اين اوقات ساري
 ).3، صرسالة ركن رابعتا]،  [بي

بها أحد من علمائنا الاعـلام   التي يدعيها الحاج محمدخان و أبوه كريم، لم يقل هًْو الحال أن هذا الإعتقاد بهذه العقيد«   4
. فجيمع كتب الشيخ أحمد الأحسائي و تلميذه السيد كاظم الرشـتي و تلامـذتهما،   هًْمن المتقدمين و المتأخرين قاطب

ما ادعاه الحاج المذكور. لكن سولت له نفسه التفوه بهذا القول و إنتسابه إلي الشيخ و السـيد، كمـا    هًْلم يشم منها رائح
فكـر و مـنهج   ق)، 1413( (عبـدالجليل الاميـر  ». مع عدم رضاه بما يقولون هًْ، الامامهًْحنفي بن إلي محمد هًْينسب الكيسان

 ) .98، بيروت: دارالفنون، صحول فكر و منهج مدرسه الشيخ احمد الاحسائي هًْتحليلي هًْدراس
مطالعـات تـاريخ   ، "ديشة شيخيهاصل معرفت به ركن رابع در ان "ش)،1390ر.ك: محسن سراج، داريويش رحمانيان(   5

  .76-53، صص 8، ش 3، س اسلام
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به شيخ احسائي »بابيت«داشته، اما در موارد متعددي اين نظريه به بهانة بررسي تاريخي جريان 
فرض گرفتـه   است. دراين منظر معمولاً انتساب نظريه به اين دو پيش و سيد رشتي منتسب شده

 1است.  شده شده و به بحث پيدايش بابيت (و بهائيت) بر مبناي آن پرداخته
هـاي متفـاوت و متضـاد تأثيرگـذار بـوده       رسد دو نقيصة جدي در بروز تحليل به نظر مي

ي از ترمينولـوژي روشـن ودوم:   است؛ نخست، عدم شفافيت در تعاريف اوليه و نـابرخورددار 
كوشد بـراي كشـف    عدم مراجعه مستقيم به آثار و اكتفاء به بيان مشهورات. مقالة حاضر مي

حقيقت در مورد مسئلة پژوهش (شناسائي مبتكر نظريه) با تفكيك اجـزاء ايـن نظريـه، اولاً    
بـه آثـار   » يممراجعه مستق«مشخص نمايد نظرية ركن رابع به چه معناست تا در گام بعدي با 

  هر نويسنده، واضع اين نظريه در مكتب شيخيه را شناسائي نمايد.
  شناسائي اجزاء نظريه

در گام نخست بايد به تعاريف قائلين نظريه مبتني بـر آثارشـان پرداخـت. روشـن اسـت كـه       
بهترين مرجع براي دريافت شناختي كليّ از نظريه، آثاربزرگان مدرسة كرمان و به ويژه حاج 

كريم خان كرماني است. مطابق آثار اين گروه منظور از ركن رابـع، اشـاره بـه وجـود     محمد 
واسطگاني است كه بين مردمان عادي و امامان معصوم در هر زمان وجود دارند. براي اثبـات  

هـاى خـدا واسـطگانى بايـد      بعد از حجت«اي اقامه شده تا از آنها روشن شود كه  اين امر ادله
، افـرادي كـه بنـابر توقيـع     »ا در اطراف زمين و اشخاص عباد پهـن كننـد  باشند كه دين خدا ر

  عهـد (وصـي   هـاي ولـى   حجـت «يا بـه تعبيـر ديگـر    » هاى حجت حجت«2عصر حضرت ولي
واسطه فيض ساير مسلمان و غير مسلمين ميباشند «و » در هر عصري در دنيا هستند« 3اند.»نبي)

  4».د و از ايشان نشر كرده بما ميرسدو همه فيضها و خيرها و مددها اول بايشان ميرس
خان كرماني، معرفت به اصـل وجـود ايـن واسـطگان، همـان       كريم از ديدگاه حاج محمد

چهارمين ركن ايمان (بعد از باورداشت خدا و پيامبر و اوصياء) برشـمرده شـده اسـت. او بـر     
ز و روزه و اشـرف از نمـا  «و  »هـاي ايمـان   تر عروه محكم«را ركن رابعاساس برخي احاديث، 
او اين ركـن   1»چون اشرف شد اهتمام بĤن اعظم است و الزم«ميداند كه »زكوة و حج و جهاد

                                                 
؛ حسـن پيرنيـا، و   502، تهران: نشر نگـاه، ص 2، جتاريخ اجتماعي ايرانش)، 1382( براي نمونه ن.ك: مرتضي راوندي  1 

  .817صتهران: خيام،  ،تاريخ ايران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاريهش)، 1380عباس اقبال آشتياني(
  .484، تهران: اسلاميه، ص 2، جكمال الدينق)، 1395ابن بابويه( علي بن محمدر.ك:    2
  .11 ، صرسالة ركن رابعخان كرماني،  حاج كريم   3
  .134، ص 4، جارشاد العوامخان كرماني،   حاج كريم   4
 .216، ص4خان كرماني، همان، ج حاج كريم   1
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در هر مـذهبى و دينـى ايـن    «اند ود نيز جاري مي» امم سابقه«را نه تنها در اسلام كه حتي در 
  1».چهار امر را بايد شناخت و إلاّ انسان به آن مذهب متدين نيست

» هاي] ظاهره قراي[قريه«اتي كه در اين فضا به كار رفته، اصطلاح ترين اصطلاح از كليدي
هـاي   قريـه «است. اين اصطلاح برگرفته از آية هجدهم سـورة سباءاسـت كـه از قرارگيـري     

كند. از  دهد و دستور به سير در اين راه مي خبر مي» هاي مباركه قريه«در مسير نيل به » ظاهره
بـه  » قراي ظاهره«السلام و  به ائمه عليهم» هاي مباركه يهقر«كه در برخي مصادر شيعي  آنجايي

دانسته شده است. بـراي قـراي   » وسائط«اين آيه دليلي براي وجود همان 2اند،شيعيان تاويل شده
نيز برگرفتـه از يـك حـديث (مشـهور بـه       3ظاهره در اين چهارچوب فكري، سلسله مراتبي

تار، بين امام (قرية مباركـه) و مـردم، بـه    تعريف شده است. مطابق با اين ساخ4حديث الخيط)
قرار دارد. براي هر كدام از نقبا و نجبا دو مرحلـة  » اركان«و » نجبا«و » نقبا«هاي:  ترتيب قريه

آيد. به جز اين پـنج   ها مجموعاً پنج مرحله حاصل مي كلي و جزئي معرفي شده كه از جمع آن
شـريعت،  «افزايد:  نيز در ابتداي سير ميمرحله، محمد كريم خان كرماني سه مرحلة ديگر را 

كند كه اگـر كسـي از    نتيجتاً او بين رعيت تا امام، هشت قريه ترسيم مي 5».طريقت و حقيقت
  پيدا كند:تشرفّ (ائمه عليهم السلام)  هاي مباركه قريهه بتواند  آنها بگذرد مي

. 6نقباي جزئي . 5نجباي جزئي . 4حقيقت ظاهره . 3طريقت ظاهره . 2شريعت ظاهره . 1
  اركان .8نقباي كلي . 7نجباي كلي 

را » نقَلَـه «، »اركـان «را » رسل« 1خان، در جايي با استناد به يك حديث حاج محمد كريم
                                                 

 .11، ص ركن رابعان كرماني، ؛ حاج كريم خ211، ص4همان، ج ،حاج كريم خان كرماني   1
تاويل الآيات الظاهره فـي  ق)، 1409(  ؛ علي استرآبادي483، ص 2، جكمال الدين و تمام النعمه بابويه،  بن علي بن محمد   2

الاحتجـاج علـي اهـل    ق)، 1403( طبرسـي  علـي  بن ؛ احمد462، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، ص الطاهره هًْفضائل العتر
 .327: مرتضي، ص، مشهد2، جاللجاج

  براي اين سلسله مراتب از اصطلاح رجال الغيب نيز بهره گرفته شده است.   3 
إثبـات التوحيـد أولا، ثـم     هًْ؟ المعرف ـهًْيا جابر، أو تدري مـا المعرف ـ  «اين خبر منسوب به امام سجاد عليه السلام است:    4

النقباء سادسا، ثم  هًْالأركان خامسا، ثم معرف هًْرابعا، ثم معرف  الإمام هًْرفالأبواب ثالثا، ثم مع هًْثانيا، ثم معرف  المعنى هًْمعرف
لوَ كانَ الْبحرُ مداداً لكلَمات ربي لَنفَد الْبحرُ قَبلَ أنَْ تَنفَْد كلَمات ربي و لوَ   النجباء سابعا و هو قوله عزّ و جلّ، قُلْ هًْمعرف

 هْثلداًجِئْنا بِمد126-125، المناقب، قم: دليل ما، صص  ق)1428( علي علوي بن محمد »(م.( 
هرچند در برخي متون حديثي نيز به ندرت مورد اشاره قـرار   "شريعت و طريقت و حقيقت"گانة:  استعمال مراتب سه   5

، قـم: دار  4 ، جلأحاديـث الدينيـه  فـي ا  هًْعوالي اللئالي العزيزي ـق)، 1405(  جمهور ابي ابن الدين زين بن گرفته است(محمد
فرهنـگ فـرق   آيد (ن.ك: محمـد جـواد مشـكور،      ). اما به نظر بيشتر متأثر از اصطلاح عرفا مي125سيد الشهداء، ص

 ).79(ذيل اهل حق)، ص اسلامي
  .327، ص2، جالاحتجاجطبرسي،   علي بن احمد   1
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در آيـة  » آمنـين «كنـد. او همچنـين بـا تأكيـد بـر كلمـة        معرفي مي» نجبا«را » فقها«و » نقبا«
بلكـه   1تواند مورد نظر باشد؛ يا فقيهي نميگيرد هر فرستاده يا ناقل روايت  الذكر نتيجه مي فوق
و  انـد »ظاهر امـام «داند كه مي» قراي امني«اند را »اقل از كبريت احمر«ان حقيقي كهمؤمنتنها 

آنهايند كه معرفت ايشان تمام اركان است و كمال ايمـان و  ». «سير در او سير بسوي خداست«
ها خصوصياتي (به ويـژه علمـي) نيـز بيـان      براي هر كدام از اين قريه2.»سير در آنها امن و امان
  3دهد وجه تمايز هر قريه از قريه ديگر در چيست. شده است كه نشان مي

براساس آنچه تا كنون بيان شد،چند مولفة اصلي در ارتباط با سـاختار نظريـة ركـن رابـع     
  قابل شناسائي است:

تـي  نخست: اعتنا به تقسيم ايـن  ». ر، امـام و شـيعه  خـدا، پيـامب  «شناسـانه چهارگانـة    بندي هس
يـا هـر   » توحيـد، نبـوت، امامـت و تـولي    «تواند با عبارات مشابه ديگري از قبيل  ندي ميب تقسيم

نـدي  ب از ايـن تقسـيم  »ركـن رابـع  «عبارات مشابه ديگري با همين جوهره بيان شود. وجه تسـمية 
،و باورداشـت  »هرههـاي ظـا   سير در قريه«رد. دوم: باور به تبعيت از افرادي به مثابة گي نشأت مي

  ها (نجبا، نقبا، اركان) واعتقاد به حضور دائمي اين افراد در هر دوران. سلسله مراتبي ويژه براي آن
هـا را در تحليـل    جز اين دو مورد، دو خصوصيت ديگر نيز وجود دارد كه بايـد آن  اما به

» د يا وحدتتعد«چهارچوب فكري قائلين به تئوري ركن رابع مد نظر داشت. نخست: ويژگي 
صاحب اين مقام؛ و دوم: كاركرد آنان در امت و وظيفة امت در قبال آنان. در بررسي ويژگـي  
نخست اين نكته بايد روشن شود كه آيا از ديدگاه باورمندان اين نظريه صـاحب  مقـام ركـن    
رابعي (شيعه كامل) در هر زمان لزوماً شخصي خاص و يكتا است و يا آن كه ممكن است در 

وراني افراد متعددي صاحب اين مقام باشند؟ به عبارت ديگـر، مقـام ركـن رابـع را بايـد      هر د
به شمار آورد يا آن كه در هر زمان الزاماً تنها در شخصي خاص و يكتـا تعـين   » نوعي«مقامي 
 سومصاحب اين مقام در هر دوران مؤلفة » تعدد يا وحدت«كند؟ بر اين اساس ويژگي پيدا مي

نسـبت بـه سلسـله مراتـب      اي ويژگي آخر نيز آن است كه امت چه وظيفـه است. منظور از 
يادشده دارند و متقابلاً اين افراد نيز چه تكليفي نسبت به سائرين برعهده دارند؟ از اين ويژگـي  

  نيز در مؤلفةچهارم سخن گفته خواهد شد.
                                                 

  .177، ص 4، جارشاد العوام  خان كرماني،  حاج محمد كريم   1
  .178 -177همان، صص    2
  .369-348همان، صص   3
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ة ركـن رابـع   الذكر، تنها در شناسائي اجزاء نظري بايد توجه داشت كه هر چهار مؤلفه فوق
شود. طبعاً اين نظريه از آن رو كـه بعـدي عملـي دارد و در     به كار گرفته مي» نظري«در مقام 

دهـد، خـواه نـاخواه پيونـدي عميـق بـا        ها) خبر مي واقع از نوعي سلوك معنوي (سير در قريه
جاي آن دارد كه نبايد از آن غافل شد. بررسي اين امر در » مصاديق خارجي«واقعيت بيروني و 

تواند نكات مهم و مؤثري را نيز به ارمغـان آورد، امـا نگارنـده بـه جهـت رعايـت        خود مي
هاي نظري اين تئوري متمركز  اختصار محدودة كار خويش را در اين مقاله تنها بر بررسي پايه

  1نهد. نمايد و بررسي مصداقي آن را به مجالي ديگر وامي مي
  نقد و بررسي

  انة خدا، پيامبر، امام، شيعه.مؤلفة نخست. تقسيم چهارگ
گانـه   علاوه بر ناشيخياني كه از دريچة مقايسة تقسيم بندي چهارگانة مورد بحث با اصول پنج

تـوان همـين زاويـة ديـد را      در بين شيخيه تبريز نيز مي 2اند، مذهب به نقد ركن رابع پرداخته
يدة ركن رابع و انتساب عق توضيح واضحاتملاحظه كرد. ميرزا عبدالرسول احقاقي در رسالة 

ركن رابع بمرحوم شـيخ ارتبـاطي نـدارد، زائـد و غلـط      «نويسد:  كند و مي آن را به شيخ رد مي
شيخ احسـائي اصـل ايـن تقسـيم چهارگانـه را منكـر        النفس هًْحيااو با ارجاع به رسالة3».است
همـان پـنج    نويسد شيخ احسائي در كتاب يادشده اصول اعتقادات حقه را برپايـة  شود و مي مي

  4اصل مرسوم شرح داده است.
تنهـا  الـنفس   هًْحياارجاع مدرسة تبريز كاملاً صحيح است، اما بايد توجه داشت كه رسالة 

گفتـه صـحه   شيخ در مواردي ديگر بـر ادبيـات چهارگانـة پـيش     5يكي از آثار احسائي است.
                                                 

ن علـل در گـرايش يـافتن    تـري  رسد بعد سلوكي اين نظريه، يكـي از مهـم   صرفاً بايد تذكر داد بنا بر قرائني به نظر مي    1
 نظريه به تعين در شخص واحد بوده است.

  .95قم: دار سيد الشهداء، ص  ،فرقه شناسي شيخيه و بابيهش)، 1381براي نمونه ن.ك: عزالدين رضانژاد (   2
، تبريز: نشريات مجلـس تفسـير قـرآن و نشـر فضـائل آل      رساله توضيح واضحاتق.)، 1396( ميرزا عبدالرسول احقاقي   3

 .171، ص1جالاوحد،  هًْالتحقيق في مدرس؛ همان، 15(ع)، ص  محمد
  .  4-3انتشارات مكتب شيعيان،  صص ، ترجمة سيد كاظم رشتي، تبريز:النفس هًْحياق)، 1396شيخ احمد احسائي(  4 
ها نگريست. به  ايـن   به عبارت ديگر براي شناسائي اعتقاد شيخ احسائي و سيد رشتي در اين باب، بايد به كل آثار آن  5 

انـه نسـبت بـه چهارگانـه     گ شك حاميان نظريه ركن رابع نيز به مابه الامتياز تقسيم پنج نكته نيز بايد تذكر داد كه بي
ها را در ذيل عناوين ديگر (اولـي از   بندي اصول دين آن باورمندند و ظاهراً فقط در نحوة تقسيم» دل و معادع«يعني: 

، 1، جارشاد العوامتا]،  اند. (ن.ك: حاج محمد كريم خان كرماني[بي صفات خدا و دومي لازمه ايمان به نبي) جاي داده
اند كه استناد بـه آن دليلـي   م دين بيشتر به نزاعي لفظي مي.  لذا ظاهراً اصل نزاع در تعداد اصول 3مطلب  ،1قسمت
 ود.ش به محسوب نمي  معتني
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و ابـواب  «در ذيـل عبـارت   هـد. مـثلاً   د مي بندي را نشان  گذارد و اعتناي خود به اين تقسيم مي
در شرح زيارت جامعة كبيره، به اجزاء معرفت (بـه عنـوان يكـي از بـواطن ايمـان)       » الإيمان

پردازد. او در اين بخش، معرفت شيعه امام (و البته معرفت دشمنان ائمه علـيهم السـلام) را    مي
و امـام قـرار   كند و آن را در كنار معرفت خـدا و رسـول    جزئي از  اجزاء معرفت معرفي مي

زنـد. او   شيعه براي شـمس امـام پيونـد مـي    » شعاعيت«را با بحث » شيعه«و معرفت  1دهد مي
كنـد كـه بـدون     شيعه راحرف چهارم اسم اعظم معرفـي مـي   2همچنين مبتني بر برخي اخبار،

  آيد: تحصيل معرفت بدان معرفت كامل به اسم اعظم فراهم نمي
فـي   حوالـه أالمؤمن من شيعتهم و اسـتبطن   ذا رأيإنّ العاقل العارف بما نقول إ«
لاّ اللهّ وحده لاشريك لـه  إلاّ اله أحواله عرف أقواله و أعماله و أعتقاده و في إ

اللهّ علي خلقـه و   نهّم حججأنّ محمداً صلي اللهّ عليه و آله عبده و رسوله و أو 
و لاتحصل  سم الأعظمهم الحرف الرابع من الإ هًْي الشيعأامناؤه علي سرهّ لأنهّم 

  3...».سم التاملاّ بالإإ هًْالتام هًْالمعرف
نيـز   5رساله قطيفيـه و  4شرح فوائدهاي ديگرش چون  مشابه با همين عبارت را در نگاشته

- نيز به اقتضاي نقل روايتـي از امـام رضـا     سيد محمد بكاءتوان سراغ گرفت. او در رسالة  مي
اركان اسم اعظم الهـي را   6با اسم اعظم،» حمن الرحيماالله الر بسم«در مورد رابطة  - عليه السلام

او اين چهار ركـن را   7».التوحيد الحق، القائم به، الحافظ له، التابع فيه«شمارد:  چهار ركن برمي
دهد و سپس با نقل حـديث زيـر    االله الرحمن الرحيم، تطبيق مي به اعتبار صفاتشان بر روي بسم

  كند: لتابع فيه) به اعتبار ذات معرفي ميشيعيان را ركن چهارم اسم اعظم (=ا
                                                 

  .57-56، بيروت: دارالمفيد، صص1، جشرح الزيارهق.)، 1404شيخ احمد احسائي(   1
 .484، تهران: دار الكتب الاسلاميه، ص 1، جالكافيق)، 1407( يعقوب كليني بن براي نمونه ن.ك: محمد   2
 .145 -144، صص 1ج ،مد احسائي، همانشيخ اح   3 
  .330، ص شرح الفوائد، بيروت: الاميره، 1، ججوامع الكلمق)، 1430( شيخ احمد احسائي    4
 - رسـاله قطيفيـه  طوق قطيفي نگاشته و با ديگر  بن صالح بن شيخ احسائي اين رساله را در پاسخ به سوالات شيخ احمد    5

نبايـد   -هـاي حكميـه)   (در ضمن رسـاله  جوامع الكلمئله، چاپ شده در جلد دوم در پاسخ به همين فرد درباره ده مس
. گفتني اسـت  618، بيروت: الاميره، ص 8، ججوامع الكلم: ، رساله قطيفيهق)1430(  اشتباه شود. شيخ احمد احسائي

انـد: حـاج زيـن     مـوده اين عبارت مورد استناد بزرگان مدرسه كرمان قرار گرفته و آن را اشاره به ركن رابـع قلمـداد ن  
فيه الاشارة الي الركن الرابع و انه من الميثـاق المـاخوذ   «العابدين ابراهيمي در پاورقي اين كتاب چنين نگاشته است: 

 (همان).» من الانسان في الذر و انا العبد زين العابدين
  .430، قم: بعثت، صدلائل الامامهق)، 1413( طبري جرير بن محمد   6

  .401، بيروت: الاميره، ص 2، ججوامع الكلم: ، جواب السيد محمد البكاء ق)1430ائي(شيخ احمد احس  7 
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  1».فالاول لااله الا االله و الثاني محمد رسول االله و الثالث نحن و الرابع شيعتنا«
  نويسد: در بيان اسرار حروف مي 2،رشتيههمچنين در بخشي از رسالة 

اعلم أن الحروف لها في الإطلاق في كل مقام معنـي، يعـرف بسـياق الكـلام،     «
ــالحروف ال  ــف ــور العلمي ــات الص ــ هًْعالي ــان الاربع ــه   هًْو الأرك ــي علي ــي بن الت

التي قام بها  هًْوالأربع» سبحان االله و الحمد الله و لااله الا االله و االله اكبر«الإسلام:
التي دار عليها الوجـود   هًْو الأربع» هًْو الشيع هًْو الامام هًْالتوحيد و النبو«الوجود 

  3»...».المماتو  هًْالخلق و الرزق و الحيا«
بـه نظـر    گفته چهارگانه پيش بندي موارد فوق الذكر براي اثبات اعتناي شيخ به اصل تقسيم

ركـن  «جا از اصطلاح  اما در عين حال بايد دقت  داشت كه ظاهراً شيخ در هيچ رسد، مي كافي
طلاح استفاده نكرده است و فاصلة قابل توجهي بين موارد نقل شده از شـيخ بـا اص ـ  » رابع ايمان

  پسين وجود دارد. 
وگو توجـه داشـته اسـت. او در    بندي چهارگانة مورد گفت سيد كاظم رشتي نيز به تقسيم

  داند: ايمان را مبتني بر چهار ركن مي هًْالبالغ هًْالحج رسالة
قرار بالتوحيد و هو الإ :ولالركن الأ ،ركانأ هًْربعألا بإيمان لايقوم ن الإأفاعلم «

و هو قول محمـد   هًْقرار بالنبوالإ :و الركن الثاني ماًمسلّ قاً مصدله الا االلهإقول لا 
 ـالإ :رسول االله صلي االله عليه و آله و الركن الثالث ن أو هـو قـول    هًْقرار بالولاي

و هـو   هًْالشـيع  :الـركن الرابـع  و وليـاء االله (ع)  أمن ولـده   هًْئمولي االله و الأ علياً
عادي من عادوا أوالي من والوا و أ«ـخبارهم بأ و هًْئمحاديث الأأالمشار اليهم في 

لشـيعتنا   هًْنهم ينصبون العداوأو ما ورد في معني النواصب  »جانب من جانبواأو 
ضـل   ،لا بĤخرهـا إلهـا  وألهـا و لا  وألا بإلايصـلح آخرهـا    هًْربعأبواب أو هذه 

  4».و تاهوا تيها بعيدا هًْصحاب الثلاثأ
دهـد و در   انطبـاق مـي  » توليّ و تبـريّ «آن را بر بحث  سيد كاظم در توضيح ركن چهارم،

را معتقـد باشـد   » توحيد و نبوت و ولايت«كند كه اگر كسي  تبيين جايگاه اين ركن تأكيد مي
                                                 

   اي نكرده است. شيخ به منبع روايت اشاره  1 
 الرساله الرشتيه: جوامـع الكلـم،   ق)،1430( در پاسخ به سؤالات ملا علي گيلاني تأليف شده است (شيخ احمد احسائي  2   

 ).314، بيروت: الاميره، ص 8ج
 .355، ص 8همان، ج   3
  .154، بصره: الغدير، ص7: جواهر الحكم، جهًْالبالغ هًْرسالة الحجق)، 1432( سيد كاظم رشتي   4
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  اقرار نكند، ايمانش به سه ركن نخست سودي نخواهد داشت:» شيعه«اما به 
يمانه بالتوحيد و إفلاينفعه  هًْبالشيع و لم يقرّ هًْو الولاي هًْبالتوحيد و النبو قرّأمن «

سفل درك من الجحيم كما كان أخسر مقاما و هو في أو يكون  هًْو الولاي هًْالنبو
  1».كذلك هًْو منكر التوحيد و النبو هًْمنكر الولاي

در كتـابي   2كند سيدكاظم علاوه بر اين كه به روايت اركان چهارگانة اسم اعظم اشاره مي
گاشته است، اركان چهارگانه خانه كعبه را بر اركان چهارگانة ن 3شرح خطبه طتنجيهكه در 

او همچنـين در   4دانـد.  دهد و ركن چهارم آن را مربوط به شـيعه مـي   ميثاق عالم ذر تطبيق مي
داند كه حاوي چهار مضـمون باشـد:    يكي از مواعظش تنها اقراري را نافع به حال اشخاص مي

وت (محمد رسـول االله صـلي االله عليـه و آلـه)، بـه امامـت       اقرار به توحيد(لااله الا االله)، به نب
اوالـي مـن   «(اميرالمؤمنين و يازده فرزند پاكشان و حضرت صديقه (عليهم السلام)) و اقرار به: 

بيت النجاة و بيت المعمور «او اين چهار ركن را ». والوا و اعادي من عادوا و اجانب من جانبوا
  نويسد: داند و مي مي» بالعلم

يخفي ان الإقرار بالركن الرابع هو بعينه كالإقرار بالركن الاول الذي هو لاإله لا «
إلا االله و هو كالركن الثاني و الثالث و كذلك لايكون لا إلـه إلا االله و لاينفـع   

  5».إلا بالركن الرابع...
او سپس با بيان اين نكته كه معرفت واجب خدا، جز از طريق اين سه مقام (شـيعه، امـام،   

  نويسد: كند و مي پذير نيست، بر شعاع بودن شيعيان براي امام تأكيد مي امبر) امكانپي
فقد انكر الامام عليه السلام و من انكر الامام عليه السلام فقد  هًْمن انكر الشيع «

(ص) و من انكر الرسول فقد انكر االله فمن انكره تعـالي كفـر و    انكر رسول االله
                                                 

 .جا همان، هًْالبالغ هًْرسالة الحجق)، 1432( سيد كاظم رشتي   1
  .291ص ، بصره: الغدير،5ج شرح خطبه طنتجيه جواهر الحكم، ، ق)1432سيد كاظم رشتي(  2 
 مشارق انوار اليقـين روف به طتنجيه منسوب به اميرالمؤمنين عليه السلام است. اين خطبه در منابعي چون خطبة مع   3

 .167الاعلمي، ص هًْ، بيروت: موسسمشارق انوار اليقينق)، 1412حافظ رجب برسي نقل شده است. رجب برسي(
وهو الحمد الله والركن الثالث  "ومحمد نبيكم"إزاء وهو سبحان االله والركن الثاني ب "ألست بربكم"فالركن الأول بإزاء  «  4 

وهـولا إلـه إلا االله    "سلام االله عليها وعليهم أوليـاؤكم وأمنـاؤكم   هًْالأحد عشر من ولده وفاطم هًْعلي وليكم والأئم"بإزاء 
وع تمام الاسم الاعظـم  ألاتراه اثنى عشر حرفا والركن الرابع بإزاء أوالي من والوا وأعادي من عادوا وهو االله أكبر، والمجم

أحرف الحرف الأول لا إلـه إلا االله والحـرف الثـاني محمـد      هًْإن الاسم الأعظم أربع"وهو قول مولانا الكاظم عليه السلام 
شـرح طتنجيـه، جـواهر    سيد كـاظم رشـتي،    ...» "رسول االله عليها السلاموالحرف الثالث نحن والحرف والرابع شيعتنا

 .410، ص 5، جالحكم
 .257 -256، بصره: الغدير، صص15ج : جواهر الحكم،1257مواعظ شهر رمضان ق)، 1432( د كاظم رشتيسي   5
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  1».كفر تخلد في نار سقر ابد الابد و دهر السرمدكفر و من  هًْمن انكر الشيع
اوست كه از آثار پـر رمـز و راز    كتاب شرح القصيدهنمونة مهم ديگر از آثار سيد كاظم، 

 ها پرده«شرح بيت نهم قصيده درتوضيح دراو  2رود. وجزء آخرين كتب تأليفي وي به شمار مي
اني بعـد ازفروآمـدن بـه عـالم حـس      هاي نـور  كند: پرده چنين تعبير مي» نوراني هاي باوحج

شوند كه روي ايـن پـرده سـه عبـارات      اي سبز رنگ نازل مي ظاهري (مقام اختلاف) در پرده
 ـ    محمد رسـول اللـّه  ، لا اله الاّ اللهّ«منقوش است:  او » ه، آلـه و صـحبهاولياء اللـّه و خلفـاء اللّ

- اي مراتب عليا معرفي ميه هركدام از اين سه عبارت را ذكر يك حلقه در زير يكي از پرده
  نويسد: اند. او سپس ميكند كه آن سه پرده در اين پردة سبز رنگ ظاهر و جمع شده

و  هًْو نـور المحج ـ  هًْالحج ـ هًْو حج هًْالخليف هًْو المظاهر هو الرابع و هو خليف«
الركن الرابع و النور الساطع و البدر اللامع و كل نقـش دليـل سـتر و المجمـوع     

 ـسرار الثلاأع و هو حامل دليل الجام  ـلاو الجـامع للاذكـار الث   هًْث و الظـاهر   هًْث
و هذا الستر دليل المرشد الكامل و الشيخ العادل البـاذل مظهـر    هًْثطوار الثلابالأ
  3».و النار هًْسرار و دليل الجننوار و مهبط الأالأ

) ، الـه الاّ اللـّه   لاداند: مقام توحيـد خـالص(در    بر اين اساس سيد مقامات را چهار مقام مي
) و مقام ولايت عامه (در آله و اصحابه خلفـاء اللـّه) و   محمد رسول اللهّ مقام نبوت مطلقه(در

  كند: مقام چهارمي كه آن را چنين معرفي مي
و مقام الشيخ الكامل و المرشد الواصل و الدليل علي تلك المعاهد و المراحل  «

هو الحجاب الأكبر و الباب الأرشد و الموصل للفاني فيه الي أشرف المقاصد و 
 هًْثـار و بقي ـ قصد و العالم المسدد مأوي الفخار و مثـوي الحكـم و الآ  الطريق الأ

شرار مصدر العلـوم  برار و الأللأ هًْزليالأ هًْخيار حامل العنايالأ هًْمن الصفو هًْالبقي
زمـان و  نوار و بـه تـتم الاركـان و يعتـدل ال    سرار و مهبط الفيوضات و الأو الأ

ن و الفرقان صلي االله علي محمد و آالقر هًْيمان حملهل الإيستقر الخير و النور لأ
                                                 

  .259ص، بصره: الغدير، 15ج : جواهر الحكم،1257مواعظ شهر رمضان ق)، 1432( سيد كاظم رشتي   1
، خطـي،  ح القصـيده شـر  )،1269( ق نگاشته است. (ر.ك: سيد كاظم رشتي1258الاولي  سيد اين كتاب را در جمادي   2

گونه كه از مقدمه اين كتاب مشخص است،  ). آن230كتابخانة مجلس شوراي اسلامي، ص 7310تهران: نسخة شمارة 
رضا پاشا در شـرح قصـيدة لاميـة     الفتوح علي رشتي اين كتاب را بنا به خواهش يكي از وزراي دولت عثماني به نام ابو

  است. بيتي عبدالباقي افندي گفته32
 .108، صشرح القصيده د كاظم رشتي، سي   3
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  1.»يقانصحاب الحق و الإأاله و صحبه و خلفائه و خلفاء خلفائه 
علاوه بـر ايـن كـه سـيدكاظم رشـتي بـه تقسـيم         2همانطور كه مشخص است، در اين اثر

نيز استفاده برده است. او ايـن اصـطلاح را   » ابعركن ر«كند، از لفظ  چهارگانه دلالتي روشن مي
 ،نـور سـاطع   ،هًْنور المحج ،هًْالحج هًْحج ،هًْالخليف هًْخليف«در كنار اصطلاحات معناداري چون 

، مرشد و النار هدليل الجن ،مهبط الاسرار ،مظهر الانوار ،شيخ عادل باذل ،مرشد كامل ،بدر لامع
  به كار برده است. » فاني در او به امام عليه السلام واصل، دليل به معاهد، رسانندة افراد

به جز آنچه بيان شد، حاج ابوالقاسم ابراهيمي (از بزرگان مدرسه كرمـان)نيز دو نامـه از   
خان كرماني نقل كرده و تاكيد كرده است اصل آن بـه   سيد رشتي خطاب به حاج محمد كريم

آفرينـي   ركن رابع، تأكيد بـر نقـش   خط سيد كاظم نزد وي محفوظ است كه در آنها اصطلاح
  3توان ملاحظه نمود. شيخيان در ظهور اين ركن و لزوم تحمل مشكلات در اشاعة آن را مي

  سلسله مراتب قراي ظاهره - مؤلفة دوم
پس از روشن شدن ميزان اعتنا و اهتمام شيخ احسائي و سيد رشتي به تقسيم بنـدي چهارگانـه،   

خواهيم بود كه آيا سلسله مراتبي كه در آثار شيخية كرمـان  دنبال اين مطلب  در اين قسمت به
سورة سباء و حديث الخيط براي قراي ظاهره بيان شده ريشه در آثار ايـن دو   18مبتني بر آية 
  دارد يا خير؟

و سلسله مراتبش اشاره كرده » حديث الخيط«شيخ احسائي در موارد متعددي از آثارش بر 
، منظور از بهترين مواليان را الزياره شرح» ني من خيار مواليكمو جعل«است. او در ذيل عبارت 

  نمايد: بدين شكل تبيين مي
الابدال و هم النقباء في حديث علي بن الحسين عليـه   :هًْالقسم الاول من خيارالشيع«

يـنَ و    .النجباء :و القسم الثاني، السلام موا (ع) الاول بالخصيص و في بعض احاديثنا سـ
  1».الخواص و سماهم علي بن الحسين عليهما السلام بالنقّباء و النجّباء الثاّني ب

ترتيبـي پذيرفتـه شـده    » اركان، نقبا و نجبـا «بنابراين در نگاه شيخ احسائي ترتيب مقامات 
                                                 

 .108، صشرح القصيده سيد كاظم رشتي،    1

 .5، صشرح القصيدهتوان در اين زمينه ارائه كرد. مثلاً ر.ك سيد كاظم رشتي،   در همين كتاب مدارك ديگري نيز مي    2

است انتساب اين دو نامه  . گفتني80-78؛ صص 76 - 75، صص1ج  فهرست كتب مشايخ عظام،ابوالقاسم ابراهيمي،     3
  ها مورد ترديد قرار گرفته است. رشتي از حيث فاصلة زماني انتشار آن به سيد

 .152، ص 3ج ،هًْالكبير هًْالجامع هًْالزيار شرحشيخ احمد احسائي،      1
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كنـد و   ياد مـي » خواص«و از نجبا با تعبير » ابدال يا خصيصين«است. او از نقبا با الفاظي چون 
و معرفت اركان قائم، نقباء و نجباء شـيعه را از عوامـل فـوز     1ندك آن بيان ميهايي براي  مثال
شـود كـه    كند. او متذكر مـي  ها نيز اظهار نظرهايي محتاطانه مي دربارة تعداد آن 2شمارد. برمي

برخي اعداد كه در اين مورد رواج دارد برگرفته از متون عامه (اهل سنت) يا متصوفه اسـت و  
پـس از   4كنـد.  احتمال سي نفره بودن گروه نقباء را مطرح مـي  3ك حديث،تنها به ملاحظة ي

احسائي، رشتي نيز با اشاره به آية هجدهم سورة سباء و با ارجاع به غيبت امام عصـر (عجـل   
او فقها را نـواب   5كند. كند و دلائلي را اقامه مي االله فرجه) بر لزوم وجود نواب امام تاكيد مي

حاكم بر خاص و عـام،  «داند ومجتهد منصوب از جانب امام را  ره ميامام و مصداق قراي ظاه
كنـد و   معرفـي مـي  »اول مرتبه قراي ظاهره بجهت سير بسوي قريه مباركه«و » مرجع كل انام

راعي رعاياي امام و مـومن مرضـي، حـاكم مقضـي، صـاحبِ      «چنين شخصي را با القابي مانند:
كنـد و   تر اذعان مـي  به وجود افرادي بالامرتبه او 6ستايد. مي»رياست عامهو تاج سلطنت خاصه

واسـطه  «و موجب بقاء ارض و دفع بلا از ديگران و در يـك كـلام   » محلّ نظر امام«آنان را 
اند بـه منزلـة    هاي ظاهره .او شيعيان مخلصي را كه مصداق قريه7داند در تمام عنايات مي» فيض

  8هر زماني ضروري است. داند كه وجود آنان در عليهم السلام مي» باب ائمه«
اين لفـظ را نـاظر بـه جـايگزيني      9چونان استاد خود،» ابدال«رشتي در مورد وجه تسمية 

افزايـد و   داند، علاوه بر اين، او وجهي ديگر نيـز مـي   همارة آنان و كم نشدن از تعداد آنان مي
  ي از امام معصـوم كند كه در دوران غيبت يا دور معرفي مي» ابدال الاوصياء«ابدال را در واقع 

در مورد تعداد اين افراد نيز مشابه با احسائي تنها چهار نفر بودن اركان و سي نفـر   1بدل اويند.
                                                 

رسـاله  )، ق1430( خوانـد: شـيخ احمـد احسـائي     ، سلمان فارسي را از ابدال (نقبا و خصيصـين) مـي  رسالة طاهريهدر     1
 641، بيروت: الاميره، ص 9، ججوامع الكلم: طاهريه

  .257، ص 3همان، ج شيخ احمد احسائي،    2
 .340، ص1، جالكافيكليني،    3
 .شيخ احمد احسائي، همان  4 
 .288، بصره: الغدير، ص 9جواهر الحكم، ج رساله في جواب بعض اذكياء فارس،ق)، 1432( سيد كاظم رشتي   5
 .189، بصره: الغدير، ص9جواهر الحكم، ج رساله در جواب بعض اهل اصفهان ق)،1432(  شتيسيد كاظم ر   6
 .263، ص 9، جسيد كاظم رشتي، همان   7
  .277، ص 9سيد كاظم رشتي، همان، ج   8
 .152، ص 3ج ،هًْالكبير هًْالجامع هًْالزيار شرحشيخ احمداحسائي،    9 
و البعد يبينون  هًْهم الأبدال يعني ابدال الأوصياء عليهم السلام عند الغيب و»...   264، ص 9سيدكاظم رشتي، همان، ج   1

عنهم عليهم السلام و يؤدون الي شيعتهم و ربما يقال انهم هم الثلاثون الذين مع القائم عليه السـلام...و الظـاهر انهـم    
  ».في كل وقت اذا مات واحد منهم جيئ بالآخر بدلا منه
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  1كند. بودن نقبا را تأييد مي
توان اضافه كرد. او ذيل بيت دهم الفاظي  القصيده را نيز مي بر آنچه گفته شد، عبارات شرح

السـبيل الـي    ،الدليل الي الـدليل  ،احبابسانندة به ،رحجاب الحجاب ،باب البابآستانه، «چون:
نهـد و آن را بـا صـفات     را در كنـار هـم مـي   »هًْالداعي الـي الخليف ـ  ،هًْمن الحج هًْالحج ،السبيل

ي كه مردم بـه آن  ركن ،حجاب الظهور ،مرشد ،ركن وثيق«ستايد، صفاتي چون:  ي ميا برجسته
 شـوندگان،  ، نجـات دهنـدة غـرق   سلطان عامد، چرخ ي كه ايام به گرد آن ميقطببرند،  پناه مي

، نگاهدارنـدة  الامـام  هًْخليف ـ بر رعيت،حاكم  ،الكلم علي التقوي جامع ،الاعداء الاولياء مذلّ معزّ
ت اثار نبـو ،كسي كه اگر نبود التقوي هًْشجر ،العليا هًْالكلم ،وسواس خناّسبرندگانش از شر   پناه

سـيد  ». نور اعلي ،وثقي هًْعرو ه اسرار،عالم ب ،اسرار وجود عارف،عالمبغير تعلمّ رفت، از بين مي
كنـد كـه ايـن فـرد،      دهد و تاكيد مـي  قرار مي» هًْظاهر هًْقري«همة اين صفت را در كنار صفت 

 ـو  2ي است كه هر كس او را انكار كند كافر شده اسـت. حاكم ت (فـيض) از غوث(امـام   عناي
او سـه گـروه را در ايـن مجموعـه      3رسد. ير او ميشود و از او به غ زمان)تنها به او متوجه مي

كـه   –با(ابدال) سـي نفـره   نق 4كند كه به ترتيب مقام عبارتند از: اركان چهارگانه، تعريف مي
و نجبا كه  -  5در او ظاهر شده است نفس ناطقة قدسيند كه و بشر واصل انسان كاملهريك 

» حـديث الخـيط  «او بر پاية6اند.»ظ دينحف،مكلفين به حكام ،حفاظ، قوام، امناء،علماء اعلام«
او بـراي هـر   7كند جز مراتب مذكوره در اين حديث گروه ديگري وجـود ندارنـد.   تاكيد مي

  1شمارد. كدام از اين سه دسته خصوصياتي را نيز برمي
مراتب قراي ظاهره چه در اصـل    در مورد سلسله 2مشخص است كه سيد در شرح قصيده

                                                 
  .265ص  ، بصره: الغدير،9جواهر الحكم، ج رساله در جواب بعض اهل اصفهان ق)،1432(  سيد كاظم رشتي   1
 .110 - 109، صص شرح القصيدهسيدكاظم رشتي،     2
  .110همان، ص   3 
را تحت ايـن عنـوان نـام بـرده      عيسي و خضر و الياس و ادريس  چهار پيامبر زنده:و چهار گانه اركان عرش و ملائكة    4

 ).113همان، ص  است(
  .112 – 111همان، ص    5
 .112همان،  ص    6

استدلال او چنين است كه اگر گروه ديگري بود كه در تشريع يا تكوين دين مدخليتي داشت، حتماً در حـديث ذكـر     7   
 ).113شد. (همان، ص مي

ان را مسـلط بـر نقبـاء    كنـد؛ ارك ـ  براي نقبا از دو نيابت همزمان علم و قدرت از جانب ولي مطلق (امام زمان) ياد مـي    1
  .111داند. همان، ص كند و نجبا را تنها حامل علم (نيابت نخست) مي معرفي مي

: همان، صص  در بخش  2    .433 - 432هائي ديگري از شرح القصيده نيز بعضاً به اين صفات اشاره شده است، مثلاً
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نجبا) و چه درخصوصيات فرعي آن، بسيار مشابه با نظرية ركن رابـع  (اركان، نقبا،  بندي تقسيم
  در قرائت كرماني سخن گفته است.

مورد ديگري كه جا دارد به آن اشاره شود، بخشي از نامـة سـيد رشـتي اسـت كـه حـاج       
آن را نقـل كـرده و    - كه در رد بـاب نوشـته   –رسالة تير شهابخان كرماني در مقدمة  كريم

  ط و به مهر سيد نزد وي موجود است:مدعي است به خ
االله فداه و عليه و علي آبائـه   اتصال خلق يعني شيعه بغوث اعظم [=امام دوازدهم] جعلني«...

السلام بعد از سير در چند قريه است از قراي ظاهره. اول در قرية اولي در قـوس صـعود و آن   
ب مطابقه اين عـالم،  اصحاب شريعت از اهل مجادله است و اصحاب طريقت و حقيقت بحس

دويم در قريه ثانيه و آن نجبايند بمعني ادني حملة علوم و اسرار...، و سيم در قريـه ثالثـه و آن   
نقبايند بمعني ادني... و چهارم در قرية رابعه و آن نجبايند بمعني اعلي و ايشان همين نقبايند در 

يـة خامسـه و آن نقباينـد بمعنـي     مقام كليّه يعني نزد ظهور اسم اعظم اعظم اعظم، پنجم در قر
اعلا...، ششم در قريه سادسه و اركانست...، چون در اين قري سير خود را تمـام نمـوده آنگـاه    

  1».بغوث اعظم اتصال بهم رساند و يفعل ما يشاء في الاكوان...
مراتب قـراي ظـاهره مشـابه بـا قرائـت       محتواي اين نامه نيز از باورداشت سيد به سلسله 

  كند. مي  ماني پسين حكايتشيخية كر
  تعدد يا وحدت ركن رابع - مؤلفةسوم

ترين مباحث مرتبط با تئوري ركن رابع است و در بين شيخيه نيـز   مولفة سوم يكي از جنجالي
اختلافاتي شديداً عميق را پديد آورده است. به خصـوص آن كـه زوايـايي از ايـن موضـوع بـا       

گيري است. بررسي نظريـة   ن مدخل نيز قابل پينيز مرتبط است و از آ» وحدت ناطق«تئوري 
طلبد اما به صورت مجمل و در حد حوصلة اين نوشـتار   خود مجالي مجزا مي» وحدت ناطق«

بايد در اين حد اشاره كرد كه نظريه مزبور بدان معناست كه در هر عصري لزوماً تنهـا يـك   
شـوند. از ايـن رو در    ت قلمداد مينفر بايد ناطق باشد و ديگران در برابر او و به نسبت او صام

دوران پيامبر تنها او، در دوران پس از پيامبر تنها امام هر زمـان و در دوران غيبـت نيـز تنهـا     
البته  1ناطق است و ديگران در برابر او بايد صامت باشند.» باب اعظم او«و » نائب خاص امام«

                                                 
  .52-  45، كتابخانة مجلس، ص  2064طي شمارة ، تهران: نسخة ختير شهاب در راندن بابحاج محمد كريم خان كرماني،    1
  . 99، ص1، جفهرست كتب مشايخ عظامحاج ابوالقاسم ابراهيمي،     1
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تر (نقباء، نجبا،  دي از مراتب پايينممكن است كه بنا بر مصالح زمان، ناطق در دوران غيبت فر
اش بـراي همگـان مشـخص     يا حتي علماي مراتب بعد) باشد و او هر كه باشـد، مقـام بـاطني   

مشابه با نزاع پيرامون واضع نظريه ركـن رابـع، در مـورد ايـن نظريـه نيـز اخـتلاف         1نيست.
خيان نيـز برخـي   در بين شي 3دهند. آن را به شيخ احسائي نسبت مي2است.برخي از غيرشيخيان

و برخي نيز به پسر او حاج  5برخي به حاج محمد كريم خان كرماني 4آن را به شيخ احسائي،
  6دهند. محمد خان كرماني نسبت مي

                                                 
كرماني (پيشواي دوم شيخيه كرمان) است كه در آثارش بارها بدان پرداختـه و بـراي    خان مروج اصلي اين نظريه حاج محمد    1

، رسـاله اسـحقيه  خـان كرمـاني،    كند(محمـد  مـي » تأسيس اساس«داند كه  آن دلائلي اقامه كرده است. او ناطق را كسي مي
مخفي است و براي عمـوم مردمـان شـناخته    » نائب خاص امام«كند كه در دوران غيبت امام، شخص  ) و تأكيد مي200 ص
). لـذا  79،كرمـان: سـعادت، ص   مجموعه الرسائل: رساله في جواب شيخ حسـن المزيـدي  كرماني،  خان محمد حاج شود. ( نمي

كه بنا  كند يا آن اش معرفي نمي در دوران غيبت ممكن است شخص نائب خاص باشد كه خويشتن را به مقام واقعي» ناطق«
هاي بعدي) ناطق باشد. او تأسيس اسـاس   تر (نقبا، نجبا، يا حتي از علماي لايه به اقتضاي زمان شخصي ديگر از مراتب پائين

صامت باشند. بنابراين مقام حقيقي و باطني ناطق هرگز در دوران غيبت براي همگان روشن  كند و ديگران بايد در برابر او مي
هاي فراواني را  ود. ناطق هر كسي با هر مقامي كه باشد، به هر حال در هر دوران تنها يك نفر است. اين نظريه واكنشش نمي

تبريز اين دو بحث(ركن رابع و وحدت ناطق) را عمـلاً  برانگيخته است و آراء متفاوتي در مورد آن پديدار شده است: شيخيان 
هاي باقري ركن رابع (نـوعي) را   دانند، شيخي دانند، شيخيان كرمان طبعاً هر دو را صحيح مي يك بحث و هر دو را باطل مي
  ).49 -  48، صص 2، جدره نجفيهكنند (ن.ك: همداني،  اي باطل معرفي مي صحيح و وحدت ناطق را عقيده

 اين استناد صورت ميگيرد.  شرح  الزيارهدر كتاب » و شاهدكم و غائبكم«لاً مبتني بر شرح شيخ احسائي بر عبارت معمو   2
. اين مقاله بر اسـاس مـدرك   51، ص4، ش معرفت كلامي، "آراي كلامي شيخيه "ش)،1389(زمستان  باقري اكبر ن.ك: علي3   

رسد كه در مورد دلالت عبارت شيخ  ه است. حال آن كه به نظر ميگفته شيخ را قائل به ركن رابع شخصي معرفي كرد پيش
به قضيه وحدت ناطق، حق با ميرزا موسي احقاقي باشد چرا كه متن شيخ احسائي در اين فقره ظـاهراً دلالتـي روشـني بـه     

  دانست. در مورد ائمه عليهم السلام» ناطق و صامت«توان آن را منحصر به بحث  نظريه وحدت ناطق ندارد بلكه مي
كند. (حاج محمد خـان كرمـاني،    استناد مي» و شاهدكم و غائبكم«كرماني نيز به شرح شيخ بر عبارت  خان مثلاً حاج محمد    4

مـورد نقـد   » وحدت ناطق«). در مقابل دلالت آن به نظريه  80، ص مجموعة الرسائل: رساله في جواب شيخ حسن المزيدي
، ترجمـة محمـد عيـدي    ، ظـف احقـاق الحـق   ش)1392(ن.ك: ميرزا موسي اسكوئي(ميرزا موسي احقاقي قرار گرفته است. 

رسد كه در اين مورد حق با ميرزا موسي احقاقي است چون متن  ) به نظر مي309 ، تهران: روشن ضمير، ص1خسروشاهي، ج
نـاطق و  «حصر به بحـث  توان آن را من شيخ احسائي در اين فقره ظاهراً دلالتي روشني به نظريه وحدت ناطق ندارد بلكه مي

 دانست. - عليهم السلام  - در مورد ائمه » صامت
دهند و مبتكر آن را حاج محمد كـريم خـان    مدرسه تبريز معمولاً در تعريف ركن رابع همان تعريف وحدت ناطق را ارائه مي     5

) البته بـه همـين   27 -  26صص  ، تبريز: رضائي،حقائق شيعيانق)، 1334( نند (ر.ك: ميرزا عبدالرسول احقاقيدا كرماني مي
 گيرند. دليل معمولاً از طرف باقريان براي انكار موضوع ركن رابع مورد نقد قرار مي

گذار اين نظريه حاج محمد خان كرماني بوده است و آثار مشايخ پيشين شيخيه (يعنـي   شيخيان باقري بر اين باورند كه پايه    6 
م خان كرماني)  به كليّ از اين نظريه خالي است. ميرزا محمد باقر همداني در شيخ احسائي و سيد رشتي و حاج محمد كري

كتب و رسائل مختلفي به اين بحث پرداخته است و شديداً حاج محمد خان كرماني را بر وضع اين ايده تا سرحدي نزديـك  
كنـد   تأكيد مي رسالة ايضاحني در ) ميرزاي همدا45، ص2جدره نجفيه، به تكفير نقد كرده است. (ميرزا محمد باقر همداني، 

مادام كه احتمال بدهم خروج كسـي را از ضـرورتي از ضـروريات     «كه اگر چه اين قول كفر است، لزوما قائل آن كافر نيست: 
كنم يا غفلت و سهو او  دين الهي از روي جهل و ناداني يا از روي غفلت و سهو، اگر چيزي درباره او بگويم جهل او را اظهار مي

كنم تا بدانم كه خـروج او از ضـرورت از روي علـم و     كنم و تكفير او را نمي كنم و خروج او را از ضرورت واضح مي ا بيان مير
  ).5، ص3رسائل(ميرزا محمد باقر همداني، » عمد است
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از ركـن رابـع را   » واحد«يا » متعدد«توان در مقام نظري دو قرائت  بنا بر آنچه بيان شد مي
ادي متعددنـد كـه بـه عنـوان قـراي      فرض كرد. در قرائت نخست صاحبان مقام ركن رابع افـر 

ظاهره، در سير حركت مردمان به سوي قرية مباركه امام قرار دارند و در قرائت دوم شخصي 
نمايـد، ظـاهر اسـت و     مـي » تأسيس اساس«كه در مقام ركن رابع قرار دارد شخصي است كه 

  لزوماً يكتا است.
قرائت دوم (قرائت شخصـي   ملازم» وحدت ناطق«فارغ از بررسي اين نكته كه آيا نظرية 

تـوان مفـروض گرفـت. بايـد      و واحد از مقام ركن رابع) است يا خير، اين دو برداشت را مـي 
حاج محمد كريم خان كرماني بـه عنـوان مـروج اصـلي     1الانتساب توجه داشت در آثار قطعي

نكتـة  امـا   2كشـاند،  هايي وجود دارد كه ذهن را به سوي قرائت دوم مي نظرية ركن رابع، رگه
توان مكرراً و بـه صـراحت نفـي ايـن      حائز اهميت آن است كه در همان آثار و به قلم او مي

، برداشـت نخسـت   »شـناخت نظـري  «آيد در مقام  لذابه نظر مي 3قرائت را نيز ملاحظه كرد.
  1معيابر از نظرية ركن رابع  قلمداد شود. تر باشد كه بايد به عنوان برداشت برداشتي اصيل

                                                 
ركـن رابـع مطـرح     خان كرماني به قرائت شخصـي از  كريم هايي كه به عنوان شاهد باورداشت حاج محمد انتساب برخي از نوشته  1  

اي كه ميرزا موسـي احقـاقي از وي در احقـاق الحـق      شوند قطعي نيست و مورد ترديد جدي قرار دارد. از اين جمله است نامه مي
  ).290- 284، صص1، جاحقاق الحقنقل كرده است. (ميرزا موسي اسكوئي،  

يـاب   اد عالي نيست در هر دوره واحدي بايد كه از عـالي فـيض  كثرات را استعداد فهم مر«نويسد: ميارشاد العوام مثلاً او در كتاب     2
در هر عصري افضل اهل «) يا در جاي ديگر: 168، ص4ج ارشاد العوام،(حاج محمد كريم خان كرماني، » شده بĤن كثرات برساند

او شـوند و تـولاي او را   آن عصر بايد باشد و هر كس افضل اهل عصر است او بايد مطاع كل باشد و همه بايد صادر از امـر و نهـي   
  ره را داشت.  نف ان خلاف استنباط تكتو ) البته از سياق عبارات اين متون معمولاً مي265(همان، ص» ورزند

و در نفي باورداشت يگانگي شيعة كامل بـه  "آن كاملي كه يكي است و بايد يكي باشد حجت معصوم است"كند كه  او تصريح مي    3
(حـاج محمـد كـريم خـان      ".مركز است و مركز جز امـام نباشـد   صفت ،وحدت "نويسد  كند و مي يتعدد پيامبران سلف اشاره م

اعتقاد ما آنسـت  «ويسد: ن دانند مي ) همچنين با گلايه از كساني كه او را قائل به قرائت دوم مي324، ص4، جارشاد العوامكرماني، 
آيـد در هـر عصـر ايشـان بـيش از       ر متعددند و آنچه از احاديث بر مياند و ايشان در هر عص كه ركن رابع ايمان علما و اكابر شيعه

ايم بر تعدد آنهـا... و امـا لـزوم     هفتاد نفرند... و كتب من و مشايخ من مشحون [=آكنده] است بادلهّ تعدد آنها، و اخبار روايت كرده
وستان چنين گويد او را بر خطا ميـدانم و هـر   معرفت يكنفر از اشخاص ركن رابع خدايا تو ميداني كه اعتقاد ندارم و هر كس از د

كس از دشمنان چنين افترائي بر ما ببندد تو احكم الحاكميني. بلي حرف من آن است كه ركن رابع ايمـان كـه فقهـا و علمـاي     
ميخواهد بكند  اند بايد غير فقها تقليد ايشان كنند هر يك را كه عالم و عادل و فقيه دانند هر كس تقليد هر يك از ايشان را شيعه

(حاج محمـد  » شاء االله ام و باين دين محشور ميشوم ان مجزي است و مثاب است بلاشك. اين دين من است كه به اين دين زنده
 ).30 -  29، صص فصل سيكريم خان كرماني،  

گفته شـده اسـت. شـيخ و    در متون شيخ احسائي، سيد رشتي و حاج محمد كريم كرماني اعداد مختلفي براي تعداد نقبا يا نجبا   1  
؛ 152، ص 3ج ،هًْالكبيـر  هًْشـرح الزيـاره الجامع ـ  اند(شـيخ احمـد احسـائي،      القول سيد و كرمانيان در تعداد چهار نفرة اركان متفق

ه ك ـدهـد   ) اما در مورد تعداد نقبا و نجبا ماجرا متفاوت است. شيخ احسائي تـذكر مـي  113ص شرح القصيده، سيدكاظم رشتي، 
كنـد و تنهـا مبتنـي بـر يـك       ي مابقيرا در كتب طريق شيعه نيافته (احسائي، همان) لذا او به اصل ساختار اكتفا مـي يلتفص اعداد

گـذارد   دهد نقبا سي نفر باشند. سيد رشتي نيز بر وجود اين احتمال صحه مي ) احتمال مي340، ص1، جالكافيكليني،   حديث (



 1394بهار ، 24، شمارة هفتمسال ، مطالعات تاريخ اسلام  160

نظر گرفتن اين معيار به آثار و احـوال شـيخ احسـائي نگـاه شـود، ظـاهراً او را       اگر با در 
  از نظرية ركن رابع (در مقام نظري) دانست چون: » برداشت شخصي و واحد«وان قائل به ت نمي

 1در حيطة فقهي، به دنبـال اثبـات مكتبـي يكتـا و يگانـه نبـوده اسـت.       شيخ احسائي  اولاً.
 2دانسته است. تقليد مفضول را نيز جائز مييد از اعلم باور داشته و همچنين او به عدم لزوم تقل

دانـد بـا    طبعاً تفاوتي مبنائي است بين اين ديدگاه كه اختلافات فقهي را از سر حكمت الهي مي
لـذا بـه نظـر     3كنـد.  نگاه وحدت ناطقي كه با تكيه بر لزوم رفع اختلاف، اثبات وحدت مـي 

  توان شيخ را باورمند ايدةوحدت مرجعيت دانست.  شرعي نميآيد حداقل در دائرة احكام  مي
تا كنون ظاهراً در بين آثار او دليلي تام مبني بر اعتقادش به وحدت ناطق يافت نشده  ثانياً.

وجود دارد، قابل حمـل بـر معنـايي ديگـر (مربـوط بـه       » ناطق«و اگر هم اشاراتي به مبحث 
  4مقامات ائمه) است.

ظم رشتي نيز تا حدودي مشابه با احسائي است. او نيز قائل به تعدد زعماء كا مطلب در مورد سيد
د قائـل     شيعه بوده و به نوعي آن را منطبق بر حكمت و لطف الهي مي دانسته و به لزوم اعلميـت مقلَّـ

اـ ايـدة ركـن رابـع شخصـي      1نبوده است. همچنين از او در بحث وساطت فيض عباراتي نقل شده كه ب
در بين طبقات عالي به داني، نوع هر طبقه » امتناع طفره«و در اين عبارات با تاكيد بر ناسازگار است؛ ا

اـمبران هـر دوران را توجيـه      را واسطه فيض طبقه بعد مي داند (نه فرد را) و از همين حيث، تعـدد پي
  ».شخصي«تطبيق بيشتري دارد تا با » ركن رابع نوعي«كه اين ديدگاه با نظرية 2كند مي

                                                                                                                   
 رساله فـي جـواب بعـض اذكيـاء فـارس     ان سي نفر باشند (سيدكاظم رشتي، دهد كه ممكن است اركان جزئي از هم و تذكر مي

شـرح  دانـد. (سـيدكاظم رشـتي،     نفر علماي پس از نجبا را اثبات نشده مـي 360) و تعداد 265 -  264، صص 9الحكم، ج (جواهر
، قـم:  1، جئر الـدرجات بصـا ق.)، 1404حسن صفار( بن خان كرماني با استناد به حديثي ديگر (محمد ) حاج كريم112ص القصيده،

، 4، جارشـاد العـوام  كرمـاني،   خـان  كريم گيرد نقبا دوازده نفر و نجبا هفتاد نفرند. (حاج محمد ) نتيجه مي440مكتبة المرعشي، ص
آيد با قرائت واحد از ركن رابع  در هر دوران است كه به نظر مي» تعدد نقبا و نجبا«) وجه مشترك اين سخنان 373 - 372صص 

باشد. در عين حال بايد يادآور شد بحث مصداقي اين نظريه به كلي بحثي جداگانه است كـه بنـا بـه ظـاهر شـديداً بـه        ناسازگار
 شخصي انگاشته شدن مقام ركن رابع گرايش داشته و دارد.

 .14 -13، بيروت: الاميره، صص6، جرساله اجماعيه، جوامع الكلمق)، 1430(  شيخ احمد احسائي   1
 .45، صدرة نجفيهحمد باقر همداني، ن.ك: ميرزا م   2
 .242- 241، صص رساله اسحاقيهمحمد خان كرماني،     3

فارس جملاتي دارد كه اندكي شباهت به بحـث نـاطق در مدرسـه كرمـان      بن شيخ احسائي در شرح عبارات شيخ علي4   
) و  236، بصـره: الغـدير، ص  1، جشرح عبارات للشيخ علي بن فارس: جوامع الكلمق)، 1430( دارد (شيخ احمد احسائي

اند. شيخ دراين عبارت انسان كامل را ناطق به كتـاب صـامت    از اين رو برخي افراد از سلسله شيخيه بدان اشاره كرده
  كند. به عقيدة نگارنده اين گزاره بسيار كلي است و تاب اثبات وحدت ناطق را به تنهائي ندارد. معرفي مي

 .226، ص 9، جواهر الحكم، ججواب بعض اهل اصفهانرساله در ،  سيدكاظم رشتي   1
  .334، مسئله پنجم به نقل از ميرزا موسي اسكوئي، همان، صرساله ملاحسينعليسيدكاظم رشتي،    2
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در 1البالغـه  هًْرسـالة الحج ـ كاظم رشـتي عبـاراتي در   ال بايد توجه داشت كه سيددر عين ح
وحـدت  «اثبات وجود نائب خاص در دوران غيبت كبري دارد كه در دلالت ايـن سـخن بـر    

به اين سخن در مولفة چهارم بيشتر  2بين مدرسه تبريز و كرمان اختلاف هست.» نائب خاص
 البالغه هًْالحجآيد محتواي رسالة  ا مولفة سوم به نظر ميخواهيم پرداخت، اما در حد ارتباط ب

بـه آراء كرمانيـان پسـين    ») تعين مقام نائب در شخص خاص«تا حدودي (از حيث دلالت بر 
در تمام ابعادش از » وحدت ناطق«تواند اثباتگر نظرية  نزديك باشد، هرچند كه به تنهائي نمي

  ديدگاه سيد رشتي باشد.
  متقابل با سائرين. رابطة - مؤلفةچهارم

نظرية ركـن رابـع    3شود بر خلاف نظر برخي محققين از آنچه تا كنون گفته شد، مشخص مي
در آثار احسائي و رشتي دارد. بلكه بهتر آن است » كناياتي رمزي«شواهدي به مراتب بيش از 

چه بندي چهارگانه،  چه در مقام تقسيم» ركن رابع«كه گفت تعريف مدرسة كرمان از تئوري 
و چه از حيث ترسيم ساختار سلسله مراتبي قراي » ركن رابع ايمان«از حيث استخدام عبارت 

  ظاهره، مبتني بر سخنان مشايخ اصلي شيخيه به ويژه آثار سيد رشتي است. 
براي رد انتساب اين نظريه به سيد رشتي و شيخ احسـائي   4با اين حال برخي از اهل تحقيق

لازم است مورد بررسي قرار بگيرد. آنان بر اين باورنـد كـه تمـايزي     اند كه دلائلي اقامه كرده
جدي بين كاركردها و وظايف ركن رابع در آثار مدرسه كرمان با آنچه پيرامون نقبـا و نجبـا   

  در آثارسيدرشتي يا شيخ احسائي مطرح شده است وجود دارد.
دانـد   تر مقاماتي عرفـاني مـي  در نگاه اين پژوهشگران، سيد رشتي در آثارش نقبا و نجبا را بيش

دربـارة  «شود  از اين رو غالباً وقتي از آنها گفتگو مي» اند راه عرفان شيخي را به نهايت رسانيده«كه:
هيچگاه از اين كه بايد به اين افـراد  «است و » ي عرفان شيخي  طي مراتب باطني، آن هم در حوزه

ض نمود و يا اين كه معرفت به آنها معرفت حاصل كرد و در صورت شناخت، از آنان اطاعت مح
  1».كند اي نمي و تولاّي به ايشان و تبراّي از دشمنان آنان از اصول دين است، حتي اشاره

                                                 
  .167 -168، صص 7، جواهرالحكم، جالبالغه هًْرساله الحجسيدكاظم رشتي،   1   
؛ ميـرزا موسـي   87، ص فـي جـواب شـيخ حسـن المزيـدي     مجموعة الرسائل: رساله ن.ك: حاج محمد خان كرماني، 2   

 .322، صاحقاق الحقاحقاقي،  
3 AmirMoezzi, Mohammad Ali(2011), The Spirituality of Shi'i Islam Beliefs and Practices, 

London:I.B.Tauris .p.464. 
  .76-53ن.ك: محسن سراج، همان، صص     4
 .71 - 70همان، صص   1
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ماية معرفت به ركن  جان«از نقبا و نجبا، » معرفت و اطاعت«اين محققين بر اين باورند كه
آن وجود ندارد. در اين نگـاه،  است و در آثار رشتي ردپايي از » رابع در انديشه شيخيه كرمان

درست است كه سيد از مراتبي چون نقبا و نجبا ياد كـرده اسـت امـا منظـور آن اسـت كـه       
(ع) مراتـب بـاطني ديـن را بپيمايـد و بـه       تواند با استفاده از تعاليم ائمه چگونه فرد شيعي مي«

ن و تبـراي از  گويد كـه معرفـت و تـولاي بـه آنـا      سيد هيچ گاه نمي«و ». اعلاي مراتب برسد
در اين نگاه، وجه تمـايز جـدي آراء مدرسـه     1».شود [دشمنان] ايشان از اصول دين شمرده مي

  كرمان در تبيين مقولة ركن رابع با آراء شيخ و سيد دراين است:
سيد رشتي] تنها اشاره دارد كه اين بزرگان وجود دارند و تنها سالكان راه باطن و عرفان «[

اي اسـت. او   مستقيم از ايشان را دارند كه آن هم تـابع شـرائط ويـژه    امكان دريافت مساعدت
تواننـد در زمـان    حتي وظيفة ارشاد عمومي مردم را براي ايشان قائل نيست چرا كه آنان نمـي 

  2».غيبت خود را معرفي نمايند
  آيد: آيد اين فرضيه به نظر صحيح نمي بنا به دلائلي كه در ادامه مي

رد كه نفس طـرح سلسـله مراتـب رجـال الغيـب در آثـار شـيخ        . بايد يادآوري كنخست
صـورت گرفتـه اسـت كـه در آن اساسـاً      » حديث الخـيط «احسائي و شاگردانش، به پشتوانة 

 ـ«، »الاركـان  هًْمعرف«است و » معرفت«صحبت از مراتب   ـ«، »لنقبـاء ا هًْمعرف از » النجبـاء  هًْمعرف
  مراحل آن برشمرده شده است.

و  3به عنوان بخشي از معرفت ياد كـرده اسـت  » معرفت شيعه«از  . احسائي در آثارشدوم
ه       را حرف چهارم اسم اعظم مـي  4»شيعه«چنانچه گفته شد  دانـد كـه بـدون آن معرفـت تامـ

كند كه اقرار بـه   تاكيد مي هًْالبالغ هًْالحجبه همين ترتيب رشتي نيز در رسالة  1ود.ش حاصل نمي
كسي آن را نداشته باشد اقرارش به توحيـد و نبـوت و    مقام شيعه، جزئي از ايمان است و اگر

طريقيت معرفت شـيعه در معرفـت   «آيد اين تعابير براي اثبات  به نظر مي2ولايت نفعي ندارد.
                                                 

 .72ان، صهم محسن سراج،   1
  .73همان، ص   2
 .56، ص1، جشرح الزيارهشيخ احمد احسائي،     3
قتدائه بامامه و طاعته له و معرفته بـه يكـون   فبقدر ا«نويسد:  شيعه كامل است، چنانچه خود مي» شيعه«طبعاً منظور از اين    4

 .57، ص1، جشرح الزيارهحسائي، شيخ احمد ا» امامه هًْقدره و ايمانه و بحسب ذلك تجب موالاته تبعاً لوجوب موالا
شيخ احمد احسـائي، همـان،   ...» سم التاملّا بالإإ هًْالتام هًْسم الأعظم و لاتحصل المعرفهم الحرف الرابع من الإ هًْالشيع«...   1

 .145 -144، صص 1ج
خسر مقاما و أو يكون  هًْو الولاي هًْد و النبويمانه بالتوحيإفلاينفعه  هًْبالشيع و لم يقرّ هًْو الولاي هًْبالتوحيد و النبو قرّأمن «   2

رسـالة  سـيد كـاظم رشـتي،    » كـذلك  هًْو منكر التوحيد و النبـو  هًْسفل درك من الجحيم كما كان منكر الولايأهو في 
 .154، ص7، ججواهر الحكم: هًْالبالغ هًْالحج
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  از منظر شيخ و سيد كفايت كند.» امام
از تعيين نواب امام در دوران غيبت كبـري   هًْالبالغ هًْالحج. سيد رشتي در همان رسالة سوم

گويد دو نوع نائب عام در اين دوره وجـود دارنـد: دسـتة     دهد و مي خبر مي» بر صفتمبتني «
حقي يا نوعي از خير و حق را بـا خـود دارد و   «داند كه  نخست را عملاً در جزئيات نائب مي

    نمايد: او سپس قسم دوم نائبان غيبت كبري را چنين معرفي مي». لازم نيست جامع باشد
هو النائب العام الذي هو الخاص، و هذا هـو الأصـل مثـال    و أما القسم الثاني ف«

  1».من علومه عليه السلام هًْالإمام و ظاهره في رعيته، أخلاقه و علومه ماخوذ
يني شيخيه صفاتي بسيار والامرتبه اسـت؛ (شـيخ   ب بايد يادآور شد اين قبيل صفات در جهان

را نير بعضاً بر نقبا تطبيق » صخصي«و صفت 2»خصيصين«را براي » الامام ظاهر«احسائي صفت 
) رشتي پس از آن كه وجود چنين افرادي را در دوران غيبت كبري مورد تاكيـد قـرار   3داد. مي
پردازد. از دريچة نگاه او  دهد، به معرفّي دو امتحان اصلي مردمان در عصر غيبت كبري مي مي

تر شده است تـا   مرور سخت در طول تاريخ هماره امتحاناتي به اقتضاي زمان وجود داشته و به
ترين آنها رسيده است: امتحـان نخسـت در تشـخيص نائـب ممـدوح امـام از        آن كه به سخت

كه شخص بتواند از روي علامات و صفات حـق را از باطـل تمييـز     مدعيان مذموم است و اين
رشـان  دهد. همچنين او امتحان دوم را در متابعت اين نواب و عدم اختلاف با آنها و عـدم انكا 

شود و به زمرة كفـار   داند. از نظر او، كسي كه آنان را منكر شود، از فرقة محقهّ خارج مي مي
معرفـت  «ماية كلام او نيز (مشابه با كرمانيان) بر  همانطور كه مشخص است جان 4پيوندد. مي

شـمرد كـه مـردودي در آنهـا      مي ترين امتحانات دورة غيبت بر است و آنها را اصلي» و تبعيت
  موجب گمراهي كامل است.

ها او بر لـزوم حضـور دائمـي     . از سيد رشتي عبارات گوناگوني نقل شده كه در آنچهارم
اين قبيل كاركردها به  1وسائطي بين امام و رعيت براي دستگيري و تكميل آنها ياد كرده است

                                                 
  .167، ص7، ججواهر الحكم: هًْالبالغ هًْرسالة الحجسيد كاظم رشتي،    1
دانـد. شـيخ احمـد احسـائي،      پيشتر اشاره شد كه شيخ احسائي نقبا را معادل خصيصين و نجبا را معادل خواص مـي    2

 .152، ص 3ج الزياره ، شرح
  .90، ص2ج شرح الزياره، شيخ احمد احسائي،   3 
تمييـز بيـنهم بعلامـات و صـفات     ول فـي ال بـار الأ تخفالإ« .168، ص 7: جواهر الحكـم، ج هًْالبالغ هًْرسالة الحج سيد كاظم رشتي،    4

نكـار  ختلاف فيهم و عدم الإهؤلاء النواب و عدم الإ هًْختبار متابعتشخص الحق من الباطل و الماء من السراب و المقام الثاني في الإ
 ».الكفار بمخالفته لهم هًْياهم و لايدخل في زمرإبمخالفته  هًْالمحق هًْلهم حتي لايخرج من هذه الفرق

ه باب االله الي خلقه ياخذون عنه تعالي و يترجمون للخلق حسب ما يطيقون كذلك لهم علـيهم السـلام ابـواب    كما ان«    1
المخلصـين ابوابـا لهـم علـيهم      هًْالتي اقتضت كونهم ابوابا الله اقتضت كـون الشـيع   هًْالي شيعتهم و عوام رعاياهم و العل
وجب ان لا يخلو زمان من العالم الربـاني مـن علمـاء آل محمـد     ف هًْفي الوجود باطل هًْالسلام لان الفيض متسق و الطفر
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است، هر  همراه صفاتي كه او براي رجال الغيب در ذيل بيت دهم شرح القصيده به كار گرفته
  توانند رابطة دو سوية رعيت و وسائط را از منظر سيد رشتي تبيين كنند. كدام به نوبة خود مي

الذكر از نظر كرمانيان نيز دقيق نباشد. بايد دقـت   رسد تقرير محققين فوق . به نظر ميپنجم
و كرد ظاهراً حاج محمد كريم خان كرماني نيز در هيچ جاي آثارش از لزوم معرفـت يـافتن   

  نويسد: تبعيت همگان از شخص نقبا و نجبا سخني نگفته است. او مي
چنـين اشخاصـي را    بـودنِ  از ما عموماً نخواسته است معرفت اشخاص آنها را و محضِ «...

امـا   ...هـا را اقـرار كـرد    پس بايـد كليـةً وجـود آن    ... ابراز داده و حجت بر آن اقامه فرموده
  1...».اجب نيستجزئيات آنرا تعريف نفرموده حال و

وي ضمن تأكيد بر امكان طي اين مراحل سير به سوي امام توسط برخـي افـراد، معرفـت    
دهـد و اساسـاً    تطبيق مـي » احاديث تحريم تسميه امام عصر عج«عمومي به رجال الغيب را بر 

ديـد حركـت ميـرزا      شـمرد. از همـين زاويـه    تحقق ظهور آنان رادر دوران غيبت ممتنع برمي
 - و بر همين مبنا در وصف مقام شيخ احسائي و سيد رشتي نيـز  2ندك باب را نقد مي محمد علي

هرگـز از   - 3كند هرچند كه آنان را به وضوح مصداقي از مصاديق متعدد ركن رابع معرفي مي
گيرد. تأكيد بر عدم خلط بـين حـائزين منصـب     بهره نمي» نقيب يا نجيب«اصطلاحاتي چون 

اي است كه نه تنها حاج محمد كـريم خـان، كـه     حتمالي آنان، رويهركن رابع با مقام عرفاني ا
  1بندند. ظاهراً پسينيان او نيز در مدرسه كرمان بدان پاي

گفته، قرينة مهمي كه انتساب اين نظريه بـه حـاج محمـد     .علاوه بر تمام موارد پيشششم
ب نظريه بـه مدرسـة   و متاسفانه قائلين انتسا - برد  كريم خان كرماني را به كلي زير سوال مي

                                                                                                                   
اما وجود الأوتاد و الأقطاب الجزئيه في كل عصـر و   .«265همان، ص». عليه و عليهم السلام ليكملوا شيعتهم و رعاياهم
الين و انتحـال  ان لنا في كل خلف عدولا ينفون عن ديننا تحريف الغ"زمان مما لا اشكال فيه كما قالوا عليهم السلام: 

و لابد أن يكون في كل زمان من اولئك الأشـخاص الخـواص العـارفون حتـي يبطلـوا تمويهـات الصـوفيه         "المبطلين
المخلصين من اهل الباطن و الظاهر فان الباطن لا يخالف الظاهر و الظاهر لايخـالف   هًْالملحدين و يكونوا مرجعا للشيع

االله و مسدد بتاييد االله يعرف اسرار الشرع الباطن و الشرع الظـاهر و الوجـود    الباطن و لابد في كل زمان من مويد بنور
ليـدفع الشـبهات و يبـين المجمـلات و يوضـح       هًْو الطريق ـ هًْو الشـريع  هًْالتشريعي و الشرع الوجودي و اسـرار الحقيق ـ 

، جواهر بعض اذكياء فارس رساله في جواب سيد كاظم رشتي،» المبهمات و ينور بنوره ظلمات الشكوك و الخيالات... 
  .277، ص9الحكم، ج 

 .395، ص4، جارشاد العوام،  حاج محمد كريم خان كرماني    1
  .415 -414، صص 4، جارشاد العوام؛ 50 ، صتير شهاب در راندن بابر.ك: همان،    2
 .32و  31، سي فصله،   3 
؛ عبدالرضـا خـان   79، صخ حسـن المزيـدي  مجموعه الرسائل: رسـاله فـي جـواب شـي     كرماني،  خان ر.ك: حاج محمد   1

 .34-31صص، ، كرمان: سعادتتكريم الاولياءش)، 1351( ابراهيمي
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 2اش و پيـروان اوليـه   1محمد باب استفادة شخص ميرزا علي - اند كرمان بدان توجه كافي نكرده
پژوه را به  از همين ادبيات (و بعضاً از همين اصطلاح) است. نفس اين امر بايد پژوهشگر تاريخ

وشن است كـه  ر 3تأمل در منشاء مشترك پيدايش اين نگاه بين اين دو گروه معارض وابدارد.
د اين ادبيـات و ايـن اصـطلاح را بـه كلـّي از حـاج       ان توانسته با بيان اوليه از لحاظ تاريخي نمي

محمد كريم خان كرماني برگرفته باشند، كسي كه نه تنها هرگز وي را به اسـتادي نپذيرفتنـد   
  4كردند. بلكه  او را به عنوان اولين كافر به دعوت باب شديداً قدح مي

الذكر بايد يادآور شد سيد رشتي از اين اصـطلاح در همـين بسـتر     ام موارد فوقدر كنار تم
معنائي به صراحت بهره جسته است. تقدم تـاريخي كـاربرد ايـن اصـطلاح در آثـار او جـاي       

واند حاج محمـدكريم خـان كرمـاني باشـد.     ت ذارد كه واضع اين نظريه نميگ ترديدي باقي نمي
ها در ترويج اين نظريه قابـل انكـار نيسـت و اگـر      انيدرست است كه فعاليت چشمگير كرم

پرداخت، احتمالاً امروزه بـدين شـكل    حاج محمد كريم خان به تبويب و ارائة اين نظريه نمي
شد، اما اين نبايد باعث انتساب ناصحيح نظريه به وي شود. فرضية انتسـاب نظريـه    شناخته نمي

ي قابل دفـاع نيسـت و احتمـالاً از عـدم     ا هفرضي 5ركن رابع به حاج محمد كريم خان كرماني
  6فحص كافي آثار او ناشي شده است.

  نتيجه گيري
نتيجة قضاوت در مورد مبتكر نظرية ركن رابـع ايمـان در شـيخيه، بـر اسـاس تفكيـك بـين        

  دهندة اين نظريه به شرح زير است: هاي اصلي تشكيل مولفه
در مدرسة شيخيه، در آثار شـيخ  » شيعه خدا، پيامبر، امام و«نخستين بار ادبيات چهارگانة 

فائـده بـودن معرفـت بـدون      احسائي مطرح شد. همچنين اصل تاكيد بر مقام شيعة كامل و بي
 - در حـد جسـتجوي نگارنـده    - معرفت به اين مقام، در آثار او به وضوح بيان شده است، اما 

                                                 
  .21-9، صصصحيفه عدليهبراي نمونه ن.ك: ميرزا محمد علي شيرازي،     1
  .8، ص زرين تاج(قره العين) اشراق ربانير.ك: برغاني،    2

3  Amir Moezzi, Mohammad Ali, The Spirituality of Shi'i Islam Beliefs and Practices, p466. 
  .44، سقيوم الاسماءحمد شيرازي،  م باب خود اين صفت را ظاهراً به او اطلاق كرده است: علي   4
 .69براي نمونه ر.ك: محسن سراج، همان، ص   5

ابع اشاره نكـرده اسـت يـا    به عنوان مثال اين كه: سيد رشتي در آثارش و در يادكرد از ميثاق عالم ذر به بحث ركن ر   6
) دلايلـي  74 -73النفس تقسيم پنجگانه معهود از اصول مذهب ارائه شـده اسـت، (همـان، ص    هًْاين كه در رساله حيا

  نقض اين سخنان ذيل مؤلفة اول ارائه شد. هاي قابل قبول نيست. مثال
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 1به كار نرفتـه اسـت.   در معناي اصطلاحي متأخرش در آثار او» ركن رابع ايمان«ظاهراً لفظ 
اما سيدكاظم رشتي علاوه بر اين كه از ادبيات چهارگانة مورد گفتگو استفاده كرده و بر لزوم 
معرفت به آن براي نيل به معرفت صحيح تاكيد ورزيده، لفظ ركن رابع را نيز به همان معناي 

  2متاخرش در مواردي به وضوح به كار گرفته است.
بندي (قراي چهارم تا هشتم) برگرفتـه   ي ظاهره نيز اصل تقسيمدر مورد سلسله مراتب قرا

از حديث الخيط است كه شيخ احسائي نخستين فردي است كه اين حديث نه چندان مشـهور  
را مابين شيخيه نقل و بدان استناد كرد و جزئياتي را براي نقبا و نجبا ارائه نمود. توصيفاتي كه 

با جزئياتي كه حاج محمد كريم خـان ارائـه كـرده     ارائه كرده» خصيصين و خواص«او براي 
اي كه حاج محمـد كـريم خـان بـراي ترتيـب       گانه است انطباقي كليّ دارد. اما مراتب هشت

اي اسـت كـه او از سـيدكاظم     هاي ظاهره مطرح كرده بيش از هر چيز در انطباق با نامه قريه
  رشتي نقل كرده است.

آن، شـواهد  » نـوعي «ز گفتـه شـد كـه قرائـت     در مورد خصوصيات واجدين اين مرتبه ني
خان كرماني دارد و اگر اين قرائت مبناي قضاوت قرار گيرد، بـين   بيشتري در آثار محمد كريم

هـي در ايـن حـوزه بـه چشـم      ب آراء او با آراء شيخ احسائي و به ويژه سيد رشتي تفاوت معتني
ي كه مردم ركنواب حجج الهي، خورد. چرا كه همه كمابيش وسائط بين امام و مردم را اب نمي

دانند. افرادي كـه بـه واسـطة آنـان      و موجبات حفظ دين مي خليفة الامامبرند،  به آن پناه مي
در اين نگـاه مشـترك، قـراي ظـاهره در تمـام       1شود. عذاب از ديگران دفع و حجت تمام مي

واسـطه  «م اند و موجب بقـاء ارض و در يـك كـلا   » محل نظر امام«ها وجود دارند و  دوران
امت نيز موظف است براي رسيدن به ائمه از طريق آنان بگـذرد و   2ند.ا در تمام عنايات» فيض

ت ائمـه را از اينـان اخـذ كنـد،     متاع علم و حكم ـ 3ترين امتحان دوران غيبت، به عنوان اصلي
معرفت شيعة امام، جزئي از اجزاء معرفت است و به انـدازة  4.شان باشدد و تسليمنك شانقبول

                                                 
» اركان اسم اعظم الهي«ه است كه درآنجا نيز از لفظ ركن براي اشاره به جايگاه شيعه استفاده شد بكاءتنها در رسالة   1  

جواب السـيد  شيخ احمد احسائي ، » التوحيد الحق و القائم به الحافظ له و التابع فيه«مد نظر است و نه اركان ايمان: 
  .401، ص 2، ججوامع الكلم: محمد البكاء

  .154، ص7، ججواهر الحكم: هًْالبالغ هًْرسالة الحج سيد كاظم رشتي،  2 
 .189، بصره: الغدير، ص 9، جواهر الحكم، جرساله در جواب بعض اهل اصفهانق)، 1432سيد كاظم رشتي(  1 
  .264 -263، صص 9الحكم، ج  جواهررساله في جواب بعض اذكياء فارس،  سيد كاظم رشتي،   2
 .83 – 82، صص الحجه البالغهسيد كاظم رشتي،     3
 .14 -13، صص6، جمع الكلمرساله اجماعيه، جواشيخ احمد احسائي،     4
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عدم پذيرش اين افراد در واقع انكار امام و  1بعيت شخص از امامش بايد موالات او را داشت.ت
  2به مثابة كفر است.
هاي شيخ احسـائي نشـأت گرفتـه     توان نتيجه گرفت كه اين نظريه از آموزه در نهايت مي

اظم داز اصـلي آن سـيدك  پـر  يـد نظريـه  آ است و با توجه به شواهد و دلائل تاريخي به نظر مي
رشتي باشد كه باعث جا افتادن آن به عنوان يك نظريه ميان شيخيه شده است. نقـش محمـد   

توان  خان كرماني در اين مقوله بيش از هر چيز تبليغ و تبويب بوده است و از اين رو نمي كريم
  او را مبتكر اين نظريه پنداشت.
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  مطالعات تاريخ اسلام
  1394 بهار/  24/  شمارة هفتمسال 

  
  بكير بن يونس

  نگاري از پيشگامان شيعه در سيره
  

   1نسب حسين مرادي
  
  
  
  
  
  
  
  

يـعه ا بكير  بن يونس چكيده:   يـره  ز مواليان ش اـرى  در س اـ كسـب دانـش     نگ اـي مرسـوم    اسـت و ب ه
تثبيـت   ص) موقعيت علمى خود را(اعظم حديث، فقه و سيره پيامبرهاي آغازين اسلامي همچون  سدة

اـى علمـى و نقـل     گيـرى از يافتـه   كرد و توجه طالبان دانش را به سوي خود جلب نمود. وى با بهـره  ه
خـدا(ص) تـأليف كـرد.     غازى رسـول اسحاق و ديگران، كتابى در باب م احاديث نبوى از استادش ابن

يـت   كتاب او در ميان محدثان و سيره نگاران پس از او مورد استفاده قرار گرفت. در اين مقاله به شخص
اـب او ا ي و نيز قالبو جايگاه علمي و مذهب و اـن بعـدي مـي باشـد     منبعـي بـراي    كـه  صلي كت مؤلف

  .پرداخته شده است
  
  

 بكير  نب سيره، مغازي، يونس كليدي: هايواژه
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from his teacher Ibn Ishaq and others and then wrote a book on the battles of Prophet 

Muhammad. His book was used by the narrators of Hadiths and the writers of the 
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scientific status، religion and the basic structure of his book on the battles of the Prophet 

Muhammad which has been used by the writers of the biography of the Prophet 

Muhammad after him. 
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  مقدمه
مسـلمانان بـا   آغـاز شـد؛    هاى الهي و تعاليم نبوى با آموزه ،از مدينه اسلامي نگارى تاريخ سيره

اعظـم(ص) پرداختنـد و نخسـتين گـام در      پيـامبر  - بـه معنـاي عـام     -  اشتياق به تـدوين سـيره  
گرفتـه از نبـوت و    ضـرت كـه بـر   نگارى شكل گرفت. وجود شخصيت محـوري آن ح  سيره

لَّقـَد كـَانَ   «ايشان نقش اساسي داشت و مسلمانان را به مصداق آيه  ةدر تدوين سير رسالت بود
وُأس ولِ اللَّهسى رف ُنَ هًٌْلكَمسخواند. توجـه   در همه ابعاد زندگى به تبعيت از ايشان فرا مي 1»هًٌْح

(ص) را در كـلام اميرمؤمنـان علـى(ع)     خـدا  رسول ةپيامبران به خصوص سير ةآگاهانه به سير
. يعني براي 2...» هًْاالله(صلى االله عليه وآله) كاف لك فى الاسو  لقد كان فى رسول«توان يافت:  مي

بـردن بـه زشـتي و عيـب دنيـا، و فراوانـي        تو سرمشق كافي در زندگي وجود دارد و براي پـي 
گرفـت و در   (ص) مـه چيـزش را از پيـامبر   زيـرا دنيـا ه   ؛راهنماي خوبي است ،هايش رسوائي

سي كن كه ايشان بـراي  أتر خويش ت پيامبر پاكيزه و پاك بهاختيار ديگران قرار داد.... پس تو 
ه و نيكوست و براي خواهان انتساب بهترين كس است كه به ايشـان منتسـب   اِّْسُو ،طلبان الگو

مبرش پيروي كنـد و گـام جـاي    ترين بندگان نزد خداوند كسي است كه از پيا شود و محبوب
فرد  راه تعامل صحيح با جامعه و ،روى توجه به سيره آن حضرت  پاي ايشان بگذارد.... از اين

خـدا(ص) و پـدرش    رسول ة(ع) در جهت احياى سير حسين دهد. حركت امام را به ما نشان مى
[جـاعلان دنبالـه   3 »طالـب  أبـى  بـن  على جدى و أبى هًْاسير بسير  «...على(ع) است، ايشان فرمود: 

برخـورد بـا    ةرا اضافه كرده اند؟!] و نيز امام سجاد(ع) دربار» خلفاءالراشدين هًْو سير«عبارت 
كنـا  « يا فرمـود:  4،»االله يوم الفتح رسول هًْسار فيهم واالله بسير  «... بازماندگان جنگ جمل فرمود:

  5».من القرآن هًْاالله كما نعلم السور نعلمّ مغازى رسول
هاى سيره و مغازى آن حضرت در زوايـاى   گرى و بيان زيبايى نگاران در جلوه سيرهتلاش 

عنـوان اسـوه بـودن، سـبب بالنـدگى و رشـد دانـش         مختلف و بيان جزئيات زندگانى ايشان به
. داشـت نقـش اساسـى    ،در انتقال ايـن دانـش بـه آينـدگان     كه نگارى در طول زمان شد  سيره
هـاى گونـاگون احيـاگر و بازشـناس      به مناسبت ،مؤمنان(ع) راطهار(ع)و در رأس آنان امي ائمه

                                                 
  .21آية احزاب، سورة    1
  .160ة، خطبالبلاغه  نهج   2
  .21ص ،1ضواء، چالا بيروت: دار ،5ج  ،الفتوح )،ق1411(عثم ا ابناحمد   3
  .33، ص5، ج  دار الكتب الاسلاميه ، تحقيق وتعليق علي اكبر غفاري، طهران:الكافي )، ش 1367( كلينييعقوب  بن محمد   4
  .195، ص2ج، تحقيق مصطفي عبدالقادر، بيروت: دارالكتب العلميه، )، تاريخ بغدادق1417( بغدادىخطيب    5
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رسـول   ةهـاى ايـن دانـش بودنـد كـه بـه بيـان سـير         سيره آن حضرت و نخسـتين سرچشـمه  
خدا(ص)پرداختند. به پيروى از ائمه اطهار(ع) شاگردان آنـان و محـدثان شـيعه در تـدوين و     

نشمندان شيعى با آنكه با موانـع  گسترش سيره نبوى و ماندگارى آن نقشى اساسى ايفا كردند. دا
 ةهـايى دربـار   توانسـتند نوشـته   ؛رو بودند  به بسيارى در ثبت و ضبط حوادث صدر اسلام رو

تغلــب  بــن   تــوان بــه ابــان از جملــه مــى ؛(ص)از خــود بــر جــاى گذارنــد خــدا رســول ةســير
ــن141(د ــان ق)،151اســحاق(د ق)،اب ــن اب ــان   ب ــى(د عثم ــونس ق)،170بجل ــن ي ــر  ب )و ق199(د بكي

نگارى سبب شد برخى افراد، اصحاب مغازى  شيعيان به سيره ق)اشاره كرد. توجه207(د واقدى
  1شناختند.  را با گرايش شيعى مى

سنت، اتهام به تشيع امـرى رايـج بـوده و     شود كه در ميان محدثان اهل مى  رو، ديده  از اين
فته نشود و مردم به او و همين كافى بود كه آن شخص از نظر آنان ساقط شود و رواياتش پذير

خصـوص آنـانى كـه روايـات مربـوط بـه فضـايل          همانند او روى خوش نشـان ندهنـد، بـه   
كردنـد، زيـرا نقـل ايـن      ضبط و آن را نقل مـى را (ص)  اعظم (ع) و سيره پيامبر على اميرالمؤمنين

 ،تشـيع اطهار(ع)گرايش پيدا كننـد. اتهـام    شد كه مردم به اميرمؤمنان(ع)وائمه فضايل سبب مى
 ةجملـه سـير   در ابـواب مختلـف از   شـده   هاى تأليف خوبى براى مخالفان بود تا كتاب ةحرب

ق) 748توان به ذهبـى (د  اعظم(ص) به وسيله شيعيان را مخفي نگه دارند. در اين ميان مى پيامبر
زده اســت، امــا در مقابــل، كســى ماننــد  بكيــر بــن اشــاره كــرد كــه اتهــام تشــيع بــه يــونس

ق) روايتـى از  664طاووس(د بن ااست.  ق)او را راستگو و شيعه معرفى كرده842(د نناصرالدي ابن
خواهد دعايى براى   از امام مى» سيدى«بكير با خطاب   بن نقل كرده است كه يونس رضا(ع) امام

» سـيدى «خطاب  2فرمايد. او را قبول مى ةها به او ياد دهد و امام خواست رفع گرفتارى و سختى
 3اند. بر تشيع او باشد. گرچه برخى نويسندگان، شيعه بودن او را نپذيرفته يلتواند دل مي

تواند گام اساسي در معرفـي و   شان مياي نويسان شيعه و آثار امروزه تحقيقات در باره سيره
بكيـر و   بـن  علمي يـونس  شناسايي شخصيت، جايگاه علمي و مذهبي آنان باشد. از اين رو اعتبار

هـاي آن در   گـزارش  اتو اضـاف   تواند كاستى نگاران ديگر مي به سيرهنسبت وي  مغازيكتاب 
گونه و جعلي بكاهد و  هاي تحريف منابع سيره و تاريخ را نمايان سازد و تا حدودى از گزارش

                                                 
  .2419ص، هًْفا ق ث و ال هًْراآ ق ال  هًْ ب ت ك : م ره اه ، ق6ج ، ءمعجم الادبا ، تا] [بي حموىياقوت    1
، مصحح كرماني، ابوطالب، محرر و محمـد حسـين،   و منهج العباداتمهج الدعوات )، ق1411طاووس( بن موسي بن علي   2 

 .  256ـ253صص قم: دارالذخائر،
ملاحظـاتى دربـاره سـيره    «مقاله فرهنگ و فلسفه) بزم آورد(شصت مقاله درباره تاريخ)، ش1368 ( خويى زريابعباس    3

  طهران: انتشارات محمدعلي علمي. ،»بكير بن اسحاق به روايت يونس ابن
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 كند.تاريخ صدر اسلام  به پژوهشگران در شايانيكمك 

 پيشينه تحقيق

معنـاي عـام) و    شـيعه(به  ينويس ـ عنوان سيره بكير به  بن ضرورت شناخت شخصيت علمي يونس
 ـ  تواند نقطـه مثبتـي در سـيره    مي يو مغازياحياي كتاب  شـمار رود. عظمـت ايـن    ه نگـاري ب
احيـاى روايـات    1واقـدى   مغـازى سبب شـد تـا محقـق كتـاب      يو مغازيكتاب  شخصيت و

محققان ديگر ماننـد سـهيل زكـار، روايـت      اسحاق را در ذهن بپروراند، و بكير از ابن بن يونس
معـادل   و  اسحاق و ديگران را كه پنج جزء باقيمانده از نسخه يافتـه شـده   بكير از ابن  بن ونسي

. پرفسور حميداالله همين به چاپ رساند اسحاق  ابن سيرهو با نام  2هشام بوده ابن سيرهپنجم   يك
همچنـين   3سلمه به چـاپ رسـانده اسـت،    بن محمد مغازىمجموعه را با دو قطعه باقيمانده از 

، با تحقيق و تخريج احاديث، به برخـى  اسحاق لابن هًْالنبوي هًْالسيرمد فريد مزيدى، در كتاب اح
بـزم  خـويى در كتـاب     اى از دكتر عباس زريـاب  است. مقاله بكير اشاره كرده بن روايات يونس

اسـحاق   ملاحظاتى درباره سيره ابـن «با نام  (شصت مقاله درباره تاريخ، فرهنگ و فلسفه) آورد
ها و مقاله به شخصيت علمـي   است ولي در اين كتاب به چاپ رسيده» بكير بن وايت يونسبه ر

بررسى برخي از روايـات او پرداختـه نشـده     و نقدنيز ، تطابق نصوص و يو نقش و جايگاه و
 .طلبد مي مجال ديگر ياد شدهمطلب  دو كه شرحاست 

 نگارى نقش شيعه در سيره

شـد تـا اصـحاب آنـان ماننـد       مامان معصوم(ع) سـبب مـى  سوي ا توجه به سيره پيامبر(ص) از
 ،بجلـي  احمـر   عثمـان   بـن  ابـان  جعفـى،  يزيد   بن   ، جابرعلي(ع) مؤمنان رافع كاتب امير ابى  بن   عبيداالله

اى متكـى بـر    برقى و ديگران بكوشند تا سيره  خالد  بن  احمد ثقفى،  محمد بن   ابراهيم تغلب،  بن   ابان
 4است، ياد كرده (ع)محمد  بن عثمان[احمر] عن جعفر  بن   يعقوبي از ابان ع) بنويسند.( اخبار امامان

تـوان   داشت كه بعدها مفقود شد و فقـط مـي   المبتدأ والمبعث والمغازىزيرا ابان كتابى به نام 
اعـلام الـورى   اى مؤلفان بعدى ديد. همچنـين طبرسـى در كتـاب    ه   هايى از آن را در كتاب نقل

                                                 
  .35ص  بيروت: ناشر اعلمى، ،1ج  ،مارسدنس جونز آلمانىتحقيق  ،المغازىق)، 1409عمر واقدى( بن محمد   1
ترجمـة قاضـى ابرقـوه، مقدمـة دكتـر اصـغر        االله(ص)، رسـول  سـيرت ش)، 1361( محمد بن اسحاق الدين همدانى، رفيع   2

  .28ص مهدوى، تهران: خوارزمى،
  .29همان، ص    3
  .1صبيروت: دار صادر،  ،2ج  ، تاريخ يعقوبىتا]،  ابي يعقوب يعقوبى[بى بن احمد   4
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عثمـان احمـر، حفـظ     بن  بخش فراوانى از سيره رسول خدا(ص) را به نقل از ابان لهدىبأعلام ا
توانـد قـدمى در جهـت     كـه مـى   اسـت  كرده است و رسول جعفريان آن را بازسـازى كـرده  

  بازشناسى ديدگاه شيعه درباره سيره پيامبر خدا(ص) باشد.
 تلاش در جهت تحريف سيره رسول خدا(ص)

در تحريف و جعل روايات نبوي تلاش بسـياري   ،خدا(ص) رسول جاعلان حديث پس از رحلت
سـازي   شد تا فضيلت اين كار در طول تاريخ ادامه داشت. اعتقاد به عدالت صحابه موجب كردند. 

كار قرار گرفت، تا حتي  دستوردر بيت(ع) و در رأس آن على(ع)    آنان و كتمان فضايل اهلبراي 
را نشـانه كفـر و نفـاق     اوو دشمنى با  ،ع) را نشانه ايمانكه محبت على(را (ص)  خدا رسول سخن

تـند،        مـى  نمونـه معرفى كرد، نقـل نكننـد. بـراى     تـوان گفـت وقتـى مهـاجران از حبشـه بازگش
اند، نكوهش كرد، امـا رسـول خـدا(ص) او را     آنان را به سبب آنكه در آنجا مانده خطاب بن عمر

در  خطـاب  بن عمر ،ي از ذكر نامگروها همين سرزنش رسول خدا(ص) سبب شد ت 1سرزنش نمود
با نام آنان را صـدا زد   (ص) گزارش خودداري كنند، يا در روز احُد كه عده اي فرار كردند پيامبر

، بعدها راوى اسـم را نيـاورده و آن را حـذف كـرده اسـت و      »الى يا فلان، الى يا فلان«و فرمود: 
مانع آوردن كاغذ و قلـم   خطاب بن لخميس كه عمرا باره يوم . يا در2آورده است را» فلان«عبارت 

انّ النبـى قـد غلـب عليـه     «و برخي سـخن او را بـه    3» االله  قالوا: هجر رسول«شد، به جاى نام او 
آن (وصيت سـوم) را  كه  عباس گويد يا در باره وصيت پيامبر(ص) كه ابن 4اند؟  تغيير داده» الوجع

چيزي ديگري مي تواند باشد، زيرا وصـيت   بخطا بن چيست؟ جز ترس از عمر 5،فراموش كردم
عنـوان   بـه  ها بسيار است از اين نمونه 6سوم آن حضرت به ولايت و خلافت على(ع) بوده است.

اختصـاص  شد،  فصلى را به احاديث جعلى كه به تحريك معاويه انجام مى 7الحديد ابى  ابننمونه، 
بيت هميشه مظلوم و بـر جـان خـود و      اهلباره شيعيان فرمود كه ما  امام باقر(ع) در .است داده

                                                 
  .80ص دار الفكر، :جا] [بي، 5ج ،الصحيح )،ق 1401( بخاري  اسماعيل بن محمد   1
، 15ج : دار احيـاء التـراث العربـي،    ]جا بى[، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، البلاغه شرح نهج)  ق1404( الحديد أبي ابن   2

  .24و  23ص
  .31، ص4جهمان،  بخاري،    3
  .76، ص5ج ،، بيروت: دارالفكرصحيح تا]، مسلم نشابوري[بي بن حجاج بن ابوالحسين  مسلم   4
  .31، ص4جهمان، بخاري،    5
، هًْالإسـلامي  هًْالثقاف ـ هًْ، تحقيق الشيخ أحمد المحمودي، قم: مؤسس ـالمسترشد ق.)1415طبري( رستم بن جرير بن محمد   6

  .681صسلمان الفارسي، 
  .44 - 43صص، 11ج ؛63، ص4جهمان، ، الحديد ابي ابن   7
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پردازان و مخالفان در هر شهرى به سبب دروغگـويى     دوستان بيمناك بوديم...، حال آنكه دروغ
كردند و  جستند و احاديث ساختگى براى آنان نقل مى و مخالفت با ما به دستگاه اموى تقرب مى

 يـا  1بيان نكرده يا انجـام نـداده بـوديم.   دادند كه ما آن را  سخن يا عمل دروغى را به ما نسبت مى
 ،داشـت  هشيع تمايل بهق) كه 148اى به اعمش (م در نامه خليفه اموي عبدالملك مروان بن هشام
هـا بـراي آن بـود     تمام تلاش 2هاى على(ع) را بنويس. عثمان و زشتى هاي تبراى من فضيل :نوشت

بت داده شود تا امويـان و مخالفـان اهـل    ها به آنان نس (ع) كتمان شود و زشتي بيت كه فضائل اهل
 (ع) جايگاهي در جامعه پيدا كنند.    بيت

  )199بكير(د.  بن جايگاه علمي يونس
هايى در دست نيست تا موقعيت و جايگاه علمى آنان  از خاندان وى در منابع و تراجم گزارش

 3انـد.  اويان شمرده شدههاي بكر و عبداالله از ر در كوفه معلوم گردد. يونس و فرزندان او به نام
انـد بـه    داده 4، و به همين جهت بـه او نسـبت شـيبانى   است شيبان يونس از وابستگان قبيله بنى

وى از مردم كوفه بود و مكنـي بـه ابـوبكر يـا      5اند. سبب ساربانى شتران به او جمال نيز گفته
كعـب)    بن عبيد بن رثابوبكير بود و واصل جد او بود و جد (پدر) مادرى او ابوعبس عدوى (حا

كـرد و از ايـن راه    او در ديوان مظالم جعفر برمكى كار مى 6رفت. از راويان كوفى به شمار مى
  اند. و به همين سبب برخى او را تضعيف كرده 7 ثروتمند شد

خدا(ص) و تابعين در مدينه، سبب شد تا مـردم از چشـمه جوشـان     وجود صحابيان رسول
ردنـد. بـا گسـترش فتوحـات و گسـتردگى      گبرخـودار   بيـت(ع)  احاديث و سيره نبوى و اهل

نگاران براى نقـل و نشـر    اى پديد آمد تا برخى از محدثان و سيره زمينه ،هاى اسلامى سرزمين
اعظـم(ص) و فـداكارى    خدا(ص) سفر كنند. آنان توانستند سـيره پيـامبر   احاديث و سيره رسول

خصيت اميرمؤمنان على(عليه السـلام) در  صحابه حضرت را به ديگران منتقل سازند. وجود ش
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سزايى در گسترش و نشر علوم مختلف داشت و ه خلافت ايشان) نقش ب مدينه و كوفه (مركز
اسـحاق توانسـت بـا     بكيـر از شـاگردان ابـن     بـن   شاگردانى را در اين زمينه تربيت كرد، يـونس 

اسحاق و ديگـران، كتـابى در    ابناستادش هاى علمى و نقل احاديث نبوى از   گيرى از يافته بهره
او جايگـاه بلنـدى در ميـان     مغـازى تـأليف كنـد. كتـاب     خدا(ص) رسول سيرهو  مغازىباب 

 نگاران يافت و منبعى براى آنان شد. محدثان و سيره
اسـحاق   نگارى به جايگاه علمى استادش ابن بكير در سيره بن درحقيقت جايگاه علمى يونس

اند  اسحاق، در تدوين سيره به او متكّى نگاران پس از ابن سيرههمه  1گردد. برمى ق) شيعى151(د
جامع،  ةزيرا او سير 2اسحاق دانسته است، نگارى را مستلزم شاگردى ابن و شافعى تبحر در سيره

او شاگردانش نقـش اساسـى    ةدر ماندگارى سير .منظم و مرتبى را براي نخستين بار تدوين كرد
هـا   اسحاق در نقل گـزارش  يك از شاگردان ابن  و تيزبينى هرعلمى، تيزهوشى  داشتند. زكاوت

رو   انـد. از ايـن   در تاريخ صدر اسـلام داشـته   سزايى در ثبت و ضبط سيره پيامبر(ص)ه تأثير ب
هاى  در سيره و تحريف  اسحاق از همديگر، زيادت هاى شاگردان ابن توان با مقايسه گزارش مى

هـاى نگرشـى و    توان تفـاوت  اسحاق مى شاگردان ابن كار بست و با بررسى آثاره شده، ب  انجام
هاى ديگر به دسـت آورد كـه ايـن كـار مجـال ديگـر        نگارشى آنان را در مقايسه با گزارش

هاى فكرى و عقيدتى در ماندگارى كتاب سيره و مغـازى در طـول زمـان     طلبد. اين نگرش مي
 تأثيرگذار بوده و قابل انكار نيستند.

ق) 183(د بكـائى  عبداالله بن  به جهت نقل روايات زياد ،هشام يره ابنسبراى نمونه ماندگارى 
را بـه نـام خـود ثبـت      سيرهاسحاق،  هشام با تصرفاتى در سيره ابن اسحاق بود، و ابن شاگرد ابن

ــن  ــيره اب ــف س ــامش در ردي ــرد، و ن ــن   ك ــاگرد ديگــر اب ــت. ش ــرار گرف ــحاق ق ــحاق  اس  ، س
صـاحب فضـل و داراى نظـر و فتـوا بـود. يـا       ق) اسـت كـه   191(د حرانـى  باهلى سلمه بن محمد
، مغـازى هاى ديگـر    او را از كتاب مغازىاسحاق است كه كتاب  شاگردان ابن فضل از بن سلمة
فضـل و   بن هًْسلمه، سلم بن محمد مغازىاو نشر نيافت، زيرا كتاب  مغازىاند، ولى  تر دانسته كامل
اسـحاق   هاى آنان از ابن شد و فقط گزارش بكير به اتهام شيعه بودن به فراموشى سپرده بن  يونس

را مي توان در منابع مختلف مانند سـيره، تـاريخ، حـديث، تفسـير و انسـاب و مـوارد ديگـر        
  مشاهده كرد.

                                                 
 .2419، ص6جهمان، حموى،    1
  .74، ص16ج همان، مزي،    2



 179                                                                                                             نگاري از پيشگامان شيعه در سيره، بكير بن يونس

هـا و   زمان بـا درگيـري   كه همدر عصر قدرت عباسيان مي زيست  :بكير بن مذهب يونس
از كتـاب   ونـد معتقـد اسـت    ينـه توانست انديشه خود را بيان كند. دكتر آئبود و او  ها شورش

بـه  و از سوى شاگردانش گزارش شـده اسـت   آن سه نسخه مدنى، كوفى و بغدادى  اسحاق، ابن
سبب تحولاتى كه در جامعه آن روز رخ داده دچار تغيير شده است. شكل نخست آن، كه به 

 ـ   بن   روايت يونس ه بكير (نسخه عصر مدنى) است، به جهت زوال و سستى قـدرت امويـان و ب
 باره تاريخ اسلام بيان كند. قدرت رسيدن عباسيان، توانسته است باورهاى شيعى خود را در

 هـائي  لو تغييرات و تعـدي بود اسحاق با آنان هماهنگ  منصور خليفه عباسى، ابن ةبا سيطر
اش به وجود آورد. در روايت يونس از قول سلمان فارسى آمده است: على(ع) بهتـرين   در سيره

و حسين(ع) بهتـرين اسـباط هسـتند. ولـى در عصـر بغـدادى        و فرزند او حسن(ع)جانشين و د
راً   ايـ« ةنزول آي ،(منصور) أيَها النَّبىِ قلُ لمّن فى أيَديكمُ منَّ الأسَْرىَ إنِ يعلمَِ اللَّه فى قلُـُوبكِمُ خيَـ

ُرْ لكَمْغفيو ُنكمذَ مُأخ Ĥّمراً مَخي ُكمْؤتي يمحر غفَوُر اللَّهعبـاس نيـاى عباسـيان     ةبـار  را در 1« و
 2. داند! مى

معين،  بن برخى مانند يحيى ،با وجود فضاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى حاكم بر آن عصر
ق)از او يـاد كـرده و   4امامى (زنـده در سـدة    طبرى جرير بن اند و محمد يونس را مرجئى دانسته
 3اند. ت رفض (شيعه بودن) دادهگفته است كه به او نسب

بكير از آن حضـرت   بن آورده است كه يونس رضا(ع) دعايى را از امام ق)664طاووس(د ابن
را يونس بـه امـام(ع) تشـيع او    » سيدى«خطاب  4ها درخواست كرده است. براى رفع گرفتارى

سـفارش   خصوص آن امام همام، براى تقـرب جسـتن وى بـه خداونـد، او را      . بهكند مىتبادر 
زهرا(س) و فرزندانش توسل جويد.  و حضرت خدا(ص)و اميرالمؤمنين(ع) اند كه به رسول كرده

آورده اسـت كـه:    المغنـي و در كتـاب   5دانـد  ق) يكى از اتهامات او را تشيع مـى 748ذهبى(د 
 6».صدوق، مشهور، شيعي«

ق) 842رالدين (دناص ـ و از قول ابن ندا دانسته مغازىرا حافظ و داراى [كتاب]   يونسبرخي 
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  1.»كان صدوقاً شيعياً من مورطي الأعيان«آورده است: 
معنـاي عـام)    برخـى محـدثان و دانشـمندان او را شـيعى(به     ،شـده  با توجه به مطالب يـاد 

 از جهـت مـتن و سـند    ند. گرچه رواياتى از او در مواردى ذكر شده كه قابـل خدشـه  ا دانسته
بـاره دعـوت خويشـان و     خدا(ص) به علـى(ع) در  رسولانذار و فرمان  ةباره نزول آي در .است

إسـحاق، قـال: حـدثني مـن سـمع       بـن  بكير عـن محمـد    بن حدثنا يونس «اش آورده است:  عشيره
طالب(ع) قال: لمـا نزلـت    أبي  بن عباس عن علي نوفل و استكتمني اسمه عن ابن  بن الحارث  بن عبداالله
نَ      يرتَكَ الاَْقرْبَيِنَ * وأنَذر عش  و«االله  على رسول هًْهذه الآي ك مـ نِ اتَّبعـ اخفْض جناَحك لمـ
االله(ص): عرفت أني إن بادرت بهـا قـومي رأيـت مـنهم مـا أكـره،         قال (لى) رسول ،2»المْؤمْنينَ

فصمت، فجاءني جبريل(ع)، فقال: يا محمد! إنك إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربـك. قـال   
. منبع ديگـر  3االله تعالى قد أمرني أن أنذر عشيرتي الاقربين،...  إن«يا علي! علي(ع) فدعاني، فقال: 

روايت را كامل آورده است:.. فايكم يكون وزيري على أمري هذا على أن يكون اخي و وليي و 
خليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم، فقلت: و إني أحدثهم سناًّ و أحمشهم ساقاً و أعظمهـم بطنـاً و   

االله(ص) بعنقـي،    االله! أكون وزيرك على هذا الامر. قال: فأخذ رسول أنا يا رسول أغمضهم عيناً،
ثم قال: هذا أخي و خليفتي فيكم، فاسمعوا له و أطيعوني؟ فقام القوم يتضاحكون منه، و يقولون 

  .4»طالب: قد أمرك أن تسمع له و تطيع!!  لأبي
آنكـه   نخسـت  ؛كته مهم استبكير دو ن  بن است كه در روايت يونس  نظرشان اين 5برخي 

على(ع) را نيـاورده اسـت و دوم در سـند     مؤمنيناليونس بخش مربوط به وصايت خلافت امير
نوفـل    بـن  الحارث  بن آمده يعنى آن شخص اين حديث را از عبداالله» استكتمنى اسمه...«است كه 

اسـحاق از   ز ابـن اسحاق خواسته كه نام او مخفى بماند، ولى در روايت طبـرى ا  شنيده و از ابن
مريم و از رؤساى  القاسم، از اهالى كوفه و مكنى به ابو بن الفضل نام آن شخص عبدالغفار  بن هًْسلم

در حالى كه در  ،اسحاق نام آن واسطه را انداخته است شيعه است. يونس در اين روايت از ابن
اسحاق در گفتن  ابن معتقد استزرياب خويي است. از آن ياد كرده اسحاق  روايت سلمه از ابن
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نام راوى از عبدالغفار به سلمه كه شيعه بوده إبايى نداشته، اما از گفتن نام او به يونس كـه در  
اسـتكتمنى  «احتياط كرده و گفته است:  ،مظان اتهام به تشيع نبوده و شايد مخالف با شيعه بوده

 ورده است.خصوص آنكه بخش مربوط به وصايت را در پايان گزارش نيا  ، به»اسمه
خواسته نام او افشا شود و آن شخص را به دردسر انـدازد.   بكير نمى  بن شايد بتوان گفت يونس

محمـدكوفى    بـن  بكير اشاره كرده است و سليمان  بن ديگر آنكه بخش وصايت و خلافت را يونس
ل آورده است كه در متن گزارش فوق آورده شده است. شايد بتوان احتمـا  خود كتاب مناقبدر 

 ادامـة تـوان گفـت برخـي     و ميباشد مده اگزارش ني ةاى كه ايشان (زرياب) ديده دنبال داد نسخه
(ص) در باره علي(ع) به فراموشي سپرده شود. از  خدا اند تا وصايت رسول گزارش را حذف كرده

در عين حال بايد فضاى فرهنگى و سياسى و اجتمـاعى زمانـه او    اين رو اشكال ايشان وارد نيست.
  باره ايشان كرد. ا در نظر گرفت تا بتوان قضاوت درستى درر

  بكير بن تأليفات يونس
هاى مختلف فقهى و  از يونس رواياتى فراوانى در باب 1.ندا ز پيشوايان سيره دانستهااو را برخي 

بكيـر يـاد نشـده     بن اخلاقى و عبادى در منابع روايى و حديثى وجود دارد، ولى از كتابِ يونس
زيـادات  و  مغازىهاى او در اوراقى بوده و بر آن نامى ننهاده است. از كتاب  د نوشتهاست. شاي
هايى از دو كتاب او نقل  او در منابع مختلف از جمله سيره و تاريخ ياد شده و گزارش المغازى

بـه احتمـال   «است كه عبارت چنين است:  2 زيادات المغازىباره  چنين نظري در شده است. هم
انـد همـين    به يـونس نسـبت داده   زيادات المغازىرا كه در منابع مختلف به عنوان زياد، آنچه 

اسحاق ملحـق كـرده و بـه      اخبارى است كه يونس از ساير مشيخه خود نقل و به روايات ابن
 صورت كتاب واحدى درآورده است.

 بكير و تصريح مؤلفان به كتاب او بن يونس مغازىنسخه كتاب 

منـابع كهـن، بـه علـت      بكيـر در  بن يونس مغازيكتاب  هاى خطى بايد توجه داشت كه نسخه
 سـيره  ة، يا به اتهام رافضي بودن به دست بـه فراموشـى سـپرده شـد، نسـخ     محدثان تنايىاع  بى
هايى  به موضوع،آن دو نسخه دارد نخستقطعه  وبكير است  بن به روايت يونسكه اسحاق  ابن

                                                 
و  ، تحقيـق أحمـد الأرنـؤوط   الـوافي بالوفيـات   ،)ق1420( صـفدى  ايبك بن ؛ خليل489، ص 13 ، جتاريخ الاسلامذهبي،     1

  .177ص بيروت: دار إحياء التراث،، 29جتركي مصطفى، 
  .55اصغر مهدوى، ص  دكتر مقدمةهمداني،    2
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و اذان پرداخته است كه قـدمت آن بـه سـدة    از حفر زمزم و حوادث مكه و بعثت تا معراج 
قرويين در فاس مراكش است. نسـخه ديگـر    ةصفحه دارد و در كتابخان 152رسد و  پنجم مى

 ـ صفحه دارد و قدمت آن به سدة پنجم مى 166آن  ربـاط مـراكش موجـود     ةرسد در كتابخان
سلمه  بن ت محمداسحاق به رواي ابن سيرهزيرا از  ؛است، ولى قطعه دوم موضوع بحث ما نيست

قينقـاع و قتـل    است كه به موضوعاتى از اين دست پرداخته اسـت: جنـگ بـدر، سـويق، بنـى     
ظاهريه دمشق يافت كـه قـدمت آن    ةالبانى در كتابخان اشرف. اين نسخه را ناصرالدين بن كعب

 ق) است.483(م بركات خشوعى بن رسد و صاحب آن، طاهر به سدة پنجم مى
هـاى    االله و سـهيل زكـار هسـتند و مجموعـه گـزارش      مد حميـد ها مح محققان اين نسخه

 263بكير،  بن روايت يونس 473اسحاق و... از او آمده است كه از مجموع  بكير از ابن بن يونس
اسحاق است كه بيش از نيمى از آن، در آن مجموعه گزارش شـده اسـت و    روايت فقط از ابن

اسـحاق آمـده    سـلمه از ابـن   بـن  وايت از محمدر 24اسحاق است و  روايت آن، از غير ابن 210
كنيم  اشاره ميبكير كه نزد مؤلفان پس از او باقى مانده،  بن اى از كتاب يونس است. اما به نسخه

هايشـان    نزدشان بوده، با آنكه از كتاب او در كتاب  يونس مغازىگر آن است كتاب  كه نشان
بكيـر ذكـر كـرده اسـت. اتـان       بـن  يـونس  ق)، از كتاب اصل664طاووس (د اند. ابن يادى نكرده

و ايـن مطلـب (دعـا)در كتـاب اصـل       ،نام برده است بكير بن دو نسخه اصل از يونس 1كلبرگ
هاى رجالى حديث، نامى از  ولي در كتاب 2،استنصر روايت شده  ابي از محمدبن ،بكير بن يونس

  3يونس پيدا نشد.
 بكير بن يونس مغازىشكل اصلى كتاب 

از كتـاب  كه  انساب و  هاى تاريخى، سيره، تراجم كتاب ي موجود درها زارشآورى گ با جمع
 بخش سيره نبوى دوتوان تا حدودى شكل اصلى آن را در  اند مى بكير بهره برده بن يونس مغازى

 كرد. خلفا بازسازى و بخش (پيش از بعثت، بعد از بعثت: دوران مكه و مدينه)

 بكير بن نسيو مغازىديدگاه علماى رجال به كتاب 

بـراي مثـال   بـوده اسـت،    يييـد برخـي از محـدثان و مؤلفـان پـس از و     أاين كتـاب مـورد ت  
                                                 

، تحقيق و ترجمة سيدعلى قرائى و رسول جعفريان، قم: كتابخانة عمومى طاووس ابن كتابخانةش)، 1371( إتان كلبرگ   1
  .208 - 207صاالله العظمى مرعشى نجفى، صدرا، ص هًْآي

  .61صمشهد: مؤسسة طبع و نشر آستان قدس رضوى،  ،2ج، مسند الإمام الرضا(ع) )،ق1406 (عطاردى عزيزاالله   2
  .555، ص2ج ،همان   3



 183                                                                                                             نگاري از پيشگامان شيعه در سيره، بكير بن يونس

ق) 358بكيـر از دارقطنـى(د   بـن  يـونس  مغـازى بـاره   در )ق428يـا   427(دسهمي يوسف بن  حمزة
انـد كـه    هـم چنـين گفتـه    1گفـت كـه عطـاردي آن [كتـاب] را بـر مـا خوانـد.        پرسيدند و
يونس را در يك مجلس يا دو مجلس بر ما خوانـد... و در   مغازىاب علا كت بن  محمد ابوكريب

حـديث   ةدربـار برخـي  و  3،نـد  ا او را سـتوده  »لـيس بـه بـأس   «برخي بـا   2.اختيار ما قرار داد
  5.و راستگوست 4است و مورد اعتماد ثقهاند كه  هبكير گفت بن يونس

 بكير  بن يونس مغازىمĤخذ كتاب 
  ق)151اسحاق (د بن محمد

ها بسيار گفته و نوشـته شـده اسـت. بايـد اذعـان       اسحاق و كتاب او سخن باره شخصيت ابن در
، مبناى موضوع كرد و همين، مترتب و منظم ريزى اسحاق چارچوب سيره را پى ابنداشت كه 

 مغـازى توان گفت سـه راوى مشـهور     شد. مى شان هاي سيره اطلاعات براي ديگران در كتاب
ق) و روايــت 199بكيــر(د بــن ق)، روايــت يــونس191(د فضــل بــن هًْســحاق روايــت ســلما  ابــن
سـيره را  هاى بسـيارى از   توان گفت قسمت حقيقت مى ق) است. در183بكائى(د عبداالله بن زياد

 .گرفته استاسحاق  بكير از ابن بن يونس

 بكير منبعى براى ديگران بن يونس مغازىكتاب 

كــه عبارتنــد از انــد  نقــل كـرده  هــاي او بكيــر و گـزارش  بــن از كتــاب يـونس بســياري  مؤلفـان 
ق) در 360طبرانـى (د  ،روايـت  59 جـامع البيـان  در تفسـيرش   ق)310طبري(د ،ق)230سعد(د ابن

 المستدرك علي الصـحيحين ، در ق)405روايت؛ حاكم نيشابورى (د 54در حدود  الكبير المعجم
السـنن  كتـاب   و در هدلائل النبـو در كتاب  ;روايت 150ق) در حدود 458بيهقى (م ؛روايت 120

 ؛گـزارش  210تاريخ مدينة دمشق بيش از  ق) در571عساكر (م  ابن؛ روايت 120بيش از  الكبرى
 ـ اسُـد ق)در كتـاب  630اثيـر (م  ابـن ؛ بيش از سى خبر الروض الانفق) در 581سهيلى (م در  هًْالغاب

 ـ هًْالبدايق) در 774كثير (م ابن؛ گزارش درباره صحابه 244حدود  ؛ ش از نـود روايـت  بـي  هًْوالنهاي
                                                 

عبـدالقادر، ريـاض:    بـن  عبـداالله  بـن  ، تحقيـق موفـق  للـدارقطني  يوسف بن هًْسؤالات حمز)، ق1404(سهمي يوسف بن هًْحمز   1
 .157ص العارف،  هًْمكتب

  .19، ص5ج همان، بغدادى،   2
  .176، صبيروت: دارالفكر، 7ج، تحقيق، قراءة و تدقيق يحيى مختار غزاوي، ) الكاملق1409( عدي ابن عبداالله   3
، ، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، دمشق: دارالمأمون للتراثمعين للدارمي بن تاريخ يحيي، ]تا بى[ معين بن يحيى   4

  .228و  22صص
  . 236ص ،9جهمان،  حاتم،  ابى ابن   5
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بكير ياد كرده  بن يونس زيادات المغازىو  مغازىاز كتاب  هًْالاصابق) در 852عسقلانى (م حجر ابن
اسـحاق آورده   بكيـر از ابـن   بن يونساز اخبار  فتح البارىدر كتاب و است و بيش از هفتاد روايت 

   ؛در حدود نود گزارش امتاع الأسماعق) در 845مقريزى (م است.
يـونس بـن بكيـر     مغازينشانگر آن است كه كتاب  ،مؤلفان هاي فوق از دن كتابذكر كر

  است.  نزد آنان موجود بوده
  گيري نتيجه
اسحاق  هاى علمى و نقل احاديث نبوى از ابن گيرى از يافته بكير از مواليان شيعه با بهره بن يونس

بـه كتـاب اسـتادش     او متكـى   تدوين كرد. كتـاب  زيادات المغازىو  مغازىو ديگران، كتاب 
نگـاران   توجه سيره ليفات يونس موردأاند. ت نويسان به سيره او وابسته اسحاق است كه سيره ابن

 يهـا  وان به مقايسه گـزارش ت قرار گرفت. با احياي آثار مفقوده يا فراموش شده، مي او پس از
پي برد و مـوارد   ي مزبورها در گزارش ها فزودهها و ا در منابع پرداخت و به كاستي گوناگون

سياسـي   تحريف و جعل را مشخص كرد. ديگر آنكه ماندگارى يك اثر به ديـدگاه فكـرى و  
اسـحاق   ابـن  سـيره هشام به روايت بكائى با تصرفاتى كـه در   ابن سيرهگردد همچنان كه  برمى

بكيـر،   بن يونس مغازىانجام داد مورد توجه قرار گرفت و در جامعه نشر يافت، در حالى كه 
بردند.   مؤلفان از آن بهره مى اگر چهاسحاق در جامعه آن روز انعكاس چندانى نداشت  بناز ا

اتهام از نظرها ساقط شد همين جستجو كرد كه به  او (به معناي عام) بايد علت آن را در تشيع
 و رواياتش پذيرفته نشد. 

  هاهادنپيش
ابسته به اين تحقيق بحث هاى و در اين مقاله براى آنكه چارچوب بحث حفظ شود از موضوع

 اند: ها را جداگانه مورد تحقيق قرار داد. اين موضوعات بدين شرح توان آن   نشد كه مى
 ؛ها يك از شاگردانش و مقايسه آن  اسحاق از هر ـ بررسى زواياى پنهان روايات ابن

بيـان   بكيـر از اسـحاق و   بـن  سلمه با روايـات يـونس   بن فضل و محمد بن هًْـ مقايسه روايات سلم
 ؛ها هاى آن تفاوت

اسحاق در يك منبع تاريخى يا حديثى يا سيره و مقايسه آن  هاى شاگردان ابن ـ بررسى گزارش
 اسحاق. درصد استفاده مؤلفان از راويان ابنو  ؛منابع ديگربا 
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